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 فصل اول:

 درانور باستان



 فصل اول 

 درانور باستان   
 های ستیزهپژواک

 

 به وجود آمد.  2و وُید  1های پرمحبت ساخته نشد، از ستیزه نورجهان با دست

دو   این  بین  دائمی  جرقهدرگیری  بنیادی  انفجنیروی  واسطهی  به  زد.  را  عظیم  ی اری 

 آمد.واقعیت گداخته شد و به حرکت در های نابودی،شعله

انرژی طنین درنوََردید.  را  آفرینش  جدید  قلمروی  تمام  وید  و  نور  بین  ستیزه  های های 

تاریکی عظیم فراسو آن  ه  3متخاصم در دنیای مادی به خروش درآمدند، که به  ر گفته شد. 

 ی جادو، انعکاسی از سرآغازهای مخرب کیهان بود.ان، و ذرهستاره، جه 

زیریناین شرایط در هیچ مارپیچ  از  این بُعد کیهانی، در مرز تاریکی   4کجا آشکارتر  نبود. 

فرّ بود. جادوهای  دیگر  قلمرویی  بنیادی  لحاظ  از  اما  داشت،  قرار  فراسو  ار در سرتاسر عظیم 

 کرد.ا حفظ میتی از آشوب ران بود و حالمارپیچ، فراو

را به ارث بردند. درگیری  فانی در کیهان پدیدار شدند، این سنت ستیزه  وقتی موجودات 

 های مخالف تبدیل به درگیری دائمی کیهان شد.ها، و ایدئولوژی نیروها، اراده

تاریکی عظیم فراسو می موجوداتی که در  از  و زیستند نقش قهرمانان نظم  بعضی  امید  و 

شناخته شده به   -هاخداگونه تجسم این صفات بودند. ارواح آن  5های دند. تایتانت را ایفا کرحیا

 ی متفاوت شکل گرفته بود.های مذاب چند سیارهدر قلب  -6عنوان روح جهان

 
1 Light 

2 Void 
3 Great Dark Beyond 

4 Twisting Nether 
5 Titan 

6 soul-world 
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به شکل ، با پیکرهایی مهیب های عظیم پس از خوابی طولانی به درازای چند دورانتایتان

ها در تاریکی عظیم فراسو سرگردان شدند تا . تایتانبیدار شدند ندهزنده و تنفس کندنیاهایی  

فراوان خود استفاده کردند تا به   ی هاهنگام، از قدرت  نیدر اارواح جهانی را یافته و بیدار کنند. 

 ها مواجه شده بودند نظم و شکل بدهند.که با آن ییاهایدن

. وُید لردها 1ه نام وُید لردهاوجوداتی فاسد بدند، از جمله مها ایستانیروهای دیگر علیه تایتان

اگر یکی از آنها در  ها دیدند که به عنوان سلاح تاریکی خدمت کنند.پتانسیل زیادی در تایتان

توانست برای رقم زدنِ پایان کائنات استفاده وید لردها سقوط می کرد، از آن پس میبرابر فساد  

 شود.

 چیز.پایان همه  

زیرکانهتلاش وُید لردها برای های  تایتان  ی  انجامید. تحت تاثیر فاسد کردن  ها به شکست 

های بالغ غیرممکن بود، اما قبل از بلوغشان چطور؟ وُید لردها این تاکتیک را قرار دادن تایتان

تمام نیتِ شرورانه و تاریک خود را برای فاسد کردن ارواحِ جهانیِ خفته   به کار دنبال کردند. 

 زمان بود که چه موقع موفق می شوند.  ی دانستند که فقط مسئلهبردند. آنها می

نقشهتایتان از  اطلاعی  شریف  آنها در کاوشهای  نداشتند.  لردها  وُید   خود برای یافتن ِ ی 

تاریک دیگر این موجودات زیر پرچم نابودی،   ی ارواح جهانی خفته با موجودات  روبرو شدند. 

مرگ و  اشکال    آشفتگی،  بودند.  شده  زبجمع  به  و  داشتند  حرف انمتفاوتی  متفاوتی  های 

 .2شناختند: شیاطینها آنها را به یک نام میزدند. اما تایتانمی

ویرانه شیاطین  شکستهمنشا  هم  در  آنها  های  از  بعضی  بود.  زیرین  مارپیچ  نیروهای ی  از 

تغذیه میجادوی فل کیهان . شیاطین راهشان را در  لذت می بردند  شد، که با نابودی حیات 

 ها خرابی ایجاد کردند.ی تایتاندر دنیاهای نظم یافته  فیزیکی شکافتند و

 
1 Void Lord 

2 Demon 
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سارگراس آنها  نام  رفتند.  دردسرساز  شیاطین  جنگ  به  تایتان  آگرامار  1دو  و   2و  بود، 

در حالی که شیاطین   ترین جنگجویانی بودند که کائنات تا آن زمان به خود دیده بود. آنهابزرگ

در میان ستارگان و تمدنکردند، شاهد بودند که دنیاها  شکار می  را  تمامی می میرند  ها به 

این وحشتخاکستر می تقویت باور سارگراس و آگرامار از شوند. دیدنِ  تنها به  های ناگفتنی 

 اند؛ انجامید.که راه درست را انتخاب کردهاین

محدودیت سارگراس  ادراک  شیاطیناما  این  پایان  در  داشت.  را  خودش  که   های  نبودند 

 .ی او را در هم شکستنداراده

 چیز بسیار بدتری بود.

 

 

 
1 Sargeras 

2 Aggramar 



 سقوط سارگراس 
 

کرد، کشف کرد که وُید لردها قصد سارگراس در حالی که شیاطین را به تنهایی شکار می

شک در روح سارگراس طغیان کرد. آیا   دارند یک روح جهانِ آرمیده در خواب را فاسد کنند.

ی سارگراس، هاوفق شده بودند؟ حتی اگر موفق نشده بودند، طبق دانستهوُید لردها از قبل م

تایتان بود.  غیرممکن  کردنشان  نمیمتوقف  همها  طور  به  کیهان توانستند  تمام  مراقب  زمان 

 باشند.

می سارگراس  که  روقتی  لردها  وُید  جلوی  چگونه  بگیرد به نتیجهاندیشید  آزاردهنده ا  ای 

تمام  عیوب بود. تنها راه حفظ جهان از دست وُید لردها سوزاندنرسید. هستی در ذات خود م

خلقت بود. کاری هولناک اما ضروری. اگرچه این فکر برای سارگراس دردناک بود، اما او یک 

داد. تنها تسلی او این د ترجیح میکشانی که نیروهای وُید کنترلش کنکهکشان مرُده را به که 

 تواند چنین شود.ر در کائنات ظاهر شده است، دوباره میبود که از آنجایی که حیات یک با

در میان گذاشت، و راه حل  1هایش را با آگرامار و دیگر تایتان های پانتئونسارگراس یافته

تایتان از سخنانش استقبالی نشد.  اما  داد.  پیشنهاد  را  را برای های دیگهولناکش  ر سارگراس 

ترین دوست سارگراس، با باور به ی آگرامار، نزدیکای نکوهش کردند. حتپیشنهاد چنین نقشه

 ی پانتئون حفظ حیات و نظم در کیهان بود، علیه او ایستاد.ظیفهاینکه و

های دیگر تایتاندر این لحظه، سارگراس تمام ایمانش به پانتئون را از دست داد. از دید او، 

را بیشتری  وقت  او  و  بودند،  لازم  کار  انجام  برای  اراده  هدر   فاقد  انتقادهایشان  تحمل  برای 

 کرد و در تاریکی عظیم ناپدید شد.ها متحدان خود را رها  داد. قهرمان تایتاننمی

  پانتئون از جدایی سارگراس اندوهگین شد، اما اعضایش را از جستجوی بزرگشان باز نداشت. 

 ند.های دور کهکشان سیاحت می کردی تایتانی در گسترهآنها به دنبال ارواح خفته

 
1 Pantheon 
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این حین آگرامار به تنهایی بار جنگیدن با شیاطین را به دوش می کشید. کاری طاقت در 

را داشت که شانه به شانه همراه سارگراس می روزهایی  آرزوی  او  و  بود،  امید فرسا  جنگید. 

 اش یک روز سر عقل بیاید و به میدان باز گردد.دوست قدیمیآگرامار این بود که 

گراس تصمیم خود را گرفته بود. او کائنات را با آتش رگز واقع نشد. ساراین تجدید دیدار ه

می نقشهتطهیر  تا  سوزانکرد  جهاد  خود،  تلاش  از  و  بگذارد.  عقیم  را  لردها  وُید  باز 1های   ،

 ای تاریک شود و او در کیهانی پر از خاکستر بماند.ستارهایستاد، تا آنکه هر  نمی

پی بگیرد. او به خادمانی انست به تنهایی جهاد سوزان را توسارگراس با وجود قدرتش، نمی

وفادار نیاز داشت، کسانی که نقششان را به عنوان ماموران نابودی بپذیرند. او به موجوداتی که 

 ن کند نیاز داشت.زمانی سوگند خورده بود که نابودشا

 سارگراس به شیاطین نیاز داشت.

را نزد خودش جمع   غرق   2کرد و در قدرت هولناک جادوی فلسارگراس موجودات شرور 

اما  خراشید،  همیشه  برای  را  شریفش  سیمای  و  کرد  احاطه  را  او  روان  مخرب  نیروی  شد. 

 شناخت عطا کرد.همچنین به او قدرتی ورای هر چیزی که تا کنون می

تازه یافته از قدرتِ  را به نوچهتایتان فاسد بخشی  های شیطانی خود داد، و آنها را در اش 

گذاشت، و آن    3آتش سبز جادوی فل متحد کرد. او نام ارتش در حال رشدش را لژیون سوزان 

 را روی کیهان غافل رها کرد.

ی دنیا در برابر حمله های لژیون پر از انواع جدید شیاطین بود. دنیا پشت  در این زمان ردیف

میبی سقوط  آنها  تمدنامان  از  بعضی  لژیکرد.  به  داوطلبانه  فانی  از های  تا  شدند  ملحق  ون 

 نیستی رهایی یابند. بعضی دیگر به اجبار فاسد شدند.

 و هنوز سیارات دیگری هستند که برای همیشه از هستی محو شوند.
 

1 Burning Crusade 
2 Fel 

3 Burning Legion 



 1درانور و اِورگروث 
 

ی دور تاریکی عظیم  اینکه لژیون سوزان جهادش را شروع کند، جهانی کوچک در گوشهقبل از  

نیرومند آن  2های زیادی شناخته شد. اوگرهای گذر زمان با نامفراسو شکل گرفت. این دنیا در 

داوگار زبان خشن  3را  زمین شناخته شده در  شان نامیدند. یک نژاد هوشمند مرغ به معنای 

 به معنای سنگ خورشید نامید.  5، بعدها آن را راکشار4مانند به نام آراکوا

 بود.ترین نام برای این دنیا درانور  در دوران نوین، رایج

قابل توجه بود. تقریبا های دیگری  درانور روح جهانی خفته درون خود نداشت، اما از جنبه

ارواح عنصری همه دنیاها در پهنه بودند. گاهی   10، و آب9، زمین8، هوا7آتش  6ی هستی خانه 

گرفتند و علیه هم وارد  شد. آنها اشکال مادی به خود مینیروهای ابتدایی آنها بسیار مخرب می

 داشتند.شدند، و دنیاهای خودشان را در تحولی دائمی نگاه مینگ میج

، دنیا را اشباع کرده بود. این نیرو تاثیر  11درانور این گونه نبود. وفور عنصر پنجم، روح حیات

شد که  کرد، و مانع می م بخش ذاتی به روی ارواح عنصری داشت. ذات خشن آنها را آرام میآرا

 د.شکل مادی به خود بگیرن

شگفت و  دیگر  تاثیر  پنجم  را عنصر  رشد گیاهان و حیوانات  داشت.  درانور  بر  نیز  آورتری 

 برد.کرد. دنیا را به آغوش حیات پرطراوت و پاک میتسریع می

 
1 Evergrowth 

2 Ogre 
3 Dawgar 

4 Arakkoa 
5 Rakshar 

6 Elemental Spirit 
7 Fire 
8 Air 

9 Earth 
10 Water 

11 Spirite of Life 
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هر   با  جوان پرسه میموجوداتی  دنیای  این  در  اندازه  و  رقابت شکل  و برای تسلط  زدند، 

رحمی برای بقا ضروری کرد. بیقوی را شکار می کرد. مکارکردند. قوی ضعیف را شکار میمی

 بود.

 کردند.بزرگترین شکارچیان درانور نه با دندان یا چنگال؛ بلکه با ریشه و تیغ شکار می

گوشت نژاد  مهاجیک  و  نام خوار  با  حیات  شکل  این  شد.  سبز  درانور  روی  گیاهی  م 

لغزید و هر جانور ابتدایی  ن میهای پیچک مانندشان روی زمیشد. تاکشناخته می  1اسپورماوند

انداخت. اسپورماوندها در حین رشد، بیشتر و بیشتر و  ه آن برسد را به دام میتوانست بکه می

هایی زنده  شناخت. آنها در کوهبه رشد؛ پایانی نمی  کردند. گرسنگی و نیازشانبیشتر مصرف می

 شدند.هایی مهلک شکوفا میاز خارهای در هم پیچیده و غلاف

زمین میهر بار که پیچک روی  های های سرسبز و باتلاقخزید، جنگلهای اسپورماوندها 

می ریشه  مانند  از حیات وحشلجن  بگذرد، هزارتویی  زیادی  مدت  آنکه  از  پیش  به   کردند. 

 های دور این دنیا رسید.گوشه

انرژی  ریشهحتی  نماندند.  مصون  اسپورماوندها  از  نیز  درانور  عنصری  در هایشاهای  ن 

این حین، حیات گیاهی مهاجم بهجستجوی آب در اعماق خاک فرو می پنجمین   رفت. در 

ادراکی ها و خاک درانور را فرا گرفته بود ضربه زد. مصرف این انرژی کهن  عنصری که سنگ

و بدوی  را جرقه زد. این هوشمندیِ   شانمیان اسپورماوندها و حیات وحش پیرامون  ،اشتراکی 

عظیم عمل کنند. اسپورماوندها و   ان درانور اجازه داد تا همانند یک ارگانیسمنویافته به گیاه

 تمام حیات گیاهی در مجموع به نام اِورگروث شناخته می شدند.

می پیش  بزرگ  خطری  میآمداگر  اورگروث  چنین ،  اما  دهد  یکپارچه  واکنشی  توانست 

مسلط دیدرس  در  چیزهای  همه  به  اِورگروث  نداشت.  وجود  چیز   خطراتی  هیچ  و  بود، 

 توانست در موضع عجز قرارش دهد.نمی

 
1 Sporemound 



 رام شدن درانور 
 

ادامه می شکارش برای شیاطین  به  آگرامار  کردند،  می  رشد  اسپورماوندها  که  حالی  داد. در 

 .هنوز کشفش نکرده بودند، رساندها  ماموریت بزرگش سرانجام او را به درانور، دنیایی که تایتان

اش  رنگ کرد، تا رویاهای روح جهان درون هسته ی عظیم روی درانور دآگرامار در فضای خال

او چیزی نشنید. و این دنیا هنوز او را وسوسه میرا بشن کرد. او هرگز در جهانی با حیات ود. 

 گیاهی چنین حریص و متنوع نبود، جایی که چنین رام نشده و وحشی باشد.

د، بیشتر نابودی را در سرنوشت درانور می کرآگرامار هر چه بیشتر اِورگروث را مشاهده می

شد هر چیزی روی سطح سیاره حتی ارواح عنصری ود رها میحیات گیاهی اگر به حال خدید. 

ای  بلعید. درانور تبدیل به ویرانهافتاد، اِورگروث خودش را نیز میبلعید. وقتی این اتفاق میرا می

 ین حیات.ترپوشیده از خاک می شد، عاری از حتی ابتدایی

اما نمی ت ادامه دهد  وانست درانور را با چنان آگرامار مشتاق بود به نبردش علیه شیاطین 

 سرنوشتی باقی بگذارد. وابستگی ذاتی او به نظم وادارش می کرد که دست به عمل بزند.

جنگجوی تایتان نمی خواست حیات گیاهی درانور را منقرض کند، قصد داشت تنها آرامش  

می او  آنها قلبکند.  به نابود کردن اسپورماوندها است.  نیاز  کار  این  برای  که  قدرت   دانست 

 اِورگروث بودند و دلیل گسترش زیادش.

آگرامار به این اندیشید که شخصا اسپورماوندها را نابود کند، اما قدرتش چنان عظیم بود که  

. همچنین می دانست که  می ترسید آسیبی جبران ناپذیر به درانور بزند یا آن را در هم بشکند

این دنیا باشد. در   تواند برای همیشه مراقب  عوض  خادمانی نیرومند با شمایل خودش نمی 

 کن کرده و تعادل را روی درانور حفظ کنند.خلق کرد تا اسپورماوندها را ریشه

را به  و آب  زمین،  و نیروهای آتش، هوا،  کشید  دنیا  این  روی  را  عظیمش  آگرامار دست 

یوند زد. ترین کوه درانور پفان عنصری عظیمی بافت. او طوفان خروشان را به بزرگصورت طو
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ها میان پوسته منفجر شده و موج نیرو را به اطراف کره فرستاد. سپس خود کوه به حیات انرژی 

رگه روی پوستی ناهموار که  نیروی خام عنصری  ایستاد.  عظیم  پای  دو  روی  و  آمد  های در 

 دیگر را قطع می کردند، منفجر شد.سنگ مذاب روی آن هم

گروند را  مخلوقش  ا  1آگرامار  عمل نامید.  درانور  روی  تایتان  جنگجوی  عنوان دست  به  و 

 کرد.می

گروند به فرمان آگرامار عازمِ تحت استیلا در آوردنِ اِورگروث شد. کوه متحرک روی دنیا راه  

شد. گروند دریاها را لایروبی  میهای آتش عنصری به دنبال ردپاهایش کشیده  رفت، دریاچهمی

دره کوهستانکرد،  و  تراشید،  را  را جدا نگاه دارد. بعد به سمت هها  اِورگروث  تا  ساخت  را  ا 

 ترین اسپورماوند، که تقریبا به اندازه خودش قد داشت، رفت.نزدیک

اهش  ی اسپورماوند از زمین خارج شد تا گروند را گیر بیندازد و ر های به هم چسبیدهریشه

نه دارش را میان اسپورماوند  راحتی آنان را در هم شکست. گروند انگشتان دندارا ببندد. غول به

 فرو کرد، و بعد با یک تلاش آن را از سطح زمین کند.

ها به تنهایی  ها و تاکسایر اسپورماوندها از رنج نابودی خویشاوندشان به خود لرزیدند. ریشه

نمی سرنگون  را  اسپگروند  سازگاری کرد.  به  نیاز  داشتند.  جدید  سلاحی  به  نیاز  ورماوندها 

 داشتند.

ا ی حیات خالی کرد، و تنها قطعه ها و جنگل های اطراف را از جوهرهسپورماوند بیشههر 

هایی پژمرده به جا گذاشت. اسپورماوندها که از این انرژی ها اشباع شده بودند، برخاستند  زمین

 تا در دنیا راه بروند.

ورگروث را  سه اسپورماوند وجود داشت، هر کدام یک منطقه متفاوت از قلمروی اِموعه  در مج

درخشید.  ای باتلاقی روی پوستش میشد. لجنزار و بیشهنامیده می  2گرفت. اولی زانگدر بر می

 
1 Grond 

2 Zang 



کرونیکل وارکرفت، جلد دوم   | 15 

 
شد،  شناخته می  2های ابتدایی بود. آخرین اسپورماوند به نام نانو، پوشیده از جنگل1دومی، بوتان

 وه داشت.های انبششی از جنگلو پو

های در کرد، درانور زیر وزن غولوند حرکت میدر حالی که یک اسپورماوند به سمت گر

 حال جنگ خم شد.

 

 

 

 

 

 
1 Botaan 

2 Naanu 



 سقوط گروند 
 

آیند. زانگ، بوتان، و  دید که اسپورماوندها با هم به سمت گروند میآگرامار از آسمان درانور می

اِورگرو که  بودند  مصمم  آنها خشم  نانو،  قیمتی حفظ کنند.  هر  به  را  را احضار بَدَوی ث  شان 

های شد زدند. تخته سنگکردند، و گروند را با پیچک های محکمی که باعث ترک الماس می

ها با چنان نیرویی روی زمین خرد شدند که عظیم روی پوست غول عنصری خرد شد. سنگ

 ها را درهم شکست.باعث ایجاد دره شده و نوک قله

کردند. آنها تقریبا نظیری حرکت میاشتراکی با هماهنگی بیاسپورماوندها از طریق ادراک  

 گروند را مغلوب کردند، و او در مرز متلاشی شدن قرار داشت.

اراده ای ساخته شده از فولاد  آگرامار  اینگونه بود. گروند همانند  اما فقط برای یک لحظه 

 د.شگرداند تسلیم نمیباز نمی  داشت. او تا وقتی تعادل را به درانور

انداخت کرد و خودش را به سمت اسپورماوندها میدر حالی که گروند نیرویش را جمع می

او به حیات درآمدند. گروند با مشتطوفان روی بدن  ها را در هایی که وزن کوههای عنصری 

تکه اسپورماوندها کوبید. هر ضربه  به  داشت  از غولخود  کرد. را جدا می  های سبزرنگهایی 

 افتاد.لغزید و به زمین میهای شکسته از بدن اسپورماوندها میانهها و دریشه

او مجال ندادند. آنها خشم غول عنصری را گروند خستگی ولی اسپورماوندها به  ناپذیر بود 

د،  ش تاب آوردند و به نبردشان برای تسلط بر دنیا ادامه دادند. موج نبرد بین هر سمت جابجا می

 داشت.لرزید و شکاف برمیشان میی دنیا زیر پاهایو پوسته

توانستند تا ابد حملات گروند را تحمل کنند. زانگ  اگرچه اسپورماوندها منعطف بودند، نمی

بیشتر از سوی غول عنصری درد کشیده بود. او کوچک ترین اسپورماوندها بود و ابتدا در مقابل 

 حمله گروند سقوط کرد.
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 پورماوندگروند در حال مبارزه با آخرین اس
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ی اسپورماوند با صدایی زانگ را گرفت و موجود عظیم را دو نیم کرد. جسد پاره پارهند  گرو

افتاد. در اعصار بعدی، بدن در حال پوسیدگی تبدیل به ناحیه زمین  ای کرکننده روی سطح 

 شد.  1اسفنجی به نام دریای زانگار

نیرومند خود در  غول دیگر را بین دستانگروند فشار حملاتش را روی نانو متمرکز کرد و  

شک بیهم  اسپورماوند  پوستهست.  کرد.  سقوط  زمین  روی  جانش به آهستگی در ی بیجان 

 شود.خوانده می  2ای شد که جنگل تانانزمین فرو رفت و تبدیل به منطقه

ا خرد دو اسپورماوند در برابر گروند سقوط کرده بودند، اما نبرد طولانی پیکر نیرومندش ر

 ود، پر از سوراخ و شکاف.اش بای از خودِ قبلیهکرده بود. او سای

اما برای شکست دادن گروند نیاز به بوتان وضعیت ضعیف شده را حس کرد،  ی دشمنش 

ها  ی حیات را به تحلیل را از پیکرهای نانو و زانگ مکید، انرژیقدرت داشت. اسپورماوند جوهره

 بتی عظیم درآمد.را به سمت خودش کشید و به هی

نیروی جدیدش محتاط بود. او از حملات مستقیم گروند گریخت، و در تمام   حتی بابوتان  

تاک کوچک می را در میان هزاران  های خاردار دور گروند پیچید. پیچکاین مدت دشمنش 

 های روی پوستش رسیدند.ها و زخمچنبره زدند و تدریجا به شکاف

ه آنها بیشتر و توجه نکرد. اما وقتی  کگرفت، و به آنها ر نمیها را جدی در نظگروند پیچک

 شان را درک کرد.بیشتر فرو رفتند خطر واقعی

 آن موقع خیلی دیر شده بود.

های بیشتری روی بدنش به های فعلی گروند را باز کردند و باعث شدند شکافها زخمتاک

زیر وزن خود   یک سقوط کرد و تکه تکه شد. قسمت اعظم بدنش  وجود بیاید. غول عنصری 

منطقه لبه  روی  را  کوهستانی  داد.ای  دامنه  شکل  شد،  شناخته  ناگراند  نام  به  بعدا  که 

 
1 Zangar Sea 

2 Tanan 



 ها خون غول
 

و اسپورماوندها، تکه و گونههای غولدر طول نبرد بین گروند  زمین برخورد کرد  هایی ها به 

 جدید از موجودات را شکل داد.

و   و بوتان جدا شدهریشهبذرها  زانگ، نانو،  از  ی بودند، بخش کوچکی از جوهره  هایی که 

در   را  این مادهحیاتشان  از  موجود منحصر به فرد  چند  داشتند.  زدند. خود  ی گیاهی جوانه 

های کلفت شدند. یالی از برگنامیده می  1هایی چوبی بودند که جنسارقدرتمندترین آنها غول

این موجودات چ اندازه بزپوست  رغم  آنها علی  را پوشانده بود.  رگشان به طرزی شگفت هارپا 

 انگیز سریع و چالاک بودند.

از اسپورماوندها جدا شده بود، سنگ از گروند با همانند موادی گیاهی که  های جدا شده 

ها به صورت موجوداتی دارای ادراک ترین تخته سنگجوهره حیات حرکت می کردند. بزرگ

گروند نیرومند نبودند، اما همچنان  ها خوانده می شدند برخاستند. اگرچه به اندازه    2که کلوسال

 می روی زمین داشتند.های عظیسایه

سنگ تخته  از  بنیادی آتش، هوا، بسیاری  عناصر  محتوی  هم  گروند  از  کرده  سقوط  های 

یختند، که ارواح هایی از نیرو در هم آمها تدریجا به صورت برکهزمین، و آب بودند. این انرژی 

اوندها نبود این درانور از آنها  برخاستند. اگر به خاطر اسپورم  عنصری برای اولین بار در تاریخ

ارواح عنصری اتفاق ممکن نمی را بلعیده بودند، که به  از عنصر پنجم  زیادی  آنها میزان  شد. 

 اجازه داد به قدرت برسند.

اما ب تعداد کمی داشتند.  آغاز  ارواح در  انفجار جمعیت دست این  از شکست گروند به  عد 

شمار  ر نتیجه عناصر فیزیکی بیحجم زیادی قدرت عنصری از جسد گروند جاری بود. دیافتند. 

 
1 nesaurGe 

2 Colossal 
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ها از جمله آنها بودند. آنها قدرتمندترین ارواح   1دور بقایای عظیم گروند سر برآوردند. فیوری 

 2سکونت داشتند. اسم آنها اینسینراتوسعنصری روی درانور بودند، و نزدیک بقایای سر گروند 

 فیوری آب بود.  5فیوری خاک، کالاندریوس  4فیوری آب، گورداوگ  3آبوریوس  فیوری آتش،

ی این چهار فیوری سوگوار مرگ گروند بودند، و سوگند خوردند که برای همیشه در سایه

جسدش ساکن شوند. مکانی که این موجودات خانه خطاب می کردند توسط موجودات میرای 

 .خوانده شد6آینده در درانور سریر عناصر 

 

 

 
1 Fury 

2 Incineratus 
3 Aborius 

4 Gordawg 
5 Kalandrius 

6 ElementsThrone of the  



 در سایه گروند
 

درانور ظاهر شدند، امید در آگرامار دمیده شد. اگرچه این موجودات به ها روی  وقتی کلوسال

اندازه گروند نیرومند نبودند، اما تعدادشان زیاد بود. آگرامار مطمئن بود که آنها می توانند بوتان  

 نیاز داشتند.  را نابود کرده و تعادل را به درانور برگردانند، اما به کمکش

های قدرت    1را از پیکر گروند شکل داد و روی آنها نشان رون  آگرامار صفحات سنگی فراوانی

ها در هم آمیخت.  ها را گذاشت. او این اشیا را مانند صفحات فلز با پوست ناهموار کلوسالتایتان

 را بالا بردند.های بنیادین پر کردند، و نیرو و تحمل آنها ها را با انرژی این صفحات غول

زودی   ها به  به دست نیامد. بوتان و جنسارها بدون آنکه چیزی که با آنها برتری کلوسال 

کردند. اسپورماوند و پیروانش اِورگروث را ترویج می دادند مقابله کند آزادانه درانور را کنترل می

 گرفتند.و قلمروهای نابود شده به دست گروند را دوباره بازپس می

ها را آزاد کرد. مل برگرداند، آگرامار کلوسالتان بتواند اِورگروث را به طور کاآنکه بوپیش از  

می که  وقتی  میاو  گروند  با  اسپورماوند  دربارهدید  زیادی  چیزهای  بود. جنگد،  آموخته  اش 

 ها بیان کرد.دانست، و این آگاهی را برای کلوسالهایش را میها و ضعفقدرت

ش کوچکی از انرژی که ی کردند، آگرامار لرزها شروع به پیشروالدرست هنگامی که کلوس

را حس کرد. منشا آن غیرقابل اشتباه بود، فریاد مرگ یک  آمد  تاریکی عظیم فراسو می  از 

جهان آسمانی  موجودات  این  قرار کانستلر.  نظر  تحت  را  ها  تایتان  توسط  یافته  نظم  های 

 بود. غلبه کرده 2ومی بود. چیزی بر یک کانستلردادند. نابود شدن یکی از آنها اتفاق شمی

نمی داشت،  پایان  تا  زیادی  فاصله  درانور  روی  کارش  اگرچه  باید آگرامار  بماند.  توانست 

 فهمید چه چیزی کانستلر را کشته و آیا جهان آن نزدیکی در خطر بود یا نه.می

 
1 Rune 

2 Constellar 



کرونیکل وارکرفت، جلد دوم   | 22 

 
د. او آنها را بدرود گفت  ها را به شکست دادن اِورگروث در غیابش تشویق کرآگرامار کلوسال

 ها رفت.گردد. بعد به میان ستارهروزی باز میو قول داد که 

 او هرگز دوباره درانور را ندید.

 



 ها فداکاری کلوسال 
 

ارباب کلوسال که  داشتند  کامل  انتظار  آنها  نشدند.  باخبر  آگرامار  سرنوشت  از  هرگز  ها 

ق بیفتد تعادل را به درانور قبل از اینکه این اتفاها تصمیم گرفتند  گردد. غولشان برمیتایتانی

 باز گردانند، اما وظیفه مقابلشان دشوار بود.

اِورگروث بخش زیادی از دنیا را در برگرفته بود. همزمان با رشدش نیروی بوتان نیز رشد می  

می قرار  الشعاع  تحت  فیزیکی  اندازه  در  را  گروند  اکنون  عظیم  اسپورماوند  میانکرد.   داد. 

 کرد، و با صدها جنسار خشمگین احاطه شده بود.ب اِورگروث حرکت میهای انبوه در قلجنگل

ها طبق اطلاعاتی که آگرامار با آنها به اشتراک گذاشته بود در مورد نحوه شکست کلوسال

دادن اسپورماوند بحث کردند. اجرای حمله در اِورگروث، که بوتان در آن قدرتمندترین وضعش  

داشت،   کلوسالرا  بود.  باید   هاخودکشی  باشند  داشته  موفقیت  شانس  خواستند  می  اگر 

 کشیدند.اسپورماوند و پیروانش را از حیات وحش گیاهی بیرون می

امید  همان طور که  کردند.  ایجاد  شکاف  جنگل  در  و  شدند  جمع  بیشه  مرزهای  در  آنها 

 داشتند، خشم بوتان را برانگیختند.

را   جنسارهایش  کلواسپورماوند  سمت  به  و  کرده  مداخلهسالجمع  گر شتافت. وقتی های 

و درهی بوتان نزدیکسایه آبگیرها  حاصل ورای اِورگروث های بیتر شد، غول های سنگی به 

 رفتند، جایی که می توانستند از محیط به نفع خود استفاده کنند.

 

 

 

 



کرونیکل وارکرفت، جلد دوم   | 24 

 

 

 سرنوشت آگرامار

سوزان سقوط کرده است. او این  ر برابر لژیون  د لرانستآگرامار پس از ترک درانور دریافت که ک

او، سارگراس،  مرشد محبوب  توسط  آنها  که  دریافت  و  کرد،  دنبال  را  شیطانی  عظیم  ارتش 

 شدند. آگرامار از تایتان فاسد توضیح خواست، اما چیزی دریافت نکرد.هدایت می

تا تمام حیات در کائنات را   رها نمی کرد  را  رای نابود کنند. نه بسارگراس لژیون سوزانش 

 آگرامار. نه برای هیچ کس.

مرشد و شاگردش وارد جنگ شدند. آگرامار حریف قدرت فل سارگراس نبود. او از نبرد عقب  

 شان را بگیرند.نشست و بقیه پانتئون را جمع کرد تا جلوی برادر سقوط کرده

قبلی مواجه  رغم  علی  ایدهآگرامار  این  به  سارگراس،  با  سرسختااش  میی  که  توانست نه 

زده بود. سعی کرد یک بار دیگر برای سارگراس  را به سمت خوبی بازگرداند چنگ  دوستش 

 دلیل بیاورد. سعی کرد هر میزان شرافتی که در روح مرشدش باقی مانده بود را بیدار کند.

 سارگراس در جواب آگرامار را کشت.

آخرالزمانی آنها  ن او کردند. نبرداعضای گیج پانتئون شروع به جنگ علیه سارگراس و لژیو

 واقعیت و تاریکی و نور را پیچ و تاب داد.

در پایان سارگراس پیروز شد. او خویشاوندش را در طوفانی از آتش فل غرق کرد و پیکرهای  

ها از حمله جان سالم به در بردند. آنها ی تایتانمادیشان را در هم شکست. تنها ارواح جدا شده

 ند اما هرگز مانند قبل نبودند.سارگراس فرار کرداگرچه از خشم  

 لژیون سوزان پیروز شده بود.
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درنگ آنها را تعقیب  دید بیها را کمی بیشتر از تقلیدی ضعیف از گروند میبوتان که کلوسال

های سنگی  ها حمله کردند. بسیاری از غولکرد. وقتی به ورای مرزهای اِورگروث رسید، کلوسال

ها بیرون ه بودند تا تعدادشان را بپوشانند. اکنون از مخفیگاهای مخفی ماندخرهمیان محیط ص

 ها به بوتان و جنسار هایش کوبیده شد.آمدند، و نیروی کامل کلوسال

جنگی که به دنبال آن آمد درانور را برای هزاران سال لرزاند. کنترل دنیا به طور مدام بین 

 شد.بدل می  ها و ماموران اِورگروث رد وکلوسال

گ هزینهبا  نبرد  آن  زمان  کلوسالذشت  از  را  و اش  آنها مقابل بوتان  از  بسیاری  گرفت.  ها 

گونه که  شان روی زمین فرو ریخت. همان شکستههای در همجنسارها از پای در آمدند، و بدن

تکهغول از  ه ها موجودات جدیدی کهای گروند برخاسته بودند، از بقایای کلوسالهای سنگی 

 نام داشتند ظاهر شدند.  1مگنارون

اندازه کلوسالمگنارون اما قدرت زیادی داشتند. رگهها به  یا باهوش نبودند،  های ها بزرگ 

 کرد.های ناهموارشان حرکت میآتش و نیروهای خام عنصری روی پوست

ی  ها ند. غول خواندند، اما آنها فرمان نبردفرا ها را به جنگیدن با اِورگروث  ها مگنارونکلوسال

وفاداری نمیمذاب به اما به اجداد خود حس  اِورگروث دشمن بودند،  کردند. بعضی از ذات با 

ای با جنگیدند، اما بقیه به دنبال منطقهی سر راهشان میها با جنسارهای قرار گرفتهمگنارون

 گشتند.های خالی درانور میفشانی در زمیننیروی آتش

تعدادکلوسال وجود  با  کاه  ها  به  از شرو  بوتان  بازداشتن  برای  کمی  کار  توانستند  شان، 

های سنگی محکوم به فنا بودند مگر اینکه کار قابل توجهی  ی اِورگروث انجام دهند. غولتوسعه

 دادند.انجام می

 
1 Magnaron 
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ها جمع شدند تا آخرین ایستادگی را انجام دهند. پوست آنها در اثر هزاران بیشتر کلوسال

و ترک بسال جنگیدن شکاف های تایتانیِ گداخته در پوستشان هنوز رداشته بود، اما عتیقهته 

 قدرت زیادی در خود داشت.

 آنها با این قدرت توانستند خودشان را قربانی کنند تا تعادل را به جهان باز گردانند.

زدند و به سمت بوتان هجوم بردند. آنها دستان سنگیشان را کلوسال اِورگروث ضربه  ها به 

ها با اتحاد انرژی آسایش چسبیدند. کلوسالاسپورماوند فرو کردند و محکم به پیکر غولون  در

شان را آزاد کرده و آن را از میان خودشان به سمت بوتان های تایتانیذخیره شده درون عتیقه

 هدایت کردند.

کلوسال و  اسپورماوند  عظیم،  بود  انقجاری  شدید  قدر  آن  ضربه  شکافت.  هم  از  را  که ها 

 ها را به سراسر درانور انداخت.هایشان را درهم شکست و تکهبدن

زمین ساطع شد.  دنیا  در  برگ  و  ریشه  هر  از  بوتان  مرگ  های سبز جنگلی خشک فریاد 

شدند، و صدها جنسار در جایی که ایستاده بودند مردند. تمامی اِورگروث برای یک لحظه با 

 اشتراک عذاب نابودی بوتان به خود لرزید.

آمد. مرگ د سکوت حکمفرما شد. هیچ فکر یا احساسی از سوی حیات گیاهی دنیا نمیبع 

 کرد، از بین برده بود.بوتان ادراک اشتراکی که گیاهان درانور را به هم متصل می

بقایای کلوسال از  موجودی  هیچ  وحشتناک.  بهایی  به  اما  بودند،  شده  پیروز  بر   ها  آنها 

ها را سوزانده و ی حیات کلوسالهای تایتانی تمام جوهرهقهعتیخواست. کشیدن قدرت از نمی

ی آنها در زمین فرو های در هم شکستههایشان را خشک کرده بود. با گذشت زمان بدنبدن

رگهمی به  تبدیل  و  نشدنی میرفت  نابود  تقریبا  فلزی  راکهای   1شد که سنگ معدنی بلک 

 شدند.خوانده می

 
1 Blackrock 
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های سقوط کرده نیروی حیات زیادی را در خود داشت. هر جا لبدن بوتان بر خلاف کلوسا

های بدن شدند. تکههایی سبز میها و جنگلای از اسپورماوند به زمین افتاده بود بیشهکه تکه

 نامیده شد.  1لونای سرسبز را شکل داد که بعدا فارابوتان منطقه

این بهشت و سایر موجودات گیاهی به پیشرفت در  اما   ی هاجنسارها  ادامه دادند،  گیاهی 

 ی جمعیتشان باشد.اسپورماوندی نبود که با هدفی متحدشان کند و رهبر اراده

 اِورگروث دیگر وجود نداشت، اما این به معنای صلح برای درانور نبود.

 

 
1 Farahlon 



 ها شکنندگان و نخستینی 
 

ها برای تسلط بر دنیا ها و اسپورماوندکلوسالبرای اعصار زیادی بعد از پایان اِورگروث، فرزندان  

از قابت داشتند. مگنارونر این درگیری نبودند. موجودات جدیدی  وارثان  تنها  ها و جنسارها 

 سنگ و ریشه ظاهر شدند تا به نبرد بپیوندند.

وقتی بوتان منفجر شد، بدنش مقدار زیادی هاگ سرشار از نیروی حیات را آزاد کرد. این 

ویش را پوشاندند. آنها به پوست  هر چیزی که برخوردند ر ی سطح زمین ریختند و بهها روهاگ

 هایشان را ضعیف کردند.ها چسبیدند و بدنمگنارون

از مگنارون تبدیل شدند. این   1سنگی به نام گرونگوشتی و نیمها به غول هایی نیمبعضی 

محدوده مرزهای  در  عظیم  میشکارچیان  حرکت  گیاهی  رااشکال حیات پایین  کردند،ی   تر 

ها هوش محدودی داشتند،  بلعیدند. گرونتوانستند بیابند را میکه می  ترساندند، و هر چیزی می

هایی داری که از پوستشان بیرون زده بود سلاحهای دندانهاما شکارچیانی استثنایی بودند. میخ

طعمه کشتن  و صفحات صخرهبرای  بود،  عمل  شان  زره  عنوان  به  از میای  را  آنها  تا  کردند 

 کنند.  موجودات خطرناک دیگر حفظ

های یک چشم رو به  2ها به صورت اوگرونبه دلیل تاثیر دائمی هاگها، تعداد کمی از گرون

از گرون آنها  رفتند.  اوگرونانحطاط  آنها نبودند.  ولی به نیرومندی  از ها هوشمندتر بودند،  ها 

 دیدند.  تنومند را به چشم خدا می  ها می ترسیدند، و این جانورانگرون

از گرونهمان تعدادی  از اوگرونطور که  تعدادی  ها نیز چنین ها دچار تحول شده بودند، 

ها آنها را به موجوداتی گوشتی که اوگر خوانده می  ی هاگشدند. در طول هزاران سال، بازمانده

ها  گرون ی اوبسیاری از آنها بردهشدند تبدیل کرد. این درندگان از اجداد خود کوچکتر بودند، و  

 شدند.

 
1 Gronn 
2 Ogron 
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شدند. آنها کوچک ترین گونه خوانده می  1از اوگرها نیز نژاد دیگری برخاست، ملتی که اورک

کردند. از نسل گروند بودند. اما کمبود اندازه و نیرو را با هوش زیاد و ادراک جمعی جبران می

 آنها با متحد شدن با هم در این محیط خشن دوام آوردند.

ان ها، در مجموع به عنوها و اوگرونها، گرونگنارون، مات سنگ زادهای موجوداولین نسل

های سنگی دنیا ادعا های بی حاصل و پرتگاهشناخته می شدند. آنها روی کوهستان  2شکنندگان

های زیادی تفاوت داشتند، همگی از نسل گروند بودند. تبار  ها در جنبهداشتند. اگرچه شکننده

رد. کای از قدرت غول باستانی را به آنها القا میشد، اما سایهمیمشترکشان باعث اتحادشان ن

ی آنها شکنندگان بودند های حیاتشان چقدر تفاوت داشت، همههای فردی و راهمهم نبود سنت

 و با حیات گیاهی دشمنی داشتند.

شکنندگان از سوی جنسارها و دیگر اشکال حیات گیاهی با مقاومت شدیدی مواجه شدند. 

بشان به اسپورماوند شدند، و نسشناخته می  3موجودات در مجموع به عنوان نخستینی هااین  

 رسید.می

از نخستینی مانند شکنندگان، بسیاری  ها در پسایند نابودی بوتان برخاسته بودند. درست 

ها های متعدد از جسد غولی که در حیات وحش گیاهی قرار داشت آزاد شدند. این هاگهاگ

 اشتند.کردند، روی حیات گیاهی تاثیر عکس دموجودات سنگی را تضعیف میدر حالی که 

میهاگ ادراک  گیاهی  موجود  اشکال  به  شکل ها  جدید  موجودات  که  حالی  در  دادند. 

ها به جنبش درآمدند. بعضی از آنها موجوداتی  کردند جنگلگرفتند و روی زمین حرکت میمی

پودلینگ که  بودند  ساده  ذهنیتی  با  اسپورلینگ  4کوچک  و  شدند.   5ها  می  خوانده  ها 

 شد.خوانده می  6بوتانی  ،ترین نژاد جدیدترین و پرجمعیتباهوش

 
1 Orc 

2 Breakers 
3 Primals 
4 Podling 

5 Sporeling 
6 Botani 
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تنهبوتانی جنس  از  پوستی  که  درخت داشتند در سراسر قسمت های ها  جنگلی درانور ی 

پراکنده شدند. خاطرات مبهمی از اِورگروث در ذهنشان مانده بود، اما حقیقت کامل در مورد 

 د.دانستنها را نمیورماوندها یا نبردشان با گروند و کلوسالاسپ

دانستند، باز هم بزرگداشت عمیقی به ها هر قدر که کم از اِورگروث میبا این حال، بوتانی

آنها به جنسارها در حد خدایان احترام می داشتند.  را به عنوان فرهنگشان  آنها  و  گذاشتند، 

مپژواک کردند، و ی خود را رد میها همچنین ایدهدیدند. بوتانییهای اسپورماوندهای بزرگ 

باور داشتند ارواح فردیشان بخشی از روحی جمعی بود که تمام حیات گیاهی روی درانور را به 

 کرد.هم متصل می

های ها همراه با جنسارها و دیگر موجودات گیاهی خودشان را وقف حفاظت از زمینبوتانی

 حین این کار، درگیری آنها با شکنندگان قطعی بود.جنگلی کرده بودند. در  

 

 هابقایای کلوسال 

می ها  کلوسالافسانه  از  کمی  تعداد  که  در گویند  به  سالم  جان  بوتان  با  نبرد  از  ها 

آنها هم تحت تاثیر هاگ هایی که در سراسر دنیا پخش شد قرار گرفتند. در بردند. 

 ل یافت و گوشتی شد.گذشت، بدن آنها تقلیها میحالی که هزاره

درا روی  فانی  نژادهای  وقتی  مدتبعدا  رسیدند،  قدرت  به  این نور  مرگ  از  ها 

هایشان را کشف کرده و از ها استخوان  کگذشت. موجوداتی مانند اورها میکلوسال

آنها برای ساختن سلاح، سکونتگاه، و زیورآلات استفاده می کردند. آنها باور داشتند 

 ها محتوی قدرت هستند.لکه بقایای این غو
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این دو گروه رخ میو بیمدتی طولانی نبردهای گاه   داد، اما هیچ طرفی هرگز گاهی بین 

بی درگیری  کند.  نابود  را  دیگری  و نتوانست  را شکل داد  دنیا  مرزهای  آهستگی  به  پایانشان 

روی خشکی هایی  ها ادعای تسلط کامل تعادل را به درانور باز گرداند. با گذشت زمان شکننده

را کردند، در حالی که تمدن    4، و آراک3، ناگراند2های فراست فایرکوه، سلسله  1مانند گورگروند

 .ساکن شد  6، و تالادور5دومونن، دریای زانگار، فارالون، دره شها در جنگل تانانخستینی

 

 
1 Gorgrond 

2 frostfire 
3 dNagran 

4 Arak 
5 Shadowmoon Valley 

6 Talador 



 خدایان آراک 
 

رد. تقریبا همه آنها نوران به وجود آوروح حیاتی که درانور را اشباع کرده بود انواع مختلفی از جا

 توسط اِورگروث و اسپورماوندها خورده شدند.

اِورگروث، حیات جانوری فرصتی دوباره برای بقا در دنیا داشت. بقایای پراکنده پایان  ی با 

ها زمین را تغییر داد و به هایی شد که پر از روح حیات بود. این انرژی بوتان تبدیل به جنگل

 بخشید.  ژادهای جدید سرعتپیشرفت ن

آمدند مخلوقاتی عظیم بودند که نیروی شگفت آوری بر زمین اولین جانورانی که به وجود 

آنها با جادویی طبیعی که بوتانی از  ها به آن مسلط بودند ها و سایر نخستینیداشتند. بعضی 

انرژی  به  بقیه  داشتند،  دنزدیکی  بعضی  داشتند.  پیوستگی  درانور  عنصری  ورای های  به  یگر 

را که به کائنات نفوذ کرده بودند؛ لمس   حجاب وُید  و  نیروهای نور  و  بودند،  رسیده  واقعیت 

 کردند.می

شان، با تقلایی ترسناک برای بقا های قابل ملاحظهرغم قدرتآسای درانور، علیحیوانات غول

بوتانی بودند.  استفادهمواجه  برای  را  آنها  دام میها  به  غذایی  تا  اندای  تغذیه ختند  را  گیاهان 

کردند. جایی آوردند و به بردگان حیات گیاهی تبدیلشان میها به آنها هجوم میکنند، یا قارچ

کردند. جانورانی که در این ها حیوانات را برای بازی و تفریح شکار میها و اوگروندیگر، گرون

بودند   بالداری  جانوران  بودند  پیشرفت  مستعد  بیشتر  خشن  میمحیط  فراز توکه  بر  انستند 

 ها اوج بگیرند.ها و شکنندهی نخستینیگستره

ی سنگی عظیمی که بر فراز ی درانور در آراک پیشرفت کردند. منارهبیشتر نژادهای پرنده

خداگونه شکل  موجود  سه  آنجا  بود.  برافراشته  قد  ساحلی  خارستان  و  منطقه  انبوه  درختان 

 .1، و کلاغ اغواگر آنزو2ار بادی شرور سیث، م1ماری آتشین عظیم راخگرفتند: پرنده

 
1 Rukhmar 

2 Sethe 
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این موجودات هرکدام به میزان خودشان نیرومند بودند. روح راخمار با نیروی باستانی نور 

توانست حیات را  هایی ایجاد کند که میداد شعلهلمس شده بود. ارتباطش با نور به او اجازه می

های نارنجی مایل به سرخ او  غی همیشه روی بالید دای سفنابود کرده یا به آن نیرو دهد. شعله

 زد بدون اینکه او را بسوزاند.موج می

های سیث کوتاه و چرمی بودند، و او نمی توانست به اندازه راخمار پرواز کند. سیث به بال

 )وُید( که در کائنات وجود داشت وابسته بود. 2های سایهانرژی 

ود. او کمبود قدرت فیزیکیش را با هوش زیاد جبران  تر بآنزو از راخمار و سیث بسیار کوچک

دنیا کشیده شده بود کاوشُ می روی  که  جادویی  خطوطی  در  کنجکاو،  همیشه  آنزوی  کرد. 

 را کشف کرد.  3گونه جادوی آرکینکرد، و اینمی

سال برای  موجود  سه  تثبیت این  آراک  را در  آنها وجودشان  حفظ کردند.  را  خودشان  ها 

ای کردند. تنها آنزو رویای آیندهها را دفع میهای نخستینی ها و شکنندهدائما حملهکردند، و  

 دید.بهتر را برای خود و خویشاوندان بالدارش می

تمام  و  آراک به پناهگاهی برای پرندگان  تبدیل  تا برای  را فراخواند  و سیث  راخمار  آنزو، 

ها زندگی ها و شکنندهیه مانند نخستینیها کار کنند. چرا باید تحت هجوم موجوداتی اولگونه

 توانستند خودشان به این سرزمین حکم برانند؟کردند وقتی که میمی

ها و  آنزو و متحدان جدیدش با هم فرزندان سنگ و ریشه را از آراک راندند. با نبود شکننده 

آنزو به عنوان  های بالدار شد. راخمار، سیث، وها، منطقه تبدیل به بهشتی برای گونهنخستینی

 های منطقه و نژادهای متنوعش تعیین شدند.سرپرست

 
1 Anzu 

2 Shadow 
3 Arcane 
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پرنده زیباترین  با  نزدیکی  ارتباط  کالیری راخمار  کرد:  برقرار  فرزندان 1ها  مانند  آنها  با  او   .

کرد. راخمار و کالیری بخش زیادی از زمانشان را به نشستن بر فراز محبوب خودش رفتار می

 گذراندند.مای خورشید میرگمناره آراک و غرق شدن در  

را به عنوان خلاصه او خودش  ی وقار و راخمار با وجود شرافتمند بودن بسیار متکبر بود. 

هایش را بر زمین نگذاشت و موجوداتی که  دید. او هرگز پنجهزیبایی میان موجودات جهان می

 کرد.ها ساکن بودند را با تحقیر نظاره میدرون و اطراف جنگل

های کوچک بود که در آراک زندگی می کردند. او رفت و آمد بسیاری از کلاغ  بقآنزو مرا

 های جنگلی زیر مناره داشت.زیادی به سایبان

ها و جزایر پر سایه در  تر حکم می راند و با آنها میان برآمدگیسیث به مارهای بادی کوچک

می زندگی  مناره  بهپای  آنزو  که  احترامی  با  پیروانش  با  او  میکلاغ  کرد.  رفتار ها  گذاشت 

 کرد. سیث اربابی ظالم و زیاده خواه برای مارهای بادی بود.نمی

 رسید، ولی تاریکی نزدیک مناره به حرکت در آمده بود.همه چیز در آراک خوب به نظر می

 

 
1 Kaliri 



 نفرین سیث
 

راخمار کرد. بال او  در طول سال ها، سیث شروع به حسادت به  گ به اندازه راخمار بزرهای 

و نمی ابرها پرواز کند. سیث به سختی میتواننبودند،  او در میان  مانند  توانست به نوک ست 

 ی راخمار زندگی کند.مناره برسد. او محکوم بود تا زیر سایه

و  راخمار  زیر کشیدن  رویای به  او  باشد.  پذیرشش  به  حاضر  سیث  که  نبود  تقدیری  این 

ایی قادر به این کار نیست. دانست که به تنه ا میدید، امای خود را میهایش برتصاحب قدرت

را شکست  راخمار  آنها  وقتی  شد.  خواستار  را  او  کمک  و  نزدیک  آنزو  به  سرانجام  بادی  مار 

 ی آراک حکومت کنند.توانستند بر فراز بام دنیا پرواز و به عنوان پادشاهان دوگانهدادند میمی

ی خره نگرش پرندهکند. بالاار حسادت میهای راخمهم به قدرت  کرد آنزوسیث تصور می

کرد. آنزو  آتشین به کلاغ با تحقیر به ساکنان نزدیک سطح زمین همراه بود. اما سیث اشتباه می

ای مخفی به کرد. کلاغ از خیلی وقت پیش علاقهاز راخمار متنفر نبود، بلکه او را ستایش می

تش را نزد او افشا کند. نکرده بود که احساسا  وراند، اما هرگز جرئتپرپرنده آتشین را در دل می

 شود.تراز پذیرفته نمیدانست که هرگز از سوی راخمار به عنوان موجودی هماو می

ی نیت سیث هشدار داد. کلاغ و پرنده آتشین قراردادی علیه مار بادی  آنزو به راخمار درباره

 آماده بود.را شروع کرد، راخمار  اش  منعقد کردند. روزی که سیث حمله

های او را خاکستر کرد. وقتی مار بادی به راخمار سیث را در گرمای خشم خود سوزاند و بال

زمین افتاد، آنزو به او هجوم آورده و چشمانش را با چنگال بیرون آورد. سیث از آخرین نفسش  

ایجاد کرد، ن خود نفرین هولناکی برای انتقام از راخمار و آنزو استفاده کرد. او از گوشت و خو

 شد.چکید و روی زمین منتشر میاز بدن او می  نفرینی که

از این که نفرین تمام آراک را نابود کند، سیث را به طور کامل بلعید و تمام  آنزو با ترس 

 نیروی تاریک مار بادی را درون خود مهر و موم کرد. کلاغ در حالی که نفرین بدن و روحش را  
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 نفرین سیث  تغییر توسطآنزو در حال  
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پیکر آنزو خشک و منحرف شد، و او توانایی پرواز را از    کشید.دیدی میمی داد عذاب شتغییر 

 دست داد.

تنها بخش  را در خود نگاه دارد.  توانسته بود نفرین  پرداختن بهایی هولناک  وجود  با  آنزو 

مار   که  جایی  بود.  مانده  سیث  خون  از  ولی کوچکی  شد  کشیده  فساد  به  بود  افتاده  بادی 

 نامیده شد.  1سایه آلود بعدا به نام گودال سیثکگسترش نیافت. این منطقه 

نمی ارزشمند آنزو  را  آنزو  قبلا  او  اگر  شود.  ظاهر  راخمار  جلوی  که  کند  تحمل  توانست 

او متنفر مینمی از ظاهر کنونی  آنزو در اعماق جنگل ناپدید شد،  پنداشت،  و هر بار که شد. 

   گرفت.دیده میکرد تا خودش را نشان دهد، او را ناراخمار صدایش می

های جدیدی نیز به او داد. بلعیدن مار  اگرچه نفرین سیث آنزو را تضعیف کرده بود، اما قدرت

آنزو با قدرت که  حالی  در  بود.  کرده  عطا  را  سایه  جادوی  بر  تسلط  او  به  های خودش بادی 

 هان شود.ودش را در قلمرویی از سایه مخفی کرد تا برای همیشه از راخمار پنشد، خآشناتر می

آنزو  او در برابر فداکاری شریفانه  تسلیم شد.  فراوان  حاصل  بی  جستجوی  از  بعد  راخمار 

می تواضع  خانهاحساس  اکنون  که  نفرینی  از  همچنین  اما  تاریککرد،  را  بود اش  کرده  تر 

ی برخاست و آراک را ترک کرد. سرانجام بر فراز بلندترین قله  هاترسید. راخمار به آسمانمی

 گروند فرود آمد.گور

راخمار تصمیم گرفت که اگر نمی توانست آنزو را بیابد تا از او تشکر کند، فداکاریش را با 

ی حیات خودش را بیرون کشید  خلق نژاد جدیدی به افتخار او پاسخ دهد. پرنده آتشین عصاره

شدند  اک خوانده میپیروان کالیری او را به موجودات بالداری که آراکوا یا وارثان آرتا تعدادی از  

 ا به همراه خرد و هوش آنزو در خود داشتند.تبدیل کند. آنها وقار و بزرگی ظاهری راخمار ر

 
1 Sethekk Hollow 
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زمان. نفرین سیث هنوز   خواست که آراکواها یک روز به آراک باز گردند، اما نه آنراخمار می

از اینکه آنها به یک  خواست فرزندانش از آن رنج ببینند. بعد ی آتشین نمیشت، و پرندهدوام دا

 کرد.مار آنها را تا خانه اجدادیشان هدایت میشدند، راخنسل کامل تبدیل گشته و هوشمند می

او مقدار  انجام دهد.  را  این کار  تا  زنده نماند  این بود که به قدر کافی  راخمار  ترس  تنها 

گز مانند قبل قدرتمند  از جوهره حیاتش را مصرف کرده بود تا آراکوا را ایجاد کند. او هرزیادی 

 شود و خواهد مرد.پیر میدانست که سرانجام  شد. پرنده آتشین مینمی

از اینکه این اتفاق بیفتد فرهنگ آراکوا را شکل داده و هدایت  راخمار تصمیم گرفت قبل 

 کند.

 

 



 1طلوع آپکسیس 
 سال قبل از درگاه تاریک 3000

 

ژاد نوپا کنند. او گاهی با ن نسبت به قبل پیشرفت میها شاهد بود که آراکواها  راخمار برای نسل

های آراک را می گفت، از شرارت سیث، و شرافت آنزو. کرد. برایشان داستانارتباط برقرار می

 نور را به آنها آموخت.ی فرمان دادن به های اولیههمچنین روش

استاد نور  جادوی  از  استفاده  در  آنها  گرفتند.  می  یاد  سریع  و   آراکواها  پزشکان  و  شده 

چرخید.  ها حول محور پرستش راخمار میهای بدوی آنپیشگویانی ماهر شدند. بسیاری از عادت

الهه عنوان  به  را  او  میآنها  حرمت  خورشید  نورشی  جادوی  منشا  را  او  و  قلمداد نهادند،  ان 

 کردند.می

تنها به تسلط بر قدرت راضی نبودند. بر اساس آموزهآراکواها  های راخمار، آنها به های نور 

ذاشتند. بعضی از آراکوا ها جادوی آرکین را گآنزو به عنوان خدایی همانند خود او احترام می

 کشف کردند و ساحرانی شگفت آور شدند.

آراکواها شکوفا می راخمار حس کرد که نیروی حیاتش در حال محو شدر حالی که  دند، 

او برای آخرین بار با فرزندانش ا رتباط برقرار کرد و اصرار کرد که آراک را برای شدن است. 

آ در  پرواز  به  راخمار  کنند.  مطالبه  آراکواها دنبالش خودشان  و  رفت،  به سمت جنوب  و  مد 

ها پیکرش را در بر ن نفسش را کشید. شعلهی آتشین آخریرفتند. وقتی به آراک رسیدند، پرنده

 گرفت، و او مانند خورشید دومی در آسمان سوخت.

شان به حساب آوردند. آنها سوگند  ای برای سلطهواها درگذشت راخمار را به عنوان نشانهاکآر

آراک ایجاد کنند و راخمار را گرامی بدارند، تمدنی که از دیگر  خوردند که تمدن بزرگی در 

آسمان تمدن در  راخمار  خود  مانند  درست  قدرتشان  و  دانش  نور  بگیرد.  پیشی  درانور  های 

 بدرخشد.
 

1 Apexis 
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خآراک از وا  آنها  ادعا کردند.  را  آراک  مناره  بالایی  محدوده  و  خواندند  آپکسیس  را  ودشان 

فلز برداشتند و ساختمانبیشه اطراف  مزارع  از  و  چوب  اطراف  های طلاکاری شده فوق های 

اطراالعاده به ای  تسلطشان  از  استفاده  با  همچنین  آپکسیس  کردند.  بنا  جدیدشان  خانه  ف 

ای جادویی از آنها ساطع می شد، و آنها را از  عظیمی ساختند که شعله های جادوی نور فانوس

 .درازای مناره آویختند

  اش، گودال سیثک ای از آنزو و فداکاری شریفانههای افسانهساحران آراکوا با هدایت داستان

آنها با احتیاط برکه را مطالعه کردند، و اسررا بررسی کردند.  آنجا  انرژی نفرین شده در  ار ی 

جادوی سایه را از هم گشودند. این ساحران قابلیتی منحصر به فرد برای ترکیب دانش آرکین 

 هایی که در حفره سیثک یافته بودند ایجاد کردند.خود با قدرت

ر آغوش گرفتند، با این باور که هر دوی آنها بخشی طبیعی آپکسیس هم نور و هم وُید را د

 1ند، هر کدام متخصص در یک نیروی مخالف. محفل انهاراز زندگی بودند. دو فرقه ایجاد شد

می مطالعه  را  نور  جادوی  کارگیری  به  اسکالاکسهنرهای  محفل  و  وقف   2کرد  را  خودش 

وه در راس جامعه آپکسیس قرار داشتند، و  ی جادوی سایه و آرکین کرده بود. هر دو گرمطالعه

 اعتبار و نفوذشان برابر بود.

کردند، در سایر نقاط دنیا نیز آراک محکم می های قدرتشان را درایهدر حالی که آراکواها پ

می پایگاهگشت  آراکواها  بودند.  کنجکاو  ولی  نبودند،  طلب  توسعه  ملتی  آنها  در زدند.  هایی 

شان را  ها و شکلگیاهان و جانوران محلی را مشاهده کنند. آنها جنگل سراسر درانور ساختند تا

و نقشمطالعه می کشیدند. آنها با شگفتی های روی دنیا را میهای بزرگ کوهی دامنههکردند، 

از   راه این مکاندریافتند که بسیاری  روی درانور  زمانی  ها بقایای باستانی موجوداتی بود که 

 رفتند.می

 
1 Anhar Order 
2 Skalax Order 
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ب داستانآپکسیس  اساس  میر  بود  رسیده  راخمار  از  که  نخستینیهایی  که  و دانستند  ها 

های اولیه بودند. آراکواها جنگ بی پایان آنها را هم با شیدایی و هم با ولها از نسل غشکننده

، اما هرگز دخالت نکردند. آنها فرزندان راخمار بودند، و کمی از غرور او را به تاسف تماشا کردند

 ه بودند. ایفای نقش در زندگی ساکنان زمین در شان آپکسیس نبود.ارث برد

 

 

 



 پیشروان اِورگروث 
 سال قبل از درگاه تاریک 2000

 

 دیگر ساکنان درانور از ظهور آراکواها غافل نماندند.

جنگل در  آراک،  نزدیکی  نخستینیدر  تالادور،  انبوه  از های  یکی  بودند.  فراوان  ها 

ترینتمعروفترین یک  نارلگار  1شان  نام  مانند   2به  درست  هوشمند  بسیار  درختان  این  بود. 

بعد   خویشاوندانش،   و  روی راخمار  زیادی بر  آمدند. نارلگار تسلط  از نابودی بوتان به وجود 

 کرد، داشت.و همینطور، روح حیات که در فضای سبز حرکت می جادوی طبیعت

ب روزهای  از  نارلگار  ترینتدانش  تا  جنسارها،  از  بود.  وسیع  اوِرگروث استانی  از  که  هایی 

جنگ که  اشتراکی  ادراکی  و  اسپورماوندها،  بودند،  را به مشابه یک وجود به هم لآموخته  ها 

 کرد.متصل می

ریشه پای  در  نارلگار  سال  هزاران  میبرای  دنیا  در  پیوسته  هم  به  از های  ترینت  گشت. 

می استفاده  تا  جادویش  نخستینیکرد  شکنندهبه  علیه  جنگشان  در  دیگر  دهد. های  نیرو  ها 

اش  های خویشاوندان گیاهی ه ذهنآموخت که چگونداد و میهایش را ارتقا میهمچنین توانایی

زیادی بگذرد، ترینت می اینکه مدت  از  تاثیر قرار دهد. پیش  ی هاتوانست نخستینیرا تحت 

 یت کند.دیگر را بازی دهد و اقداماتشان را هدا

دانست که های دنیا یافت. ترینت میترین موجود از نخستینیها را نوید بخشنارلگار بوتانی

شون جمع  آنها  میاگر  آور  شگفت  نیرویی  به  تبدیل  و د  شد  آنها  سرپرست  نارلگار  شوند. 

سپورماوندها آموخت، و متقاعدشان کرد که یک روز  فرهنگشان را تصفیه کرد. به آنها در مورد ا

 گردانند.ورگروث را به شکوه سابقش باز میاِ

 
1 Treant 

2 Gnarlgar 



کرونیکل وارکرفت، جلد دوم   | 43 

 
تر بودند. آنها پیشرفتهها در سراسر درانور وجود داشتند، اما در تالادور بیشتر و  اگرچه بوتانی

 قلب تمدن نژادشان شدند.

هایی از های تالادور راه های تسلط بر جادوی طبیعت را آموخت. آنها برکهنارلگار به بوتانی

های های نیرومند طبیعت ساختند، که از آنها برای انتقال ارواح جنسارهای مرده به بدنانرژی 

 کردند.جدید استفاده می

بوتا که  حالی  توجهنیدر  روی نبرد با شکنندهشان  ها  از را  ها متمرکز کرده بودند، نارلگار 

تگی که به آن دنیا آپکسیس با خبر شد. تمدن آنها در تضاد با خود طبیعت بود، چیزی ساخ

تعلق نداشت. بدتر از آن آراکواها فضای سبز و تمام جنگل را نابود کردند تا معبدها و شهرهای  

 بسازند.  غیرطبیعی زرینشان را

ها هستند. جادوهای  نارلگار می دانست که این آراکواها چیزی بسیار خطرناک تر از شکننده

یا پوشاندن آن با انرژی سایه را شان قدرت سوزاندن و خاکستر کردمنهدم کننده ن طبیعت 

گذشت که آراکواها  تمام درانور را تصرف کنند؛ مگر داشت. نارلگار باور داشت که دیری نمی

 شد.شان گرفته میینکه جلوی ا

از  را در جستجوی چیزی  تالادور  او  اتفاقی بیفتد.  توانست اجازه دهد چنین  نمی  ترینت 

ی  ند سلاحی علیه آپکسیس باشد، ترک کرد. کمی بعد به ریشه روزگار نخستین، چیزی که بتوا

 ود.قدیمی عظیمی رسید، یکی از چند تکه از بوتان که هنوز در دنیا باقی مانده ب

بوتانی تالادور،  به  بازگشت  از  بعد  و اعلام کرد: برای نارلگار  کرد  جمع  خودش  کنار  را  ها 

 را شکست دهند.  احیای اِورگروث ابتدا باید تمدن کفرآمیز آپکسیس

ریشه ترینت  ها گفت که از آن برای ای که به دست آورده بود را آشکار کرد. به بوتانیبعد 

تر از آنهایی که تا کنون دیده ستفاده کنند، اسپورماوندی بزرگایجاد یک اسپورماوند جدید ا

ی بلندشان  ارهیستاد و آپکسیس را از منشده بود. این موجود هیولاوار جلوی ارتش آنها خواهد ا

 تبعید خواهد کرد.
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نارلگار ریشه را در عمق تالادور کاشت و شروع به مراسمی بزرگ برای غذا دادن به آن کرد. 

ها و  انی با اشتیاق خودشان را قربانی کردند و ترینت، روحشان را به ریشه دمید. برگهزاران بوت

آهسشاخه به  پشتهها  به  تبدیل  آنها  زدند.  سر  زمین  از  از بوتهتگی  های خاردار و سپس ای 

 نامید.  1هایی چرمی شدند. نارلگار اسپورماوند در حال رشد را تالاساقه

می شکل  تالا  که  حالی  می  نخستینی  گرفت،در  را  جنگ  تدارک  بوتانیها  ها دیدند. 

از برکه را  تولدشان بیدار کردند. در این حین نارلگار روح حیات را به جنسارهای جدید  های 

 جنگل پیوند زد و به هزاران درخت موهبت هوش و اراده بخشید.

آنها ریشهشناخته می  2این درختان به نام نارلد رون آوردند و هایشان را از زمین بیشدند. 

های جلویی ردند. نارلگار به آنها دستور داد تا صفدرست مانند خالقشان روی زمین حرکت ک

ی های سایهها و نفرینهایشان را جادو کرد تا شعلهاخهها و شارتشش را تشکیل دهند، و تنه

 آراکوا را منحرف کنند.

آراسته با  ده و  طبیعت  جادوی  با  آماده  نخستینی،  هزار  تالادور جمع زرهها  های خار، در 

 کردند و مراقب بودند.ار شدن تالا نزدیک بود صبر میشدند. آنها در حالی که بید

 

 
1 Taala 

2 Gnarled 



 ل تولد تا

 

آپکسیس حرکت های درون تالادور را ابتدا نادیده گرفتند، باور داشتند که بخشی از جنگ بین 

ها به سمت تر شد. تاکانبوه  ها است. اما به زودی جنگل در مرز آراکها و شکنندهنخستینی

 مناره خزیدند، بذرهایی کاشتند که از آنها صدها درخت با سرعتی گیج کننده سبز شد.

حالی و   در  انهار  های  محفل  اعضای  کردند،  می  درازی  دست  ها  مناره  به  گیاهان  که 

از پیش آهنگ تعداد کمی  تالادور تحقیق کردند.  خبار ها برگشتند. آنها ااسکالاکس در مورد 

 وحشتناکی آوردند.  

اما  را برای جنگ محاصره کرده بودند.  آنها  و جنسار  بوتانی  هزاران  و  شده  زنده  درختان 

تالادور شکل می گرفت. پیش آهنگتوحشتناک که در مرکز  بود  موجودی  کشف،  های رین 

 آراکوا گزارش دادند که آن موجود بسیار بزرگتر از یک جنسار بود.

جمع کرده بودند، ترسیدند که این مخلوق یکی از    ه در مورد اِورگروثآپکسیس از اخباری ک

داده  غول شکل  دنیا  به  گذشته  در  که  باشد  بر هایی  خواب  از  موجودی  چنین  اگر  است. 

   آورد.کرد و نابودی را برای مابقی درانور به ارمغان میخواست، آراکوا را نابود میمی

و اسکالاکسی چاره انهاری  این کار بستگی ز اقدام نداشتند. بقای نژاد آنها به  ای جرهبران 

 داشت.

آپ محفل  تهاسکدو  نیروی  یک  شتابان  و  کردند  تجهیز  را  دادند. یس  تشکیل  جمی 

انهاری و جادوگران اسکالاکسی بدنهکشیش را تشکیل میهای  آراکوا  دادند. آنها از ی نظامی 

رهبری  به  آراکوا  بردند.  هجوم  تالادور  به  آسمان  اسکالاکسی   میان  و  انهاری  فرماندهان 

راهشان مینخستینی سر  که  را نادیده میهایی  روی نابود  آمدند  تمرکزشان  و  کردن گرفتند 

  گرفت.هیولایی بود که در عمق جنگل شکل می
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 ها اسپورماوند جدیدی را متولد کردندبوتانی
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را پیدا کند و جنگی وحشیانه بین  تالا  تا  آمد  تالادور فرود  تاریک  آپکسیس در عمق  ارتش 

ان را های انهاری با تیغه های جادویی آتشین خود گیاهها در گرفت. راهبآراکوا و نخستینی

سوراخ کردند و جادوگران اسکالاکسی دشمن را با نفرین هایشان تضعیف کردند. اما با وجود 

 ها نبودند.تمام قدرت هایشان قادر به شکست نخستینی

خلسه وارد  او اجازه می داد ذهننارلگار  و های نخسای شد که به  را لمس کرده  ها  تینی 

ری و  تاک  را هماهنگ کند. هر  ها با یه آپکسیس حرکت می کرد. نخستینیشه علحرکاتشان 

می حرکت  نظیر  بی  ای  میهماهنگی  فراری  را  آراکواها  و  باز کردند  آسمان  به  و  دادند 

 گرداندند.می

ان در نبرد های انهار و اسکالاکس شوک وارد کرد. تقریبا نصف نیروهایششکست به محفل

 ها پیدا کنند.نخستینیکردند تا راهی برای شکست  تلف شدند. آراکواها تلاش می

های آنها سلاح ابتکاری جدیدی اختراع  محفل انهار بود که راه حلی را پیشنهاد کرد. کشیش

کرده بودند که نفس راخمار خوانده می شد. این دستگاه به نیروهای خورشید متصل می شد و  

آراکوا صنعتگران انهاری شروع به هایی بسیار مخرب را می داد.  ها اجازه استفاده از قدرت  به 

 ی مناره کردند.ساختن این دستگاه بر فراز بالاترین نقطه

دانست که زمان حمله به آراکواها فرا در این حین، نارلگار بلوغ تالا را تسریع کرد. ترینت می

دوباره گروه بندی کرده و استحکاماتشان را تقویت کنند. رسیده است، قبل از اینکه آنها بتوانند 

بوتانیا داد  دستور  رگو  وارد  را  ارواحشان  و  کنند،  قربانی  را  خودشان  بیشتری  های های 

 اسپورماوند کرد.

تالا به حرکت در آمد. ساقه های غول در اطرافش گسترده شدند، و اسپورماوند با سرانجام 

اشت،  سایبان جنگل قد کشید. موجود هیولاوار اولین قدمش را برد تمام قامتش ایستاد، بر فراز  

 و جنگل با هراس لرزید.
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را به تالا و دیگر نخستینی وارد خلسه شد، ذهنش  ها نزدیک کرد. آنها به نارلگار بار دیگر 

 فرمان ترینت به سمت مناره پیشروی کردند.

 

 

 

 

 



 نفس راخمار 
 

اسپورماوند بیدار شده در  شوند، سایه  تگی نزدیک میها به آهسآپکسیس می دید که نخستینی

ترسیدند که نتوانند قبل از رسیدن افق قرار داشت. سلاح انهاری هنوز آماده نشده بود، و می

 دشمن به مناره آن را کامل کنند. آراکوا محکوم به نابودی بود.

ا داوطلب شدند تا تعداد کمی از اسکالاکسی های شجاع برای تسلیم شدن آماده نبودند. آنه 

زمانی که برای تکمیل نفس راخمار    ،ها کمین بگذارند و به متحدان انهاری خودستینیبرای نخ

نیاز داشتند را بدهند. این ساحران در طول شکستشان در تالادور در مورد نارلگار فهمیده بودند 

بوتانی اقدامات  هدایت  برای  ترینت  قابلیت  مورد  در  موجودات  و  دیگر  و  اگر میها  دانستند. 

 زدند.ها را ترور کنند، ضربه بزرگی به دشمنشان میتند رهبر نخستینیتوانسمی

تا ارتش نخستینیاسکالاکسی در سایه مخفی کردند  را  خودشان  های در حال نزدیک ها 

شدن را دور بزنند. آنها به تالادور رسیدند و بدون اینکه دیده شوند وارد جنگل شدند تا اینکه 

 گار را یافتند.نارل

شان را آغاز کنند حضورشان را حس کرد. ترینت  رست قبل از اینکه ساحران حملهنارلگار د

ها حمله کرد، اما نه قبل از آنکه ساحران نیروهای با خشم از خلسه بیرون آمد و به اسکالاکسی

 تاریکشان را علیه او به کار ببرند.

ای ترینت گسترش هها و شاخهعت درون ریشهنفرینی به نارلگار برخورد کرد. فساد به سر

 یافت. نارلگار به صورت پوسته ای سیاه شده فرو ریخت و کنار اجساد قاتلانش افتاد.

ها را در هم شکست. آشفتگی میان تالا و خویشاوندانش موج مرگ نارلگار اتحاد نخستینی

 رز آراک توقف کردند.ها قبل از اینکه به حمله ادامه دهند برای مدتی در مزد. نخستینی
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تاخیر نخستینینابو توانست موجب  تنها  نارلگار  آراکوا دی  راهبان  اما همین برای  ها شود، 

کافی بود تا کارشان را به پایان برسانند. درست وقتی که تالا به مناره رسید، انهاری سلاحشان  

 را مشتعل کردند.

د. شعله شی شدید مناره را تکان داوقتی انرژی عظیم از میان نفس راخمار غریو می کرد لرز

انهاری  سلاح  کرد.  برخورد  تالا  سینه  به  و  شد  خارج  دستگاه  از  سفید  و  داغ  آتش  از  ای 

 اسپورماوند را به صورت ابری از اخگر و خاکستر ترکاند.

به  راخمار  نفس  برگرداندند.  ها  نخستینی  بقیه  سوی  به  را  خشمشان  انهاری  آن  از  بعد 

نارلدهابوتانی و هزاران  ها،  را در یک چشم به هم زدن خاکستر کرد.   و جنسارها خورد  نفر 

 های باقی مانده با وحشت به تالادور عقب نشینی کردند.معدود نخستینی

نخستینی آنها  ندادند.  امان  آنها  به  را در شعلهانهاری  فرار  حال  در  و های  ها غرق کردند، 

کشیدند، زمین سیاه و  راکوا از حمله خود دست  های اطراف آراک را از بین بردند. وقتی آجنگل

 کرد گسترده شده بود.های سوخته از مناره تا جایی که چشم کار میریشه

و به هیچ  اِورگروث هرگز  کرد.  تضعیف  همیشه  برای  را  طبیعت  نیروی  اپکسیس  پیروزی 

 های فانی در درانور ظهور کرد.شکلی دوباره برنخواست. عصر طلایی جدیدی از تمدن

 



 سقوط اپکسیس 
 سال قبل از درگاه تاریک  1200

 

اپکسیس به یک امپراتوری تبدیل شد و جمعیتشان قرن اِورگروث،  از شکست طغیان  ها بعد 

آراکواهای مغرور، خودشان را به عنوان قدرتمندترین نیرو در جهان می دیدند، افزایش یافت. 

 ت با آن مقابله کند.وانسها نمی تنیرویی که حتی قدرتمندترین فرد از نخستینی

کرد، خودشان را وقف پیشرفت دانش و جادو  اپکسیس که هیچ چیز وجودشان را تهدید نمی

مهم به  تبدیل  دانش  فرهنگکردند.  در  منبع  محفلترین  شد.  اسکالاکس شان  و  انهار  های 

نیا و رد دی آنها بود که تاریخ، مطالعات جادویی، و اطلاعات در موسرپرست خرِدَ شدند. وظیفه

 موجودات متعددش را فهرست کنند.

پرورش دادند.  را  دیگر  چیزی  طومارها،  یا  دفترها  در  دانش  این  حفظ  جای  به  اپکسیس 

انهاری و ساحران اسکالاکسی جادویشان را ترکیب کردند تا دستگاه سازی های ذخیرهراهبان 

وانست همه دانش ذخیره می تبلوری ایجاد کنند. یک آراکوا صرفا با لمس یکی از این بلورها، 

این دستگاه آنها حتی خاطرات کسانی که  را مصرف کند.  ها را ساخته بودند نیز شده در آن 

 کردند.تجربه می

توانست دستوراتشان را انجام  هایی مکانیکی که میآپکسیس جادویشان را برای ساخت سازه

از بعد  و  بودند،  مغرور  همواره  آراکواها  کردند.  اعمال  بیشتری پیر  دهد  غرور  حتی  وزیشان 

می راه  زمین  سطح  روی  که  کسانی  آنها  میداشتند.  ناپاک  را  از رفتند  آنها  پنداشتند. 

را به دست محصولاتشان استفاده می منابع  و  زمین حفاری کرده  از  را  تا مواد معدنی  کردند 

 آورند.

ری یک معبد انهاشان را تعریف می کرد. راهبان مذهب همچنین آپکسیس و زندگی روزانه

رفته بود ساخته بودند. صدها  کار  به  تالا  نابودی  برای  که  دستگاهی  دور  درخشان  خورشید 
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س را جشن بگیرند و راخمار را شدند تا پیروزی آپکسیآراکوا هر سال در این مکان جمع می

 ارج بنهند.
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از معابدی که  بقیه آراکواها  تراشیدی  از سنگ سخت  مناره  ه شده بود بازدید نزدیک کف 

آنجا  می و کردند.  آنزو،  کلاغ،  خدای  به  گذاشتن  احترام  برای  مراسمی  اسکالاکسی  راهبان 

  کردند.فداکاری باستانی او، برگزار می

می نظر  اتفاق به  این  اما  ادامه دهد،  آپکسیس به رشد  این است که فرهنگ  تقدیر  رسید 

پشتیبانی الاکس پیش آمد، هر کدام به دنبال های انهاری و اسکتی تلخ بین محفلنیفتاد. رقاب

 از سوی جمعیتی بیشتر، چشم و هم چشمی داشتند.

رهبر میها  انهاری   کنند.  کنترل  را  دانش  باید  نژاد  روی  قدرت  کسب  برای  که  دانستند 

ولثریک اعظم  راهب  می1محفل،  که  قدر  هر  که  گفت  پیروانش  به  کریستال  توانند،  های از 

ها را داد. آنها کریستالانه انجام میانهاری تا چند سال این کار را مخفیآپکسیس جمع کنند.  

 کردند.جمع کرده و درون معبد خورشید در بالای مناره جمع می

، سرانجام کشف کردند که چه اتفاقی در حال  2اسکالاکسی و رهبرشان، ساحر اعظم سالاواس

هر    ای همه ی آراکوا ها بود و باید برایا باور داشتند که دانش حقی اساسی بررخ دادن بود. آنه 

بود. سالاواس درخواست کرد که کریستال می  در دسترس  نژادشان  از  از معبد عضو  ها فورا 

 خورشید آزاد شود.

آپکسیس اعلام  تنها حاکمان  را به عنوان  انهاری  او  را نادیده گرفت.  این خواسته  ولثریک 

انهاری بود که تصمیم می گرفت چه  کرد. مح سی ها و دانش آنها دسترکسی به کریستالفل 

ی خود راخمار بودند. داشته باشد. به علاوه، ولثریک اعلام کرد که او و انهاری نمایندگان زنده

توانستند مرحمت الهه خورشید را کسب  بنابراین، آموزه هایشان تنها راهی بود که آراکوا ها می

 کنند.

کنند چه کرد که اگر محفل اسکالاکسی اقدامی نواس آراکوای زیرکی بود، و پیشبینی سالا

دادند. رفتند، و تدریجا نفوذشان را از دست میآید. آنها در جامعه به حاشیه میبر سرشان می
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و به محفل خورشید حمله کرد. اگر انهاری کریستال  را جمع کرده  ارباب ساحران، پیروانش 

 گرفت.به زور می  گذاشتند، او آنها رابه اشتراک نمی  های آپکسیس را

ی معبد خورشید نبرد بزرگی بین دو محفل درگرفت. درگیری سریع به طبقات در دروازه

مناره سرایت کرد. بعضی از آراکواها از انهاری و بعضی از اسکالاکسی طرفداری کردند.  پایین 

از جامعه ماه، هر گوشه  رای نگ داخلی در بر گرفته بود. انهاری بی آپکسیس را جبرای چند 

راخمار را روشن کرده و آماده   برگرداندن موج نبرد، نفس  آنها سلاح بزرگ  را تجهیز کردند. 

 سوزاندن محفل اسکالاکسی و پیروانشان شدند.

اند. اما سالاواس می دانست که محفل اسکالاکسی در مقابل نفس راخمار محکوم به نابودی 

آنها رانش را به بالای مناره هدایت کرد.  د. سالاواس تعدادی از مستعدترین ساحشاو تسلیم نمی

 از میان نگهبانان انهاری گذشتند و به نفس راخمار رسیدند.

می حمله  متجاوزان  به  انهاری  که  حالی  نفس در  که  کرد  اجرا  طلسمی  سالاواس  کردند، 

 ن فاجعه بار بود.ی آکرد. طلسم کار کرد، اما نتیجهثبات میراخمار را بی

از د را در جا کشت و زمین را ستگاه برخاست، بیشانفجاری عظیم  مناره  روی  آراکواها  تر 

 شکافت. وقتی نور انفجار محو شد همه جا تاریک بود.

ی اطراف های سنگی کوچک متعدد شکافت. از منطقهی آراک را به صورت برجانفجار مناره

آنجا با گ مانده بود.  ها طول خته شد. نسلهای آراک شناذشت زمان به نام منارهویرانه به جا 

از آن مناطق شکوفا شود، و حتی باز هم مدت بیشتری زمان برد تا کشید که حیات دو باره 

 آراکواهای جان سالم به در برده از اتفاقی که افتاده بود بهبود یابند.

 های جدیدی برخاستند.جامعه آپکسیس دیگر وجود نداشت، اما از خاکسترهایش تمدن  
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 راخماری  تولد دوباره

بقایای راخمار  به دنبال  راهبان انهاری  از  کوچکی  گروه  آپکسیس،  تمدن  اوج  در 

استخوان آنها  ذغال شدهگشتند.  و از جادویشان های  یافتند،  مناره  نزدیک  را  او  ی 

تا حدی. این برای احیای پرنده بزرگ استفاده کردند. انهاری به موفقیت رسیدند اما  

از اندکی  مقدار  جدید  این  راخمار  با  داشت.  را  اصلی  معبود  هوش  و  حال،   قدرت 

الهه عنوان  به  را  او  با قدرتآپکسیس  انهاری  پرستیدند.  متولد شده  دوباره  های ی 

نورشان روی او اثر گذاشتند، و به پرنده آتشین عمری طولانی عطا کردند تا او بتواند 

 ها پر بکشد.انبرای هزار سال در آسم
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امپراتوری آپکسیس، در اوج شکوهش، قدرت اوِرگروث را برای همیشه در هم شکستتت. ایتتن امتتر بتته 

میتتان ایتتن ها رشتتد کننتتد. دور از تهدید نخستینینژادهای دیگر و جوامع نوپایشان فرصت داد، تا به

زمین زیستشتتان و منتتابعی کتته از آن بهتتره داد، ستترخ متتینتتدرت نزاعتتی رها و آراکواهتتا بتته  فرهنگ

هتتا کردنتتد و زمینیتتان دلیلتتی بتترای تتترس از آنجستند، متفاوت بود. آراکواها در آسمان سیر مییم

 نداشتند.

 اما میان نسل گروند صلحی نبود.

 ها گسترش یافتتته بودنتتد.هنگامی که تمدن آراکواها سقوط کرد، فرزندان سنگ در تمام سرزمین

افراشتتتند، زارها قد بتتر مینیرومند و عظیمی که بر فراز درختهای ها، غولتعداد نسبتاً کمی از گرون

زیستند، چراکه هیچ سرزمینی در درانور، نیاز چنتتد ها پراکنده بودند. آنان در انزوا میهنوز در جنگل

ایی تا ستترحدمرگ بتتر ستتر هایشان، به نبردهتوانست برآورده سازد. پس ملاقاتگرون به شکار را نمی

 انجامید.قلمرو می

صورت جوامتتع اولیتته دور هتتم گتترد تری داشتند، بهی کوچکها جثهدیگر موجودات، که از گرون

سرعت فراگرفتنتتد. ها موجوداتی وحشی و ظالم بودند، اما ارزش کار گروهی را بهآمدند. اگرچه اوگرون

امتتع اولیتته، معنای شکست و مرگ. ایتتن جود، و انزوا بهمعنای پیروزی بر رقیبان بوتعداد بیشترشان به

شد، و تنها خون پاسخ آن بود. آنان دار میآسانی جریحهجنگیدند. غرور یک اوگرون بهدائماً با هم می

 ی کارگر.عنوان غذا یا بردهند، مگر بهددابه بیشتر نژادهای دیگر توجهی نشان نمی

هتتا داشتتتند نیتتز در امتتان نبودنتتد.مشتتترک بتتا اوگروندر این میان حتی نژادهایی کتته اجتتداد  



 1امپراتوری گوریان 
 سال قبل از درگاه تاریک  1000

 

همراه ها و ستاحران آراکتوا، بتههای بعد از فروپاشی امپراتوری آپکسیس، کشتیشدر قرن

 هایشان در سراسر سرزمین پراکنده شدند.کریستال

های بیشتری از این دانش و یافتن تکهبرای های کوچکی از آراکواهای اسکالاکسی، انجمن

دنبال افتخار بودند، و بعضی دیگر در پتی حفتظ ها بهقدرت، کاووشی را آغازیدند. بعضی از آن

قدر لازم از آن دانش شان. بعضی حتی به این باور داشتند که اگر بهکردههای ملت سقوطآواره

 ید عصر طلایی دیگری از راه برسد.د، شاشان را از نو بسازنباستانی گرد آورند و جامعه

ی اقامتگتاه ستاحلی دانستت کته آن دانتش، زیتر ویرانته، می2ها، یونزی رهبر اسکالاکسی

ها برای ها بود. تلاش آپکسیس، در تالادور مدفون شده است. جایی که اکنون در اشغال اوگرون

ها اگرچه هوش کمتری گرونها به خشونت ختم شد. اوتطمیع حاکمان اوگرون یا معامله با آن

داشتند، اما در اندازه و قدرت بسیار سهمگین بودند. آراکواها عقب نشستند و در انتظار زمتان 

 مناسب ماندند.

دنبال فرصتی برای سرنگونی  کردند، و بهها را از آسمان نظاره مییونزی و پیروانش، اوگرون

هتا. اوگرهتا اد: بردگتان اوگرونان داین موجودات وحشی بودند. خیلی زود آن فرصت رُخ نشت

تتر اینکته از بردگتی بته ی اربابانشان نیرومند نبودند، اما هوشمندتر بودند. مهماندازهاگرچه به

 داشت.ها را از طغیان بازمیخشم آمده بودند. تنها ترس، آن

ه را ب های جادوی آرکین  آراکواها در خفا به اوگرها نزدیک شدند و پیشنهاد دادند که شیوه

ها فرزنتدان دور گرونتد ها بیاموزند. بردگان ثابت کردند که شاگردانی بااستعداد هستند. آنآن

بودند، موجودی که از تایتان آگرامار نیرو گرفته بود، و به همین دلیل ذاتاً بتا آرکتین تناستب 
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نتد بود ها تاکنون هرگز ندیتدهزده و شاد شدند. آنها با این کشف شگفتداشتند. اسکالاکسی

قدر سریع پیشرفت کند. اوگرها نزدیکی خاصی بته زمتین اندازی اینهای جدید طلسمتکنیک

 توانستند با جادوی آرکین، صخره و سنگ را به میل خود شکل داده و خم کنند.داشتند، و می

نتام داشتت، و  1یکتی از نخستتین اوگرهتایی کته بتر قتدرت جدیتد مستلط شتد، گتوگ

نظیر برای الهام دادن به قیامی تمام عیار خواهد بتود. که رهبری بیند ها باور داشتاسکالاکسی

  . ها تر در ذهن داشت: گرون ها. او هدفی خاصگوگ پیش تاخت، اما نه برای جنگیدن با اوگرون

هتا گذاشتتند و از آنهتا احتترام میعنوان معبتود بته آنپیکری کته اوگرهتا بتهدرندگان غول

 هراسیدند.می

دانستند که نتیجه خواهد داد. طلبی او گیج شده بودند، اما مید اینکه از جاهوجوآراکواها با 

تنهایی یک گرون را از پا درآورد، و داستان پیروزی خونینش مانند آتش میان اوگرها گوگ به

شعله کشید. سپس گرونی دیگر را کشت، و بعد یکی دیگر را. هنگامی که پنجمتین گترون را 

هتا در نظرشتان های اوگر رسیده بتود. گرونتقریباً به تمام اقامتگاه  الشهای اعمکشت، زمزمه

توانستند کشته شوند، نه ها نمیشدند. آنهیولاهایی عظیم، در قامت و قدرت خدایان تصور می

 ها زمانی باور داشتند.به دست اوگرها. حداقل این چیزی بود که برده

شد کشتت، اوگرهتا چته ها را میوناگر گرشکست. های گوگ این باور را در هم قهرمانی

 ها داشتند؟دلیلی برای ترسیدن از اوگرون

هتا بترای نزد مردمش بازگشت، نیازی به متقاعد کردن دیگتر برده  2کشُوقتی گوگ گرون

ها همه با هم علیه اربابان اوگرون ختود برخاستتند، و جنگتی ختونین بته راه قیام نداشت. آن

باری متحمل شدند. آراکواها صبورانه از دور تماشتا کردنتد، هات فاجع سو، تلفانداختند. هر دو  

 هایشان.مشتاق برای بیرون کشیدن کریستال
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ها در مقابل بندگانشان سقوط کردند. عطش اوگرهتا ی اوگروندر پایان، تقریباً تمام قبیله

ت کترد. ش مقاومتر برابترشان بیشتر از آن بود که بتوان دبرای انتقام و جادوی آرکین نویافته

 اجبار و برای فرار، در سراسر سرزمین پراکنده شدند.تکه نشدند، بههایی که تکهاوگرون

آرامی  داری را از هم گسستند، جادوگران اسکالاکسی بهپس از اینکه اوگرها زنجیرهای برده

 اویدنتد.پکستیس کهای آها و ستازهدنبال عتیقتههای شهر را بهها نزدیک شدند و ویرانهبه آن

ای کش خیلی زود به این مسئله پایان داد. او که خود یک جادوگر بود، هیچ علاقهگوگ گرون

به دست کشیدن از منبع قدرتی بالقوه نداشت. او بهای سرزمینش را با خون داده بود. خودش 

تختت  نامیتد، 2نامید و خود را حاکم شهر خواند. وی شتهر را گوریتا  -شاه گوگ-1را گورگوگ

 ه یونزی و پیروان اسکالاکسی او فرمان داد که منطقه را ترک کنند.اه. سپس بپادش

آراکواها از آنجا رفتند، اما نته بترای متدتی طتولانی. اقتدامات گتوگ عصتبانیت یتونزی و 

هتا زور پتس گیرنتد. آنها قصد کردند که آن سرزمین را بهخویشاوندان او را برانگیخت، و آن

ند. گوگ و کارآموزهای جدیدش متقتابلاً جنگیدنتد، و بتا یورش برد پای گوریاشبانه به شهر نو

دیدند،  عنوان منجی خود میتازگی نجات یافته بودند و او را بهشمار اوگرهایی که بههای بیصف

پشتیبانی شدند. پادشاه، آراکواها را شکست داد و یونزی را به اسارت گرفت. رهبر اسکالاکسی 

 ت.مرگ سریعی نداش

دست گوگ در سراستر سترزمین پیچیتد. بتا وجتود اینکته ولناک یونزی بهمرگ ه  روایات

شان بته ی تهاجمات بعدی ی آپکسیس طمع داشتند، اما فاصلهنشدهآراکواها به بلورهای کشف

 شد.استحکامات اوگرها مدام بیشتر می

ها گسترش یافتت. اگرچته اوگرهتا بتر فتوحتات تمرکتز امپراتوری گوریان با گذشت نسل

ن هتای سترگرداهتا و اوگرونشتان قترار گرفتت. گروننداشتند، سرزمین وسیعی تحت سلطه

گشودند. شتهرها در هایی جدید میشدند، و راه را برای زیستگاهشدن شکار میمحض دیدهبه
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 2، در ناگراند غربی، و بلیداستپایر1یافتند. دو شهر بزرگ هایماولهای دنیا گسترش سراسر قاره

ای شدند کته مرزهتای های نظامیریج بودند. این دو شهر تبدیل به پایگاه  فایرتهولد در فراس

ای تجاری و پیشرفته ایجتاد شتد کته از دریتا و دادند. شبکهامپراتوری اوگرها را گسترش می

 را به شهرهای دوردست متصل کند.  کرد، تا گوریاخشکی عبور می

رای کارآموزها شد تا در هنرهای آرکتین فرد بگوریا پایتخت باقی ماند و مرکزی منحصربه

های دانتش آراکتوایی های آپکسیس در آنجا ارزش زیادی داشتند، ریزهکنند. کریستال  تمرین

 شد.یافته مشتاقانه کنکاش میتوسط بیشتر جادوگرهای اوگرِ تعلیم

های خام آرکین بودند، عتوارض جتانبی ین اوگرها در آرکین و اینکه در معرض انرژی تمر

ن بتا دو ستر افتاد، اما گتاهی فرزندانشتاندرت اتفاق میهمراه داشت. اگرچه بهای بهیرمترقبهغ

اندازهایی بسیار بااستعداد هستند، و  زودی مشخص شد که این اوگرها طلسمشدند. بهمتولد می

های گوریتایی، شتد. بتا گتذر زمتان، آرکانیستتبه مثابه طالعی نیتک قلمتداد می  هاظهور آن

هوش   داد و ایی ساختند تا این پدیده را تکرار نمایند؛ که به اوگرهای عادی سر دوم میهطلسم

 .برددادشان را برای جادو بالا میو استع 

 

 
1 Highmaul 
2 Bladespire 



 گیری طوایف اورک شکل 
 درگاه تاریکسال قبل از   800

 

  مراتب بقا را در سراسر درانور دگرگون ساخت. امپراتوری گوریان با در هم طغیان اوگرها سلسله

هتای گورگرونتد را از میتان ها، دو تهدید بزرگ بترای اورکها و گرونشکستن قدرت اوگرون

پس از  ها که دیگر به غارهای زیرزمینی خود محدود نبودند، برای نخستین مرتبهت. آنبرداش

 هایی دائمی بر سطح جهان ساختند.ها اقامتگاهنسل

خیلی زود تبدیل به مشکلی جتدی  ها دچار انفجار شد. افزایش جمعیتشانجمعیت اورک

ی شکار تا مرز انقراض کشتاند. تتنش میتان واسطهاندک گورگروند را بهوحش  شد، که حیات

ها مهتاجرت ار بینجامد، بسیاری از اورکبطوایف بالا گرفت. اما پیش از اینکه به جنگی فاجعه

قتاوم و نیرومندشتان ها نیازی به زندگی راحت نداشتند، زندگی خشن زیرزمینی مکردند. آن

 خواستند تا در آن ساکن شوند.ساخته بود، اما سرزمینی تازه می

، 1صتخره ستیاهی متفاوت را شتکل دادنتد: هایی که در گورگروند ماندند چند طایفهاورک

بتر بیشتتر گورگرونتد  صخره سیاهی . قبیله4شکم اژدهاو  3شمشیر آذرخش،  2جمه خندانجم

کردند و  بررسی می   ماندند، زمین اطرافشان رار غارهای باستانی میراند. باقی قبایل دحکم می

دادنتد. استتخراج و استتفاده از ستنگ معتدنی دانش و فلزکاری و آهنگری ختود را رشتد می

که در منطقه پخش شده بود، دشوار بود. اما وقتی اسرار این کتار را   ره سیاهصخفردِ  منحصربه

سترعت به صخره سیاهانگیزی بسازند. شمشیرهای های حیرتیافتند، توانستند ابزارها و اسلحه

 خاطر اعتبار و استحکامشان موردِاستفاده قرار گرفتند.به

 
1 Blackrock 

2 Laughing Skull 
3 Lightning’s Blade 

4 Dragonmaw 
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های سرستبز تانتان د را در جنگلزودی خوهایی که به شرق مهاجرت کرده بودند بهاورک

ن بستیار دانستند کته سترزمین جدیدشتامی ها ها بود، و اورکیافتند. منطقه پرُ از نخستینی

چیز برای این بازی وحشیانه مهیا بود. گیاهان و حیوانات سمی بسیاری در  خطرناک است. همه

اک منجر شود. داستان  توانست به مرگی آهسته و دردناین جنگل وجود داشتند. یک اشتباه می

هایی نیرومند که با نیش یک مار فلج شده و توسط موجوداتی نامرئی به میتان گیاهتان اورک

هایی وجود داشتت کته قتدرتی شدند، کاملاً عادی بود. علاوه بر این، غارها و حفرهیده میکش

ند گاهی افتخار  زدی تاریک تلنگر میهایی که به این جوهرهبید. اورکجنُها میشیطانی در آن

 یافتند، و گاهی جنون.می

که سلامت عقلشان    هاییهای تانان تفکراتی وحشیانه و خرافاتی یافت. اورکی اورکجامعه

هتایی هتم کته کتاملاً تستلیم نامیدنتد. اورک 1حفتره ختونینی را حفظ کردند خود را قبیلته

تر بتر پتا ای دیگر و کوچتکها قبیلهزودی آنهای تاریکِ وحش شدند، تبعید گشتند. بهانگیزه

چنتین  خواری در زمان سختی،نوعدلیل تمایلشان برای هم، که به2جوندگان استخوانکردند:  

جنگیدنتد. جنگتل نتدرت بتا یکتدیگر میبهنامیده شدند. این دو قبیله هرگز متحد نشدند، اما 

 ها کافی بود.عنوان دشمن، برای هر دوی آنبه

فایر ریتج ی سرد و یخی فراستتهایی که به جنوب گورگروند سفر کردند، در منطقهاورک

گتذاری اش چنتین نامفشتانیی آتشهاهای سخت و فعالیتخاطر زمستانساکن شدند، که به

گرگ ها عقیده داشتند که باید با محیط سازگار شوند. دو طایفه، شده بود. بعضی از این اورک

های بومی منطقه شکار کنند، حتتی آموختند که همراه با گرگ 4سفید پنجه هاو    3های یخی

دنبال های دیگتر بتهاورکقطارانشان رفتار کنند. ها چون همزیستی داشته باشند و با گرگهم

های منجمد پرسه های بزرگ میان زمیندر دسته 5اربابان رعدی  استیلا بر محیط بودند. قبیله

هتا را بترای توانستت آنکردند. یک گرون میهای ترسناک را شکار میزدند، و اغلب گرونمی

 
1 Bleeding Hollow 

2 Bonechewers   
3 Frostwolf 

4 Whiteclaw 
5 Thunderlord 
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بسیاری را متحمتل  ها سختیآمیز نبود، اورکها سیر کند. اما هنگامی که شکار موفقیتهفته

 شدند.می

ه جنوب را پذیرفتند، به سرزمین غنی تالادور رسیدند. سه هایی که خطر مهاجرت باورک

و  2، سترخ رونتدگان1شمشتیر ستوزانهای این منطقه ستاکن شتدند: ها و دشتقبیله در کوه

 .3شمشیر های باد

  

 
1 Burning Blade)شمشیر سوزان( 

22 Redwalkers)روندگان سرخ( 
3 Bladewind)شمشیر باد( 
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 شکم اژدها ی  قبیله 

شود، یا خروش درندگان. ایتن خوانده می 1شر شوما، نلگوشکم اژدهای  در زبان اورکی، قبیله

های وحشی کسب کترده استت، موجتوداتی 2قبیله نامش را پس از آموختنِ رام کردن ریلاک

ها را از ستر علاقته، پرداختند. اعضای قبیله آنهای گورگروند به شکار میوحشی که در دامنه

ی کته ایتن قبیلته در ازراث بتا ، هنگتامکردنتد. بعتدهامعنای درندگان وفادار صدا مینلگور، به

ها اژدهاییان را نلگور  ی اورکها نیز گذاشت. سرانجام همهاژدهایان مواجه شد، این نام را بر آن

 هرگز تغییر نیافت، اما معنای آن تغییر یافت.  شکم اژدهای نامیدند. نام قبیله

 

عمتق مرغزارهتای  کرد، بتهها به عمق بیشتری از جنوب مهاجرت ای چهارم از اورکقبیله

نشتینان در علفزارهتا هایش همانند کوچشد، و اورکگفته می 3آواز جنگناگراند. به این قبیله 

همتواره بتا  آواز جنگی ماندند. قبیلهندرت بیش از چند ماه در جایی میسرگردان بودند و به

های وارسانگ بیش از لجنگید تا در منطقه بماند. بعضی از نسامپراتوری اوگرهای گوریان می

ن قبیلته بته جنگیتدن اشتتیاق داشتت، امتا گتاهی کته ها موفقیت کسب کردند. ایدیگر نسل

بار دامانشتان را کردنتد، عتواقبی فاجعتهجنگجویانش، اوگرهتا را بتیش از حتد خشتمگین می

 گرفت.می

هتا در شتکل گرفتت. ایتن اورک 4ی متاهی ستایهی دیگتری در درهدر جنوب شرق، قبیله

داد در هتا اجتازه متیند، که بته آنی گوریا اقامت داشتی عمدههای زیادی از سکونتگاهاصلهف

 
1 hshomas-Nelghor 

2 rylaks 
3 Warsong 

4 Shadowmoon 
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مجذوب آسمان پرُستاره شدند، و به این   سایه ماهی های قبیلهصلحی نسبی زندگی کنند. اورک

های این خطته ها آینده را کشف کنند. اورکامر باور داشتند که قادر هستند از حرکات ستاره

شناستی و پرستتش اجتداد اجترا ارهگرا بودند، و سنَُن و مراسماتی با تمرکز بر ستر عرفانبسیا

 کردند.می

 



 1نخستین شمن

 

های بسیاری در سراسر سرزمین ساختند، به این امید که پاسخ  ، زیارتگاهسایه ماه  نگرایاعرفان

ناگراند، رویاهتا و الهامتات های شمال غربی ها در نزدیکی کوهنیاکان را بشنوند. بسیاری از آن

دانستند. ها چیزی از آن نمی کردند. اینجا آرامگاه نهایی گروند بود که اورکعجیبی دریافت می

ها. در آنجا، سَرِ غول  ی کوهطور خاص در دامنهزد، بههای عنصری در این منطقه موج میانرژی 

 بود. ای آرام شکل دادهای کوچک را میان دریاچهباستانی، جزیره

ی ماه بر این محل پا گذاردند، پیرامون ارواح نخستین آتش، هوا، سایهاولین کسانی که از 

کردند، و محل  ها با این موجودات با نهایت احترام رفتار میخاک و آب در دنیا آموختند. اورک

 نامیدند. 2ترین کشفشان را سریر عناصربزرگ

دور بقایتای گرونتد بود. این فرزندانِ ستنگ، ها فرایندی آهسته تولد شمنیسم میان اورک

های باز و حس همتاهنگی هتدایت کننتد.  جمع شدند و آموختند که ارواح عنصری را با قلب

دریدنتد و شتکلش را دگرگتون شان زمین را از هتم میپروایانهبرخلاف اوگرها، که جادوی بی

یتک  تند. هنگامی که عناصر بتهبسها قدرتشان را با احترام کامل به کار میساختند، اورکمی

توانستند معکوس شوند. بادهای اش متحیرکننده بود. امواج میشمن قدرت عطا کردند، نتیجه

توانستند مهاجمان آراکوا را دور سازند. هیچ اورکی چنین معجزاتی را ندیده بتود. نیرومند می

 هیچ اورکی چنین پیوندی با جهان طبیعت برقرار نکرده بود.

خود را وقف عناصر کردند، و سر گروند را به یتک معبتد  ، اولین کسانی بودند کههسایه ما

ی قبایل هایشان را به دیگر قبایل اورک دادند، و تقریباً همهها آموزهزودی آنتبدیل کردند. به

دیدند تا متحدان تنومند و  های جوان از هنگام تولد آموزش میها را پذیرفتند. اورکاین آموزه

رسیدند، به سریر ارواح  کار وقتی به سن بلوغ میهای تازهن شمنار ارواح عنصری شوند. ایاستو

 
1 Shaman 

2 Throne of Elements 
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رفتند تا اذهانشان را بتا ارواح هماهنتگ ها به خلسه میرفتند تا برکت ارواح را بجویند. آنمی

 آمدند و بعضی دیگر نه.ها لایق از آب درمیسازند. بعضی اورک

ها ختود را در ارتبتاط بتا اورکدنیای مادی، تعدادی از   در حین دستیابی به ورای حجاب

طور اتفاقی نگتاهی بته قلمرویتی ورای درانتور بخت بهنیروهایی تاریک یافتند. این ارواح نگون

هایی که زنده شان ساخت. اورکدیدند، دیوانهها میانداختند، قلمروی وید. آنچه که این اورک

زیر ناگراند در انزوا زندگی کنند.  و وادار شدند در غارهای  های خود تبعید شدهماندند از قبیله

ها  ها را برای دیگر اورکشد، که آنکوبی میهایی سفید خالها، جمجمهی این اورکروی چهره

 کرد.گذاری میعنوان مرده نشانبه

عنوان رهبتران معنتوی بته قبایلشتان گذاری شده بودنتد، بتههایی که با عناصر نشانهاورک

قدر بود، و تنها کلام رئیس قبیله معتبرتر از آنان شمرده بسیار گران های آنازگشتند. مشاورهب

داد تتا در ها اجازه متیرسید و به آنها به فراتر از مرزهای قبایل میشد. پیوند میان شمنمی

 ها را با آرامش حل کنند.ها پادرمیانی کنند و درگیری مناقشه

 1کرد کته فستتیوال کوشتهارگمی آغاز های  را گردهماییه ش ماهر ش  سایه ماهی  قبیله

ها را در بر گرفت. کوشهارگ تبدیل به اوقات  ی اورکشد. این ملاقات خیلی زود همهنامیده می

شان را  گرفتند و دوستی گذاشتند، از هم خبر میهایشان را کنار مینادری شد که قبایل رقابت

   داشتند.پاس می

  

 
1 Kosh’harg 
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 سریر عناصر

 



 2تروک   1ه ه پنجپادشا 

 سال قبل از درگاه تاریک  600

 

ای جرئتت گستترش های اوگر و اورک، هیچ امپراتوری یا قبیلتهبا وجود رشد و مهاجرت ملت

شتده قلمتداد های تمدن آراکوا نفرینهای آراک را نداشت. ویرانهسوی منارههایش بهسرزمین

 کردند.فاع میشدت از استحکاماتشان دبه  دارشدند، و موجودات بالمی

هتا دانستند تاریک و خرافاتی شدند. اگرچته آنها که هنوز آن منطقه را خانه میآراکوایی

پریده از نیاکانشان بودند. شکوه امپراتوری  ای رنگنامیدند، فقط سایهمی  3خود را آراکوای برین

بتود کته در  هایی از دانشش باقی مانتدهها پیش از آن محو شده بود. تنها تکهآپکسیس مدت

 اشتباه به هم متصل شده بود.بسیاری از موارد آن هم به

ه در قدرت با بقایای محفل انهار،  راندند کای از پادشاهان بر آراکواهای برین حکم میشجره

هتا بتا گتذر زمتان تحریتف و پرستیدند، اما آموزهها هنوز راخمار را میشریک بودند. کشیش

ی ستثک را گذاشت، حفترهپکسیس به فداکاری آنزو احترام میدگرگون شده بود. امپراتوری آ

گیترد. امتا ایتن احتترام از کرد تا جادوی ستایه را فرانهاد و آن را بااحتیاط مطالعه میارج می

 ها پیش ناپدید شده بود.مدت

کردند. هرکس که  ی سثک برای مجازات و اعدام استفاده میآراکواهای برین اکنون از حفره

شد، که هنوز با خون خدای  های آن منطقه تبعید میکرد به چالهن انهاری مخالفت میبا راهبا

شدند، ی سثک انداخته میبختی که به حفرهنگون ین شده بود. بیشتر آراکواهای مار، سث، نفر

های تاریکی که منطقه را احاطه کرده بتود، خاطر انرژی افتادند و بهمردند. بقیه از شکل میمی

 
1 Talon King 

2 Trokk 
3 high arakkoa 
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ی شتناخته شتده و از همته 1عنوان تبعیتدیانهتا بتهدادند. آنوازشان را از دست میقدرت پر

 .شدندهای آراکواهای برین رانده میاقامتگاه

گر آن منطقته تبعیدیان که به زمین محدود شده بودند، مجبور بودند بتا درنتدگان حیلته

کنده بودنتد. بعتد از ستقوط سانان هوشمند در سراسر درانور پراها. این گربه2بجنگند: سیِبرون

ها از  های آراک مهاجرت کردند. آن های سیبرون به منارهری از قبیلهامپراتوری آپکسیس، بسیا

بردند. برای مدتی، فقط همین توانستند به آسمان فرار کنند، لذت میتبعیدیان که نمی  شکار

 ها بودند.شده در خطر سیبرونآراکواهای نفرین

توانستند پرواز  کشیدن آراکواهایی که هنوز میایینها آمدند که پبرونای از سیسپس طایفه

، از شتکار 4یرومنتدش، پرایتدلرُد کتاراشو رهبتر ن  3ی یال خونینکنند، تفریحشان بود. قبیله

تبعیدشدگان خسته شده بودند. کاراش پیروانش را در استفاده از تور، ریسمان و نیزه تمترین 

دور از نظتر گرفتنتد، و مهارتشتان را بتهتنهای آراکتوا را هتدف می  های ها ابتدا جوخهداد. آن

 بخشیدند.زیستند، بهبود میمیهای آراک  آراکواهایی که بالای مناره

اش اطمینان یافت، به آراکواهتای بترین اعتلام جنتگ کترد. کاراش، وقتی از توانایی قبیله

دار کردند و  وسیع موجودات بالهای گذاشتن برای گروهجنگجویان یال خونین شروع به کمین

آراکواهای بترین شتد.  ومرج میانعام نمودند. این اتفاق موجب هرجها را تا آخرین نفر قتلآن

ها خود را مصون در برابر هر خطری از سوی موجودات پایینی پنداشته بودند. ها برای نسلآن

اهراً لطفش را از آنان دریغ کترده راهبان انهاری به تکاپو افتادند تا توضیح دهند چرا راخمار ظ

 اند.ها به محاصره درآمدهاست و مناره

اند و فهمید کته ی ناامیدی افتادهک، دید که مردمش به ورطهپادشاه آراکواهای برین، ترو

باید دست به اقدامی مؤثر بزند. او قبل از اینکه سربازانش را به نبرد بفرستد، ختود دستت بته 

اینکته یتک نفتر از ی یال خونین شد و استحکاماتشتان را بیهای قبیلههحمله زد. وارد اردوگا
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بخش تنهایی موج جنگ را برگردانتد و الهتامهم درید. او به  زیردستانش را به خطر بیندازد، از

 دیگر جنگجویان استثنایی آراکوا شد تا در مقابل دشمن از او پیروی کنند.

کشت و به ین، تروک، کاراش را گیر انداخت و او را ها کاهش مدامِ افراد یال خونبعد از ماه

 پایان رسیده بود. ها پایان داد. جنگ بهمنشأ استعداد تاکتیکی سیبرون

ای حتتی ادعتا ای زنده گرامی داشتند. عدهمثابه اسطورهآراکواهای برین، پادشاهشان را به

بان انهاری شد. فقط خود کردند که او باید تناسخ خود راخمار باشد. این موجب عصبانیت راه

مایتی که از او ها حق داشتند اسم خدای خورشید را به زبان بیاورند. تروک با استفاده از حآن

خوانده شتد، و نتدایی بترای  1شد، شهر جدیدی در میان ابرها ساخت. این شهر، اسکایریچمی

ل انهتار را بازگشت به آپکسیس باستان بود. تروک قوانین جدیدی گذاشتت کته اقتتدار محفت

ت ی آراکوای برین باید با عطش به دانش و خرد هدایکرد و اعلام داشت که جامعهمحدود می

 ود، نه با ترس و خرافات.ش

را  2ها شتبانه تتروک و دختترش لیثیتکاین تغییرات، انهاری را مجبور به واکنش کرد. آن

تند که راخمار لطفش را از  ها به مردم گفی سثک انداختند. روز بعد کشیشدزدیدند و به حفره

نامیدند و اعلام کردند ها خود را پیروان راخمار  . آنپادشاه گرفته و نسل او را نفرین کرده است

ها خود ی آراکوا های برین هستند. آراکواها دیگر پادشاهی نخواهند داشت. آنکه مباشر آینده

 آتش و خون به پایان رسید.  ها بعد درهدایت تمدنشان را بر عهده گرفتند؛ تا اینکه قرن

وام بیاورد. عنوان یک تبعیدی دکرد تا در زندگی جدیدش بهدر این حین، تروک تلاش می

شده جان سالم به در برده بود، ولی لیثیک نه. او از نظر فیزیکی و ی نفریناو از سقوط به برکه

سثک تسلیم اندوه خود شد،  ی  ذهنی تغییر یافته بود. مضطرب، عصبانی و تنها، تقریباً در حفره

 دادن برانگیخت.اما در تاریکی، صدایی او را به ادامه
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دنبال منشأ صتدای استرارآمیز گشتت. ی تبعیدشده را جمع کرد و بهتروک دیگر آراکواها

گوید. این  کرده با گذشت زمان فهمید که با خدای کلاغ هولناک، آنزو، سخن می پادشاه سقوط

ها پتیش مترده بتود عنوان موجودی که متدتده را گیج کرد. به آنزو بهافتاامر آراکوای ازشکل

گذارد. خدای کلاغ به تروک و هنوز روی دنیا تأثیر می  شد، نه موجودی کهحرمت گذاشته می

عنوان تبعیدیان نیرومندی پیروانش اسرار ساحری و جادوی سایه را آموخت و کاری کرد که به

 نند.های پنجه قیام کمشهور به کشیش

های آپکسیس هدایت کرد و بر آن، شهر  تروک با کمک راهنمایی آنزو، تبعدیان را به ویرانه

هتا بتا گذشتت زمتان روی ها شد. آنرا ساخت. پناهگاه کوچک، پایگاه قلمروی آن  1اسکتیس

 2های آراک ادعای مالکیت کردند، و سرزمینشان با نام جنگتل تروکتارهای نزدیک منارهجنگل

 .شناخته شد

ی سثک به ذهن تروک چنگ انداخته بود و او را زده بود. نفرینِ حفرهآنجا تاریک و نفرین

حلی برای دردش بود و برای یافتن علاج بته دنبال راهجنون مطلق رساند. او ناامیدانه بهبه مرز  

شد. وقتی شروع به قربانی کردن پیروانش کرد، کشیشان پنجه  هایی وحشیانه متوسل میروش

ها او را در همان قلمروی سایه که آنزو زمانی نهایت تأسف رهبرشان را سرکوب کردند. آندر  

 شده بود، مهروموم کردند، او زنده بود اما تبعیدیان از جنونش در امان بودند.  در آن مخفی

های بعد، تبعیدیان از آراکواهای برین دوری کردند. وقتی پیروان راخمار مخالفان و  در قرن

  گفتند. جمعیت شان خوشامد می ها در جامعهکردند، کشیشان پنجه به آنرا تبعید میمرتدان  

 کترد.تدریج افزایش یافت. تا جایی کته بتا جمعیتت آراکواهتای بترین رقابتت میتبعیدیان به
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ای های منطقتهستتند. ستتیزهزیی امپراتوری گوریتان میها، قبایل اورک در حاشیهبرای نسل

ها نیز توجه یا ترس کمی اوگرها رخ نداد. گوریاییانبه با جگرفت، اما هرگز جنگی همهشکل می

بلورهای آوردن تکتهدستتها داشتند. اوگرها توجهشان را مترکز کترده بودنتد، روی بهاز اورک

عضی از قبایل اورک نیز پِی  توانستند در دنیا بیابند. بآپکسیس و هر منبع قدرت دیگری که می

هتا پرداختت جران اوگری که بهای زیادی بابت آنگشتند، هرچند فقط برای تاها میاین سازه

 کردند.می

های جدیتدی از قتدرت و ستاخت رستیده بتود. تمتام سیستتم ها به افقجادوی گوریایی

ایان خوانتده گذاری و عدالت اوگرها با پشتتیبانی و قتدرت پادشتاهان ستاحر کته پیشتوقانون

 شدند، تدوین شده بود.می

ای عجیتب بترای انتدکی ها را چیزی بیشتر از حقتهکاوگرها، تمرین شمنیسم توسط اور

دیدند. تا زمانی که قتدرت یتک شتمن تر سوختن آتش نمیشدیدتر ورزیدن باد یا اندکی داغ

های اورکی را ویران  توانست یکی از دهکدهارشد را مشاهده کردند، که سیلی ناگهانی را که می

 به درک قدرت واقعی عناصر کردند.  سازد، تغییر جهت داد. آن زمان بود که تازه شروع

ها جستتجو کننتد، تصتمیم اوگرها جای اینکه این قدرت را با همان تواضع و ترس اورک

ه ، ارتشی بت1ها در این زمان، پیشوا مولوکزور صاحب شوند. رهبر گوریاییگرفتند تا آن را به

ه کرد. حملته، عصتبانیت ها فرستاد و سریر عناصر را برای امپراتوری خود مطالباورکقلمروی  

ها دست  های اورک را برانگیخت، اما قبایل هنوز دست به عملی نزده بودند. ارتش گوریاییشمن

 ها را عقب راندند.ها صرفاً اورکعام نزد، آنبه قتل
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مکتان را دوی آرکین ختود کاویدنتد و هتر ایتنچ آن اوگرها مشتاقانه سریر عناصر را با جا

انستند که این سرزمین آرامگاه نهتایی گرونتد بتود، غتول عظیمتی کته دآزمودند. اوگرها نمی

 قدرتش را از تایتان آگرامار گرفته بود.

های تایتانی و عنصری کته هنتوز در ساحران گوریایی هرگز تصور چنین ترکیبی از قدرت

بار بتود. در شان فاجعهپروایانهبیهای وجود داشت را نکرده بودند. آزمایشبقایای باستانی غول  

یک روز شوم، ناهماهنگی میان جادوی اوگرها و بقایای انرژی گروند، موجب انفجار شد. معبدی  

تکه و نابود شتد. انفجتار ی گروند ساخته بودند، بر اثر انفجار تکهها از بقایای جمجمهکه اورک

هایی ایستاده به جا کشت و تنها سنگگوریایی که درون معبد قرار داشتند را   ی ساحرانهمه

 گذاشت تا یادآور آن روز باشند.

ای طتولانی شتد. این رخداد، عناصر را از تعادل خارج کرد و منجر به حتوادثی بتا گستتره

 های عظیم در سراسر دنیا رها شدند و ارواح بومی درانور دچار آشوب گشتند.طوفان

شتدگان شتوند. پیشتوا دند تتا جتایگزین کشتهفرستاها جادوگران بیشتری میگوریاییا  ام

ای نترسیده بود. او اکنون مدرکی از قدرت عناصر داشت و تصمیم داشتت آن را از مولوک ذره

 آن خود کند.

های اورک را برای کمک فراخواندنتد. سترانجام قبایتل بته حرکتت عناصر آزاردیده، شمن

   درآمدند.
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در فستیوال کوهشهارگ بعدی، هیچ مراسم یا رقابتی نبود. فقتط بترای اتفتاقی کته در ستریر 

های قبایل با هم تلاش کردند تا ارواح بومی درانتور را عناصر رخ داده بود سوگواری شد. شمن

هتایی ویرانگتر ط طوفانای نداشت. نته فقتها را به تعادل بازگردانند، اما فایدهآرام سازند و آن

لرزیدند. ظرف چند فصل، بتدون شتک نوردید، بلکه عناصر نیز به خود میسراسر دنیا را درمی

ای کته شتاید شدند که نظیرش را هرگز ندیتده بودنتد، قحطتیای میتمام قبایل دچار قحطی

 رسید.وقت به پایان نمیهیچ

ای شورانگیز داد تا دستت بته ایل وعدهی قب، به همه1م، نلگارسایه ماهی  شمن ارشد قبیله

پروای اوگر هنوز ستریر عناصتر را بته بتازی خواستند. ساحرانِ بیعمل بزنند. عناصر کمک می

 ی تحمل آسیبی هولناک بود.گرفته بودند. جهان هنوز در لبه

د را بتا قبایل پذیرفتند که به هتم بپیوندنتد، و نلگتارم از عناصتر خواستت کته ایتن اتحتا

 ها مانند ملتی واحد به جنگ رفتند.ن متبرک کنند. اورکحفاظتشا

قبایل، همان ابتدا بر سریر عناصر فرود آمدند. ساحران گوریایی که از این حملته غتافلگیر 

شده بودند، با تلفاتی اندک عقتب نشستتند. امتا امپراتتور مولتوک ستریع واکتنش نشتان داد. 

های اورکی را که یافتند، سلاخی  تمام اردوگاه اره حمله کردند.بهای امپراتوری گوریا یکارتش

ها هدف قرار گرفتته بودنتد. هتر روستتا و کردند. جنگ، درانور را فراگرفت. اکنون تمام اورک

 شد.ی جنگ میسکونتگاه. هر مرد، زن و بچه باید آماده

یره  های دشمنانشان چ شان ترس را بر قلبرحمانهی بیکردند که شیوهها تصور میگوریایی

هتای ها قطعاً انتظار نداشتند که قبایل برای مقابله با آنان بته پتا خیزنتد. گروهخواهد کرد. آن
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های تجاری امپراتوری گوریا را از بین ی دژها و پایگاهآهستگی شبکهکوچک و سیار اورک، به

 بردند و اوگرها را به شهر پایتختشان، گوریا، عقب نشاندند.
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شماری را بترای دیدند که نفوس بیها دلیلی نمیالعاده داشت، و اورکگوریا استحکاماتی فوق

کرد، حفظ  احاطه میهایی که شهر اوگرها را  شان را روی تپهها فاصلهنفوذ به آن هدر دهند. آن

ها باور داشتتند شان گرسنگی تحمیل کنند. گوریاییکردند و به این راضی ماندند که به دشمن

ها کشتی و یتک بنتدر اقیانوستی داشتتند، کته ای را تاب بیاورند. آننند هر محاصرهتواکه می

ضتعیت علت وتوانستند با کمک ارواح عنصری مضطرب، تهدیتدش کننتد. بتهها تنها میاورک

 های عناصر موفق نبودند.قدرتی قبل در فراخواندن  اندازهها بهپرآشوب عناصر، شمن

اشتتباه ها بهدیدند. آنشان میها، اوگرها خود را ناتوان از نگهداری امپراتوری با گذشت ماه

. توانند برای پشتیبانی شهرشان صرفاً به تجارت از طریق دریا اکتفا کنندکردند که میفکر می

شتان داشتتند، کته البتته ت زمینیی تجتاراما این کافی نبود. اوگرها نیاز به مسیرهای شتبکه

های آپکسیس متوستل ند. پیشوا مولوک و ساحرانش به کریستالها آن را قطع کرده بوداورک

ی باستتانی ها افسانهدنبال راهی برای شکستن محاصره گشتند. با گذشت زمان آنشدند و به

ها بته همتان ن اورکمورد نفرین سث را یافتند، و شروع به آزمایش برای دچار کردآراکوا در  

 عذاب کردند.

شد، مانند آتتش در میتان خوانده می 1ی سرخها موفق شدند. بیماری جدیدی که آبلهآن

ها دوام داشت و بسیاری شدت مسری بود، ماههای اورک گسترش یافت. این بیماری بهاردوگاه

رود. سرعت تحلیل متیها دریافتند که تعداد نفرات سالمشان بهکشت. اورکن را میاز مبتلایا

دریافتند که این یک بیماری طبیعتی نیستت، بلکته  ها بعد از مشورت با عناصرنلگارم و شمن

 ای نامرئی از سوی اوگرهاست.حمله
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تردیتد ی شهر محکوم به شکست است، دچار رؤسای قبایل هنگامی که دریافتند محاصره

مردند. و با ایتن تعتداد جنگجتوی میهای زیادی شدند. قبل از اینکه گوریا تسلیم شود اورک

 شد.سرعت سپری میه شهر وجود نداشت. زمان بهبیمار، دیگر امکان حمله ب

های اورک تصمیم گرفتند برای تضمین پیروزی قتدمی بستیار جتدی نلگارم و دیگر شمن

ز چنین  ها قبل از آن هرگکردند تا گوریا را ویران کنند. شمناس میها به ارواح التمبردارند: آن

کردند که اگر  هم ارواح عناصر درک می ها و  باری نکرده بودند. اما هم اورکدرخواست خشونت

 ی خود خواهد کرد.قبایل شکست بخورند، مولوک دوباره سریر عناصر را بازیچه

ی خشم واقعی ارواح نشستند.  دند و به نظارهها پشت دیوارهای نیرومند گوریا جمع ششمن

 ز آن رخ داد، هرگز به فراموشی سپرده نشد.اتفاقی که بعد ا

طوفانی غرُان بر فراز شهر ظاهر گشت. زمین نالید و لرزید. با گذشت چند ساعت، صاعقه و  

هتای فت، راهها را فراگرلرزه هر دیوار و ساختمانِ درون گوریا را پایین آورد. آتش، ویرانهزمین

سنگ  وزاند. وقتی چیزی جز خاکستر و خرده ی پایتخت سها را در اسکلهفرار را بست و کشتی

ای بزرگ از هم باز شد و پیشوا مولوک و بقایای شهر بزرگ او  مین مانند معدهباقی نمانده بود، ز

 باره بلعید.را یک

اند. تنها نجواهای آن اتفاق به هزاران اوگر در آن روز مردند. عناصر نگذاشتند کسی زنده بم

 ریایی رسید. اما همان نجواها کافی بتود تتا متانع هرگونته تعتدی های دیگر گوشهرها و پایگاه

 دیگری به عناصر شود.

ها پیروز شدند امتا شتادمان نبودنتد. تلفتاتی ترستناک داده بودنتد و شتاهد قتدرت اورک

شدت از های دیگر بهببینند. نلگرام و شمنخواستند دوباره  ای بودند که هرگز نمیکنندهویران

اید دوبتاره ها گفتند که دیگر نیازی به ارتش متحد نیست و قبایل بد. آنخشم عناصر ترسیدن

 مسیرهای مجزایشان را پیش بگیرند.
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های خود برگشتند. اما زندگی برای همیشه تغییتر بعد از بحثی مختصر، قبایل به سرزمین

از قبایل رگز ناپدید نشد. در هر چند نسل، یک شیوع، انتقام خرابی را ی سرخ هکرده بود. آبله

 گرفت.می

طور ختاص هایمتاول و ی اوگرهتا، بتهامپراتوری گوریان هرگز احیا نشد. دژهای باقیمانده

شتهرهایی مستتقل ها تتدریجاً بیشتتر بته دولتبلیداسپایر، قلمروهای خود را ایمن کردند. آن

مدنتد، ها درصدد تلافی سقوط پایتختشتان برنیاایی یکپارچه. گوریاییهشباهت یافتند تا ملت

 سیدند.ترزیرا از بهایی که ممکن بود برایشان داشته باشد می

پذیرتر بود. بسیاری از قبایل اورک، مقدار زیادی با از بین رفتن گوریا، قلمروی اوگرها آسیب

ها از اوگرها پیشی گرفتند تا نژاد غالب در  آرام اورکزور گرفتند. آراماز قلمروی دشمنشان را به

 دنیا شوند.

  ر خیلی زود تغییر یافت.ام  این

 



 پناهگاه تبعیدشدگان 

 سال قبل از درگاه تاریک  200

 

 ها پس از سقوط گوریا، حوادثی روی داد که سرنوشت نژاد اورک را عوض کرد.مدت

های پانتئون را شکست دادند. سارگراس و لژیون سوزانِ او، تایتانای دور از درانور،  در فاصله

ست با شیاطین و تلاششان برای نابودی تمام حیات در دنیا، مقابله کند. تواناکنون چیزی نمی

از به متحدانی جدید داشت تا کار او را ادامه دهند. شیاطین او وحشی بودند و  اما سارگراس نی

از به نتایبِین و فرمانتدهانی داشتت کته بتواننتد در هتدایت لژیتونِ کنترلشان مشکل بود. او نی

د. این افتراد را در میتان نتژادی بستیار هوشتمند کته اردار نامیتده سرکشش، او را یاری دهن

 شدند، یافت.می

را   4، دنیایشان آرگوس 3و ولن  2جیدن، کیل1خردمند، آرکیماند  رهبراردار ها به رهبری سه 

داشت. وقتی سارگراس این موجودات  ه بودند که دانش و فلسفه را پاس میبه بهشتی بدل کرد

ها از فرمانتدهی لژیتون یشترشان مشتاقانه سرنوشت خود را پذیرفتند. آنرا به فساد کشاند، ب

 و ارتش شیطانی را منظم ساختند.بردند سوزان لذت می

یم ستارگراس نشتد. او تعدادی از اردار ها مقاومت کردند. ولن تنها رهبری بتود کته تستل

با کمک موجوداتی  مخالفان دیگر را در فراری شجاعانه از آرگوس هدایت کرد. فراری که فقط

ممکن بود. این موجودات از نور مقدس، سوگند محافظت از کیهان و ستاکنانش را  5به نام نارو

 خورده، و فساد اردار را پیشگویی کرده بودند.

 
1 Archimond 

2 ’jaedenKil 
3 Velen 
4 Argus 
5 Naaru 
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شدگان به زبان اردار، برای هتزاران ستال از لژیتون ستوزان ولن و بیشتر درانای ها، تبعید

های فیزیکتی و شد میان جهانخوانده می  1ادی که جندارها سوار بر دژی ابع گریختند. آنمی

توانست درانای ها را  گرفت، میکردند. این سفینه که از نارو قدرت میمارپیچ زیرین حرکت می

 جا کند.در امتداد فواصلی دور جابه

ای بتا لژیتون اجتنتاب کردنتد. سفری خطرناک بود. تبعیدشدگانِ ولن تقریباً از هر مقابلته

رستاندند، ها داشتند. با وجود سه نارو که به آنان یاری میشانس کمی در ردیابی آن  شیاطین

بار  توانستند نزدیک شدن شکارچیانشان را احساس کنند. هر ها می، درانای 4و دئور  3، کآرا2کئور

 شدند.افتاد، تبعیدشدگان برای دوری از خطر، در میان ستارگان ناپدید میکه این اتفاق می

تا زمانی که دنیایی برای سکونت نیابند، مردمش هرگز بختی برای مقاومت  دانستولن می

 ها بود.ی درانای در برابر لژیون سوزان ندارند. تا آن زمان جندار تنها خانه

کیهان نیازمند میزانی باورنکردنی از انرژی بود. ارواح نارو باید سنگینی این  اما سفر در میان 

ها ضعیف شدند. وقتتی انترژی تابنتاک کردند، و با گذشت زمان، آنسفر طولانی را تحمل می

 آمد.گسستن جندار پیش میرسید، خطرِ از هم  ها به پایان میآن

ها دنیایی یافتند که لژیون هنوز لمسش  آندانستند که آن زمان فراخواهد رسید.  ناروها می

 برای رسیدن به آن جمع کردند.ی خود را در تلاشی ناامیدانه یافتهنکرده بود. قدرت کاهش

 ولتتن و مرتتتدان او، ایتتن جهتتان را درانتتور نتتام گذاشتتتند، یتتا پناهگتتاه تبعیدشتتدگان.

 
1 Genedar 

2 K’ure 
3 K’ara 
4 D’ore 



 سقوط جندار 

 

. یکی از سه نارو، کآرا، ارتبتاطش را بتا نتور از دستت داد و بار بودآخرین سفر به درانور فاجعه

ه انتظتار بستیاری از ایتن نیروهای وید شروع به تحلیل بردنش کردنتد. ایتن تقتدیری بتود کت

کشید. اگرچه نور و وید نیروهای متضاد بودند، ارتباط شدیدی با هتم موجودات مقدس را می

هتای تابنتاکش محتو رستید، انرژی مترگ میشد یا به مترز . وقتی یک نارو ضعیف میداشتند

 داد: وید.شد. نورِ در حال محو، جایش را به قطب مخالفش میمی

ها برای بیرون انداختنش از جندار بود.  انجام این  رانای ، متقاعد ساختن دآخرین اقدام کآرا

ریزی به جنگ  طور غهای وید در تن کآرا جاری شده بودند. او بهراحتی انجام نشد. انرژی کار به

ها درون جندار به هم برخورد کرد و آشوب نبرد هترکس ناروهای ضعیف دیگر رفت. انرژی آن

کرد. ولن اما پتیش رفتت و از نتور بهتره بترد تتا دو نتارو را از تهدید می کرد راکه دخالت می

 شتدهسفینه بیرون بینتدازد. موجتود تاریکشان حفاظت کند و کآرا را از خویشاوند فاسدشده

 ، در آسمان شناور بود.سایه ماهی  های آینده بر فراز درهبرای قرن

داشت. نبرد او را مجروح کرده و از نیرویش  ها را نجات داد، اما عواقبی  قهرمانی ولن درانای 

اطمینتان بود، هم جسمی و هم ذهنی. توانایی او برای پیشگویی حوادث آینده غیرقابلکاسته  

 کشید.ها طول میرنشده بود، و بهبود کاملش ق

تر از آن بودند که جندار را ایمن بر درانور فرود بیاورند. ستفینه بته دو ناروی دیگر، ضعیف

های روی عرشه شد. بعد از پاک شدن  ای از درانای وبیده شده و باعث مرگ دئور و عدهزمین ک

 تال بود.از دود، تمام آنچه از سفینه باقی مانده بود، کوهی از کریسی تصادف  منطقه

هایی که از جندار جان سالم به در برده بودند، به دنیای جدید و عجیب وارد شدند. درانای 

دانست که خودش  ی در هم شکسته را فوراً ترک کنند. او میگفت که سفینه  هانارو کئور به آن

 هتا در معترض ویتد قترارخواست آنه شده است، و نمیی کآرا به فساد کشیداندازهدرست به
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دانستند، این آخرین دنیایی بود که  هایش واقعاً تنها بودند و تا جایی که میگیرند. ولن و درانای 

 دیدند.می

تنهایی مردمش را رهبری کرد. محیط اطرافشان سرسبز  هیچ تردیدی، بهبی روح اماولن، مج

اد محفلی بود که های بسیار. اولین اقدام ولن ایجاما خطرناک بود، دنیایی پر از اسرار و شگفتی

ی ناآشنایشان را در جستجوی منابع و ای با توانایی بقا که خانهشد. جوخهخوانده می  1رنگاری 

 کاوید.ها تأثیر داشته باشند، میی درانای که ممکن بود روی آیندهخطراتی  

 ها را یافت.و با گذشت زمان، هر دوی این

 

  

 
1 Rangari 
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 درانورسقوط جندار در  

 



 ها 1شورای والی 

 

کرد،  از زمان ترک آرگوس، ولن از سوی نور مقدس و ناروها دائماً الهاماتی از آینده دریافت می 

ری اجتنتاب شتد، زیترا او شتماود. از تهدیدات بیرا به ارمغان آورده ب 2که برای او لقب پیشگو

توانستند درانای کرد. اکنون ناروها دیگر نمیدید و مردمش را از خطر دور میها را میآمدن آن

شد نتواند روی پیشگویی تمرکز کند؛ پس میتان ها را هدایت کنند، و جراحات ولن باعث می

 ان بود.حتمیات و احتمالات سرگرد

کرد، ذهیتتی شده را لمس میبودند. وقتی کآرای تاریک  تش ترسناک شدههمچنین الهاما

دید، موجوداتی شرور کته درون ویتد کمتین کترده بودنتد. ولتن نته تنهتا گرایانه را میآشوب

خواهد را نیتز ای که وید میتوانست آیندهی ممکن را ببیند، بلکه اکنون میتوانست آیندهمی

 ر مورد فساد جهان، سخت بود.واقعی از رویای وید د ی تشخیص الهامات فاجعهببیند. 

دانست که اگر خودش تنها رهبر در میان مردمش باشد، فاجعه به بار خواهد آمد. ولن می

 های او دیگر بدون خطا نبودند.قضاوت

تی کنند. های متفاوت فرهنگ درانای را سرپرسولن شورایی از فرزانگان تشکیل داد تا جنبه

شده. او اسوه و الگوی پیروانش بود تشکیلبود، رهبر رنگاری تازه 3ها نایلاین والی  اولین فرد از

 گذراند.های دیگر در نقاط وحشی میو بیشتر وقتش را با جوخه

ها  بود، که زره، سلاح و قرارگاه   -4کارصنعت–دومین والی، مسئول هدایت مهندسان درانای 

رفته بود که چطور به مواد خام درانور  ت، و از قبل فراگمهارت زیادی داش  5هاتاروساختند.  را می

عنوان مجترای انترژی هتا بتههای آرکونایت بتود. آنشکل دهد. از اولین اختراعات او کریستال

 
1 Exarch 
2 Prophet 

3 Naielle 
4 Artificers 

5 Hataaru 



کرونیکل وارکرفت، جلد دوم   | 32 

 
کردند، و همچنین  ها هدایت میی درانای سوی جامعهکردند و نور و قدرت را بهآرکین عمل می

 ا از خطر حفظ کنند.هایشان ربسازند تا خانه  هاییدادند که سازهزه میها اجابه آن

عنوان بتود. وینتدیکاتورها بته 2هتای وینتدیکاتوری درانای ، فرمانتده1ستومین والتی، آکامتا

ی جدیدشتان کمتین کترده ها در مقابل نیروهای تاریکی که در خانهجنگجویان نور، از درانای 

 کردند.بودند، حمایت می

آهستتگی در حتال فاستد بود. ناروهای جندار یا مرده یا به 3چهارمین و آخرین والی، اوثار

ها همچنین بقایای دئور را شدن بودند، اما هنوز مقداری از نیروی مقدسشان مانده بود. درانای 

کرده خطرناک است، یتا دانستند که آیا ناروی سقوطها هنوز دقیقاً نمیبازیابی کرده بودند. آن

ی اوثار بود تا دئور و خویشاوندان او  تحلیل رفته است. این برعهدهچه میزان از او در انرژی وید  

های ورای درانور ارتباط برقرار قدر یاد بگیرد تا با ناروها و درانای را مطالعه و بررسی کند و آن

  شد، محفلی که خودشان را وقف این هدف کرده بودند.  4کند. اوثار رهبر شاتاری 

 

 
1 Akama 

2 Vindicator 
3 Othaar 

4 Sha’tari 



 1ری شتراث گذا پایه 

 درگاه تاریک قبل از  سال  195

 

ای یافتند  ها مکان اولیهدنبال مکانی برای ساخت سکونتگاهی دائمی بود. آنرنگاری در درانور به

شد و به دریتا دسترستی ها محافظت میکه هیچ موجودی ساکنش نبود، جایی که توسط کوه

 داشت.

د ر جوامع درانور به یا اوگرها بوده است. دیگدانست که اینجا زمانی گوریا، شهر رنگاری نمی

کس تمایل نداشت در آن شهر ساکن شتود. داشتند که خشم عناصر آن شهر را بلعید، و هیچ

ها چنین خاطراتی و بنابراین چنین اکراهی نداشتند. ولن مردمش را به آنجا هدایت کرد درانای 

مهندستان داد. ای مستکن نتور متیای که در زبان درانای معنتو شهر شتراث را ساخت، کلمه

ی تمدن درانای را  شالوده ها را بسازند وها و جادهها، کریستالکردند تا ساختمانوروز کار  شب

 ند تا رشد کند و توسعه یابد.پی ریز

ای عجیب توجهشان را جلب کرد. یکتی از ها مشغول کار بودند، پدیدهدر حالی که درانای 

ستقوط جنتدار مترده  هایی که درواح درانای کرد که اتفاقی برای ار، حس  2شاتاری ها، مالادار

افتد. بقایای نارو دئور به عمق بیشتری از حالت وید رفته بود، و این ارواح را جتذب بودند، می

یافتند که های زنده درمیرسیدند، درانای تر اینکه وقتی ارواح به نارو میکنندهکرد. مبهوتمی

 قرار کنند.شان ارتباط بران مردهنوعتوانند با هممی

ی اردار رخ نداده بود. ولن فوری مالادار و یک اتفاقی مانند این قبلاً هرگز در تاریخ جامعه

هتا جتایی در گروه از شاتاری را هدایت کترد تتا بقایتای دئتور را بته جتایی دور برستانند. آن

از آن  ای دور داشت. بعتداصلههای دیگر فی تمدنهای جنگل تروکار یافتند که از همهحاشیه

 
1 Shattrath 
2 Maladaar 
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ی شتهر ها بقایای نتارو را در مقبترهی بزرگ برای دئور ساخت. بعد از آنکه آنشاتاری آرامگاه

 دنبال او رفتند.نهادند، ارواح درانای ها به

عنوان معنای آرامگاه مردگان شریف، و مالادار به شناخته شد، به  1آن مکان به نام اوچیندون

نتام  2کرد کته اوچینتای . او محفلی را رهبری میشورای درانای منصوب شد  پنجمین والی در

   ها بودند.های مرده و حفاظت از روح آنداشت. مالادار و پیروانش مسئول ارتباط با درانای 

 

 

 
1 Auchindoun 

2 Auchenai 



 ی تاریک ستاره 

 سال قبل از درگاه تاریک  180

 

ی زیادی ها از دژ فاصلهمحل سکونت درانای وقتی شهر شتراث شکوفا شد، ولن اصرار کرد که 

 و اوگر در منطقه شود.های اورک  خواست مزاحم تمدننگیرد. او نمی

گشتتند، ظرف چند سال ولن نظرش را عوض کترد. در حتالی کته رنگتاری در درانتور می

آسیب بته ایتن  های بیشتر و بیشتری از این مسئله کشف کردند که سقوط جندار باعثنشانه

ته، که گیاهتان و کین، نور و وید را آزاد ساخهای آرای از انرژی ، آمیزهشده است. تصادفدنیا  

شان بیرون آمده و در  ها از محاصرهها و شکنندهجانوران منطقه را منحرف کرده بود. نخستینی

تر از هر  جنگیدند. حیات گیاهی روی درانور متخاصمیافتند میفضای باز با هر موجودی که می

رستید نادیتده گترفتنش کتار ، و به نظتر میایی بود که ولن و مردمش تاکنون دیده بودنددنی

 ناکی باشد.خطر

اند را تترمیم کننتد. هاست که آسیبی که وارد کردهولن فکر کرد که این مسئولیت درانای 

 ها و شهرهایی در سراسر درانور ستاختند، وهای مهندسان، رنگاری و ویندیکاتورها پایگاهگروه

بود  1بور های جدید معبد کاراترین این پناهگاهبزرگها را به خطوط آرکین دنیا وصل کردند. آن

هتای ترین و زیبتاترین مکانقرار داشتت و یکتی از مقتدس سایه ماهی  که در مرز شرقی دره

 ها شد.درانای 

وارد شده به   های آرکین و نور توانستند آسیبها با استفاده از انرژی با گذشت زمان، درانای 

رستید به نظر میها ظرف چند دهه آرام شدند و ها و شکنندهیدرانور را ترمیم کنند. نخستین

 که آسیب از بین رفته است.

 
1 Temple of Karabor 
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ها روشن کرد که انتظار دارد  ها با دیگر نژادها شد. ولن برای والیتوسعه باعث ارتباط درانای 

ها  اما امیدهایش برای محافظت از اورک مردمش از درگیری با موجودات بومی خودداری کنند. 

 سرعت نابود شد.ها، بههای ناشی از آمدن درانای رها در برابر آسیبو اوگ

های قدرت مقدس حستاس بودنتد و حرکتت اجترام آستمانی به نشانه سایه ماههای  اورک

ی ههای قبیلته آن را ستتاربرایشان معنا داشت. وقتی بقایای کآرا در آسمان پیدا شد، صتوفی

 ستیدند.عنوان یک معبود پرنامیدند و به  1تاریک

های ویدِ ناروی چند شمن شجاع سعی کردند به قدرت تاریک کآرا دست یابند. لمس انرژی 

هتای سترعت حکتم داد کته انرژی به سایه ماهی فاسدشده، اذهانشان را در هم شکست. قبیله

کترد هرکس که این کار را امتحتان میی تاریک قرار نیست توسط فانیان استفاده شود. ستاره

   شد.تبعید می سایه ماهی  از درهداد فوراًشد، و اگر به کارش ادامه میبیخ میشدت توبه

 

 
1 Dark Star 



 : کوهستان ارواح 1اوشوگون 

 

ی ی کریستالی جندار به دام افتتاده بتود نیتز روی جامعتهناروی در حال فساد که درون لاشه

رده بتود، کئتور ها تأثیر داشت. همان طور که بقایای دئور شروع به جذب اوراح درانای کاورک

ها مکرراً بته شف کردند، شمنهای مرده کرد. وقتی قبایل این را کشروع به جذب ارواح اورک

هتا نتام آن را اوشتوگون رفتند تا با نیاکان ختود ستخن بگوینتد. آنزیارت کوه کریستالی می

 گذاشتند.

دنتد، اکنتون از های نورِ جامانده در جندار اشباع شتده بوبعضی از ارواح اورک که از انرژی 

های این نیاکان غالباً ارزشمند یهدانستند برخوردار بودند. توصدانشی ورای آنچه در زندگی می

 کردند.های آنان را اطاعت میآمد، و قبایل گفتهاز آب درمی

ها را به دردسر شدیدی انداخت. بخش کوچکی از بقایای دئور باقی درانای چرخش حوادث،  

کرد، اما کئور کاملاً سالم بود و نیروهتای تتاریکی کته از او وید ساطع میمانده بود که انرژی  

دانستتند تتأثیرات هتا نمیآمد. درانای طرزی باورنکردنی نیرومند به نظر میریخت بهبیرون می

های محفل شاتاری برای بررسی  ها چیست. از تمام مأموریتوی دنیا یا اورکبلندمدت این امر ر

 اصل نشد.جندار نیز جوابی ح

ها  رسید، امکان منجر شدن به یک فاجعه را داشت. اگر اورک هر اقدامی که به فکرشان می

از  کردند، ممکن بود جنگی سر گیرد. اگر کئور ناگهان به عمق بیشتری  را از اجدادشان جدا می

هتا شد قابل گفتن نبتود. در نهایتت درانای ی آن ایجاد میرفت، وحشتی که در نتیجهوید می

 کاری نکردند.

های ویدِ کئور، بعدها تأثیرات ابعادی بتر ترسیدند، انرژی ها از آن میهمان طور که درانای 

گراند بودند آن را  ها که ساکن نای کوچکی از اورکها، قبیلهها گذاشت. بعد از فرود درانای اورک
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کرونیکل وارکرفت، جلد دوم   | 38 

 
شده بودند. زیرا بته  هایشان راندهکشف کردند. این جامعه مرکب از تبعیدیانی بود که از قبیله

ودنتد. ایتن شتان ختود را بته جنتون تستلیم کترده بوید تلنگر زده و در حین مناسک شمنی

شتان هایشتدند. ایتن گتروه چهرهها در غارهای زیتر ناگرانتد جمتع میشدگان برای نسلرانده

 ساخت.ها را منفورتر میهایی از جمجمه داشت که آنخالکوبی

واردان عجیتب را بررستی دند تا تازها به زیر اوشوگون توسعه داهایشان رشدگان تونلرانده

 رسید، تلنگر زدند.شد و به سطح زمین میهای وید که از کئور ساطع میها به انرژی کنند. آن

ها، شروع به برقراری ارتباط با اربابان وید کردند. ی این قدرتمطالعهشدگان در حین  رانده

ها تصاویری از آخرالزمان دادند و اسرار  ها پاسخ دادند، به آنه اورکهای هیولاوار، باین وجودیت

شتدگان را بته رنتگ های وید، پوست راندهساختند. تأثیر انرژی   جادوی سایه را برایشان برملا

 نامیدند.  1پریدگانها خود را رنگآورد. آنای درمیهسفید بیمارگون

ها داشت. تأثیرات فوری اندکی روی اورک پریدگانجز خلق رنگهای تاریک کئور بهانرژی 

شان را  ها شدند، اما بیشترشان فاصله ی بعدی، قبایل درگیر تجارت با درانای ول چند دههدر ط

هتای های اورک، مخصوصتاً اورکای میان پیشتاهنگهای درانحفظ کردند. اما بررسی اقامتگاه

 جوان و کنجکاو، غیرعادی نبود.

عنوان ها را بتهکس آنوداتی مقدسند. هیچها موجاشتند که درانای ها باور دبعضی از اورک

های منزوی چیزی ها ربط داشت، درانای گرفت. تا جایی که به اورکخطری جدی در نظر نمی

 ذرا نبودند.بیشتر از یک کنجکاوی گ

دیدنتتد.ای از ضتتعف میعنوان نشتتانههتتا را بتتههتتا انتتزوای درانای بتته هتتر حتتال، اورک
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ها آگاه بودند. گوی درخشان آتشی که به زمتین ها از وجود آناوگرها از زمان رسیدن درانای 

هایی از هایمتاول از نزدیتک مراقتب را به خود جلب کترد، و جوخته کوبیده شد، توجه زیادی 

 ها در امتداد جنگل تروکار بودند.ی درانای توسعه

وارد هتا تتازهشتراث ساخته شد، هیاهوی خشم میان هایمتاول پیچیتد. درانای  از کهدر آغ

وی بقایتای قدری جستور بودنتد کته رتر از اوگرها، و با این وجود بهتر و ضعیفبودند، کوچک

 پایتخت امپراتوری گوریا یک شهر بسازند؟ این امر توهینی نابخشودنی بود.

دد ساخت. چیزی استحکامات فرازمینی، اوگرها را مراما خودِ ساخت سریع شتراث و دیگر 

ترین کارآموزانشتان همانند تکنولوژی درانای هتا هرگتز در درانتور دیتده نشتده بتود. ضتعیف

 تری از حتی قدرتمندترین ساحران اوگر داشت.تر و پاکهای جادویی خالصتکنیک

تراث را فتح خواهد  وقتی حاکم جدید کنترل هایماول را در دست گرفت، اعلام کرد که ش

ها قدرت اوگرها ، که خود آرکانیستی بااستعداد بود، باور داشت که درانای 1کرد. پیشوا هوکلون

ایی داشتند، اما شهرشان را روی گوریا ساخته بودند. هها از قبل مهارتاند. شاید آنرا دزدیده

ترین آنجا بزرگ دانست چقدر دانش مخفی زیر پایتخت قدیمی پنهان شده بود؟چه کسی می

 دیدند.مرکز قدرت امپراتوری گوریان بود، جایی که تمام کارآموزان ساحری در آن تعلیم می

هتا تحریتک دمش را به جنگیدن با آنها و غاصب خواندنشان مرهوکلون با تمسخرِ درانای 

ریتان عام شوند، هایماول مرکتز امپراتتوری جدیتد گوها قتلکرد. او وعده داد که وقتی درانای 

ها قبلاً این کار را انجام داده بودنتد. خواهد شد. اوگرها نیازی به بازسازی شهر نداشتند. درانای 

 العاده بود، از هوکلون حمایت کرد.رقل که مشتاق تصاحب این شهر جدید و خااشرافیت هایماو
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. هتا بتود، امتا خطتری ایجتاد نکردنتداگرچه جمعیت ارتش اوگرها بسیار بیشتتر از درانای 

ی دوم به هی اول هایماول را دفع کرد. هرگز فرصتی برای حملآسانی حملهاستحکامات شهر به

 وجود نیامد.

ری و ویندیکاتورها حملاتی غافلگیرانه کردند، رنگابندی میدر حالی که اوگرها مجدداً صف

بته از از جهات مختلف انجام دادند و در قلب صفوف اوگرهتا نفتوذ کردنتد. آکامتا، نیرویتی نخ

و  1شد: متارادترین پیروانش میکرد که شامل دو تن از بزرگجنگجویان مقدس را رهبری می

رستاندند، و نیروهتای هایمتاول را در های او را یافته و به قتل ها هولکون و ژنرال. آن2نوبوندو

ه و به ی اوگرها، فوراً دست از حمله کشید جای کشتن بقیهها بهاغتشاش باقی گذاشتند. درانای 

 شتراث بازگشتند.

ای بعد از آن، ولن پوشیده در نوری درخشان بر استحکامات شتراث ظتاهر شتد. او جملته

 دید تا آسیب نبینید.«گفت که صدایش از آسمان پخش شد: »به خانه بازگر

ها فرار کردنتد. جنگتی کته قترار بتود امپراتتوری دنبال همین بهانه بودند. آناوگرها نیز به

طرزی غیرمنتظره جا گذاشت بههایی که بها احیا کند با یک حمله متوقف شد، و مرگگوریان ر

 ها نکردند.درانای ای هایماول دیگر تلاشی برای حمله به اندک بود. اوگره
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گونه  یدند. اما دیگر این دآزار میها را تقریباً بیها درانای ی اوگرها به شتراث، اورکقبل از حمله

 نبود.

جادوهتای هتا بته آرکتین و سرعت رسید. تسلط درانای خبر دفع سریع تهاجم هایماول به

ها تا آن زمان دیده بودند متفاوت بود. ایتن ناآشتنایی منجتر بته مقدس، با هرچیزی که اورک

پرُتنش بتود. ی کوشهارگ های سالانهسوءظن شد. گردهمایی قبایل اورک در یکی از فستیوال

هتای دیگتر ها خودداری شود. اورکبعضی از قبایل تصمیم گرفتند از هرگونه ارتباط با درانای 

ها وارد ها مانند دشمن رفتار شود و پیمتان بستتند کته اگتر ایتن غریبتهصمیم گرفتند با آنت

قل رساندند،  ها تلفات اوگرها را به حداها حمله کنند. اینکه درانای ها شدند به آنقلمروی اورک

ها از جنگیدن کردند درانای ای از ضعف تلقی شد. تعدادی از رؤسای قبایل اورک فکر مینشانه

 نفرت دارند و از مقابل حریفی لایق عقب خواهند نشست.

ی ها ساکن منطقهموضع متفاوتی در پیش گرفت. از آنجایی که آن شمشیر بادی  اما قبیله

ی هتا و برنامتتهدنتتد، از مستیرهای تجتاری محبتتوب درانای میتان جنگتل تروکتتار و ناگرانتد بو

 هایشان آگاهی داشتند.کاروان

ی هتا بقایتای ستوختهها را جلب کرد. آنها، توجه ولن و والیوانگم شدن تعدادی از کار

شمشتیر  ی های قبیلتههای مرده، اجساد اورک با خالکوبیتاجران را کشف کردند. میان درانای 

تر ایتن بتود کته اند. دردنتاکها این حملات را اجرا کردهکه آن شت. واضح بودنیز وجود دا  باد

 شان کرده بودند.ها زندانیمفقود شده بودند، اورکهای تاجر  تعدادی از درانای 

ها خواستار تلافی بودند. ولن این کار را ممنوع کرد. او به رنگاری اجتازه بسیاری از درانای 

هتای نجات زندانیان انجام دهد. اما عملیاتی مخاصمانه علیه اورک  داد مأموریتی مخفیانه برای 
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ها ساده بود، امتا این قبیله زیاد نبودند. شکست آن  شد. اعضای منجر به فاجعه می  شمشیر باد

 شمشتیر بتادی ی اعضتای قبیلتهشد مگر اینکه همهآمدند. جنگ تمام نمیها کوتاه نمیاورک

 چیزی در ذاتشان نبود.  شد؟ چنینهای دیگر تضعیف میورکی امردند، و بعد چه؟ روحیهمی

گذارند. از  دلاوری در مبارزه احترام می ها بهدانست که اورکخواست، اما میولن جنگ نمی

های های ویندیکاتور که سلاحشد، اغلب توسط جوخهخوبی محافظت میهای بعدی بهکاروان

گذاشتند. تمام مهاجمان اورکی که با تاجران  یدرخشان با نور مقدسشان را در معرض نمایش م

شتدند، و گتاهی زنتدانیان ابود میها نشدند. گاهی کاروانشدند، معمولاً مغلوب میمواجه می

 شد.بیشتری گرفته می

های های زندانی را نجات دهد، اما همه را نه. این درانای رنگاری توانست تعدادی از درانای 

ها فرزندانی برای اربابتان ختود آوردنتد. کردند. بعضی از آنگی میمفلوک باقی عمرشان را برد

 گرفتند.ها مورد نفرت و تمسخر قرار میو اورک  هاها توسط درانای ی آنفرزندان دورگه

نسبت به رنگاری و ویندیکاتور برانگیخته شد. حملات   شمشیر بادی  خیلی زود احترامِ قبیله

ها رهبری جسور یا احمق شد مگر اینکه اورکاندک انجام میهایی با محافظان  تنها به کاروان

 یافتند.می
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 2و دوروتان   1اورگریم 
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 ها حاکم شد.ها و درانای میان اورکها، در درانور تعادلی جدید  با گذشت سال

های دو  ارویی ی رویشد. اما همهگاه از هر دو طرف خون ریخته میوبیدر زدوخوردهای گاه

اد که مسیر دو اورک جتوان بته نژاد با خشونت همراه نبود. یک مثال از این موارد وقتی رخ د

 یافت.ها تلاقی  همر و دوروتان با درانای های اورگریم دومنام

ی ختود شیوهها رهبران بزرگی شدند. هر دویشان یک روز بهیک روز، هر دوی این جوان

 ر دادند.سرنوشت نژاد اورک را تغیی

ها در یکتی از . آنگرگ های یخیبود، و دوروتان از قبیله   ی صخره سیاهاورگریم از قبیله

قبیله در مورد وقایع فعلی و  های کوشهارگ یکدیگر را دیدند. در حالی که رهبران دو  فستیوال

راده به  کردند، اورگریم و دوروتان یکدیگر را با نیروی فیزیکی و قدرت اتوافقات تجاری بحث می

 های آینده دوام آورد.ای تبدیل شد که در سالها به دوستیچالش کشیدند. رقابت آن

ای قبایتل های دیرین بتود، ارشتدهاگرچه دوستی میان اعضای قبایل مختلف خلاف سنت

به اورگریم و دوروتان اجازه دادند ارتباطشان را حفظ کنند. در  گرگ های یخی و صخره سیاه

فایر ریج و گورگروند با هم ملاقات کردند. بته دو جوان در مرز میان فراست  یک تابستان، این

ی نبودند که هایهشدار داده شده بود از آن نقطه دورتر نروند، اما اورگریم و دوروتان اورک  هاآن

 تمایل به پیروی از دستورات داشته باشند.

 
1 Orgrim 

2 Durotan 
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ی یک اوگر خشمگین هایماول  های انبوه تروکار شدند، و آنجا مورد حملهها وارد جنگلآن

نیرومند بودند، اما توانایی مقابله با قدرت یک اوگر را نداشتند.  قرار گرفتند. اورگریم و دوروتان  

 ها نیافت.فرصتی برای کشتن آن  اوگر بر سر دو جوان خراب شد، اما

هتا شتده بتود را ردگیتری های رنگاری این اوگر که وارد عمتق قلمتروی درانای پیشاهنگ

وردند. رهبر هایشان از پا در آکردند. رنگاری از میان درختان بیرون آمده و اوگر را با پیکانمی

دانستت کته یش کرد، امتا می، دلاوری اورگریم و دوروتان را ستا1گروه شکار درانای، رستالان

زدند در معرض خطتری عظیمتی ها پرسه میها از سوی اوگرهای دیگری که در این جنگلآن

 ها پناهگاهی امن در سکونتگاه تلمور که در همان نزدیکی بود را پیشنهاد کرد.او به آنهستند.  

هتا پذیرفتنتد. آن ها محتاط بودند، ولی این پیشنهاد رااورگریم و دوروتان در مورد درانای 

های معدودی این کار را کرده بودند. های درانایی نشده بودند. اورکهرگز وارد یکی از سکونتگاه

ها مبهوت شدند، اما شتگفتی تکنولتوژی و صتنعت تلمتور بیشتتر نوازی درانای ها از مهمانآن

 مبهوتشان کرد.

شانسی بود. ولن در شهر بود تا  ها نیز خوشرسیدن اورگریم و دوروتان به تلمور برای درانای 

را داد. ولن  وارد، درخواست احضارشان  با رستالان ملاقات کند. او بعد از شنیدن در مورد دو تازه

شدند و بته جنتگ ها متحد میها را تجربه کرده بود، آناخیراً رویاهایی عجیب در مورد اورک

دید که آهسته بر فراز درانور ی را میی عظیمآمدند. پیشگو در بعضی رویاها سایهها میدرانای 

 خزید.می

ها حقیقت داشته توانست مطمئن باشد که این اخطاراش، نمیعلت جراحات طولانیولن به

ا اورگریم و دوروتان، به دقت مراقب این دو  باشند، اما مصمم بود که بفهمد. او در حین ملاقات ب

کرد. کاملاً برعکس، این دو جوان، مغرور و صادق  هایشان پیدا نای در قلباورک بود. اما تاریکی

 رسیدند.به نظر می

 
1 Restalaan 
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وروتتان را بته مرزهتای گورگرونتد های رنگتاری، اورگتریم و دبه دستور ولتن، پیشتاهنگ

هتا ت آن دو در تلمور کوتاه بود، اما دو جوان چیزهای بسیاری در مورد درانای برگرداندند. اقام

انگیزی که دیده بودند بته خانته نوازی و مناظر شگفتز مهمانهایی اها با داستانآموختند. آن

 برگشتند.

 ها بود.ها و درانای یان اورکآمیز مهای صلحاین اتفاق یکی از آخرین مواجه
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 فصل سوم:

 طلوع هورد



 1: طلوع هورد سومفصل  

 دومین هجوم به ازراث

 

ها از آرگوس، سارگراس و لژیونش همچنان به جهاد سوزان خود   هزار سال پس از گریز درانای 

ها را بردنتتد و تمتتام تمتتدنشتتماری را از بتتین میهتتای بیدادنتتد. شتتیاطین جهانادامتته می

 سوزاندند.می

 ها یک دنیا لژیون را عقب راند، ازراث.نت

آوری که روح یک تایتانِ در حال تولد را درون خود داشت. تایتانی که  ازراث، جهان شگفت

دانست که اگر او بته مقدر شده بود از خود سارگراس نیز نیرومندتر شود. فرمانروای لژیون می

مقابله بتا آن را  ود او نیز توانهد شد که حتی خوید سقوط کند، ازراث تبدیل به سلاحی خوا

 نداشته باشد.

خواست پیش از اینکه وید لردها ازراث را در تاریکی غرق کننتد، آن را فتتح سارگراس می

کردند و طبیعت را عام میسوی ازراث روانه شدند. ساکنانش را قتلکند. تمام انواع شیاطین به

 از شده بود.ساختند. نبرد باستانیان آغمیبا جادوی فل آلوده 

هتای بعد اتفاقی غیرممکن رخ داد. موجودات بومی ازراث به رهبری نژادی شتریف کته الف

 شدند، تهاجم لژیون را پس زدند و آنان را به مارپیچ زیرین بازگرداندند.شب خوانده می

کترد. پتس فتتح می شکست، سارگراس را خشمگین ساخت. او به هر قیمتی باید ازراث را

های زیادی مواجه بود کته برگردانتدن ن با چالشدومی را چید. فرمانروای لژیو  ی تهاجمنقشه

هتایی از متارپیچ زیترین بته آمد. گشودن دروازهشیاطینش به دنیا، کمترینشان به حساب می

ر راحتی  قدر بزرگ و پایدار باشند تا صفوف ارتشش از میانشان بگذرد، کا کیهان فیزیکی که آن

 طلبید.بسیار زیادی انرژی مینبود. این امر مقدار  
 

1 Horde 
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سلطه درآورد. این منبع عظیم  ی جاودانگی ازراث را تحتدر تهاجم اول، لژیون قدرت چشمه

ی  داد. اما چشمه هایی به مارپیچ زیرین را میی ساخت درگاهجادوی آرکین، به شیاطین اجازه

د. یافتن راه دیگتری بترای ت مدافعان ازراث نابود شده بودسجاودانگی اکنون از بین رفته و به

به ازراث غیرممکن نبود، اما نیاز به زمان و تلاش بسیار داشت. بیشتتر از آن، ستارگراس   نفوذ

رو  دهد، با مقاومت سنگینی روبه خواست مطمئن شود که وقتی لژیون تهاجمش را انجام میمی

ازراث پتا بگذرانتد، واست پیش از اینکه شیاطین به خنخواهد شد. فرمانروای لژیون سوزان می

 شکست خورده باشند.ساکنان آن  

توانستند تا قبل از اینکه نیرویشان بترای در ذهن سارگراس فکری جرقه زد. او و لژیون می

های جدیدی بسازند تا مدافعان ازراث را تضعیف کنند. سارگراس بته تهاجم کافی باشد، سلاح

معیت لژیون را ی پذیرای فساد بگردند تا بر جدنبال نژادهایکه کیهان را بهپیروانش دستور داد  

 بیفزایند.

دنبال فردی کرده شخصاً توجهش را معطوف به ازراث کرد. او بهدر این حین، تایتان سقوط

 برای شروع تهاجم بعدی باشد.  ،گشت، کسی که بتواند کالبد اونیرومند می
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 ی جاودانگیدومین چشمه

ش از بین نرفته بود. یک الف شتتب بتته ای انرژیشده بود، اما همه ی جاودانگی نابودهرچند چشمه

 ی جاودانگی جدیدی پدید آورد.مقداری از آب آن را دزدید و با آن چشمه  1ریجنام ایلیدان استورم

منبتتع جدیتتد نیتترو توانستند از ایتتن سرانجام سارگراس و لژیونش از وجود آن آگاه شدند، اما نمی

 2ی جاودانگی توستتط نوردراستتیلمهی جاودانگی استفاده کنند. دومین چشهآسانیِ نخستین چشمبه

 های چشمه حفاظت کند.عظیم که جادو شده بود تا از انرژی  3پوشانده شده بود، یک درخت جهان

 

 
11 Illidan Stormrage 

2 Nordrassil 
3 World Tree 



 شکار طولنی 

 دوازده سال قبل از درگاه تاریک

 

کار،  د، کیل جیدن فریب کرحالی که لژیون نیرویش را برای تهاجم بعدی به ازراث جمع میدر  

ها دنیا که مرتدان از آن گذر کترده ها کرد. او از دهانای شیطانی به نام تلگاث را مأمور شکار در

هتای بستیارِ تر بتود. تلگتاث بعتد از تلاشبودند، گذشت. اما همیشه یک قدم از شکارش عقب

 شان یافت.بیها، سرانجام مدرکی از مکان تقریخورده برای اسیر کردن درانای شکست

وقتی جندار روی درانور در هم شکست، ضربه باعث موجی از انرژی مقدس در مارپیج زیرین  

هتا از شد. تلگاث این هجوم نیرو را حس و این پدیده را بررسی کرد. وقتی فهمید ایتن انرژی 

آیتد، ه فترار ولتن و مرتتدانش از آرگتوس کمتک کترده بودنتد میناروها، همان کسانی که بت

 تر شد.هایش قطعیینیبپیش

تلگاث بیشتر از یک قرن انرژی مقدس را دنبال کرد، تا اینکه به دنیای سرسبز درانور رسید.  

ها باری دیگتر از او خود را برای ناامیدی دیگری آماده کرد زیرا انتظار داشت بفهمد که درانای 

 اند. اما این بار متفاوت بود.انگشتانش گریختهمیان  

ها نه تنها مقتیم ایتن دنیتا ها شد. آنور متوجه تمدن درانای ی درانمشاهدهتلگاث در حال  

 شان خراب شده بود و به تله افتاده بودند.شده بودند، بلکه دژ ابعادی 

اربتاب شتیطانی را  هاتلگاث گزارش چیزی که یافته بود را به کیل جیدن داد. کشف درانای 

ولن داشت. وقتی پیشگو و مرتدانش از آرگتوس بسیار خشنود کرد. او زمانی دوستی زیادی با 

این را به مثابه خیانتی به اعتماد خود دید، توهین شدیدی که مستحق گریختند، کیل جیدن  

 ی عمل بپوشاند.اش جامهتوانست به خواستهمجازات بود. حالا می
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ارش  فهمد را گز فرمان داد که مخفی مانده و هرچه که از درانور می   کیل جیدن به خادمش

ا را در اختیار کیل جیدن گذاشت،  هها و سبک زندگی آندهد. تلگاث اطلاعات مربوط به درانای 

 ها و سایر نژادهای طبیعی این دنیا.همراه با اطلاعاتی از اورک

ابود کنتد، امتا دستت نگتاه داشتت. بتاره نتها را یکخواست درانای با اینکه کیل جیدن می

دهان لژیون را مستئول پیتدا کتردن نژادهتایی جدیتد بترای سارگراس شخصاً او و دیگر فرمان

 توانستند به این هدف خدمت کنند.ها میارتشش کرده بود. شاید اورک پیوستن به

ادامته دهتد. کیل جیدن به تلگاث دستور داد که همچنان به مراقبت از درانور و ساکنانش 

 فهمید.هایشان مینتها و سارباب شیطانی هنوز باید چیزهای زیادی در مورد اورک

 

 



 ها عصری از افسانه 

 یازده سال قبل از درگاه تاریک

 

شدت شان گذراند. او دریافت که این نژاد بهها و سبک زندگیتلگاث زمانی طولانی را به بررسی اورک

ها مستعد خشونت هستند. اگرچه او تمام قبایل را بررسی کرده بود، پذیر است و بسیاری از آنانطباق

ها شامل توجهش را به قبایلی اختصاص داد که بیشترین قدرت و نفوذ را در میان نژادشان داشتند. آن

 شدند.ی میبایل آواز جنگ، صخره سیاه، حفره خونین، سایه ماه، اربابان رعد و گرگ های یخق

اک تبتتدیل ی آواز جنگ را به صحراگردانی ترسنول، قبیلهند، نبرد دائمی با اوگرهای هایمادر ناگرا

آواز ول از کرد. جمعیت هایماله را هدایت میاسکریم، این قبیلکرده بود. جنگجویی به نام گروماش ه

ستتوارانِ داشتتت. گرگهتتا بازنمیبیشتر بود، اما این مسئله رهبر شجاع قبیله را از حمله به اوگر  جنگ

دَررو برای از تاکتیک بزن شدند وهای ناگراند جمع میاسکریم در میان دشتپذیر هلشدت تحرکبه

ول را در وماش و مردمش سرانجام قتتدرت هایمتتاکردند. گرهای اوگری استفاده میحمله به سکونتگاه

ها اوگرها را تتتا دیوارهتتای دژشتتان عقتتب هم شکستند و بیشتر منطقه را به تصرف خود درآوردند. آن

 دیگر قبایل شد.  ای در میانتبدیل به افسانه آواز جنگی راندند. رئیس قبیله

هتتا داشتتتند. ول بود. اوگرها تاریخی طولانی از به بردگتتی گتترفتن اورکاین تنها شروع اندوه هایما

 1ثکردند. یتتک بتترده بتته نتتام کارگتت ه میها برای سرگرمی اسیرانشان را مجبور به نبردهایی ظالمانآن

های دیگر را را قطع کرد، و بردهول را رهبری کرد. او برای رهایی از زنجیرها دستش  قیامی علیه هایما

کشید به او پیوستند و خون ث در میان شهر فریاد میها در حالی که کارگفراخواند. آننیز به این کار  

 اربابان خود را ریختند.

هتتای به وجود آوردنتتد، و بتتر مناره 2ای جدید به نام دست بریده هاهای سابق، قبیلهبردهث و  کارگ

 بدیل کرده بود کتته تنهتتادیده تها را به مردمی تغییریافته و رنجگی، این اورکآراک ساکن شدند. برد

نی های خونینِ از شتتکل انتتداختن ختتود و قربتتاث و پیروانش سنتشناختند. کارگدرد و عذاب را می

 
1 Kargath 

2 Shattered Hand 
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ث ارگتت کردنتتد. کی تتتن ختتود وصتتل میشتتدهها سلاح را به انتهای اعضای قطعکردن را پذیرفتند. آن

 را به دست آورده بود. 1فیستداین کار نام بلیخاطر شروع به

ی صخره سیاه. رهبر ی قبیلهی دست بریده ها، گورگروند قرار داشت، خانهدر شمال قلمروی قبیله

های سراسر جهان از احترام بتتالایی برختتوردار بتتود. اگرچتته او ، در میان اورک2ها، سالار بلک هندآن

ی کاریزماتیک و جنگجویی بزرگ نیز بتتود. ستتربازان نیرومنتتدش ی قدرت بود، اما رهبرمتکبر و تشنه

 کردند.ل میهیچ تردیدی رهبرشان را تا انتهای درانور هم دنبابی

ترین و مجهزتتترین ارتتتش اورکتتی یافتهترین، سازمانرگکرد که بزی صخره سیاه، افتخار میقبیله

را به کمال رسانده بتتود تتتا فلتتز معتتدنی  تمام جهان را دارد. شمنِ قبیله هنر استفاده از آتش عنصری

هتتای صتتخره ستتیاه هشتتد. کورصخره سیاه را شکل دهد. فلزی نایاب که فقط در گورگروند یافتتت می

 ساختند که تقریباً نابودنشدنی بودند.ای میهایی افسانهسوختند و اسلحه و زرهروز میشبانه

ها پیش با جمعیت اوگرهای محلتتی نتتزاع دتی آواز جنگ از می صخره سیاه نیز مانند قبیلهقبیله

ها دشمنان وحشتتی ختتود را شکستتت داده و لگاث، بلک هند و پیروانش را یافت، اورکداشت. وقتی ت

 ند.اکثرشان را از گورگروند رانده بود

های های بسیار خرافاتی ساکن گوشههای دیگر تفاوت داشت. این اورکحفره خونین بسیار با قبیله

ها با خطرات زیادی  کردند. آننان بودند، جایی که در آن رسومات تاریک خود را اجرا میدور جنگل تا

یله را به مرز انقراض رسانده ها و جنسارها تا اوگرها و آراکواها. این دشمنان، قبتانیمواجه بودند، از بو

 .3بودند تا اینکه رهبر جدیدی به قدرت رسید: کیلروگ دِدآی

اجرا کرده بود تا آینده را ببیند. او یک چشتتمش را به ریاست، مراسمی را کیلروگ قبل از رسیدن  

کنده و در مقابل، تصویری از مرگ خود را دیده بود. ایتتن مراستتم هولنتتاک بتترای کیلتتروگ مشتتکلی 

  کرد.اش را بدون ترس سر میدانست، زندگیاشت. از آنجایی که روز دقیق مرگش را میند
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 رهانبرد سالر بلک هند علیه اوگ 
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را در دست گیرد. اعضای قبیله به رهبری او   رساند تا رهبری قبیله  کیلروگ پدرش را به قتل

 کردند.شان را نابود  و با هجوم به جنگل، دشمنان قدیمی

هتایی های سایه ماه اورکها جنگیدن را دوست ندارند. اورکی قبیلهتلگاث فهمید که همه

متاه ستکونت داشتتند و  ی ستایهها مردمی معنوی بودنتد کته در درهجو بودند. آننسبتاً صلح

های این طایفه مکرراً به سریر چرخید. شمنهایشان حول تعلیمات شمنی میبسیاری از سنت

هتا همچنتین بته نیاکتان کردند تا با ارواح عنصری دنیا ارتباط بگیرند. آنوآمد میرفتعناصر  

 گرفتند.ها مشورت میگذاشتند و از آنها احترام میی اورکمرده

ی قبایل به او احترام  کرد. همهی سایه ماه را رهبری می، قبیله1نرزول  ند قبیله،رییس خردم

کترد، بته کودکتان ها عمتل میی شتمنعنوان مشتاوری بترای همتهبتهگذاشتند. نترزول  می

 کرد.ی آزادش را با تمام قبایل حفظ میرساند و رابطهسرپرست یاری میبی

کترد. ایتن عنوان نوعی معما نگتاه میها بهبه آن بعد از آن گرگ های یخی بودند که تلگاث

هتا جنگجویتانی کترد. آنج زنتدگی میفایر ریتای خشن از دنیا به نام فراستتقبیله در گوشه

هتا در همتاهنگی بتا آن زنتدگی استثنایی بودند که میلی برای تسلط بر زمتین نداشتتند. آن

ی ر زمینتهی فراستت ولتف دفتمندانههای شتراآل، تجسم ایتده2کردند. رئیس قبیله، گارادمی

تواند موجتب د ماندن میخانواده و اجتماع بود. او باور داشت که تنها کمک به یکدیگر و متح

 ها در محیط خشن شود.بقای اورک

های او را نپذیرفتند. ها آموزهی آنهایش را به سه پسرش تحمیل کرد، اما همهگاراد ارزش

های قبیلته را الگتوی ختود قترار دادنتد. ، پدرشان و سنت4انوروتو د  3دو پسر جوان او، گانار

 بود.  ، اما متفاوت5ترین پسرش، فنریسبزرگ
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ی اربابان رعد ملحق شد.  ها، قبیلهی گرگ های یخی را رها کرد و به رقیب آنفنریس قبیله

ل ی اربابان رعد برخلاف گرگ های یخی، به شتجاعت و دلاوری بیشتتر از دیگتر خصتایقبیله

هتا و کردند تا گرونهایی خطرناک میها اغلب شروع به ماجراجوییداد. آناخلاقی اهمیت می

فایر را بکشند. فنریس شهرتی که آرزوی آن را داشت بته دستت های نیرومند فراستونمگنار

 ی اربابان رعد شد.آورد، و سرانجام رییس قبیله

فایر ریتج صوصاً قبایلی که ستاکن فراستتتلگاث تا چند ماه به بررسی قبایل ادامه داد، مخ

خواست ایش بود. ارباب شیطانی میها و اوگرهای بلید اسپایر در حال افزشِ میان آنبودند. تن

 ها تا کجا برای حفظ صلحشان پیش خواهند رفت.ببیند که اورک



 1قیام موکناثال 

 

ث، هرگتز ستر بلنتد نکترد. هتای کارگتای آواز جنگ و قیام بردهول بعد از جنگ با قبیلههایما

این چرخش حوادث موجب دردسر شدید  شه از دست رفت.  ی اوگرها بر ناگراند برای همیسلطه

شد. نفوذ اوگرها بر درانور در حال محتو شتدن بتود.  2بلید اسپایر و رهبرشان، پیشوا کلگروک

 جای تقویتتفایر ریتج را حفتظ کنتد. کلگتروک بتهپیشوا تصمیم گرفت کته کنتترل فراستت

 داشت.  نقصی برای این کاراستحکامات بلید اسپایر، در صدد توسعه بود؛ و سلاح بی

از زمان سقوط امپراتوری گوریایی، جمعیت اوگرها نسبتاً کم مانده بود. ساحران بلید اسپایر  

ای انجام داده بودند تا موجوداتی برای جبران  های ظالمانهبرای جبران کمبود نفراتشان آزمایش

ن گیری انتختابی میتاترین نتیجته از جفتتیروی کارشان خلتق کننتد. امیدوارکننتدهکمبود ن

 های برده و اوگرها حاصل شد.اورک

ها از نیروی اوگرها و هوش شدند. آنهای اجباری، موکناثال خوانده میفرزندان این ازدواج

هتا را وادار بته آن ها برخوردار بودند. بلید اسپایر، موکناثتال را در زنجیتر نگتاه داشتت واورک

ها، تهدید ی کسب وفاداری این دورگهتولیدمثل کرد تا بردگان بیشتری خلق کنند. اوگرها برا

 کردند که حتی اگر یک عضو از یک خانواده طغیان کند، تمام آن خانواده را خواهند کشت.

ها را اورک ها دستور شروع جنگ باای از موکناثال را آزاد کرد و به آنپیشوا کلگروک، عده

 دادند.ی ارتش بلید اسپایر را تشکیل میها بدنهداد. آن

هتای غنتی را از فایر هجوم برده و بسیاری از زمینوهای بلید اسپایر توانستند به فراستنیر

ی دیگر منطقه، اربابان رعد و سفید پنجه ها را فراخواند تا ها پس گیرند. گاراد، دو قبیلهاورک

 با گرگ های یخی متحد شوند.علیه تهدید جدید  
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ها تصمیم گرفتند بته اد گاراد را رد کرد. آندلیل نفوذ فنریس، اربابان رعد درخواست اتحبه

های اورک اربابتان رعتد در ستکوت شتب بته روش خود با بلیتد استپایر مقابلته کننتد. دستته

 های اوگری هجوم بردند و جوان و پیر را از دم تیغ گذراندند.سکونتگاه

یختی ها نستبت بته گترگ هتای ید پنجه ها درخواست کمک گاراد را پذیرفتند. آنسف  اما

 هایشان یکسان بود.کردند و بسیاری از رسومات و سنتاحساس نزدیکی می

عنوان رهبر ارتش گرگ ها یخی و سفید پنجه ها اعلام شتد. او فرزنتدانش گانتار و گاراد به

فرمانش به بلید اسپایر حملته با نیروی سهمگین تحتدوروتان را معاونین خود قرار داد. گاراد  

ای به دست نیاوردند، اما تعتدادی از موکناثتال و بزرگشتان، وزی قطعیها هیچ پیرکرد. اورک

 را اسیر کردند.  1لئوراکس

زده شد. وقتی گاراد با لئوراکس ملاقات کرد، از چیزی که در مورد دشمنش فهمید شگفت

کننتد. او از ها آزادانه بته اوگرهتا ختدمت میکرد دورگهفکر میرهبر گرگ های یخی همواره 

ی بلید اسپایر با موکناثال آگاه شد و تهدید اعدامی کته راکس در مورد رفتار ظالمانهطریق لئو

هتای طتولانی بته اش بعتد از بحثهمواره بالای سرشان قرار داشت را فهمید. گاراد و زنتدانی

 کردند تا برای همیشه این تهدید را نابود کنند.ک میها به هم کمتوافقی رسیدند. آن

ها علیته اسپایر برگشت و موکناثال را بته شتورش تحریتک کترد. دورگتهلئوراکس به بلید  

اربابانشان برخاستند و قلعه را به آتش کشیدند. وقتی ستون دود به آسمان بلند شد، گتاراد و 

 حمله کردند.ی بلید اسپایر  ارتشش به استحکامات بیرونی قلعه

نیروهای متحد اورک و موکناثال،    نبرد بلید اسپایر برای یک روز خونین ادامه داشت تا اینکه

اوگرها را از دژ بیرون راندند. در قلب دژ سوزان، لئوراکس با زنجیرهایی کته ختود او را بترای 

 بیشتر عمرش بسته بودند، پیشوا کلگروک را گیر انداخت.
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تن از گرگ های یخی و سفید پنجه ها در ا به قیمتی گزاف. صدها ها پیروز شدند، اماورک

ه شدند، از جمله گانار. او جانش را فدا کرد تا به صدها جوانِ موکناثالی کمک کند که  نبرد کشت

شده بگریزند. مرگ گانار قلب پدرش را شکست. اگرچه دوروتان خانواده را ادامه از دژ محاصره

 گرگ های یخی هرگز مرگ پسر دومش را فراموش نکرد.ی  داد، اما رئیس قبیلهمی

ی فایر پیشتنهاد کترد تتا خانتهه لئوراکس و مردمش زمینی در فراستتبعد از نبرد، گاراد ب

ها را کتاملاً نخواهنتد هتا هرگتز دورگتهجدیدی بسازند. رهبر موکناثال با دانستن اینکه اورک

 پذیرفت، پیشنهادش را رد کرد.

ای دور از گورگروند ساکن شد. منابع انتدک گوشه ها را جمع کرد و درلئوراکس، موکناثال

ها جنگیدن را ناپسند شمردند و سوگند توانستند در صلح زندگی کنند. آنها میند، اما آنبود

 خوردند تنها برای دفاع از سرزمین کوچکشان در مقابل خطرات، سلاح به دست گیرند.

 



 منادیان لژیون 

 رگاه تاریکده سال قبل از د

 

هتا نتژادی هتا فهمیتد. آنزیتادی در متورد اورککیل جیدن از مشتاهدات تلگتاث چیزهتای  

پرستیدند و پذیر، مغرور و نیرومند بودند. همچنین موجوداتی خرافاتی که نیاکان را میانطباق

های استتوار، ساختند. کیل جیدن باور داشت که ایتن ستنتارواح عناصر جهان را خشنود می

داد، ها را به میتل ختود تغییتر متیگر آنای باشد. اها کار سادهدادن اورکشود بازی می  باعث

 ها بهره ببرد.ها برای گرفتن انتقام از درانای توانست قبل از داخل کردنشان به لژیون از آنمی

های کیل جیدن را فهمید، عصبانی شد. مرتدان بالاخره در چنگ او بودند.  تلگاث وقتی نقشه

شد. او از  های بدوی ریخته میبه دست اورک ها نبایدد از هزار سال شکار درانای ها، خون آنبع 

 اربابش خواست که تجدیدنظر کند.

داد. امتا خشتم تلگتاث را درک ای را با مرگ پاستخ متیکیل جیدن معمولاً چنین نافرمانی

ت بماند. کیتل جیتدن بته اش بدون مجازاتوانست اجازه دهد نافرمانیکرد. با این حال نمیمی

ر را ترک کند. خادم کیل جیدن هیچ نقشی در سقوط درانای ها ایفا تلگاث دستور داد که درانو

 کرد.نمی

ها تمرکز کرد. او نیاز به مأموری از نتژاد با رفتن تلگاث، کیل جیدن روی فاسد کردن اورک

ی او ی گشت که بتواند بته جبهتهدنبال فردی او را دنبال کند. صبورانه بهها داشت تا ارادهآن

 وارد شود.

را  1هتا پتانستیل گولتدانکدام از آنهای مناسب زیادی را یافت، اما هیچدن گزینهکیل جی

ی گورگروند و با ضعف فیزیکی به دنیتا آمتده بتود. ی کوچکی در حاشیهنداشتند. او در قبیله
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دیدند و سرانجام او را نحسش میای از طالع های خرافاتی شکل عجیب گولدان را نشانهاورک

 تبعید کردند.

ختورد. او بته گولتدان گفتت کته در ناگرانتد نها شمن ارشد قبیله برای گولدان تأسف میت

دنبال سریر عناصر بگردد، جایی که شاید بتواند از ارواح بومی هدفی برای زنتدگی دریافتت به

 کند.

توز کرده کینه ر توأم با تحقیر، او را تلخ و  ها رفتای شمن را رد کرد. سالگولدان ابتدا توصیه

دنبال سریر عناصر گشت. گولدانی بود. اما بعد از تلاش برای زنده ماندن در طبیعت وحشی، به

انگیز کته از گرستنگی در اش بود، اورکی رقتتای از خود قبلیکه به مکان مقدس رسید سایه

را صدا زد،  و روی زانوهایش افتاد و ارواح  داشت. ای مرگ گام برمیحال تلف شدن بود و بر لبه

 ها خدمت خواهد کرد.هایش پایان یابند به آناعلام کرد که اگر عذاب

شکلی که گولدان منتظرش بود. ارواح، تاریکی و خشم را در قلب  عناصر پاسخ دادند، اما نه به

 اش او را پس زدند.اورک احساس کردند و درست مانند قبیله

چیز نداشت.  ر دنیا او را رها کرده بود. او هیچگرفت. هر چیزی د  جود او را فراتأسف گولدان و

 چیز نبود.او هیچ

ی ناامید خود نزدیک شد و در ذهنش زمزمه کرد. او قول داد گولدان را  کیل جیدن به طعمه

کس هرگتز بتر او مستلط کس هرگز برایش تأسف نخورد و هیچقدری نیرومند کند که هیچبه

مام کسانی که با او بدرفتاری کرده بودند را مجازات شد و تورک به یک خدا تبدیل مینشود. ا

عنوان ها به کرد تا از اورک کرد. گولدان در عوض این قدرت، باید به لژیون سوزان کمک میمی

 ها استفاده کنند.سلاحی برای نابودی درانای 

مردمش نداشت، تنها حس تحقیر  ی سیاه را پذیرفت. او هیچ عشقی بهگولدان این معاهده

ها باعث رنج او شده بود. اگر رسیدن به قتدرت ختدایی مستتلزم های آناشت. رسوم و سنتد

 کرد.دادن نژاد اورک بود، گولدان در این کار تعلل نمیبازی 
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دانست که  های جادوی فل را آموخت. ارباب شیطانی میکیل جیدن به خادم جدیدش روش

ها را جلب خواهتد کترد. یا حتی توجه درانای گولدان را تغییر خواهد داد و   ها ظاهراین انرژی 

ی گولدان برداشت. او بته اورک آموختت کته های تازههایی برای اختفای تواناهاییبنابراین گام

هایش نقاب بگذارد و به او دستور داد فقط در مواقع مطلقاً ضروری از جادوی چگونه روی قدرت

ت دستت یافتت. او از قتدرت مخربتی کته بتر گولدان زودتر از انتظار به قدرفل استفاده کند.  

 برد.انگشتانش ظهور کرده بود، لذت می

 گونه اولین اورک وارلاک به دنیا آمد.این

 



 پژمردگی درانور 

 

اکنون کیل جیدن یک مأمور اورک داشت که دستوراتش را انجام دهد، اما هنوز شرایط برای 

ا بشوراند آماده نبود. او نیاز داشت که تمام نتژاد اورک ناامیتد و هعلیه درانای ها را  اینکه اورک

 تر شود.عنوان یک نیروی یکپارچه راحتمبتلا به احساسات تاریک باشد، تا متحد کردنشان به

دانست که ی درانور به او گفته بود، میکیل جیدن با چیزهایی که گولدان در مورد گذشته

دنبال تسلط بر سریر عناصر بودند. ند. خیلی وقت پیش اوگرها بهاه هم پیوستهها یک بار باورک

هتا از تترس هایی پیش آورد. اورکها ارواح عناصر را به آشوب انداخت و سختیدستکاری آن

توانست طغیتان عنصتری را فاجعه با هم متحد شدند تا با اوگرها بجنگند. اگر کیل جیدن می

 کردند.ر میتاریخ را تکراایجاد کند، شاید قبایل 

کیل جیدن گولدان را راهنمایی کرد و به اورک آموخت که سریر عناصر را با جتادوی فتل 

اشباع کند. همان طور که نقشه ریخته شده بود، نیروی فسادزا شروع به تضتعیف ارواح بتومی 

به شکل مادی   عناصر کرد. ارواح عناصر درانور، گوردواگ، آبوریاس، کالاندریوس و اینسریناتوس

رو نشده بودند. اورک خود گرفتند تا جلوی گولدان را بگیرند. اما قبلاً هرگز با یک وارلاک روبه

جادوهای عجیبش را فراخواند تا حیات را از ارواح عناصر بیرون بکشد و نیرویشان را فلج کند. 

 ده بود.ها از مقابل خشمش بگریزند تقریباً نابودشان کرگولدان پیش از اینکه آن

شد. پیروزی ی دیگر مسلط مین نخستین بار در حیات گولدان بود که بر موجودات زندهای

 مست کننده بود.

های سنگین،  دنبال بارانها گذشت و بهجادوی فلِ گولدان عناصر را به اغتشاش کشید. فصل

از  هتاییها منتاطق خشتک در گورگرونتد و بخشهای بزرگ از راه رسید. سیلابسالیخشک

ی تروکار را با هایی از جنگل تانان و بیشههای برفِ هولناک بخشد را ویران کرد. طوفانناگران
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 2و تتالبوک 1ستمها و نهرها خشک شدند، که منجر به مرگ هزاران چاکیخ پوشاند. رودخانه

 شد.

هتا شتد. کتران اورکبیماری، کمبود آب و از دست دادن منابع غذایی منجر بته عتذاب بی

کشتیدند و توانستند اوضاع را آرام کنند. ارواح عناصر بتا جتادوی فتل عتذاب میها نمیشمن

 گرفتند.ها ارتباط میندرت با اورکبه

ی سرخ میان قبایل استفاده کرد. ایتن شتیوع گولدان همچنین از جادویش برای شروع آبله

 رآگین مردند.یماری زهها، صدها نفر از بها بود. با گذشت ماهبدترین شیوع در تاریخ اورک

های فستیوال کوشهارگ در ناگراند مردند. قبایل به بسیاری از قربانیان در طول یکی از شب

رهبری رئیس قبیله، نرزول، با هم ملاقات کردند تا در مورد مشکلات اخیر عناصر با هم گفتگو 

هایی از آبله ای نشانههایشان شدند، عدهها راهی خانهکنند. وقتی کوشهارگ پایان یافت و اورک

 شد.ی گرگ های یخی نیز میسالار گاراد از قبیلهداشتند. ابتلا شامل  

ها آبله را به قربانیان جدیدی انتقال دهند. او با گاراد و دیگر ترسید که این اورکنرزول می

ی نهخای جدیدی ساختند تا ها دهکدهمبتلایان به طاعون بحث کرد که در ناگراند بمانند. آن

 ها دور نگاه دارد.ها را از دیگر اورکمبتلایان باشد و آن

هتای نترزول را اگرچه فکر بازنگشتن به خانه موجب اندوه زیاد گاراد شده بود، امتا او حرف

ی گرگ های یخی، هرگز شیوع آبله در میتان ختانواده و اعضتای خردمندانه دید. رئیس قبیله

 راند ماند و مسئول سرپرستی مبتلایان به طاعون شد.اگن  خواست. گاراد دراش را نمیقبیله

دوروتان داوطلب شد که با پدرش آنجا بماند، اما گاراد دستورات دیگتری بته او داد. گترگ 

ی قبیله بتود. گتاراد بته دوروتتان دستتور داد تتا بتازگردد و مراقتب جوان تنها وارث باقیمانده

 مردمشان باشد.

 
1 clefthoof 

2 talbuk 
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ی سترخ گتاراد را دید. ظرف چند هفته، آبلهپدرش را مین تااین آخرین باری بود که دورو

تحلیل برد. اگرچه او برای مدت کوتاهی سایر مبتلایان به طاعون سرخ را رهبری کرد، اما برای 

 نامیدند.  1ها مسکن خود را به افتخار او گارادارابدیت احترام به دست آورد. آن

 

 
1 Garadar 



 ی نرزول سایه 

 قبل از درگاه تاریکهشت سال 

 

خشونت و ناامیدی میان قبایل پخش شد. کیل جیدن حس کرد که تقریباً زمان متحتدکردن 

ای موجه داشت. گولتدان بتا ها فرا رسیده است. اما او برای این کار نیاز به کسی با وجههاورک

ها را وه آنعنوان یک اسی مردمش باشد یا بهبخش همهتوانست الهامتمام استعدادهایش، نمی

خادمش دستور داد با کسی که قادر به انجام چنین کاری باشد   ند. ارباب شیطانی بهرهبری ک

 برد.دانست، از بین میاش را میمتحد شود. اما گولدان پیش از آن باید هرکسی که گذشته

ل ها را در جادوی فاش بازگشت. او سکونتگاه آنی قدیمیپوش به نزد طایفهوارلاک باشلق

ستر بدل کرد. در آخر، هنگامی که دوزخ فرونشست، را سوزاند و به خاک  شانغرق کرد و همه

 دانست.کس سرگذشت حقیقی گولدان را نمیچیزی نمانده بود. دیگر هیچ

ها به شمن خردمند  ی سایه ماه شد. تمام اورکاش، وارد قبیلهگولدان پس از تطهیر گذشته

 کرد.نقص لژیون عمل مییی بوان سرباز پیادهعنها بهیکی از آن  گذاشتند.آن طایفه احترام می

های فل خود را مخفی نگاه دارد و هرگز آشکار نسازد که یتک گولدان مراقب بود که قدرت

اش را نابود کرده و همه را جتز او ی سایه ماه گفت که اوگرها دهکدهوارلاک است. او به قبیله

ی سایه ماه برای گولدان دل ذیرفتند، اما قبیلهپل بیگانگان را نمیاند. اگرچه معمولاً قبایکشته

وارد با صبر شمن ارشد قبیله را زیر نظر گرفتت تتا هرچیتزی کته سوزاند و او را پذیرفت. تازه

کرد، فراگیرد. گولدان بعتد از تفکتر بستیار، رئتیس تر میها را راحتسلطه قرار دادن آنتحت

 کرد، نرزول را.پرُدردسر را انتخاب ی قبیله و البته پرُجذبه

ماند. وقتی هدفی  نرزول رهبری فداکار و رک بود. او همچنین لجبازانه به اهدافش وفادار می

 کرد که به موفقیت منتهی شود.قدر آن را دنبال میگرفت، آندر ذهنش شکل می
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ول، اهمیتت این خصیصه برای گولدان و لژیون مفید بود. اما آشفتگی و تأسف درونتی نترز

ها پیش درگذشته بود. نرزول با مترگ او ، سال1رولکان  شت. همسر محبوب شمن،بیشتری دا

هتای قتدیمی را کنار آمده بود، اما مشکلات اخیر عناصر که درانور به آن مبتلا شده بود، زخم

اکنتون رستید، امتا بازشکافته بود. نرزول همیشه از طریق ارتباط با ارواح عناصر به آرامش می

ی وقتی که اندازهشد و اندوه او درست بهغرق می  نرزول در خاطرات رولکان  ها ساکت بودند.آن

 تازه همسرش را از دست داده بود، سخت و در هم شکننده شد.

گولدان تاریکی درونی نرزول را هدف قرار داد. او به شمن ارشد از مشکلات خودش گفت، از  

و احترام  ان سرانجام توانست دوستیه از دست داده بود. گولدخانواده و دوستانی که در دهکد

 عنوان کارآموز بپذیرد.نرزول را به دست بیاورد. او حتی شمن را متقاعد کرد که او را به

ی ارادهتوانستت بتهای موجه دسترسی داشت کته میکیل جیدن از طریق گولدان به چهره

ای ه گولدان وظیفتهحراف افکار نرزول کرد، بخود خمش کند. وقتی ارباب شیطانی شروع به ان

عنوان دشتمن ختود ها ناامید و آشفته بودند، و اکنتون بایتد درانتای هتا را بتهداد. اورکدیگر  

 دیدند.می

 گولدان این کار را انجام داد.

 

 
1 Rulkan 



 بذرهای نفرت 

 

ی شمشیر های باد روی ها، به قبیلهاورکها و ور ساختن نفرت میان درانای گولدان برای شعله

هتا، ک پایتختت درانای ی تروکار بتود، نزدیتی این قبیله در مرز بیشهین دهکدهترآورد. بزرگ

ی شمشیر های باد و همسایگانش تنش به وجتود آمتده شتراث. چند دهه بود که میان جامعه

توانست بگریزد را  و هرکس که نمیکردند  های درانای ها را غارت میها گاهی کاروانبود. اورک

 گرفتند.گی میکشتند و یا به بردمی

ی شمشیر های باد رنتج زیتادی کشتید. منتابع آب وقتی ارواح عنصری آشفته شدند، قبیله

تقریباً  ها خشک شده بود و شکارهایشان مرده بودند. آبلهآن ی سرخ نیز به سراغشان آمده بود. 

 ه بیماری دچار شده بودند.هفتاد درصد اعضای این قبیله ب

 شان شده بود.پذیری ید بود و این امر موجب آسیبی شمشیر های باد ناامقبیله

ی شمشتیر هتای بتاد نزدیتک شتد. ی سایه ماه به قبیلهای از قبیلهعنوان نمایندهگولدان به

رخ و ها مسئول طاعون ستها، متقاعدشان ساخت که درانای گولدان بعد از بحثی طولانی با آن

ها را بریزند، ان داد که اگر خون درانای ها اطمینآشفتگی عناصر جهان هستند. همچنین به آن

 خوشنودی عناصر خواهد شد.  این عمل موجب

نگریستت. های سایه ماه بااحترام میها به شمنی اورکی شمشیر های باد مانند همهقبیله

ی پس با اشتیاق برای تغییر اقبالشان، توصیه ها دلیلی برای زیر سوال بردن گولدان نداشتند.  آن

 رفتند.او را پذی

های غارتگرِ مسلح شمشیر های باد خیلی زود جمع شدند و با تعداد افرادی بیشتر از دسته

گناه را کشتند و تعتدادی را ها فرد بیها دههای درانای ها حمله کردند. اورکپیش، به کاروان

 .1ارادبود، خواهر یکی از ویندیکاتورها به نام م  1رانیران لِنیز اسیر کردند. یکی از این اس

 
1 Leran 
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وقتی ماراد فهمید که خواهرش گم شده است، با رهبران درانای ها صحبت کرد تا اقتدامی 

خواستند کاری انجام شود. مدتی طولانی بود انجام دهند. بسیاری از دیگر ویندیکاتورها نیز می

 داد. زمانش رسیده بتود کتهی خود قرار میها را طعمهآن ی شمشیر های باد تاجرانکه قبیله

 تهدید یک بار برای همیشه از میان برداشته شود.

های طولانی از زمان ها را به آرامش فراخواند. به نظر او چیزی درست نبود. در سالولن آن

الهاماتش نامعتبر  اش را پس گرفته بود، اما  بینیدر هم شکستن جندار، او تدریجاً توانایی آینده

هتا شتد، تصتاویری کته بستیاری از آنوارد افکارش میباقی مانده بودند. انبوه تصاویر عجیب  

 کشف بود.غیرقابل

ی شمشیر های بتاد ، ولتن زمان با حملات قبیلهکننده بودند. همها نگراناما تعدادی از آن

بتود و اقداماتشتان را هتدایت  ها سایه افکنتدهای عظیم دید که بر سر اورکتصاویری از سایه

 کرد.می

های شمشیر های باد گزارش بیاورد و ببیند از فعالیت  اری را فرستادند تاها، رنگولن و والی

های درانای مدرکی  ها وجود دارد یا نه. پیشاهنگکه آیا قدرتی نامرئی پشت فوران خشونت آن

هایی ترستناک بازگشتتند. اعضتای داستتان اند، نیافتند، اما بتاها بازی داده شدهاز اینکه اورک

دند تا عناصتر را کربار قربانی میهای خود را در مراسمی خونباد زندانی  ی شمشیر های قبیله

خوشنود سازند. تنها تعداد اندکی از اسیران به چنین سرنوشت شومی دچار نشده بودند، و لران  

 ها بود.میان آن

توانست آرام بنشیند. او به خواهرش وجود داشت، نمیماراد تا وقتی که فرصتی برای نجات 

میلتی . رهبران درانای ها بتا بیها انجام دهندها التماس کرد تا تهاجمی علیه اورکوالی  ولن و

 پذیرفتند.

 
1 Marad 
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شمشیر های  ی ی قبیلهگروه کوچکی از ویندیکاتورها و رنگاری ها به رهبری ماراد به دهکده

ی منظره هجوم بردند. وقتی به سکونتگاه رسیدند، لران و دیگر اسیران مرده بودند. ماراد از  باد

 عام کرد.ی خواهرش عصبانی شد و اهالی دهکده را قتلشدهتن مثله

گیترد. را فترا می بتاد ی هتا ریشمشتدید که خشونت ستکونتگاه ی دور میگولدان از فاصله

قدر جنگیدند تا اینکه تقریباً همه کشته ناامید بودند، آنها که از خشنود ساختن عناصر اورک

ی سایه ماه فرار کردند، اما هرگتز بته مقصتد دگان به شرق و به قبیلهشدند. معدودی از بازمان

 نرسیدند.

ی گولدان بازماندگان را به قتل رساند تا نتوانند به کسی بگویند واقعاً چه اتفتاقی در بیشته

 ماند.ها داستان وارلاک از آن حوادث باقی میتروکار افتاده است. تن

هتا اد. درانای ه ماه، قساوتی که دیده بود را شترح دی سایگولدان پس از بازگشت به دهکده

ها مرد و زن، جوان و پیر را به قتل رستانده را کشتار کرده بودند. آن  باد  ی ها  ریشمشی  قبیله

 ریزی در میان قبایل منتشر شد.بودند. داستان خون

 ها ریشه دواند.سوی درانای بذرهای نفرت و سوءظن به
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 یدا کردپ  باد یهاری شمشرا در روستای  ماراد خواهرش  

 



 ردگان نجواهایی از م

 

کرد، کیل جیدن احساسات نرزول را را فراهم می باد یها ریشمشزمانی که گولدان مقدمات حمله به  

ها روح همسر محبوبش، رولکان، بتتا هدف قرار داد. او برای اورک رویاهایی به تصویر درآورد که در آن

شتتوب عناصتتر کتتار ی ستترخ و آگفت. این خیال جعلی به نرزول گفت که شیوع اخیر آبلهاو سخن می

 ها را نابود کنند.رکخواهند اوها میها است. درانایدرانای

هتتا هتتا و اورکهتتای میتتان دراناینرزول در آغاز نسبت به ادعای شوم رولکان محتاط بود. درگیری

دانست. وقتی گولدان طلب نمیها را جنگآمد. نرزول هرگز درانایندرت پیش مینامتعارف نبود، اما به

 رسید، نظر نرزول تغییر کرد. باد یها ریشمشخباری از کشتار با ا

 آمدند، نبودند.ها چیزی که به نظر میفت. درانایگرولکان راست می

روح رولکان به نرزول فشار آورد. او به اورک گفت که تنها راه برای حفظ مردمش شروع جنتتگ بتتا 

ها نیاز داشتند همانند صدها چنین کنند. آنتوانستند ها است. اما قبایل در وضعیت فعلی نمیدرانای

صورت یک ارتش واحتتد متحتتد کرد، بهها را تهدید میا هستی آنسال قبل، وقتی که امپراتوری گوری

کس دیگتتری ختترد ها باشد. هیچشوند. رولکان نرزول را متقاعد کرد که مقرر شده که او منجی اورک

 اشت.شکل واحد ندها را بهلازم برای هدایت اورک

پرستتت هتتای خرافه. اورکی خود در میان گذاشتنرزول آنچه که رولکان به او گفته بود را با قبیله

کردند. هشدار رولکان حقیقتتت فتترض شتتد. قدر نیاکان رفتار میهای ارواح گرانندرت خلاف توصیهبه

 ی سایه ماه و بیشتر از همه گولدان، حمایت خود را از او اعلام کردند.قبیله

ردند، جایی کتته ها در اوشوگون ملاقات کای اضطراری برای دیگر قبایل فرستاد. آنل احضاریهزونر

 شمن از اخبار نحسی که از سوی نیاکان رسیده بود، پرده برداشت.

هتتا بتتا کیل جیدن برای تمهید این اتفاق، قدرتش را بر اوشوگون گسترش داد، و مانع ارتباطِ اورک

های ارشتتد در درانتتور را کتتوه کریستتتال شتتد. او همچنتتین ذهتتن شتتمن  ارواح نیاکان حقیقتتی درون

مان طور که با نرزول چنین کرده بود، ظاهر ارواح باستانیان مورداعتماد را گرفت و کاری کرد. هدست

 ها هشدار داد.آمیز درانایها در مورد مقاصد خشونتبه اورک



 ساختن هورد 

 

استکریم، اش هلریجاً به اوشوگون رسیدند. گرومبا گذشت چند هفته، رؤسای قبایل اورک تد

ی کتوه ث بلیدفیست، بلک هند، فنریس و سایر رهبران مشهور در ستایهکارگکیلروگ ددآی،  

 کریستال جا گرفتند.

و شمن ارشتد  1ی گرگ های یخی، دوروتان، نیز آنجا بود. او با همسرش دراکارئیس قبیله

فرصتی برای صحبت با دوست  ان، ملاقات در اوشوگونآمده بود. برای دوروت  2اش درکتارقبیله

های اخیر  شد. در سال هند محسوب می همر بود، که معاون سالار بلکاش اورگریم دومقدیمی

 ها شده بود.ها مانع از ملاقات منظم آنمسئولیت

زول، بالاخره ظاهر شد  کردند، شمن ارشد، نروقتی دوروتان و اورگریم عهدشان را تجدید می

خن بگوید. او پیرامون هشدارهای رولکتان در متورد آینتده و مستائل های حاضر ستا با اورک

ها مسئول ناآرامی عناصتر و شتیوع ی دیگری که فهمیده بود سخن گفت. درانای کنندهناراحت

کتار هتای نیز یکتی از  باد ی ها ریشمشی ی سرخ بودند. سلاخی در سکونتگاه اصلی قبیلهآبله

دنبال نتابودی تمتام هتا بتهآمدنتد. درانای ری که پتیش میهای دیگای از مرگانهها بود. نشآن

 ها بودند.اورک

هایشتان را کنتار اما هنوز امیدی برای تغییر این تقدیر شوم وجود داشت. اگر قبایل تفاوت

را    نابود کرده و جهانشان  ها راتوانستند درانای کردند، میگذاشتند و نیروهایشان را متحد میمی

 نجات دهند.

ها است، اینکه یتک نتژاد خوگرفتته بته ی زیادی از اورکدانست که این خواستهنرزول می

 هایش بیندیشند.روز فرصت داد تا به حرفجدایی، متحد شوند. او به رؤسای قبایل یک شبانه

 
1 Draka 

2 Drek’thar 
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 وز ماننتدافربایلِ جنگها آن شب عمیقاً به پیشنهاد شمن ارشد اندیشیدند. رؤسای قاورک

 ریشمشتعام ها از وقتی که اخبار قتلث از اتحاد حمایت کردند. آنبلک هند و کارگ  گروماش،

 ها محتاط شده بودند.بهشان رسیده بود، نسبت به درانای  باد ی ها

ی ترین منتقتدهای جنتگ، رئتیس قبیلتهریزی نبودند. یکی از رکاما دیگران مشتاق خون

ها زندگی را بهتر کنتد. بترعکس، ای اشت که کشتن درانبود. او باور ند  1اگرلسفید پنجه ها، ز

 ممکن بود خشم بیشتر عناصر را برانگیزد.

ها مواجه شده و یک شب در  ها قبل، او و اورگریم با درانای دوروتان نظر مشابهی داشت. سال

، ولن، ملاقتات کترده و هایکی از شهرهایشان پناه گرفته بودند. آن دو حتی با رهبر مرموز آن

 خن گفته بودند.س

ها با این کتار چته بته دستت شدند؟ آنها میجو وارد جنگ با اورکآیا آن موجودات صلح

 ای برای بیشتر فهمیدن در مورد نژاد اورک بود؟نوازی سابقشان حقهآوردند؟ آیا مهمانمی

زیتر خرِد ارواح باستانی را کرد، اما در جایگاهی نبود که دوروتان اگرچه تناقض را درک می

های دیگتر، از دیدند، پس همین گونه بتود. شتمنها را تهدید میها درانای سوال ببرد. اگر آن

ها نیز الهاماتی از نیاکان دریافت کرده بودنتد کته ادعاهتای جمله درکتار، آشکار کردند که آن

 کرد.نرزول را تأیید می

های دیگر او  نست که اورکدارهبران قبایل بود. او میدر تمام مدت بحث، گولدان در کمین  

پندارند، و از این مسئله به نفع خود استتفاده کترد. او اش ضعیف میدلیل مشکل ظاهری به  را

آشکارا از نیت نرزول حمایت کرد و به سیمای جنگ خوشامد گفت. او با این کار متحد شدن را  

رای قبایتل بجنگتد و خواست بمعیوب مانند او می به کاری شرافتمندانه تبدیل کرد. اگر فردی 

 کرد یک بزدل بود.س هرکسی که اتحاد را رد میبمیرد، پ

 
1 Zagrel 
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سوی نرزول کشاند، اما همه را نه. او متوجه شد که  ها را بههای گولدان بسیاری از اورکحقه

 برد.یاد نمیها را از  کنند. گولدان هرگز نام آنزاگرل و بقیه سرسختانه با اتحاد مخالفت می

 ی رهبران قبایل اتحاد را پذیرفتند.گیری کنند. تقریباً همهأی ها آمدند تا ربامداد، اورک

 شدند.ها با نام هورد شناخته میاز آن روز به بعد، آن

 

 همر پیشگویی دوم

اش ختانوادهها در میتان کرد، که نستلهمر را حمل میاورگریم سلاحی مشهور به نام دوم

ی ای همتراه بتود. ایتن پیشتگویی افستانهبا این ستازهشد. یک پیشگویی باستانی  استفاده می

گفت که آخرین فرد در صف حاملان این پتک، از آن برای آوردن رستگاری و بعد نتابودی می

ی صتخره ستیاه کند. بعد از آن، سلاح به دست اورکی خارج از قبیلهها استفاده میبرای اورک

 کرد.عدالت استفاده می  همر برای اجرای افتاد. این حامل جدید از دوممی



 حل پیشگو معمای غیرقابل 

 هفت سال قبل از درگاه تاریک

 

آوری کترده و شتروع بته گیری هورد، قبایل جنگجویان ختود را جمتعهای بعد از شکلدر ماه
کردند. اخبار این نبردها سریع به ولن و شتورای  های شکار درانای هاحملات پراکنده به دسته

ز کنتترل ریزی گیج شدند، امتا هنتوهای ناگهانی خونبران درانای ها با شعلهها رسید. رهوالی

 خود را از دست نداده بودند.

آورد و بته ها را به هیجان درمیکردند که آشوب عناصر اورکنژادهایش تصور میولن و هم

ای گمراه،  هنیز اتفاق افتاده بود. اورک باد ی ها  ریشمشی . این برای قبیلهکندخشونت وادار می

 امید خشنودی عناصر قربانی کرده بودند.بههای اسیر را  درانای 

ها  ی تلاش های درانای سعی کردند با قبایل ارتباط برقرار کنند. همهبه دستور ولن، فرستاده

خشونت مواجه شد. وقتی دیدبانان رنگاری گزارش دادند برای این کار یا نادیده گرفته شد یا با 
ان هتا دریافتنتد کته زمتاند، ولتن و والیصورت یک ارتش واحد متحد شدهبهکه قبایل اورک  

 کردند.ی جنگ از خود دفاع میهای تشنهها باید علیه اورکدیپلماسی گذشته است. آن

، استحکامات خود را تقویت کننتد. هاجای حمله به اورکرهبران درانای تصمیم گرفتند به

ها تصور دهد. ولن و والییون سوزان قبایل اورک را بازی میدانستند که لژها هنوز نمیدرانای 

اند، درست مانند هتر موجتود ها قربانی فجایع طبیعی و طغیان عناصر شدهد که اورککردنمی

 ی دیگری در درانور.زنده

های مسئول سازماندهی دفاع شد. او افرادش را به سکونتگاهوالی آکاما، رهبر ویندیکاتورها، 
جدیتدی در ها در سراسر دنیا اعزام کرد. در این حتین، معمارهتا استتحکامات انای متفاوت در

 شهرهای بزرگ مانند معبد کارابور یا شتراث ساختند.
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ر بته ولن وقتش را به فهمیدن اینکه چه چیز باعث آشوب عناصر شده است گذراند. این فک

کی از وجود شیاطین روی  ذهن او رسیده بود که ممکن است لژیون مسئول باشد، اما هیچ مدر

 درانور پیدا نکرد.

توجه ولن هنوز درگیر وقایع بود که لژیون پدیدار شد. او متوجه این مسئله نشد تا وقتی که  

 خیلی دیر شده بود و شیاطین از قبل روی جهان ظاهر شده بودند.

 



 نعمت ولی 

 

ی رولکتان عمتل و به توصیهکند. اها ابعاد دیگری پیدا میدید که جنگ علیه درانای نرزول می

ها تبدیل به ملتی تشنه به خون شده  ای داشت؟ اورکیدهکرده بود، اما پیشروی تا این اندازه فا

ها بود. بعد از اینکه حمله به درانای  ترکنندهبودند. این مسئله حتی از وضعیت عناصر نیز نگران

 شروع شد، عناصر دنیا کاملاً ساکت شدند.

د و سعی کرد تأثیرش روی شمن را حفظ کنتد. یتک نرزول را حس کر کیل جیدن نگرانی

شب، تصویر دروغین رولکان دوباره در رویاهای نرزول ظاهر شد. روح به شتمن از موجتودات 

هتا شتوند و تعتادل را بته دنیتا ها بر درانای پیروزی اورک  توانند باعثقدرتمندی گفت که می

 ا این متحدان قدرتمند را فرابخواند.برگردانند. نرزول رولکان را برانگیخت ت

شکل یک نهتاد عنصتری تابنتاک شب بعد، یکی از این موجودات پیش آمد. کیل جیدن به

ها نیرویشان را برای دفاع جمع  مقابل نرزول ظاهر شد. او به اورک گفت که قبل از اینکه درانای 

زول با انجام این کار عناصر سوی پیروزی برانگیزد. کیل جیدن قول داد که نرکنند، هورد را به

 را خشنود خواهد کرد.

نعمت جدید شده بود، اما بعد ناراحتی بته او چنتگ اگرچه نرزول در آغاز مجذوب این ولی

هتا قربانیانشتان را خواستت اورکها بتود، و میانداخت. کیل جیدن مشتاق نابود شدن درانای 

ی کشتن یک درانای خاص به نام ولن  دهنعمتش عقآمد ولیرحمانه سلاخی کنند. به نظر میبی

 واجه نشده بود.قدر خشن باشد مرا دارد. نرزول قبلاً هرگز با روحی که این

رزول اکنتون بیشتتر از همچنین، رولکان بعد از ارتباط او با کیل جیدن ناپدید شده بود. نت

رد، به این امید  همیشه به راهنمایی او احتیاج داشت. او مخفیانه شروع به سفری به اوشوگون ک

 .اش ملاقات کند و از سایر ارواح نیاکان راهنمایی بگیردکه دوباره با همسر مرده
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ی بته های او آگاه است. رهبر شیاطین دیگر امیددانست که کیل جیدن از نقشهنرزول نمی

شمن ارشد نداشت. کیل جیدن به گولدان دستور داد که متحدانی گترد آورد کته بتواننتد در 

 توانستند به نرزول متکی باشند.ها دیگر نمیی سایه ماه به او کمک کنند، زیرا آنقبیلهکنترل  

 ملاقات کترد. 1شدت مورداحترامِ سایه ماه به نام ترون گورگولدان با یک شمن جوان اما به

وارلاک برای کسب حمایت اورک، نیروی جادوی فل را به او نشان داد و ادعا کرد شکلی بالاتر  

یسم است. ترون گور مدت زیادی تلاش کرده بود که ارواح را برای کمک احضار کند و  از شمن

ی جادوی فل برای اولین بار، فهمید که راهی برای تغییر او بعد از مشاهدهشکست خورده بود.  

 پیدا کرده است، راهی برای کمک به نژاد دچار دردسرش.دنیا 

های  آهستگی شمنشد. گولدان بهارلاک میترون گور، نخستین شمن سایه ماه بود که یک و

ها زمانی داشتند با هجوم انترژی سوی خود کشاند. هر نیت خوبی که این اورکر را نیز بهدیگ

 هایشان را تیره کرد.ا منحرف و قلبها رفل رنگ باخت. جادوی فاسدکننده، افکار آن

 ها فقط به گولدان وفادار بودند.آن

 

 
1 Teron’gor 
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 در هم شکستن نرزول 

 

داد، نرزول به اوشوگون رستید. او نیاکتان را های خود را تعلیم میدر حالی که گولدان وارلاک

حصارهایی نادیدنی که کیل جیدن روی  قدر نیرومند بود که از میان  اش آنصدا زد، نیروی اراده

ی مقدس گذاشته بود، عبور کند. طوفتانی از صتداهای اثیتری وارد ذهتن شتمن شتد. منطقه

 ها بود.کان نیز میان آنهمسرش رول

این شبحی نبود که کیل جیدن ساخته بود. این رولکان واقعی بود. روح آشکار کترد کته از 

دشمن نبودند. دشمن کیل جیدن بود. بترای او نجتات ها نرزول سوءاستفاده شده است. درانای 

ن با کمتک ها بود. کیل جیدها اهمیتی نداشت. هدف او به فساد کشاندن آنپیدا کردن اورک

 گناه اعلام جنگ کند.های بیگولدان، نرزول را واداشته بود هورد را تشکیل دهد و علیه درانای 

ها شمن ارشد را خرد  صدای آنند. حکم بیرولکان و ارواح عنصری دیگر به نرزول پشت کرد

هتد. هتا انجتام ددانست کاری نبود که بتواند برای به دست آوردن مرحمت آنکرد، زیرا او می

 های عرفانی، چنین تقدیری بدتر از مرگ بود.برای اورک

شرم در وجود نرزول طغیان کرد. نیاکان حق داشتند که او را نپذیرند. او احمق بود و بدون  

دست شرارت سپرده بود. نرزول با سر خمیده و قلبی سنگین ها را بهینکه حتی بفهمد، اورکا

های گولتدان و کیتل تواند نقشهباور داشت که حداقل میی سایه ماه بازگشت. او به نزد قبیله

 جیدن را خراب کند.

گولدان و افرادش   ی سایه ماه برسد،اما هرگز فرصت این کار را نیافت. قبل از اینکه او به دره

 به او رسیدند.

ل  ها نداد. کی ها خواستار مرگ نرزول بودند، اما گولدان این اجازه را به آن بسیاری از وارلاک

خواست که جیدن به خادمش دستورات خاصی در مورد شمن ارشد داده بود. ارباب شیطانی می

چنتین دلایتل منطقتی شود. کیتل جیتدن همببیند نژاد اورک به چه چیزی تبدیل می  نرزول
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دیگری نیز برای زنده نگاه داشتن شمن ارشد داشت. نرزول کسی بود کته بترای جنتگ علیته 

 انگیخت.شد، این امر شک قبایل دیگر را برمیبود. اگر ناگهان غیب میها سخنرانی کرده درانای 

و با او کمی   هایش دائماً به نرزول توهین کردههای بعد، گولدان و وارلاکها و ماهظرف هفته

تر و ترستوتر از آن ترسید، و ضتعیفکردند. شمن ارشد از مرگ میبهتر از یک برده رفتار می

شد و رباینتدگانش تدریج از انظار عمومی محو میش سرپیچی کند. او بهشده بود که از اربابان

 شدند.ی سایه ماه میصدای قبیله

 



 صخره سیاه استیلای  

 سال قبل از درگاه تاریکشش 

 

هتا ادامته هتا بته جنگشتان علیته درانای در حالی که گولدان به نرزول خیانت کرده بود، اورک

ی را در سراستر دنیتا در هتم شکستتند، امتا در حملته بته های کتوچکدادند. قبایل پایگاهمی

ها بتا و ارتش آنشتند، ها استحکامات نیرومندی داتر موفق نبودند. درانای های بزرگسکونتگاه

 کرد.هماهنگی عمل می

اسکریم ها کاملاً خلاف این بودند. رؤسای قبایل رقیب مانند بلک هند و گروماش هلاورک

شد.  ها باعث درگیری میان قبایل می کردند. این اختلافی نبرد بحث میهااغلب بر سر تاکتیک

 .ها فقط به نام، عضوی از هورد بودندآن

مسئله آگاه بود. او جنگ را با نارضایتی تماشا کرده بود. گولدان اشتتیاق کیل جیدن از این 

او شتد. وارلاک  داشت جایگاه نرزول را گرفته و هورد را کنترل کند، اما ارباب شتیطانی متانع

عنوان یک رهبر عمل کند. نیروی او در فریتب و بتازی توانست بههرقدر هم که مفید بود نمی

 که بهتر بود در سایه انجام شوند.هایی  دادن بود، فعالیت

 سالار نیاز داشتند.ها به یک جنگها به یک رهبر واقعی نیاز داشتند. آناورک

یگری برای هورد  . او به اورک فرمان داد که رهبر دصدای کیل جیدن وارد ذهن گولدان شد

لدان اگرچه از  ها بودند. گوبیابد. قبایل بدون رهبر محکوم به شکست و سقوط در مقابل درانای 

داد به هورد حکومت کند خشمگین بود، اما اطاعت کرد. عطتش اینکه اربابش به او اجازه نمی

 بود.  وارلاک برای قدرت کمتر از ترسش از کیل جیدن

نفس کافی را برای کنترل هورد دارد:  به  دانست که فقط یک اورک نیرو و اعتمادگولدان می

ها بتود. ترین قبیله علیه درانای موفق صخره سیاهی  ایل، قبیلهسالار بلک هند. از میان تمام قب

ها  ی اورک توانستند انضباط نظامی محکم خود را بر بقیهکردند میها اگر هورد را هدایت میآن
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های عنصری خود استفاده کنند تا قبایتل را متحتد توانستند از کورهاعمال کنند. همچنین می

 ها به وجود بیاورند.برای نابود کردن استحکامات درانای یمی  کرده و دستگاه نظامی عظ

سالار را به عهده گیترد. گولدان با بلک هند ملاقات کرد و به او پیشنهاد داد که مقام جنگ

ا آورد. نه تنهتاش نیرویی فرازمینی به دست میوارلاک به او قول داد که اگر چنین کند قبیله

آوردند، بلکه سربازانش نیز نیرومندتر از ستربازان دست میهای قبیله قدرت بیشتری به  شمن

 شد که تاکنون زیسته بود.ترین رهبری میشدند. خود بلک هند نیز بزرگقبایل دیگر می

که برای به دست آوردن حمایت بلک هند، چیتزی بیشتتر از قتول لازم دانست  یوارلاک م

بلک هند آموزش داد. او همچنین به  های های جادوی فل را به تعدادی از شمناست. او روش

هتای هتا، اورکها آموخت که چگونه با جادو تعداد سربازان قبیله را بیشتتر کننتد. وارلاکآن

ها سریع رشد کننتد و نیتروی کردند. تأثیر جادو باعث شد نوجوان  نوجوان را با جادوی فل پر

های فل ذهن  ها تأثیر داشت. انرژی جنگجویان بالغ را به دست بیاورند. اما این کار روی روان آن

 ها را مایل به انفجار ناگهانی خشونت ساخت.ها را پر کرد و آناین اورک

 کک هند را مبهوت کرد. او دستور داد تا وارلادست آمده بلنظر از اشکالات، نتایج بهصرف

 .ای تبدیل کنندرا به سربازان شایسته  2و میِم  1ها پسران جوان او، دال رند

دید، پذیرفت که هورد را رهبری کند. وارلاک قول  بلک هند که گولدان را متحدی مفید می

ها کمک  حفظ کنترل به آنها و  ی نظارت بر اورکداد که محفلی مخفی ایجاد کند تا در زمینه

هند یکی از اعضای آن بود. آنچه گولتدان  مشهور شد، و بلک  3کند. این گروه به شورای سایه

ی داخلتی ایتن ، حلقهسایه ماهی های مورد اعتمادش در قبیلهکرد این بود که وارلاکآشکار ن

ند. ورود بلک هند بته ها تنها به او و فقط او وفادار بوددادند، و آنمحفل مخفی را تشکیل می

ی نتدارد در همتهستالار بپی تاکتیکی از سوی گولدان بود تا جنگشورای سایه تنها یک حقه

 هورد اقتدار دارد.  ها روی جنبه

 
1 Dal’rend 

2 Maim 
3 Shadow Council 
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اعتمادی حاکم بود، و برای آن دلایل خوبی وجود داشت. هرکدام  بین گولدان و بلک هند بی

عنتوان  گولدان قصد داشت از بلک هنتد بته دید.ها دیگری را ابزاری برای یک هدف میاز آن

رل حاکمی پوشالی استفاده کند. وارلاک از طریق شتورای ستایه، هتورد و سرنوشتتش را کنتت

دانستت کته گولتدان قتدرت را بترای ختودش کرد. با این حال بلک هند احمق نبود و میمی

بلکه برعکس، ختود او از تواند از او سوءاستفاده کند. خواهد. او مطمئن بود که وارلاک نمیمی

 ها تضمین کند.کرد تا جایگاهش را در تاریخ اورکگولدان استفاده می

 

 



 شورای سایه

 

ی کرد، گولدان شورای سایهها را تکرار میها علیه درانای در حالی که بلک هند حملات اورک

ترون گور. افرادی های سایه ماه بودند، از جمله  خودش را تشکیل داد. اعضای آن اولین وارلاک

هتا و بته آنها سوگند رازداری ختورده بودنتد های دیگر نیز به حلقه ملحق شدند. آناز قبیله

 کس فاش نکنند.هشدار داده شده بود که وجود یا هدف شورای سایه را برای هیچ

ور  دنبال افرادی قدرتمند در تمام دران ی مخفی نکرد. او بهها را وارد حلقهگولدان فقط اورک

 بودند.  2و چوگال  1بود. دو نفر که اثبات کردند بیشتر از همه مفید هستند گارونا

ی شمشیر های باد آمده بود. پدرش یک جنگجوی بزرگ اورک و مادرش یک  قبیلهگارونا از  

آمد، اما یکی از معدود  ای نبود که در این قبیله به دنیا میزندانی درانای بود. گارونا اولین دورگه

ها بدرفتاری، گارونا را به جنگجویی وحشتی هایی بود که بعد از کودکی زنده ماند. سالدورگه

اش، هوشی تیز و استتعداد بلنتدی در یتادگیری ده بود. او جز قدرت فیزیکی طبیعیتبدیل کر

ها را از دیگر اسیران قبیله شمشیر هتای بتاد یتاد گرفتته بتود، و ها داشت. او زبان درانای زبان

 کردند.عنوان مترجم استفاده میاغلب از او بهاش قبیله

ی باد را از بین بردنتد، گارونتا بته محتیط ی اصلی شمشیر هاها دهکدهبعد از اینکه درانای 

سمت شرق باز کرد و بعد به شورای ستایه برختورد. در وحشی تروکار فرار کرد. او راهش را به

دیدند، گولدان پتانسیل عظیم  دی عجیب میعنوان موجوهای دیگر گارونا را بهحالی که وارلاک

 او را درک کرد.

ماد او را به دست بیاورد، او دردهای زندگی یک تبعیدی دردی کرد تا اعتگولدان با گارونا هم

شناخت. وقتی دورگه به او اعتماد کرد، شورای سایه حمله کرد. گولدان و شورای  خوبی میرا به
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2 Cho’gal 
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کتش عنوان یتک آدمد تا گارونا را افستون کترده و از او بتهسایه قدرت تاریکشان را فراخواندن

 استفاده کنند.

ای از عنوان یک اوگر دو سر، با او مثل نشتانهفاوت اساسی داشت. بهنقش چوگال با گارونا ت

مند بود، و از بااستعدادترین ساحران ول از امتیازاتی بهرهشد. او در هایمایر خوب رفتار میتقد

ای طبیعی با هنرهای آرکین داشت. او پیروان زیادی میتان ید. چوگال رابطهداوگر آموزش می

 به دست آورده بود، اما در میان اشرافیت شهر نه.ای عادی هایمائول  اعض

تکبر و عطش قدرت چوگال او را در تضاد بتا اشترافیت حتاکم قترار داد. اشترافیت حتاکم 

ازه دهد کنترل شهر را به دستت بگیترد. ترسیدند که محبوبیت در حال افزایش او به او اجمی

ستختی از ترور کننتد. ستاحر اوگتر بهها برای جلوگیری از این امر، سعی کردند چوگال را آن

 ول گریخت.صد به جانش زنده ماند و از هایماسوءق

 

 ها نکرولیت 

هاا را هاا باه نااک نکرولایتگولدان همچنین با کمک کیل جیدن گروهی از اورک

هاا از ها خود را وقف یادگیری هنر سیاه نکرومنسی کرده بودناد. آنآنتشکیل داد.  

هاا گساترش دهناد و مردگاان را سمت درانایتوانستند طاعون را بهمیاین طریق  

 برخیزانند تا در جانب هورد بجنگند.

 

شود. او در حالی دانست که بدون قدرت بیشتر موفق نمیی انتقام بود، اما میچوگال تشنه

 برخورد.ها  کرد، به شورای سایه و جادوی فل آندنبال دانش و سلاح جستجو میهان را بهکه ج
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نفس و عطش سیرنشدنی چوگال به قدرت شد. او ستاحر اوگتر را گولدان مجذوب اعتمادبه

 برترین کارآموز خود کرد، اسرار جادوی فل را به او آموخت و در مورد لژیون سوزان به او گفت.

ن وفاداری بست، اما آماده بود تا آن را هر لحظه بشکند. اوگرِ ا گولدان پیمااگرچه چوگال ب

هایی که گولتدان در متورد شتیاطین و ای به ایدئولوژی احر فقط مشتاق قدرت بود، و علاقهس

اش ای کته دیگتر گولتدان و شتورای ستایهگفت، نداشت. چوگال آماده بود تا لحظتهلژیون می

 ها پشت کند.به آنای برایش نداشتند،  فایده

 

 



 شمشیر شورای سایه 

 

دانست که قبایل دیگر ستالار بلتک گولدان حمایت بلک هند را به دست آورده بود، میاگرچه  

اش را بته منتاطق اورکتی دانند. هنوز نه. او مأموران شورای سایهسالار خود نمیهند را جنگ

های او قتدرت ها ادعا کردند که شتمنی بلک هند را تبلیغ کرد. آنفرستاد، و اعمال شجاعانه

ها  اند. بسیاری از اورکتر از عناصر را به دام انداختهاند و نیرویی حتی بزرگهجدیدی کشف کرد

 زده و مبهوت بلک هند شدند.های عجیب شگفتبا این داستان

ورد  هایی که با ه ها اورککرد. آنشورای سایه در این سفرها از قبایل دیگر جاسوسی هم می

رساندند. یک اورک بود که  عات را به گولدان میکردند و این اطلامخالف بودند را شناسایی می

ی سفید پنجه ها. او قبایل را به طوری خاص خشم وارلاک را برانگیخت: سالار زاگرل از قبیلهبه

باور  کرد. زاگرلشان را به مناسک شمنی جلب میخواند و توجهپایان این جنگ بیهوده فرامی

تواند ارتباط با ارواح های قدیمی میه سنتداشت که تنها وقف خود به پرستش و چسبیدن ب

 ها بازگرداند.عنصری را به اورک

های دیگری که هورد را زیر  ترسید که زاگرل در زمان کافی بتواند حمایت اورکگولدان می

را به دست بیاورد. گولدان نیاز   اش گرگ های یخیبردند، مانند سالار دوروتان و قبیلهسوال می

ی سفید پنجه ها رسیدگی کند، و البته برای این کار رهبر دردسرساز قبیله  داشت تا سریع به

 نقص داشت.سلاحی بی

توانست در اورکِ جادوشده نمیگولدان دستور داد تا گارونا به سالار زاگرل حمله کند. نیمه

ب انند سایه به اردوگاه سفید پنجه ها خزید و به قلبرابر دستوراتش مقاومت کند. او ساکت، م

کدام از اعضای آن قبیله متوجه نشدند که گارونا آنجا بوده است. بعتد از زاگرل خنجر زد. هیچ

فرما شد و برادران و پسران زاگرل  ی رهبر قبیله، آشوب داخلی میانشان حکممرگ غیرمنتظره

د پنجه هتا توانستتند دوام بیاورنتد، امتا هرگتز برای کسب ریاست قبیله با هم جنگیدند. سفی

 ی قبل نیرومند نشدند.ندازهابه
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هتایش را بیشتتر ها بود. مرگ زاگرل نگرانیسالار دوروتان از قبل نگران جنگ علیه درانای 

توانست تصادفی باشد. اما دوروتان مدرکی از قتل رئیس ترین منتقد هورد نمیکرد. مردن بزرگ

ان تشنه به قدرت او بود ه ها در دست نداشت. آیا این کار یکی از خویشاوندی سفید پنجقبیله

 یا کار نیروی پنهانی دیگر؟
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 ای سایه قدرت را از نرزول گرفتشور

 



 1سالراولین جنگ 

 پنج سال قبل از درگاه تاریک

 

ی صخره سیاه، گولدان ملاقاتی میان سران قبایتل و با حذف زاگرل و افزایش محبوبیت قبیله

لک هند برای رهبری رسیده بتود، امتا وارلاک د. زمان نامزدی باوشوگون ترتیب داها در  شمن

 سالار جدید داشت.نیاز به یک کار دیگر برای تضمین حمایت از جنگ

ستوی ای بههیچ فایتدهها بیها سالها در اوشوگون بازی کرد. آنهای شمنگولدان با ترس

واح سستِ دنیا، شدند: اررو میها حقیقتی خشن روبوزاری کرده بودند. اکنون باید بعناصر گریه

ها هست. او اظهار ها را رها کرده بودند. اما گولدان اعلام کرد که هنوز امیدی برای شمناورک

 گرداند.ها را بازمیداشت که بلک هند با نیروی شکوهمند جدیدی قدرت آن

ز دستت بترای نجتات ختود ا هتااسم این نیرو جادوی فل بود، و تنها امیدی بود کته اورک

 داشتند.ها درانای 

اند که چگونه از این جتادو آموخته صخره سیاهنعمت به  گولدان ادعا کرد که موجودات ولی

ها تضمین کنند. اما گولدان هرگز نام ها مشتاق بودند تا پیروزی را برای اورکاستفاده کند. آن

متورد بلک هند نیز در  یز حرفی نزد. حتیکیل جیدن را برای قبایل افشا نکرد و از شیاطین ن

دانست. تنها وفادارترین مأموران گولدان در شورای سایه از تمام حقیقت آگاه لژیون سوزان نمی

 بودند.

ی حیتات های بلک هند جادوهایشان را روی اسیران درانای به کتار بردنتد، جتوهرهوارلاک

نی قدرتی  ه برای مدتی طولا ها کزاندند. شمنها را از درون سوها را بیرون کشیدند و آنزندانی

هتا در میتان ی صخره سیاه التماس کردند کته استرار جتادوی فتل را بتا آننداشتند، به قبیله

 بگذارند.

 
1 Warchief 
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ی دوروتان را خواست تا این جادو را بیاموزد. ی گرگ های یخی اجازهتار از قبیلهحتی درک

چار سوءظن بود، اما بته ش دخربهای ظاهراً مرئیس قبیله اگرچه در مورد جادوی فل و ویژگی

تار این اجازه را داد. باز داشتن این قدرت از شمن طایفه، گرگ های یختی را در مقتام درک  

 داد این اتفاق بیفتد.داد. دوروتان اجازه نمیضعف قرار می

ز هتایی از تمتام قبایتل اتار یکی از چند شمنی بود که جادوی فل را فراگرفت. اورک  درک

ند. همان طور که گولتدان نقشته داشتت. صتخره ستیاه و ه سیاه آموزش دیدهای صخروارلاک

ها با حداکثر احترام رفتتار شدند و با آنصورت اربابان جادوی فل دیده میشان بهرئیس قبیله

 شد.می

ها را مخاطب قرار  ها در نیروی جادوی فل غرق شدند، گولدان یک بار دیگر اورکوقتی شمن

بسیج نیروهای دفاعی خود هستند. اگر قبایل با هم کار  ها در حال  ه درانای داد. او هشدار داد ک

ها نیتاز داشتتند باختند، حتی با وجود جادوی فل. آنچه اورککردند، مطمئناً جنگ را مینمی

سالار برای فرمتان های نظامی نظارت داشته باشد، یک جنگیک رهبر واحد بود تا بر عملیات

 دن به رؤسای قبایل.دا

اش را از یک پیروزی  و چه کسی از بلک هند برای پر کردن چنین نقشی بهتر بود، که قبیله

 ها هدایت کرده بود؟به پیروزی دیگری در مقابل درانای 

کس قادر به انکار قدرت او  دیدند، اما هیچبعضی از رؤسای قبایل بلک هند را یک رقیب می

بته یتک ماشتین جنگتی  اش راهمچنین قبیلته را در اختیار داشت.  نبود. او اسرار جادوی فل

خواندند، شاید سالار خود میناپذیر تبدیل کرده بود. اگر رؤسای قبایل بلک هند را جنگتوقف

 ها همین کار را بکند.توانست با سایر قبیلهاو می

، هرچند که او را دست بود. دوروتان خودش با اکراه به بلک هند رأی داددر نهایت، آرا یک

ترسید که اگر تنها صدای مخالف باشتد، ی گرگ های یخی میقبیلهدید. رئیس  ظالم می  یک

 اش از سوی صخره سیاه با عواقب ترسناکی مواجه شوند.خود و قبیله



کرونیکل وارکرفت، جلد دوم   | 94 

 
هتا تحتت سالار بلتک هنتد. اورکناپذیر داشت: جنگهورد اکنون رهبری وحشی و تسلیم

ها ها درانایکردند. آنیبا هدف و دقت حمله مها  جنگیدند. آننمینظمی  رهبری او دیگر با بی

 زدودند.کردند و بقایایشان را از دنیا میرا محو می

 خاطر هورد.خاطر قبایل. بهخاطر نیاکان. بهبه

 



 های جنگطبل

 

نگتی مناستبی سالار بلک هند، منصوب شد تا قبایل را متحد کند و از هتورد نیتروی ججنگ

ای جدید در غرب جنگل تانان بسازند. این سنگر ه سیاه سازهصخر  رانعمابسازد. او دستور داد م

توانستند  شناخته شد. آنجا پایگاهی برای قبایل بود، جایی که رؤسای قبایل می  1به نام سیتادل

 های بعدی را بریزند.های مربوط به حملهبا هم دیدار کرده و طرح

هایشان را  توانستند مهارتا درون دژ میههای هورد بود. آنی وارلاکسیتادل همچنین خانه

ی او دوی فل تربیت کنند. گولدان و شورای ستایهی جاند و شاگردانی را در زمینهپرورش ده

دانستند، حتی  های کمی در این مورد میسیتادل را اقامتگاه اصلی جدید خود قرار دادند. اورک

ای سایه بتا دیگتر ستاکنان دژ مخلتوط های خارج از حلقه نیز آگاه نبودند. اعضای شوروارلاک

 دادند.دیدند را به گولدان گزارش میرچه میکردند و هها را تماشا میشدند، مخفیانه آنمی

افکندند، بلتک هنتد قتوانین جدیتدی بترای در حالی که معماران، بنیان سیتادل را پی می

کردند. بلک هند  ها حمله میای پروایانه به درانساختار هورد بنیان گذاشت. تا آن زمان قبایل بی

دانستت، و بته و ضتعف هتر قبیلته را میکرد. او نقاط قوت نظمی در افرادش را تحمل نمیبی

 هرکدام نقشی ویژه در هورد داد.

ی توانستند سریع از یتک منطقته بته منطقتهترین قبایل را که میترین و پرُتحرککوچک

م و نیروهای امدادی گماشت. این قبایتل شتامل بان، مهاجعنوان دیدهدیگری حرکت کنند، به

هتا، اربابتان رعتد، ستایه متاه و جونتدگان استتخوان ، دست بریده  2حفره خونین، شکم اژدها

 شدند.می

 
1 Citadel 

2 Dragon maw 
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هتای ها حملات مستقیم بته اقامتگاهساختند. آنباقی قبایل نیروی رزمی اصلی هورد را می

دادند. بین این قبایل،  ها را تشکیل میورککردند و ستون فقرات ارتش ادرانای ها را هدایت می

 جایگاه برتری داشتند.صخره سیاه، آواز جنگ و گرگ های یخی  

ها بته ایتن ی قبایل مشتاقانه پیشنهاد بلک هند را نپذیرفتند. بسیاری از اورکدر آغاز همه

عنوان   ها را در نبرد هدایت کند واکنشی خصمانه داشتند، حتی کسی کهفکر که یک بیگانه آن

ها را بته از اورکسالار را با خود داشته باشد. بلک هند با پیشنهاد قدرت، حمایت بعضی جنگ

ستالار ها را تضتمین کنتد. جنگدست آورد، اما بیشتر به خشونت تکیه داشت، تا وفاداری آن

 ی ختود و نته از اعضتای دیگترکرد. نه از قبیلهجدید فردی ظالم بود و نافرمانی را تحمل نمی

 هورد.

ی و همتهکرد. اگفت را اعدام میاش میبلک هند هرکسی که از روی حماقت سخنی علیه

ی سالار با داشتن قبیلهاش نابودی است. جنگی مخالفت با ارادهقبایل را تهدید کرد که نتیجه

صخره سیاه در کنارش، قدرت و ابزار اجرای چنتین تهدیتداتی را داشتت. قبایتل خواستته یتا 

 تدریج حاکمیت بلک هند را پذیرفتند و در دستگاه هورد قرار گرفتند.ه بهناخواست

برای حفظ نظم و انضباط در ارتش، خود را با معاونتان نیرومنتدی احاطته کترد.   بلک هند

ها رئیس بودند. هرکدام از آن 2همر و واروک ساورفنگ، اورگریم دوم1ها ایتریگترین آنبزرگ

 ه خود بودند.ای نیرومند در جایگاقبیله

کردند. آهنگران روز و شب را مدیریت می  صخره سیاهاورگریم و معاونینش دستگاه جنگی  

های گورگروند مشغول کار بودند. دود غلیظ جلوی خورشید را گرفته بود.  چون بردگان در کوره

 صتتتتخره ستتتتیاه هتتتتزاران ستتتتلاح، زره و ابتتتتزار محاصتتتتره بتتتترای قبایتتتتل ستتتتاخت.

 
1 Eitrigg 

2 Varok Saurfang 



 بهای جادوی فل

 

ی تقویت هتورد بودنتد. او بترای افزارها فقط بخشی از نقشههند، جنگر بلک  سالانگبرای ج

ها جایی در ارتشش پیشنهاد داد. همچنین  افزایش سربازان در دسترسش به اوگرها و موکناثال

ها از جتادوی فتل ختود استتفاده هایش را به نزد قبایل دیگر فرستاد. آنقدرتمندترین وارلاک

 ت و خشم افراد بالغ را بکارند.ها قدرنوجوانکردند تا در  می

های جدید را پذیرفتند و آن را راهی برای تقویت  ی رؤسای قبایل اورک این شیوهتقریباً همه

دیدند. دوروتان استثنا بود. فکر گذاشتن نوجوانان گرگ های یخی در معرض ی خود میقبیله

شت. بلک هند مشخص کترده ا انتخابی نداکرد، امها او را ناراحت میجادوهای عجیب وارلاک

اش تاوان خواهد داد. برای دوروتان، بود که هرکس از دستور او سرپیچی کند، خودش و قبیله

های صخره سیاه امنیت و ایمنی گرگ های یخی ورای هرچیزی بود. مقابل چشمان او وارلاک

یرومند و تشنه ه جنگجویانی نها را تبدیل باش را در جادوی سبز غرق کرده و آنجوانان قبیله

 به خون کردند.

ی زیاد از جادوی فل  آزرد. استفادههای ظالمانه تنها چیزی نبود که دوروتان را میاین شیوه

 شد.لکه و سبز میشان لکهای داد. پوست قهوهها را تغییر میاورک

را مقصر  ها  وی وارلاکدانست، اما با احتمال بالایی جاداگرچه دوروتان دلیلیش را دقیقاً نمی

کترد کته ی شومی بود. این اتفاق فقط ایتن واقعیتت را تأییتد میدانست. تغییر رنگ نشانهمی

 بردند منشأ شیطانی داشت.ها به کار میقدرتی که اورک

ها مشکلی با این تغییر نداشتند. اگر تغییر رنگ پوست بهایی بود که برای داشتن  دیگر اورک

 لی نداشت.رداختند، اشکاپجادوی فل باید می



 1ومیش گرگ   چکش 

 

های زیر ناگراند در حال پیشرفت بودند. ها در دخمهپریدهخاست، رنگدر حالی که هورد برمی

های ویدی که از کئور، نتاروی در حتال فستاد و ها به انرژی ها قبل این جامعه از تبعیدی سال

هتا در قتدرت، حتتی بتا ک آنوهای تاریزدند. نیرشد تلنگر گیرافتاده در اوشوگون، ساطع می

 کرد.جادوی فل رقابت می

ها سرانجام به گولدان رستید. اگرچته وارلاک های ماورایی آنها و قدرتپریدهشایعات رنگ

داد، اما کیل جیدن مجذوب شد. ارباب شیطانی به گولدان فشار  ارزش کمی به این شایعات می

معنای تحقیتق در متورد مین کند. ایتن امتر بتهبهایی تض را به هر هاآورد تا پیروزی بر درانای 

 توانست هورد را نیرومندتر سازد یا نه.ها میپریدگان و تشخیص این بود که آیا جادوی آنرنگ

پریتدگان بیشتتر بفهمتد. اگتر ثابتت گولدان شاگرد خود چوگال را فرستاد تا در مورد رنگ

ومند هستند، او به ساحر اوگر فرمان  کردند نیرادعا می شد تبعیدیان همان قدر که شایعاتمی

 ها را به هورد بیاورد.داد که آنمی

پریدگان شتتافت. اوگترِ ستاحر چوگال احتیاط را کنار گذاشت و به غارهای زیرزمینی رنگ

 ها مشتاقپریدگان با ورود او مقابله نکردند. آنانتظار نبرد داشت، اما چنین اتفاقی نیفتاد. رنگ

شتد را بته اشتتراک بگذارنتد. ومیش خوانتده میودی خود که ساعت گترگشگویی ناببودند پی

پوشاند و تمتام حیتات موجتود را دیدند که سایه تمام کائنات را میپریدگان زمانی را میرنگ

 ساخت.خاموش می

ی ومیش داشتت. او بیشتتر مشتتاق جتادوی ستایهی کمی بته ستاعت گترگچوگال علاقه

عنوان ستلاحی دانست که بتهظار چیزی مشابه آن را نداشت. میهرگز انت  ن بود. اوپریدگارنگ

 تواند به هورد خدمت کند.نیرومند می

 
1 merTwilight’s Ham 
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ها بهره برد. او ادعتا کترد کته سمت خود از باورهای آنپریدگان بهچوگال برای آوردن رنگ

اخواند.  میش را فروتوانند با آن ساعت گرگای برای یک هدف است، سلاحی که میهورد وسیله

عنوان مأموران آخرالزمان پیدا کترده بودنتد، لتذت پریدگان از فرصتی که برای خدمت بهنگر

ومیش ی اورکی جدیدی به نام چکتش گترگها خود را وقف هورد کردند و قبیلهبردند. آنمی

 شکل دادند.

پیشتگویی  دید تا بر جادوی سایه مسلط شود، حقتایقی درچوگال در حالی که آموزش می

ان دید. برای او چند سال طول کشید، اما سرانجام اوگر ساحر خود را وقتف هتدف پریدگرنگ

 ها کرد.آن

 

 



 جهان در حال مرگ

 چهار سال قبل از درگاه تاریک

 

های کوچتک و سالار بلک هنتد، تهتاجمی هماهنتگ علیته ستکونتگاهفرمان جنگهورد تحت

و  های سنگین محاصره  های مجهز به دستگاه. اورکهای درانای ها در تمام دنیا ترتیب دادپایگاه

های جدید، استحکامات دشمن را سرنگون کرده و دژها را یکی بعتد از دیگتری از بتین سلاح

 بردند.

ی آنان  ها فروریخت. شکست تنها دلیل تضعیف روحیهی درانای با پیش رفتن نبردها، روحیه

 تأثیر خود قرار داده نیز از دلایلش بود.تحتها را  بود، بلکه کشف اینکه لژیون سوزان اورکن

هتا وارلاک شتده و هتا را گرفتته بودنتد. اکنتون بستیاری از اورکها گرداگترد درانای نشانه

مردنتد. رودهتا و ها میی زیادشان از جادوی فل بهایش را از درانور گرفته بتود. بیشتهاستفاده

 شدند.ید آلوده میهای پلا در حال خشک شدن بودند و یا با انرژی نهره

بینتی آینتده زده نبتود. توانتایی او بترای پیشی ولن حیرتاندازهکس بهاز این حوادث هیچ

ی هتا بازیچتهطور کلی بازگشته بود، اما این مسئله دیگر اهمیتی نداشت. کشف اینکه اورکبه

 را در بهت فرو برده بود. هااند درانای لژیون سوزان شده

ها راهی برای فترار از نکه چه کنند بحث کردند. آنطولانی در مورد ای  ها مدتیولن و والی

ی هورد بتود، بتا ایتن امیتد کته لژیتون درانور نداشتند. تنها راهشان برای بقا، پس زدن حمله

 عیار انجام ندهد.ای تمامها حملهدنبال آنبه

شان در برابر هورد افتادههای دورتوانند از سکونتگاهستند که دیگر نمیدانرهبران درانای می

نشینی کننتد. ه نیروهایشان دستور دادند که به شتراث و معبد کارابور عقبها بدفاع کنند. آن

 ترین هدف بود.تقویت این دو شهر مهم
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ها بترای این انرژی  ها تنها کسانی نبودند که متوجه تأثیر جادوی فل بر درانور شدند.درانای 

امتا در حتالی کته  ها را به آشوب انداخته بتود.وش کرده بود و آنها قدرت عناصر را خامسال

ها دور ها در حال کشتن درانور بود، چیزی در ارواح بومی جهان تغییر کرد. آنجادوی وارلاک

ها شوند.  وسط آن ها را نابود کنند و مانع تخریب جهان تهم جمع شدند، پیمان بستند تا اورک

 ند.ن را جمع کردند و یک موجود نیرومند ایجاد کردشارفتهعناصر نیروهای تحلیل

 لرد آتش بود، و قرار بود هورد را برای همیشه در هم بشکند.  1نام او سایروخ

 

 
1 Cyrukh 



 سایروخ و شکست عناصر 

 

درآمد، بلک هند به قبایتل دستتور داد ی هورد سلطهبعد از اینکه بخش زیادی از درانور تحت

ای بود ترین حملهی درانای ها، جمع شوند. این بزرگامعهنزدیک معبد کارابور، قلب معنوی ج

ها با نابود کردن کارابور  شد. بلک هند باور داشت که اورکان توسط هورد اجرا میکه تا آن زم

شتتدت ر، تستتخیر پایتختتت بههتتا را در هتتم بشتتکنند. ایتتن کتتای درنای تواننتتد روحیتتهمی

 کرد.تر میها، شتراث، را بسیار راحتی آنشدهسنگربندی 

هتا چیز تا وقتی که اورکهورد در نزدیک شدن به کارابور با مقاومت کمی مواجه شد. همه

آمد. بعد بدون هیچ اخطاری از کوه فشانِ بیرون معبد اردو زدند، خوب به نظر مینزدیک آتش

 آتش فوران کرد.

هتا اورکفشان شکل گرفت. ارباب آتش، خشم عنصری ختود را روی سایروخ در قلب آتش

صفوف هورد را از هم شکافت. سمت پایین درنوردید و خالی کرد، و طوفانی آتشین، کوه را به

هتا های ستابق را. بستیاری از آنها را گیج کرد و ترساند، مخصوصاً شمنظهور سایروخ اورک

 ای از خشم ارواح عناصر نسبت به پذیرش جادوی فل دانستند.شانهعنوان نحمله را به

هتا هرگتز بتر کرد، اورککه فاجعه را مهار کند. اگر وارلاک هورد را رها می  کوشید  گولدان

شدند. گولدان در سایروخ فرصتی طلایی دید. عناصر تمام قدرتشتان را در ها پیروز نمیدرانای 

هتا پذیر کرده بودند. گولدان تاوان ستختی از آنها خود را آسیبآنیک جا جمع کرده بودند. 

هتا و عناصتر دزدید، و ارتباط میتان اورکقدرت سایروخ را برای خود و هورد می گرفت. اومی

 کرد.رانور را یک بار برای همیشه نابود مید

ها، حتی  آن کدام  فشان جمع کرد. هیچاش را در سراشیبی آتشگولدان پیروان شورای سایه

های شورای سایه خود رلاکهایی که قبلاً شمن بودند، برای انجام این کار درنگ نکردند. واآن

ظیم اجرا کردند که سایروخ را با فل پتر ها با هم طلسمی عرا کاملاً به جادوی فل سپردند. آن
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 کرد و جسم فیزیکی موجود را در هم شکست. کوه در اعتراض خروشتید. شتکافی در زمتین

یش از این هاهای فل و عنصری را بیرون ریخت. گولدان و وارلاکگشوده شد و رودهای انرژی 

 ها را با نیرو پر کنند.ها استفاده کردند تا اورکانرژی 

گولدان به موفقیت دست یافت. سربازان هورد اکنون نیرومندتر از هر زمان دیگری بودند، و  

ی ستایه متاه فشان فتل در درهعنصری قطع شد. آتشها و ارواح  ها میان اورکآخرین ارتباط

 د.شناخته ش  1عنوان دست گولدانبه

 

  

 
1 Hand of Gul’dan 
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 های درانور را در هم شکست گولدان قدرت عنصری

 



 تاریک شدن کارابور 

 

پیشروی  ی سایه ماه ها شاهد بودند که ارتش عظیم هورد از درهها برای هفتهپیشگو ولن و والی

توانستند کردند تا برای ها هر کاری میبرد. درانای کند، و هرچیزی را در مسیرش از بین میمی

هتای کردند. ویندیکاتورها و رنگاری  محاصره آماده باشند. معمارها استحکامات معبد را تقویت

 سمت کارابور راه افتادند.مشتاق نبرد از شتراث به

ماه با انرژی فل منفجر شد، ترس به مدافعان کارابور سرایت  ی سایه فشان در درهوقتی آتش

اند، امتا متدارک ها با لژیون سوزان متحد شدهها شنیده بودند که اورککرد. بسیاری از درانای 

 برای این حرف بود. اکنون مدرک درست جلوی چشمشان قرار داشت.کمی  

ها کرد و به آنجادوی نور پر میکرد، مردمش را با های کارابور حرکت میولن میان درانای 

اش را باز کرد، ولن در صف  های محاصرهداد. حتی وقتی هورد به دژ رسید و دستگاهروحیه می

 جلو ماند.

هایی آغشته به نیروی فتل را بته سنگه تختههای محاصربود. دستگاهامان  بمباران هورد بی

ستمت شتکاف یتورش کشان بهورک نعرهکوبید تا اینکه فروریخت. هزاران ادیوارهای معبد می

شدت مسلح درگیر شدند. مدافعان کارابور با چنان شدتی  های بهبردند و با رنگاری و ویندیکاتور

ها ندیده بودند. برخلاف تمام احتمالات، تا پیش از آن از درانای ها جنگیدند که هرگز اورکمی

 در مضیقه گذاشتند.  ها راولن و نیروهای کمترش هورد را عقب راندند و آن

 آمد؛ بعد دور شد.ها به نظر میبرای یک لحظه پیروزی در دسترس درانای 

ست را در هم بشکنند.  باش راهی یافتند تا این بنپشت خطوط هورد، گولدان و شورای سایه

هتا ی سایه ماه معلق بود برگرداندنتد. اورکلای درهی تاریکی که باشان را به ستارهها توجهآن

دانستند که این موجود آسمانی عجیب، نارویی در حال فساد به نام کآرا است. این موجود  مین

 .شدهای نیرومند وید ساطع میتسلیم سایه شده بود و از کالبدش انرژی 
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تپد، و با آور میی تاریک با نیرویی شگفتدانستند که ستارههای سایه ماه از قبل میاورک

های آن منع  ها از تلنگر زدن به انرژی کردند. قبایل برای نسلر میآن مانند جسمی مقدس رفتا

 دادند.هایش اهمیت کمی به این قوانین باستانی میشده بودند. گولدان و وارلاک

کشتید و بته ی تاریک را میهم مراسمی اجرا کردند که قدرت ستارهه با کمک شورای سای

های درون درانای  آسمان را شکافت و به موقعیت سایهکرد. ستونی از انرژی می هدایتکارابور  

معبد کوبیده شد. بسیاری از مدافعان درجا مردند. بقیه با امواج جادوی سایه که شهر را در بر 

 هادند.نون گام نبود، به جگرفته 

سختی ویتد را عقتب زد. او بازمانتدگانی را کته ی خود، بهولن با فراخواندن هر ذره از اراده

سوی بندر کارابور هدایت کترد. وقتتی ها را در فراری پرُمخاطره بهتوانست جمع کرد و آنمی

 ند.ج شده بودی خطر خارهورد دوباره به معبد حمله کرد، پیشگو و افرادش از منطقه

اگرچه ولن جان سالم به در برد، اما کارابور از دست رفته بود. هجوم انترژی ویتد دژ ستابقاً 

 نام گرفت. 1شکوهمند را برای همیشه از بین برده بود. آنجا معبد سیاه

حرمتی به مقدستات های کارابور ریخت و پیروزی خود را با بیهورد پیروزمندانه به خیابان

ی کمی از  کن کردند. عدهقی مانده بودند را ریشهها مدافعانی که باورکها جشن گرفت. ادرانای 

 ها را زندانی کرد.مرگی سریع برخوردار شدند. هورد بسیاری از آن

گولدان فوراً معبد سیاه را مطالبه کرد. او در ملأعام بیان کرد که آنجا دژی برای نگاه داشتن  

توانست پیرامون زندانیان می هاو تعدادی از وارلاکواهد بود، جایی که او های زندانی خدرانای 

عنوان پایگاه جدیدی برای فعالیت شتورای ستایه عمتل تحقیق کنند. معبد سیاه در حقیقت به

اش از ستیتادل، بته کرد. گولدان، بلک هند را متقاعد کرد  که جدا کتردن محفتل مخفتیمی

ود که گولدان  بمانند. واقعیت این ب  ها مخفیچشم دیگر اورککند که از  شورای سایه کمک می

سالار فاصله بیندازد تا بتواند آزاد از چشمان همیشه مراقتب خواست میان خودش و جنگمی

 بلک هند، فعالیت کند.
 

1 Black Temple 
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هتا زنتدانیان را در معترض های درانای شتدند. آناش مسئول زندانیگولدان و شورای سایه

استحکامات شتراث به دست    توانند ازعاتی که میقرار دادند تا هر اطلا  ای های وحشیانهشکنجه

تتر از ها چیزهای زیادی از شهر فهمیدند. در شتراث پادگانی بزرگبیاورند. با گذشت زمان، آن

تترین چالشتی بتود کته هتورد تر بود. این بزرگکارابور وجود داشت، و فتح آنجا بسیار سخت

 بود.  رو شدهتاکنون با آن روبه

 

 



 1گر منراث نابود 

 سه سال قبل از درگاه تاریک

 

داد پیشگو را مترده با وجود فرار ولن، کیل جیدن از پیروزی هورد خوشنود بود. او ترجیح می

 آمد دستگیرش کند تا بتواند او را تحقیر و شکنجه کند.ببیند. اما بدش هم نمی

رد کارابور را تر کیل جیدن فتح شتراث بود. هوانی بزرگشد. نگربالاخره پیشگو نصیبش می

توانستند از  ای بود که دوباره نمیی تاریک. این حقها مهار نیروی ستارهفتح کرده بود، اما تنها ب
های نوجوان بته ی آغشته کردن اورکهای وارلاک در زمینهعلاوه، تکنیکآن استفاده کنند. به

رسید داشت. کیل یای خلاف چیزی که به نظر مختنشان، نتیجهنیروی فل برای قدرتمندتر سا
ان و پیروانش اگر قرار باشد شتراث را فتح کنند، به چیز دیگری نیاز دانست که گولدجیدن می

 تر.دارند، چیزی بزرگ

های فل به نژادشان نیرو داده بودند، اما این فرایند بته هایش قبلاً با انرژی گولدان و وارلاک
ان روشتی بستیار برتتر از دادن قتدرت داد. نوشیدن خون یک شیطها نیروی محدودی میآن

کرد و آنان را برای همیشه  ها را کامل میها بود. این امر همچنین فساد آناورکدگرجهانی به 
ها را برای گولدان آشکار کرد، و قدرتی که  زد. کیل جیدن این نقشهبه لژیون سوزان پیوند می

شد را یادآور شد. وارلاک آن وعده را  یخدمت وفادارانه به ارباب شیطانی به او داده م  در صورت

 نکرده بود. به فساد کشاندن نژادش بهایی کوچک برای خدا شدن بود.فراموش  

ای بترای هند را متقاعد ساخت که بالای کوهی نزدیتک ستیتادل، گردهمتایی  گولدان بلک

هند نگفت   ها قدرت عطا کند. او هرگز به بلکنجا به اورکقبایل تشکیل دهد، جایی که او در آ
که منشأ این قدرت چیست. تنها به او گفت که راه جدیدی برای استفاده از جادوی فل کسب 

 کرده است.

 
1 Mannoroth the Destructor 
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وقتی بلک هند فرمان گردهمایی را داد، کیل جیدن قدرتش را فراخواند و درگاهی موقت به  

انِ بزرگِ  به نام منراث نابودگر ظاهر شد. این شیط 1ت لردمعبد سیاه گشود. از درون آن، یک پی
شماری را علیه دشمنان هتدایت های لژیون بود و حملات بیالترین ژنردار یکی از بزرگشاخ

زده هراسیدند، بتا حضتور شتیطان وحشتتها که از چیزهای کمی میکرده بود. حتی وارلاک

 شدند.

های مورداعتمتادش در شتورای ستایه ا به وارلاکگولدان حضور منراث را مخفی کرد و تنه 

 امون شیطان و دلیل حضورش در درانور گفت.پیر

دلیل تکبر، شمن ارشد را نزدیتک اش بهاما نرزول حقیقت را فهمید. گولدان و شورای سایه

کردند که او ترسوتر و  ها فکر میداشتند تا او شاهد فساد تدریجی نژادش باشد. آنخود نگاه می

 کردند.ها اشتباه مید اقدامی کند. آنبینتر از آن است که در مورد چیزهایی که میشدهخرد

ی خوراندن خون  ها در اعماق تنفر از خود و تأسف مانده بود، اما زمانی که نقشهنرزول سال

دانست که اگر کتاری نکنتد تمتام نتژادش ها را فهمید، چیزی تغییر کرد. میشیطان به اورک
در مورد مقاصد گولدان بته نابودی است. او شجاعتش را جمع کرد و تصمیم گرفت محکوم به  

ها گیرند. آنت که بیشتر رؤسای قبایل اورک حرف او را نادیده میدانسکسی هشدار دهد. می

 آور فل.به هورد و بلک هند بسیار وفادار بودند، و مست قدرت خلسه

یگران نباشتد: ستالار دوروتتان. او در متورد با این حال یک نفر بود که امکان داشت مثل د

نرزول رسیده بود. اگر یک نفر بود که به میل بود، و این اخبار به ها بسیار بیبا درانای جنگیدن  

 داد، او رهبر شریف گرگ های یخی بود.هشدارهای شمن گوش می

ای ل نامتهشتدند، نترزوها آماده میهایش برای ملاقات اورکدر حالی که گولدان و وارلاک

ی گترگ هتای یختی تورات شورای سایه بته قبیلتهناشناس خطاب به دوراتان را در میان دس
او در پیام اصرار کرده بود که رئیس قبیلته در گردهمتایی بعتدی از دستتور گولتدان   گذاشت.

 پیروی نکند، وگرنه مردمش متحمل تقدیری بدتر از مرگ خواهند شد.

 رزول آگاه نشد.شورای سایه هرگز از این اقدام ن

 
1 Pit Lord 



 بردگی زنجیرهای  

 

شده را مخاطب  قد برافراشته بود، گولدان رؤسای قبایل جمع   ه نزدیک سیتادلبر فراز کوهی ک

ای از خون جوشان منراث را آشکار کرد، اما منشأ آن را مشخص نکرد. او صرفاً  قرار داد. او برکه

ت از جانب موجودات باشکوهی که جادوی فتل را بته ای اساشاره کرد که این مایع سبز هدیه
نوشیدن  ها باخواستند چیز بیشتری به قبایل بدهند. اورکها می. اکنون آناندها آموختهاورک

 کردند.از این مایع نیرویی مشابه خدایان کسب می

استکریم گولدان رؤسای قبایل را برای پذیرفتن این هدیه به چالش کشید، و گرومتاش هل

اکی خود بود، اول از همته بدنبال نشان دادن بیولین فردی بود که جلو آمد. او که همواره بها
ای از اتفاق بعدی ساکت ماندنتد. نتور سترخ جهنمتیها در انتظار خون منراث را نوشید. اورک

 ها شد.با فریاد بلندی خواستار خون درانای   آواز جنگی چشمان او درخشید. رئیس قبیله

آن بنوشند و خواستند از شد. تقریباً همه میهای حاضر دریغ نمیاز دیگر اورک  این قدرت
ی کمتی عقتب ایستتادند، از ا عتدههجوم قدرتی که به گروماش دست داد را تجربه کنند. تنه 

 همر و سالار دوروتان.جمله اورگریم دوم

بود. او با دانستتن  دوروتان پیام ناشناس نرزول را دریافت کرده و آن را در قلبش جای داده
ی مرگ است، ستاکت مانتد. امتا تحتت هتیچ معنااینکه حرف زدن علیه هورد در این زمان به

ی گولدان سهیم شود. دوروتان بتا اعتلام داد در هدیهجازه نمیاش اشرایطی به فردی از قبیله

 اینکه انتخاب با خود اوست از نوشیدن خودداری کرد.

ی گرگ های یخی مشکوک بود. او از قبل به رئیس قبیله  این کار موجب خشم گولدان شد.

ستاختن دههای برسوال بود که آیا دوروتان چیزی در مورد لژیون سوزان و نقشهاکنون برایش  
ها کشف کرده است. تحمل گولدان رو به پایان بود، اما با نزدیک شدن حمله به شتراث، او  اورک

 ای یخی موجب آشوب شود.ی گرگ هتوانست با کشتن رئیس قبیلهنمی

 درست همانند دوروتان در مورد ذات تشنه بته  اورگریم نیز پیشنهاد نوشیدن را رد کرد. او

ی زیادش از انرژی فل نگران بتود. جنگجتوی صتخره ستیاه بتا وحشتت خون هورد و استفاده
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هتای کند و باعث نابودی جنگلنگریسته بود که جادوی فل رودهای پرُآب درانور را خشک می

ی در متورد هدیته دانست که چیز اشتباهیریم در عمق وجودش میشود. اورگسرسبزش می

 گولدان وجود دارد.

اورگریم برای جلوگیری از جلب سوءظن اعلام کرد که لایق نوشیدن از جامی که بلک هند 

ی اورگریم مؤثر واقع شد. هتم سالار بود. نقشهاز آن نوشیده نیست، به هر حال او خادم جنگ

 یدند.برُداری دای از فرمانامتناع او را نشانهگولدان و هم بلک هند  

هایشان و پرُ شدنش با نیرو هایی که از خون منراث نوشیدند در لذت تغییریافتن بدناورک
تدریج هایشان محو شد. نتایجِ مشابه بهغرق شدند. تمام تردید، ترس و عدم اطمینان، از ذهن

هایی کته چنتین منراث ننوشیدند، اما از آن ها رخ داد. اگرچه همه از خونی اورکبرای همه
های شد. این هاله در استخوان و خون اورکمیای نامحسوس از انرژی فل ساطع  کردند، هاله

های دیگری که از خون شیاطین کرد. سرانجام حتی دوروتان، اورگریم و اورکمجاور نفوذ می

 ننوشیده بودند، پوست خود را کاملاً سبز یافتند.

کوبیدنتد و بتا نوشیدند بر ستینه میهایی که از خون منراث مین گردهمایی، اورکدر مکا

 کردند.ها را طلب میر درانای فریاد س

ها داد. او دستور داد که هورد همان شتب خواستند را به آنسالار بلک هند، آنچه میجنگ

 سوی شهر شتراث پیشروی کند.به

مین  ان پشت سرشان را به جادوی فل آغشته کرد. ز ها به راه افتادند و گولدان کوهستاورک

ی پیتروزی ن کردند. گولدان ادعا کرد کته ایتن نشتانههای آتش فوراغرید و شکافته شد، زبانه
ی ها در کارابور بتود. منظترهی فتح آنفشان نشانههاست، همان طور که فوران آتشقطعی آن

کرد. این کوهستان شکسته بعدها به سریر   گسیخته پرها را با شجاعتی عنانکوه لرزان، اورک

   مشهور شد.  1ل جیدنکی

  

 
1 Throne of Kil’jaeden 
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 اسکریم در حال نوشیدن خون شیطانیهل
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 1مگهار

ها افرادی بودند کاه باه ها از تأثیر جادوی فل مصون ماندند. آنیک گروه از اورک

اسکریم در گروماش هل، فرزند 2ی سرخ مبتلا شده و ساکن گارادار بودند. گرِاشآبله

 ها قرار داشت.میان آن

ها  ی نژادشان مبتلا نشدند. این اورکعلت انزوایشان همانند بقیهاین افرادِ بیمار، به

 ار یا فاسدنشدگان مشهور شدند.بعداً به مگه

 
1 Mag’har 
2 Garrosh 



 تراث ش  ی محاصره 

 

 شد. ولن این را پیشگویی کرده بود.شتراث نابود می

های بعد از سقوط کارابور، پیشگو الهاماتی از آخرالزمان داشت. او آستمانی سترخ، هفتهدر  

تراوید که مردم او را تبدیل به هیولا د، که از آن زهری میمانند خون را بالای شتراث دیده بو

شدند. و تکه میها تکهتوسط اورک ی درانای را دیده بود کهکرد. او هزاران مرد، زن و بچهمی

 سوخت.دید که در جهنمی سوزان از آتش فل میتراث پایتخت محبوبشان را میش

توانست مسائل را به شانس شت، اما نمیاگرچه ولن در مورد قطعیت الهاماتش هنوز شک دا

 توانستند شتراث را برای همیشه حفظ کنند. این مسئله واضح بود.ها نمیکند. درانای واگذار  

کترد. ی شتراث را داد، ولی این کار هتورد را فقتط موقتتاً دور میولن ابتدا فراخوان تخلیه

هتا را نتابود ی آنمطمتئن شتوند همته دادند تا جایی کهها ادامه میها به تعقیب درانای اورک

منیتت ستوی اهتا بهای داشتتند. گروهتی از درانای اند. ولن و پیروانش برای آن هم نقشهکرده

کردنتد تتا ها زندگی خود را فدا میماند. آنر شتراث باقی میی ارتش دگریختند، اما بدنهمی

سناکی بر دوش متدافعان شتتراث شان را نابود کرده است. مسئولیت ترهورد باور کند که همه

 ی خود نهراسیدند.ها از وظیفهبود، اما درانای 

د، با شتتراث ولن عهد کرد که یکی از این مدافعان باشد. او کارابور را برای هورد گذاشته بو

هتا در هتا بتا او بحتث کردنتد. آنمرد. والیکرد. اگر لازم بود برای دفاع از شهر میچنین نمی

ستند که شتراث محکوم به نابودی است. اگر کمترین امیدی برای بقای نژادشان دانقلبشان می

سترانجام داد. بعد از یتک روز بحتث داغ، جه میی ولن نتیی رهبری خردمندانهبود، زیر سایه

 پیشگو را راضی به ترک شتراث کردند.
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شدند.  اده میهایش آمکردند، ولن و والیدر حالی که قبایل از سریر کیل جیدن پیشروی می

ای در دریای زنگار برد، معبدی دور که در جزیره  1پیشگو بسیاری از ساکنان شهر را به تلردِور

کردند و از  های رنگاری مدام به صفوف هورد حمله میساخته شده بود. در این حین پیشاهنگ

 کردند.کاستند. در شتراث ویندیکاتورها استحکامات را تقویت میسرعتشان می

هتا ظتاهر شتد. نزدیک شدن هورد به شتراث، شکل اثیری کیل جیدن مقابتل آین ندر ح

 دید.ها روحشان را به لژیون زنجیر کرده بودند، او نیازی به پنهان ماندن نمیاکنون که اورک

کیل جیدن خودش را یکی از کسانی معرفی کرد که جتادوی فتل و هتدایای دیگتر را بته 

 ها و سرنگون کردن دژشان، یک بار دیگر به به شکست درانای   ها داده است. او برای کمکاورک

هایی کته ها داد، طلسمهای مخرب جدیدی را به وارلاکداد. او دانش طلسمها سلاح میاورک

 کاشت.ترس را در قلب دشمن می

در این حین، گولدان از سلاح منحط جدیدی که شورای سایه برای محاصره ایجاد کرده بود،  

عجونی متصاعدشتونده ی سرخ مخلوط کرده و مها جادوی خود را با آبلهت. وارلاکپرده برداش

داد. شورای سایه این مایع را بتا ها گسترش میایجاد کرده بودند که طاعون را در میان درانای 

 تراث پرتاب شدند، مخلوط کرد.های محاصره به شیه که با دستگاههای اولبمب

هتا را کردند که پوست درنای نفجر شده و مهی آلوده ایجاد ها روی دیوارهای شتراث مبمب

وباروهای شتتراث را پوشتاند و شد. مه غلیظِ قرمزی برجکشیدنشان میسوزاند و مانع نفسیم

 پیشروی ارتش هورد را مخفی ساخت.

های دیتوار شتهر، هتا از رخنتهرستاند، اورکدر حالی که مه به ساکنان شتراث آستیب می

ها آموختته ن به آنهایی که کیل جیدها با استفاده از طلسماز کردند. وارلاکهجومشان را آغ

هتا را بته استتحکامات شتتراث های آتشین ستبزی را از آستمان نتازل کترده و آنبود، شهاب

 
1 Telredor 
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 1صتورت شتیاطین عظیمتی بته نتام اینفرنتالهای عظیمِ خردکننده بهکوبیدند. این صخرهمی

 خاستند.برمی

ی هتورد ر حملتهفر از دیگر مدافعان شتراث محکتم در برابتبوندو و هزاران نماراد، آکاما، نو

دانستند که محکوم به نابودی هستند، و تنها به این امید داشتتند کته هتر ها میایستادند. آن

 با خود ببرند.  توانند،را که میها  تعداد از اورک

ز شهر بگریزند. بعضتی از ایتن های درانای سعی کردند که ادر میان نبرد وحشیانه، بازمانده

شدند. اگرچته جنگجویتان مقتدس اران ویندیکاتور او رهبری میقطها توسط ماراد و همگروه

دانستند. بسیاری از این  گناهان را میخواستند از جنگیدن فرار کنند، اما اهمیت نجات بینمی

شتراث جاری شد. هورد از  ها و معابد  ویندیکاتورها موفق نشدند. رودهای خون در میان خیابان

 کس نگذشت.جان هیچ

ل نکشید کته شتتراث ستقوط کترد. بستیاری از ستربازان هتورد در کنتار مدت زیادی طو

 ها پیروز شده بودند.ترین نبرد هورد بود. اما آنشده افتاده بودند. این پرُتلفاتهای کشتهدرانای 

ترسید  یگر فرار کرده بود. وارلاک می با وجود پیروزی، گولدان به دردسر افتاد. ولن یک بار د

اتفاق خشمگین شود. ارباب شیطانی هنوز با گولدان ارتباط برقرار نکرده   ینکه کیل جیدن از ا

بود و او امید داشت پیش از این اتفاق رد پیشگو را بگیرد. او فوراً گارونتا را بترای شتکار ولتن 

دنبال ولن ها درانور را بهفه کرد. او سالکش شورای سایه خود را ملزم به این وظیفرستاد. آدم

 ز او را نیافت.گشت، اما هرگ

 

 
1 Infernal 



 نابودی اوچیندون 

 

هتای دیگتر شتان بته بستیاری از درانای ها در شتراث مردند، امتا فداکاری هزاران نفر از درانای 

 ی فرار داد.اجازه

ها به  لم به در بردند. آنی اولیه جان ساها از حملهها و رنگاری تعدادی از ویندیکاتورها، راهب

زیرزمینی اوچیندون عقب نشستند، به این امید که در مقابل هورد از آنجتا دفتاع کننتد. شهر  

ها در جهان بود، و این مدافعان قادر نبودنتد ایتن فکتر را ترین مکان درانای اوچیندون مقدس

 متی کنند.حرها یا نارویی که آنجا بود، بیها به نیاکان آنتحمل کنند که اورک

های ها دخمه ای که وارد اوچیندون شدند را سازماندهی کرد. آنی نظامیوالی مالادار نیروها

 ی حتمی هورد نشستند.شهر زیرزمینی را محکم کرده و در انتظار حمله

ها ارواح نیاکان خود را  ترسید که آنها در اوچیندون مطلع بود و میگولدان از حضور درانای 

گور و قدرتمندترین افراد شورای سایه را جدا کرد   ا با هورد بجنگند. وارلاک تروناحضار کنند ت

 تا مانع این اتفاق شود.

های دیگر به اوچیندون شتافته و با مقاومت شدیدی از سوی متدافعان ترون گور و وارلاک

د. متالادار و ها نیز چنین بتوها زیاد بودند، اما نیروی درانای رو شدند. اگرچه قدرت وارلاکروبه

ها و اجدادشان بسیاری از افراد شورای  اوچیندون کمک دریافت کردند. درانای   افراداش از ارواح

 سایه را کشتند.

پیروزی در حال خروج از چنتگ شتورای ستایه بتود. وقتتی متالادار و نیروهتایش نزدیتک 

ز دانتش جدیتدی کته ها با استفاده ااش را فراخواند. آنشدند، ترون گور متحدان باقیماندهمی

هایشان را جمع کرده و دستشان را به حجاب ورای واقعیت  ها داده بود، قدرتنکیل جیدن به آ

ها امیدوار بودند که شیطانی نیرومند را به دنیا احضار کننتد، شتیطانی کته بته دراز کردند. آن

 ها حمله کند.دشمنان آن
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 اوت را احضار کردند.شان چیزی بسیار متفها با ناامیدی وحشیانهوارلاک

ای دور از جهان به درانتور کشتیده که از گوشه 1عنصری ماورایی به نام مورموریک موجود  

ها شده بود، درون اوچیندون تجسم یافت. موج رسیدنش، زمین را دونیم کرد، بسیاری از درانای 

ندون خارج  های مخرب مورمور از اوچیرا کشت و موجب انفجار شهر زیرزمینی شد. موج انرژی 

 ف را با خاک یکسان کرد.های اطراشد و جنگل

ها از جادویشان استفاده کردند تا برای خود سپری در برابر والی مالادار و تعدادی از درانای 

ها اگرچه زنده ماندند اما دیگر تعداد کافی برای مقاومت در برابر شورای سایه  انفجار بسازند. آن

داده و بته زنجیتر کشتیدند. بعتد از آن ها را شکستت دش، درانای را نداشتند. ترون گور و افرا

هتا در زیترزمین شورای سایه مورمور را در عمق اوچیندون محبوس کترد. تعتدادی از وارلاک

 ماندند تا مانع آزاد شدن آن موجود و آسیب رساندن به هورد شوند.

ی استخوان مشهور  انهحیات اطراف اوچیندون به ویرهای بعد، سرزمین سوخته و بیدر سال

   ها بود.. آنجا یادگار تلخ شکست درنای شد

 

 
1 Murmur 



 

 ها  ی درانور در طی جنگ بین هورد و درانایقشهن



 1شکستگان 

 دو سال قبل از درگاه تاریک

ای از مردم او جتان های درانور بود. اگرچه ولن و عدهنابودی اوچیندون ناقوس مرگ درنای 

ار در دنیایی در حال  ها باز فراری بودند، اما این بها چنین نشد. آنبردند، فرهنگ آنسالم به در  

 مرگ که پر از خادمان لژیون بود.

ای  ولن به معمارها دستور داد تا استحکامات تلردور را تعمیر کنند. فلزکارهای درانای، شبکه 

 داشت.رد دور نگاه میهای آرکونایت ساختند که وجود معبد را از چشمان هواز کریستال

تلردور   یافته بههای نجاتور ماراد و دیگر درانای شدند، ویندیکاتها سپری میدر حالی که ماه

ها چیزهای کمی از وحشتی که در شتراث دیده بودند، برای دیگران نقتل کردنتد. رسیدند. آن

 ز آن آزرده ماند.و ذهنشان برای همیشه ا ها خاطراتشان را مسکوت نگاه داشتند، و قلبآن

کردند. ویندیکاتور آکامتا و ی را حمل میهای روحبازماندگانِ دیگر باری بیش از فقط زخم

ی سرخ هورد شده بودند. معجون شرورانه و جزو بازماندگان مفلوکی بودند که دچار آبلهنوبوند

هتای نای تر و چروکیتده شتوند. ایتن دراها را تغییر داده بود، باعتث شتده بتود کوچتکتن آن

، یتا 2طتع شتده استت. کروکتولشده حتی دریافتند که ارتباطشان با نور مقتدس نیتز قنفرین

هتا شدند و هرگز توستط دیگتران بته آنشکستگان، چیزی بود که این افراد با آن خوانده می

های سالم  ترسیدند که مبتلایان عذاب خود را به درنایشد. مردم تلردور میخوشامد گفته نمی

نجام از پناهگاه رانده  ها سراکنند. با وجود فریاد ولن و ماراد برای پذیرش شکستگان، آن منتقل

 شدند.

 3ی زندگی وارد محیط وحش شدند. مته سترخآکاما، نوبوندو و دیگر شکستگان برای ادامه

صورت موجوداتی به ترین شکستگان بهی دیگری را به شکل دیگری تغییر داده بود. بداقبالعده

 
1 Broken 

2 Krokul 
3 Red Mist 
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تدریج عقل ودند و بهها آسیب فیزیکی بیشتری دیده بتغییر شکل دادند. آن  1رفتگانازدست نام

کشید. تمام چیزی ری بود که انتظار هرکدام از شکستگان را میخود را از دست دادند. این تقدی

 هتا را درمتانتوانستند به آن امید داشته باشند این بود که کسی را بیابند که آنها میکه آن

 کرده یا فسادشان را کاهش دهد.

های ها به این پناهگاه یی در سراسر درانور یافتند. ولن بعدهاسایر بازماندگان درانای، پناهگاه

ایمن سفر کرد، تا هم مانع دستگیری خود توسط هورد شود و هم مردمش را به هر نحوی که  

کردند.  دائمی از فردا زندگی می  ها، در ترسیهایش، درانای توانست یاری کند. با وجود تلاشمی

شتان را کشتف کنتد. تلتردور کتن استت هتورد پناهگاهدانستند چه موقع ممها هرگز نمیآن

گذشت و جادوی فتل بته ها باقی ماند. در حالی که زمان میاین مکانترین  ترین و مهمبزرگ

مرداب زنگار  داد، دریای اطراف جزیره خشک شد و محیطی باتلاقی کهکشتن جهان ادامه می

 جا گذاشت.شد، بهنامیده می

 
1 Lost One 



 سازی درانور پاک 

 

هایی را فرستاد تا او را از دیگر بردند، بلک هند جوخهها را از بین میها درنای اورک لی کهدر حا

نتابودی ها را نیتز فتتح کنتد، امتا های درانور آگاه نگاه دارند. او نقشه داشت یک روز آنتمدن

ها اولویت داشت. وقتی شتراث سقوط کرد، بلک هند توجهش را به دیگر ستاکنان دنیتا درانای 

 رگرداند.ب

ای سرسبز که لون برد، جزیرهه خونین را برای لشکرکشی به فارای حفرسالار کیلروگ، قبیله

درانور باشتد ی شد یکی از چند نقطهها بود. محیط مجزایش باعث میآخرین سنگر نخستینی

های متراکمی داشت، اما کیلروگ و پیروانش با که از جادوی فل آسیبی ندیده بود. آنجا جنگل

 جنگیدن در چنین نقاطی سازگار بودند.

ها با دریا آشنایی نداشتند و برای عبور از اقیانوس به رسیدن به جزیره کار سختی بود. اورک

لون رستیدند، جتادو را از اورک وقتتی بته فتارا  هتای د. وارلاکساز متکی بودناوگرهای کشتی

ها استفاده کردند. در حالی گلآمده برای آتش زدن جندستها مکیدند و از قدرت بهنخستینی

توانستند  انی و جنساری که می سوخت، کیلروگ و ارتشش هر بوتکه حیات وحش در آتش می

 بیابند را سلاخی کردند.

ول را سترنگون ش گرگ و میش، سنگر اوگرهای هایمتاکدر این حین، قبایل آواز نبرد و چ

دند و هتر دو از فرصتت کشتتار کردند. سالار گروماش و چوگال هر دو در محاصره شرکت کر

 اوگرها لذت بردند.

بخش بود. فرصتی بود برای انتقام از کسانی که او را  ول رضایتی هایمابرای چوگال محاصره

هتا دژ، پیشوا مارگوک را پیتدا کترد و کشتت. هتر دوی آناز شهر تبعید کرده بودند. او رهبر 

گال به اسرار جادوی فل و وید آگاهی داشت.  اوگرهایی دوسر و ساحرانی بااستعداد بودند. اما چو

 احر را زنده سوزاند.ها، مارگوک را به سریرش محدود کرد و اوگر ساو با این قدرت
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اربابان رعد و سفید پنجه ها دستور داد در جایی دیگر، بلک هند به قبایل گرگ های یخی،  

 ا پاک کنند.ها و همچنین اوگرهها، مگنارونها، اوگرونتا دنیا را از گرون

هتا ول، بیشتر اوگرها از قبل به هورد پیوسته بودند. با این حتال تعتدادی از آنبه جز هایما

هتا اشتت. قتبلاً بته آنهتا ندای به کسب وفاداری آنمستقل باقی مانده بودند. بلک هند علاقه

 خواست.ها را مرده میفرصت داده شده بود که به او بپیوندند. اکنون آن

ها و اوگرها  ها، مگنارون ها، اوگرونشرافتی در شکار گرون  پنجه ها  خی و سفیدگرگ های ی

ها بیشتر جنگجویان خود را عقب نگاه داشتند. اما سالار فنریس و جنگجویانش دیدند. آننمی

 بردند.ها از کشتار دشمنان قدیمی خود لذت میاین کار شرمنده نبودند. آناز  

 

 رکسار و موکناثال

ه نابود کردن موکناثال اندیشید، اما دست نگاه داشت. یکی از همچنین ببلک هند  

سالار را متقاعاد کارد کاه از جاان ها، رکسار، که به هورد پیوسته بود جنگدورگه

 مردمش چشم بپوشد.

ی انزواطلبای ی جوان با فلسافهپسر رهبر موکناثال، لئوراکس بود. دورگه  رکسار

ار در نبرد اشتیاق داشت. همچنین بااور داشات کاه پدرش موافق نبود. او برای افتخ

جدیادی بیاباد. اگرچاه  تواند به موکناثال کمک کند تا منابع آب و غاذایهورد می

که در هدف هورد شرافتی یافات   رکسار خودش را وقف هورد کرده بود، بعداً فهمید

 .شدنمی
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اب گتروه گورگرونتد اربتبتود. او در  1یکی از چند گرونی که از کشتار هورد گریخت، گرول

ها بود. گرول در قدرت فیزیکی و حیله بسیار بالاتر از بتاقی نتژادش کوچکی از اوگرها و گرون

ی اربابان رعد دوری جست. تلفات ها از چندین محاصرهی دوردستش در کوهبود. او در آشیانه

 قدر زیاد شده بود که از حملاتش دست کشید.فنریس آن

 

 

 
1 Gruul 



 سقوط اسکایریچ 

 

ها برای هتورد بودنتد. ایتن نتژاد ترین چالشهای آراک یکی از بزرگآراکواهای برین در مناره

ای بزرگ ها این دانش استوانههوشمند، فناوری آپکسیس باستان را دوباره کشف کرده بود. آن

بودند. این دستگاه قتدرت خورشتید را مهتار را بر فراز پایتخت رفیع خود، اسکایریچ قرار داده 

 اع کند.ها در برابر هورد دفکرد تا از سرزمین آنمی

ی بپردازد. رئتیس قبیلتهها سالار بلک هند کارگث بلیدفیست را فراخواند تا به آراکوا جنگ

شرور، یک نیروی تهاجمی از قبایل دست بریده ها، شمشیر سوزان و شکم اژدها تشکیل داد. 

اطراف اسکایریچ شتافت، اما مهاجمتان  های پذیر به جنگلشدت تحرکرتش سبک اما بهاین ا

ی خود  ها، استوانهشدن اورکسلاح آراکواهای برین آماده نبودند. آراکواهای برین با نزدیکبرای 

ستوی جنگتل را روشن کردند. پرتویی سوزان از آتش از بالای اسکایریچ منتشر شتد و بته آن

 خاکستر کرد. ها اورک را همان جایی که ایستاده بودنددهبرخورد کرد،  

ی دنبال متحدانی در نزدیکی بیشتهی مستقیم دیگری، بهجای ترتیب دادن حملهکارگث به

بال از اسکاریچ و ساکنانش نفرت داشتند. تروکار گشت: آراکوا های تبعیدشده. این موجودات بی

ها به رد. آنای با تبعیدشدگان کدانستند. کارگث معاملهتر اینکه راز آراکواهای برین را میمهم

ها به نبرد شدند، اورککردند. وقتی موفق مینفوذ کرده و سلاحشان را نابود میها شهر آراکوا 

توانستتند کردنتد. بعتد از آن تبعیدشتدگان میی آراکواهای بترین را نتابود میپیوسته و بقیه

 اسکایریچ را برای خودشان بردارند.

ودند وارد اسکایریچ شتده و بتا شتهر بته جنتگ تبعیدشدگان که با این پیشنهاد اغوا شده ب

ها برای شکست آرکواهای برین کافی نبود، اما هدفشان چیز دیگری بتود. پرداختند. تعداد آن

ی خود، در شهر پیش تاختند و دستگاه بالای شهر های سایهتبعیدشدگان با استفاده از قدرت

 ور کرد.دند. انفجاری عظیم آسمان را شکافت و شعلهرا نابود کر
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هایشان  سرانجام وقتی کارگث و نیروهایش رسیدند، آراکواهای برین را سلاخی کردند و بدن 

ی نبترد، علیته متحدانشتان های دیوانهرا از شهر بیرون انداختند. اما این پایان کار نبود. اورک

ها . آندیدبال را تهدید میرگث این آراکواهای بیبرگشتند و به تبعیدشدگان حمله کردند. کا

ها روزی قدرت مخرب آرکواهتای کرد که آنتصور می  موجودات زیرک و هوشمندی بودند. او

برین را فرا خواهند گرفت. کارگث مایل به پذیرش این خطر نبود. بیشتر از آن از خیانتت بته 

 برد.بخت لذت میتبعیدشدگان نگون

ها را اسیر گرفتنتد. کارگتث بتر ای از آنم آراکواهای برین را نکشتند. عدهافراد کارگث تما

ی سثک به او گفته بودند، دستور داد ایتن استیران بته ه تبعدیان در مورد حفرهاساس آنچه ک

ی منطقه انداخته شوند. رئیس قبیله از دیدن آراکواهای برین در حالی که شدههای نفرینبرکه

 برد.ه خود پیچیدنشان، لذت میکرد و البته از ببه تبعیدشدگان تبدیل می  ها راانرژی سایه آن

ی های آراک، تمدن آراکوای برین را نابود کرد و تقریباً همه ی هورد به منارهدر نهایت حمله

هایی که بال زنده ماندند، از جمله آنشدگان را نیز از بین برد. تنها اندکی از آراکوای بیتبعید

ها مخفتی کردنتد و از ا ختود را در ستایههی سثک انداخته شده بودند. تبعیدی ه حفرهاخیراً ب

 ی تروکار گریختند.های بیشهترین گوشههورد به عمیقدست  

آراکواهای برینی که به تبعیدیان تبدیل شده بودند، به رهبری یک عضو ستابق از نگهبانتان 

ا به هم پیوستند. او بیشتر پیروانش را به اوچیندون هدایت کرد، زیر 1اسکایریچ به نام گریزیک

در آنجا نفرتی سخت از هورد را  ترسند. او  شده میهای نفرینها از آن ویرانهدانست که اورکمی

 پروراند و منتظر روزی شد که بتواند از کسانی که خون ملت او را ریخته بودند، انتقام گیرد.

 
1 Grizzik 
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 سکوت طولنی 

هتا و رد اورکدر طول حمله به شتراث، کیل جیدن با سارگراس ملاقات کرد و به او در مو

چته فهمیتده بتود خوشتنود شتد. ها گفت. حاکم لژیون از آنتلاشش برای به فساد کشاندن آن

از    ناپذیر، آلوده به خون شیطانی و وفادار به لژیون بودند. اما چیزی بیشتر ها نیرویی توقفاورک

بال راهتی دنتوانست به ارتش او بپیوندد. سارگراس از خیلی وقت پیش بتهنژادی بودند که می

آماده کند. هتورد عیار لژیون ی تمامگشت تا آن را برای حملهبرای تضعیف مدافعان ازراث می

 نظیر برای انجام این کار بود.ابزاری بی

ها  را با مأمورش، گولدان، و دیگر اورک   های ارتباطسارگراس به کیل جیدن دستور داد همه

شتد. هتا میناپذیری آنین موجب تکبر و فرمانها سرمست از پیروزی بودند و اقطع کند. آن

قتدر ناامیتد شتوند کته هتر خودِ نابودی برسند، آن ی ها به لبهخواست که اورکسارگراس می

 یی دیگر سفر کنند.قدر ناامید که به دنیاتلاشی برای حفظ خود را بپذیرند، آن

ها بیشتر دنیا را فتح کرده رفتند. آنهای لژیون، در درانور پیش میخبر از نقشهها بیاورک

تن دنیایشان بودند. جادوی فل بیشتر درانور را به بیابتانی بودند، اما در این فرایند مشغول کش

شکار نبود. این منطقه اکنون  جا بیشتر از جنگل تانان آیزرع تبدیل کرده بود. این امر در هیچلم

ی هتل فتایر جزیره. آنجا را با نتام شتبهها بودبرداشته با خاک قرمز و استخوانای شکافویرانه

 سیتادل تغییر نام پیدا کرده بود.  1فایربه هلاش شناختند، و پایتخت هورد در مرز غربیمی

شود. او برای جواب ام میدانست که سرانجام آب و غذای هورد تمهند می  سالار بلکجنگ

به او داده است. قطعاً او ایتن رو به گولدان کرد و خواست بداند که کیل جیدن چه دستوراتی 

 دانست.اش را میبینی کرده بود و چارهوقایع را پیش

خبر بتود. کیتل جیتدن از برقتراری ارتبتاط بتا گولتدان هند از حقیقت وحشتناک بی  بلک

اب شیطانی ناگهانی و بدون هشدار بود. ترس و اضطراب گولدان را  کرد. سکوت اربخودداری می

 
1 Hellfire 
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ها را نابود کند بته ختدایی برستد، و او بشارت داده بود که اگر درانای  فراگرفت. کیل جیدن به

د از این معامله را انجام داده بود. تلخی و خشم، گولدان را پر کرد. او از خود وارلاک سهم خو

های پیتاده استتفاده کترده استت تتا ها مانند مهرهصرفاً از او و اورکپرسید آیا ارباب شیطانی  

 ود کند؟ها را نابدرانای 

گولدان این مسئله را از بلک هند مخفی نگاه داشت. ارتباط وارلاک با کیتل جیتدن بته او 

دانست که گولدان دیگر بتا او در ارتبتاط نیستت، ایتن را داد. اگر بلک هند میقدرت نفوذ می

 کشت.دید و گولدان را میی از ضعف میانشانه

 یل جیدن صبر کند.گولدان، بلک هند را متقاعد کرد که تا تصمیم ک

ها بیشتر موجتودات بتومی ها گذاشت. آنهای بعد، گرسنگی تأثیرش را روی اورکدر سال

روی   ی خود شدههای تربیت1ی شکم اژدها به ریلاکدرانور را تا حد انقراض شکار کردند. قبیله

هتای بتا گرگهمین کار را  آواز جنگی عنوان منبع غذایی خوردند. قبیلهها را بهآوردند و آن

 هستانی خود کرد.کو

هایشان عطش خون موج  تر کرد. هنوز در رگتر و متخاصمها را آشفتهتهدید گرسنگی اورک

ها رو به هتم آوردنتد. اورکها دشمن دیگری برای جنگیدن نداشتند. بسیاری از زد، اما آنمی

، ستفید 2ذرختشها صدها کشته بر جای گذاشت. شمشتیر آمدت میان آنهای کوتاهدرگیری 

 ها دادند.پنجه ها و سرخ روندگان تلفات زیادی در این درگیری 

کلی خود را به عمق جنون باختند. این قبایل شامل آواز نبرد، جونتدگان بعضی از قبایل به

ی خندان، دست بریده ها و اربابان رعد بودند. بلک هند برای حمایت از باقی  استخوان، جمجمه

هتای فتایر ستیتادل تبعیتد کترد. او ایتن اورکها را از هلبایل خشن، آنهورد در برابر این ق

توانستند با خود بجنگند. هنم راند، جایی که میی آتش ججزیرهمتخاصم را به نواحی دور شبه

 زوال هورد را حفظ کند.توانست مقداری از نیروی روبهگونه بلک هند میاین

 
1 Rylak 

2 Lightning’s Blade 
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ت. هتورد تر اسای بزرگحلی موقتی برای مسئلهاهدانستند این راما بلک هند و گولدان می

 کرد.بلعید، مگر اینکه چیزی تغییر میخودش را می

هتا راه زودی آنچنتد. بتهپیاطمینان به خود میها با عدمدید که اورکسارگراس از دور می

و بترای شد از ایافتند. او فردی را در ازراث فاسد کرده بود، فردی استثنایی که میچاره را می

 ی هورد به آن دنیا استفاده کرد.حمله

   این فرد، انسانی به نام مدیو بود، یکی از قدرتمندترین جادوگران تاریخ.
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 :چهارمفصل  

 جنگ اول



 

 فصل چهارم: جنگ اول 

 سرآغاز مدیو

 

 ها قبل از تولدش آغاز شد.فساد مدیو مدت

مراقبت از   شد شروع به خوانده میای که شورای تیریسفال  هزاران سال قبل، محفلی افسانه

ازراث در برابر ورود عوامل لژیون سوزان کرد. جادوگران این گروه جادوی خود را بته یکتی از 

های شیاطین  های فعالیتزدند. این فرد نیرومند نشانهشد، پیوند میاعضا که نگهبان خوانده می

 کرد.را در دنیا جستجو می

ود تا بتواند از او برای آغاز هجوم بعدی انی فانی بدنبال انسزمانی که سارگراس در ازراث به

بتود، یکتی از  1لژیون استفاده کند، توجهش به نگهبان فعلتی معطتوف شتد. استم او آگتوئین

پروا بود، دو صفتی که ترین جادوگرانی که تا آن لحظه زیسته بود. او همچنین مغرور و بیبزرگ

 د.کنمهیا می  دانست او را برای فسادسارگراس می

شکل آواتاری فیزیکی درآورد. سپس درگاهی موقت  ای از قدرت فراوانش را بهسارگراس ذره

شد، تایتان  زده که نورثرند خوانده میای یخگشود که این آواتار بتواند به ازراث برسد. در منطقه

 ن نیترویش رارو شد. همان طور که سارگراس انتظار داشت، نگهبتاکرده با آگوئین روبهسقوط

دفاع ساخت. ارباب لژیون موقعیت را مغتنم آواتار را در هم بشکند، و خودش را بی بسط داد تا

 شمرد تا بخشی از روح خود را به روان جادوگر منتقل سازد.

کند. اگرچه جادوگر نشان داده بتود دانست که سارگراس افکارش را تاریک میآگوئین نمی

اب لژیون توانست او را علیته متحتدانش در ود، اما اربملاً فاسد شقدرتمندتر از آن است که کا

 
1 Aegwynn 
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گرفتنتد و شورای تیریسفال بشوراند. اعضای محفل همیشه خود را مرشد نگهبان در نظتر می

 هایشان را دنبال کند.انتظار داشتند جادوگر از دستوراتشان اطاعت کرده و توصیه

ایش بیشتتر غافتل هتو انگیزه او از شورا  گذشتکرد. هرچه زمان میاما آگوئین چنین نمی

کرد، که باعث شده بود نگهبان به  های انسانی دخالت میشد. محفل اخیراً در امور پادشاهیمی

اش رسید، او با هایش و جانشینی پوشی آگوئین از قدرتها مشکوک شود. وقتی زمان چشمآن

 تصمیم شورا مخالفت کرد.

این فکر، از ترس وجود دو جادوگر    وب کند، امانی جدید منصشورا ابتدا در نظر داشت نگهبا

ها را به محفل مخفی جلب کند، رهتا شتد. بایتد بسیار نیرومند که ممکن بود ناخواسته توجه

ین محفلتی از شتکارچیان ئگتوشد. شورا برای دستگیری آرفته میرویکرد جدیدی در پیش گ

نستانی بته نتام ایتن شتورا، ا یکی از اعضای شد. خوانده می 1جادوگر تشکیل داد که تریسگارد

های سیاسی شورا نفرت داشت. او به جای جنگیدن با آگوئین،  بود. او نیز از برنامه  2نیلاس آران

 ترین فرد معتمد او شد.نزدیک

 

 3ی سارگراس مقبره 

دنبال جایی گشت کاه بادن را نگهبان آگوئین بعد از شکست آواتار سارگراس، به

های باستانی یک معبد اعث آزار دنیا نشود. او به ویرانهدفن کند تا جادوی تاریک آن ب

تر تند روی ساختمانی حتی قدیمیگفها میهای شب رفت، که افسانهی الفشدهغرق

که انرژی    بودت. این خانه منشأ مهرهای محکمی ای ساخته شده اسبا منشأیی افسانه

د، سازه را مستحکم کرد  کرد. آگوئین جادوی خودش را نیز به آن افزوفل را خنثی می

 
1 Tirisgarde 

2 Nielas Aran 
3 The Tomb of Sargeras 
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بیرون نگاه دارند. این مکان بعدها باه  و استحکاماتی دفاعی ایجاد کرد تا مزاحمان را

 ی سارگراس شناخته شد.ناک مقبره

 

های نگهبانی ختود را بته دی از نیلاس به دنیا بیاورد. او قدرتآگوئین تصمیم گرفت تا فرزن

ا آزاد باشد. برای اولین بار در تاریخ ازراث، نگهبان به کرد تا از کنترل شوراین فرزند واگذار می

دانست که تاریکی درونش به او نیا آورد، نمیکس مدیون نبود. وقتی آگوئین مدیو را به دهیچ

گرفت کنترل او را به دست  قتی مدیو هنوز در شکم مادرش شکل میرسیده است. سارگراس و

 های روان مدیو پنهان شد.سایهها در  داشت. ارباب لژیون سوزان برای سال

ند رشد کرد و دوستت ویرفت. او در پایتخت استورممدیو جادوگری شد که از او انتظار می

شتد. نتیلاس کته مقتام جتادوگر  2لوتار ی در حال تعلیم، آندوینو شوالیه  1رینشاهزاده لیان  

ین را تعلیم داد. با این  های آرکرسمی دربار پادشاهی را از آن خود کرده بود، به پسر خود شیوه

او گرفته بود. اکنون که اش را از  عنوان نگهبان هزینهها فعالیت بهحال آگوئین حاضر نبود. سال

ی شتده بتود. او از دنیتا فاصتله گرفتت تتا هایش به مدیو رسیده بودند، مغلوب فرسودگقدرت

 استراحت کند، اما نگاه مراقبش را روی فرزندش نگاه داشت.

طور اش بیتدار شتد و او بتهی نگهبانیهای خفتهسالگی مدیو، قدرتلد چهاردهدر جشن تو

تصادفی نیلاس را کشت. آسیب روحی این رویداد پسر را وارد کمایی کرد که چند سال طول 

 کشید.

 

 
1 Llane Wrynn 

2 Anduin Lothar 



 بیداری مدیو 

 ویک سال قبل از درگاه تاریکبیست

 

معنای ایمن د. با این حال این بهبرزمانی که مدیو در کما بود، ازراث از صلحی نسبی لذت می

ها با هم خصومت جنگیدند، دهکدهچیزی همیشگی بود. قبایل با هم میبودن دنیا نبود. نزاع،  

 کردند.ها از هم جاسوسی میداشتند و پادشاهی

ها تجارت زیادی با های شرقی، انساناما ساکنان ازراث در مجموع موفق بودند. در پادشاهی

ای عنوان حاکمان منطقهها نظیر لردران بههای برین داشتند. بعضی ملتا و الفهها، نومدورف
های کوچک بودند و از نیروهای پادشاهیهای حل اختلافات میان طهها واسکردند. آنعمل می

کردنتتد. بعضتتی دیگتتر ماننتتد دالاران نظتتامی نیرومندشتتان بتترای برقتتراری نظتتم استتتفاده می
های دانش کسب کترده بودنتد. ی هنرهای آرکین و دیگر حوزهلعههای زیادی در مطاپیشرفت

ز کترده بودنتد. بعضی دیگر منابعشان را روی دفاع از خود در برابتر دشتمنان قتدیمی متمرکت

 گذراندند.های آمانی میتالاس وقت زیادی را به دفع تجاوزات ترولهای کوئلالف

دها در رؤیتای یتدادنتد. درویادامه میهای باستانی خود های شب در کالیمدور به سنتالف

کردند، قلمرویی از شگفتی و قدرت که زنتدگی طبیعتی جهتان متادی را زمردین اکتشاف می
ستوی داشتتند، بههای شب توجهشان را بر فضای خارج متمرکز نگتاه مید. الفکرهدایت می

 کیهان، و همواره مراقب لژیون سوزان بودند.

زمانِ تاریک در تاریخ که شیاطین به نیان را به یاد داشتند، آن  های شب هنوز نبرد باستاالف
ی شب باور داشتند که لژیتون هادنیا هجوم آورده و تقریباً نابودش کرده بودند. بسیاری از الف

ها انتظار داشتند که بازگشت شیاطین منجر به آخرالزمان شود و پیش گردد. آنسرانجام بازمی
کس انتظار نداشت که نژاد فتانی دیگتری از دنیتایی ان ببارد. هیچاز آن آتش و گوگرد از آسم

 دنبال فتح ازراث باشد.زودی بهمرگ بهبهرو
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رد که مدیو، مردی که به دنیا آمده بود تا از ازراث حفاظت کند، این  بکس گمان نمیو هیچ

 را ممکن سازد. مدیو تقریباً ده سال بعد از کما بیدار شد.

شتد تتا می خود تجدید دیدار کرد. لیان رین آماده میعد با دوستان قدیمدیو در روزهای ب
ی نظتامی لیه و فرمانتدهویند شود. آنتدوین لوتتار پیشترفت کترده و یتک شتواپادشاه استورم

ها از دیدن اینکته متدیو از بیمتاری عجیتبش بهبتود یافتته مورداحترام شده بود. هر دوی آن

 یجاد شده در جنوب بودند.خوشحال شدند، اما نگران دردسرهای ا

آوردنتد و نزدیتک ویند به جنتوب فشتار میهای اخیر، کشاورزان و ساکنان استورمدر سال
کردند. این امتر موجتب درگیتری رن قلمروی بیشتر و بیشتری طلب میهای استرانگلثوجنگل

های های گروباشی شد. درگیری از زدوخوردهای کوچک به حملات متعدد دستهها با ترولآن

 جنگی ترول رسید.

ویند نیروهایش را برای اقدامات دفاعی فرستاد و  ی استورم، پدر لیان و شاه سالخورده1باراثن

های مهاجم را بگیرند، اما حمله به سرزمین گروباشتی را ستور داد جلوی دستهبه سربازانش د
دار موضتعی طترفها نداشتت. پسترش عیار با ترولای به یک جنگ تمامممنوع کرد. او علاقه

معنای هجوم به قلمتروی ها داده شود، حتی اگر بهخواست درسی به ترولتر بود: او میسخت

 یان شاه و شاهزاده به عصبانیت کشیده شد.گروباشی بود. بحث خصوصی م

اش ستعی ویند نداشت. او از زمتان بیتداری های استورمها نقشی در سیاستمدیو برای ماه

درستتی ی پدرش داشت کنار بیاید، اتفتاقی کته هنتوز بهاهی که دربارهکرد با احساس گنمی
دید . او گاهی رؤیای زنی را میدادندنین او را آزار میدرکش نکرده بود. رویاهای ناآرامی همچ

دید  خواند، گاهی دیگر رؤیای حضور تاریکی را می که او را به سفر به جایی با نام کارازان فرامی

 داد.داشت و افکارش را تغییر میکه در ذهنش قرار  

اعتنا باشد. متدیو وقتتی بتا دوستتانش بتود بیشتتر مدیو تصمیم گرفت تا به این رؤیاها بی

هایشتان بترای ها کترد. او در تلاشکرد، بنابراین توجهش را معطوف به آنش میاحساس آرام

 ها ملحق شد.پرداختن به گروباشی به آن

 
1 Barathen 



 مأموریتی مخفیانه 

 اه تاریکقبل از درگنوزده سال 

 

ای را  توانست جلوی هر حملهها برای مدتی مؤثر بود، اما نمیاستراتژی پادشاه باراثن علیه ترول

ویند گذشت و تتا وستتفال، های مهاجم از میان خطوط گشتی استورمبگیرد. گروهی از ترول
ک یکتی شتدند. جا گذاشت. سه شهر با خاخیز پادشاهی، مسیری از نابودی بهی حاصلمنطقه

هتا ی این مهاجمان را گیر انداختند و کشتند، امتا بترای دهویند همهسرانجام سربازان استورم

 انگیز بود.ها آهسته، وحشیانه و نفرتخیلی دیر شده بود. مرگ آنانسان  

ویند و تعدادی از اشراف رحمی در پادشاهی پیچید. پادشاه باراثن با لردهای استورماین بی

حلی میانه را در نظر داشت. پادشاه اعلام کرد که حلی بیابد. او هنوز راهقات کرد تا راهدیگر ملا
هتا در مقابتل گروباشتی رویکترد شتوند. آنویند نیرومنتدتر میستورمی گشتی ارتش انیروها

 کردند.متجاوزانه اتخاذ نمی

ویند استتورم لیان، او را در مقابل عموم به چالش کشید و از او خواستت ختون شتهروندان
ات مجبور شد پسرش را در مقابل دربار نحوی مطالبه شود. باراثن برای پایان دادن به اعتراضبه

 سلطنتی تنبیه کند.

عنوان بتزدل خاطر چیزی کته بتهخاطر تحقیر شدن، بلکه بهلیان خشمگین بود، نه فقط به
ا داشتتند. تمتام ستربازان دید. لوتار و بسیاری از افراد دیگر نیز همین حس ربودن پدرش می

سترباز وفتادار  کردند. برای هرویند در آرزوی انتقام بودند. اما باید از پادشاه اطاعت میاستورم
خاطر سترپیچی از دانست که اگر کستی بتوانتد بتهقبول بود، اما لوتار میچیز دیگری غیرقابل

پادشتاه محکتم بتود، و اگتر  ها بتای آنطناب دار فرار کند، تنها خودش و لیان هستند. رابطه

 شدند.کردند، بخشیده میها را متوقف میترول
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های گروباشتی، کوچک و مخفیانه بته قلتب سترزمین لیان از این فکر استقبال کرد. سفری 

دانست که فقط فولاد ها مخفی بماند. اما همچنین میها و هم از ترولممکن بود هم از انسان

 ن گروباشی کافی نیست. چیز بیشتری نیاز بود: مدیو.برای بیرون آوردن قلب متجاوزا

دانستند، اما او حقیقت را د میویند مدیو را فقط جادوگری قدرتمنی استورماکثریت سکنه

ها، شورای تیرسیفال و سرنوشت خود را برای به لیان و لوتار گفته بود. او تاریخ مخفی نگهبان
ین اطلاعات برای فشار آوردن بر مدیو استفاده کردنتد. آن دو آشکار کرده بود. لیان و لوتار از ا

 ارت حمایت کند؟اگر او نگهبان بود، قرار نبود از سرزمین در مقابل شر

های قدرتش را درنیافته بود، و خاطرات مبهمش از  میل بود. او هنوز محدودیتمدیو ابتدا بی

از تفکر زیاد پذیرفت که به لیان  اتفاقی که برای پدرش افتاد، ذهنش را تسخیر کرده بود. او بعد

 و لوتار یاری دهد.

هتای دیگتری داشتت. او نبود. مدیو انگیزهاین مسئله صرفاً برای خوشحال کردن دوستانش 

خواست ببیند جادوی قبلاً هرگز یک جنگ را ندیده بود. او هرگز دشمنی را نکشته بود. او می

 ها عطش داشت.ر واقعیت، او برای ایننگهبانان واقعاً قادر به انجام چه کاری است. د

ی ها در سایه یند رسیدند. آن وسه دوست، مخفیانه به راه افتادند و به پشت مرزهای استورم

سالار گروباشی به نام ها جنگای به استرانگلثورن نفوذ کردند. آنجادوی مدیو بدون هیچ حادثه
ها  کرد. نقشه آنترانگلثورن زندگی میرا هدف گرفتند که در یک زیگورات در مرکز اس  1جُکنون

 .ها بودنشینی و بدون رهبر گذاشتن ترولشتن او، عقبسریع ک

نقص. جکنون و پیروانش در جادوی خونِ ممنوعه که از یکتی از نقشه هرچیزی بود جز بی
گرفت، خبتره سرچشمه می 2فلیرها، موجودی نیرومند و باستانی به نام هاکار سولخدایان آن

د جلب کرد. سه انسان خیلی زود خود را در نبردی وحشیانه  د. جنگ توجه زیادی را به خوبودن
رو شد که انشان یافتند. مدیو شخصاً با جکنون دوئل کرد و با نوعی از جادو روبهبرای حفظ ج

 هرگز به چشم ندیده بود.
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ش را رها کرده های تاریک جکنون تقریباً مدیو را مغلوب کرد. نگهبان مجبور شد ادراکقدرت

ها در  ذاب آن ابود کرد. فریادهای عو تمام قدرتش را آزاد کند. طلسم، هر ترولی درون معبد را ن

 های استرانگلثورن شنیده شد.ترین گوشهتاریک

های بسیاری دیده بودند. با این حال از قدرت متدیو بته ختود لیان و لوتار هر دو قبلاً مرگ

 لرزیدند.

ای در این پیروزی نبود. لیان و لوتتار هیچ شادی   ویند شتافتند، امامسمت استورسه مرد به

ها هرگز  هایی دارد که آن شان تفاوتو دریافتند که دوست قدیمی  سمت تاریک مدیو را دیدند،

 درک نخواهند کرد.

کرد چه کرده است. او هرگز آن طلسم را نیاموخته بود. درستی درک نمیحتی خود مدیو به

که آن دانش از کجا آمده است یا اینکه آیا کاملاً از سوی جتادوی آرکتین قتدرت دانست  نمی

 شدت پریشان کرده بود.و را بهگیرد. این امر امی
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 جنگ گروباشی 

 هفده سال قبل از درگاه تاریک

 

سالار جکنون بودند، زنده نماندنتد، امتا بترای هایی که شاهد مرگ جنگکدام از گروباشیهیچ

شتده، ستالارِ کشتهها زیر پرچم پستر جنگها فهمیدن مسبب آن سخت نبود. گروباشیترول

 ویند پیش تاختند.جمع شدند و برای جنگ علیه استورم1نون  زان

هتا اصتلاً آمتاده ها برای خشم آنجنگیدند و انسانمیها بود که قبایل گروباشی با هم قرن

ویند در مقابل روز، خطوط دفاعی جنوب استورمها ترسناک بود. ظرف چند  نبودند. تعداد ترول

شکل ترسناکی سلاخی شد و  یزد بهی گروباشی فروریخت. هر شهروندی که نتوانست بگرحمله

 ته شد.هایش به غنیمت گرفها و گوشها، استخواندندان

ی ویند. پادشتاه بتاراثن همتههدف گروباشی واضح بود: سوزاندن و خاکستر کردن استتورم

 ی قلعه فراخواند. بقای پادشاهی او بسته به یک نبرد عظیم بود.را به دروازهنیروها  

شدند، لیان به پدرش اطلاع داد که او و های جنگی گروباشی نزدیک میدر حالی که دسته

اند. باراثن بیشتر از اینکه از پسرش عصبانی باشد، ناامیتد رانگلثورن چه کردهدوستانش در است

 کردند.زودی این کار را میها بهن را مجازات نکرد. نیازی نبود. ترولبود. او سه مرد جوا

ها به لرزه ویند از تعداد ترولهای شهر رسیدند، سربازان استورمها به دروازهوقتی گروباشی

ها استفاده کترده ی پدرش را آموخته بود. او از آنهای ممنوعهنون تعدادی از حقهنافتادند. زا

هایی تنومند تبدیل کند که قدرت ماورایی داشتند. این  ها را به دیوانهاز گروباشی بود تا تعدادی 

 .تکه کردن سربازها شدندویند بالا رفتند و مشغول تکهیافته از دیوارهای استورمهای تغییرغول

دانست که شکستن  در مدت زمانی کوتاه هر دو سو تلفات سنگینی دیدند. پادشاه باراثن می

ی اش حملتهگروباشی نیاز به یک معجزه دارد، بنابراین پادشاه پیر با گارد شخصتیی  محاصره

 
1 Zan’non 
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نون به خطوط جلویی یورش بترد. دنبال سر زانای ترتیب داد. او مستقیماً و بههمتقابل ناامیدان

 ریباً موفق شده بود اما بخت با او یار نبود. پادشاه باراثن در میدان نبرد درگذشت.تق

اش در استرانگثورن، برای مرگ پدر سوگواری  اطر اقدام احمقانهخحس گناه بهلیان، مغلوب 

نظم ویند بیدانست که شهر برای هدایت به او چشم دوخته است. نیروهای استورمکرد. اما می

ی قبل رسید. لیان از مدیو خواست تا همانند دفعهرفته به نظر میچیز ازدستهمهشده بودند.  

 ند، زیرا باور داشت که این تنها راه حفظ شهر است.قدرتش را آشکار ک

شتکل عجیبتی زمتان بهترستاند... امتا هممدیو پذیرفت. فکر احضار قدرت کاملش او را می

 کرد.اش میزدههیجان

 

 ند وی انزوای استورم 

های انسانی شمال در مقابل گروباشای تلاشای باراثن برای کمک خواستن از ملت

موقع کردناد کاه نیروهاای کمکای باهری ساریع حرکات میقادهاا بهنکرد. ترول

، پادشاه از کماک خواساتن نفارت رسیدند. با این حال حتی در شرایط متفاوتنمی

انسانی دیگر درخواست کمک کرده بود تا  های  ویند از ملتها قبل استورکداشت. سال

دمش از آن زمان ها را دفع کند، اما کمکی دریافت نکرده بود. باراثن و مری نولحمله

توانند با هار خطاری مواجاه تر شده بودند و باور داشتند که خودشان میانزواطلب

 شوند.
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ها ریخت. بر سر گروباشیویند ایستاد و آتش و یخ را مدیو بر فراز استحکامات شهر استورم

تکته تکهها را با نیروی آرکین خالص ها را در مسیرشان منجمد کرد و از درون سوزاند. آنآن

 ها صدای نبرد را در خود غرق کرد.های آنکرد. جیغ

ها مرگ دردناکی داشته باشند. و از فهمیدن این حقیقت که از این  مدیو مطمئن شد که آن

 ترسید.کار لذت برده، بیشتر 

ویند هنوز پابرجتتا بتتود. گروباشتتی و رهبرشتتان وقتی مدیو رگبار آرکین خود را خاموش کرد، شهر استورم

 ده بودند. تنها چند ترول از گردباد جادو گریختند.مر

عنوان  ویند برای مردگان خود سوگواری کردند و قهرمانشان را ستودند. مدیو به مردم استورم

ده شد. پادشاهی به لیان رین در مقام حاکم جدید خوشامد گفتت. ترین مدافع قلمرو دیبزرگ

فرماندهان نظامی ارتقتا پیتدا کترد، شتهروندان ترین وقتی مقام آندوین لوتار به یکی از بزرگ

 واکنشی جز موافقت نشان ندادند.

ی جنگ را زده بود اطلاع نداشتند، اما عواقب آن روی  ای که جرقهمردم از مأموریت مخفی

هتا مترده پروایتی آنگناهانان بسیاری برای بیکرد. بیهای مدیو و دوستانش سنگینی میشانه

 بودند.

اش را ندارد. های نگهبانیم و شکیبایی ذهنی برای کنترل قدرتی لازه ارادهمدیو دریافت ک

دیو  خواند. مهایش، فرامیزنی که در رؤیایش دیده بود، هنوز او را به کارازان برای تذهیب قدرت

 از او اطاعت کرد، از اینکه اگر چنین نکند چه خواهد شد، بسیار هراسان بود.



 

  

 ی گروباشیکردن محاصره  مدیو در حال نابود



 مسئولیت نگهبان 
 

آگتوئین بتود، کشتید. او مدیو به برج کارازان رسید، زن درون رؤیاهایش انتظار او را می  تیوق

 مادری که مدیو هرگز نشناخته بود.

دادن به ندایش تعلل کرده و به همین دلیل یک پادشاهی  و او عصبانی بود. مدیو برای جواب

ایگاهی نبود که بتا آن مخالفتت را تقریباً نابود  کرده بود. مدیو خشم آگوئین را پذیرفت، در ج

 کند.

که از هم جدا بودند پرداختند. آگوئین از فرصت  مادر و پسر برای یک سال به جبران زمانی  

استفاده کرد تا به مدیو بیاموزد یک نگهبان واقعی بودن چه معنایی دارد. اولین درس او متقاعد 

ی اعتماد کند، مخصوصتاً بته شتورای توانست به کسکردن مدیو به نیاز به رازداری بود. او نمی

ر مقابل لژیون سوزان و قدرت دادن به یتک تیریسفال. هدف اصلی محفل حفاظت از ازراث د

ها به بیراهه رفته بود.  ها تمرکز آنرو شود. در طول قرننگهبان بود تا مستقیماً با شیاطین روبه

 شورا اکنون بیشتر نگران بقای خود بود تا حفاظت از ازراث.

دادن آن پسشورا همچنین از آگوئین نفرت داشت. قدرت نگهبان به او داده شده بود. او از 

دانستت کته شتورا سترانجام امتناع کرده و در عوض آن را به پسر خود داده بتود. آگتوئین می

شک به مدیو، اولتین کستی کته فهمد قدرت او اکنون در دست مدیو است. اعضای آن بیمی

 شدند.اجازه دریافت کرده است، مشکوک می  چنین قدرتی را بدون

خواست که برای حفظ برج کتارازان بتا ، می1موروئس ترین دوستان آگوئین،یکی از نزدیک

اش با این خدمتگزار، ختود را از دنیتای مدیو بماند. آگوئین به پسرش تأکید کرد که جز رابطه

ردند. در دید آگوئین، نه حتی کیرین کبیرون دور نگاه دارد. جادوگران دیگر بار او را درک نمی

 اتی که مدیو به آن نیاز داشته باشد، نداشتند.تور، جادوسالارهای دالاران، هیچ اطلاع

 
1 Moroes 
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رسید ساکن اوست به مادرش گفت. این تاریکی  مدیو در مورد تاریکی عجیبی که به نظر می

ادیتده گرفتت. او نیتز در هتای او را نچندین بار ظاهر شده و مدیو ترسیده بود. آگوئین نگرانی

ور رسیده بود که این سنگینی قدرت و مدتی که نگهبان بود همین حس را داشت. او به این با

هاست. او از این حقیقت که حضور سارگراس ذهن او را آلوده کرده بتود و افکتار مسئولیت آن

 داد، آگاه نبود.مدیو را نیز تغییر می

ست اگر شورای  دانجدایی از پسرش سخت بود، اما میآگوئین سرانجام به تبعیدش بازگشت.  

 گذارند.ز کنار مدیو است، هرگز مدیو را راحت نمیتیریسفال بداند که او هنو

های های کارازان پناه بترد و ختودش را غترق در مطالعته کترد. مستئولیتمدیو به کتابخانه

د بته بهتترین شتکل زمتان نهایت بودند. او تلاش کرد تا مطمئن شونگهبان زیاد و شگردها بی

 کند.رفته را جبران میازدست

داد، شورای تیریسفال فهمید که مدیو نگهبان است. تمالش را میهمان طور که آگوئین اح

وجو، رد او تا کارازان  ویند نیز فهمید. بعد از کمی پرسشورا در مورد اعمال جادوگر در استورم

مورد نگهبان دوم را رها کرد. طغیتان آگتوئین بته گرفته شد. در این زمان، شورا هر فکری در 

ست چنین فردی را نتوانند کنترل کنند، اهمیت نداشت که چقدر  ها آموخته بود که ممکن اآن

دانست که تلاششان با استفاده از زور ممکن است مدیو را  سخت تلاش کنند. شورا همچنین می

 را داشت. خشمگین کند، همان طور که در مورد مادرش همین نتیجه

ت ملاقات کرد. او هرگز جواب  هایی را به کارازان فرستاد و مؤدبانه از مدیو درخواسشورا نامه

نداد. شورا کار دیگری را امتحان کرد: متقاعد کردن جادوگرها، محافل و مکاتب متعتدد بترای 

کدام از این کارآموزان  اینکه جادوگران جوانشان را برای یادگیری زیر دست مدیو بفرستند. هیچ

 دانستند که مرشد جدیدشان نگهبان است.نمی

کدام از این شاگردان جدید بیشتر از یتک روز نماندنتد. او بود، و هیچمدیو مرشد مهربانی ن

درک  اش است. موروئس  حس کرد تاریکی درونش در حال رشد است، و فهمید موضوع تنهایی

. او پیشنهاد کرد کته اگتر متدیو بوداو با اصرار آگوئین بر جدا شدنش از دنیا مخالف   ؛می کرد
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تواند در عوض افترادی از منتاطق تیریسفال اعتماد کند، می شورای تواند به کیرین تور یا  نمی

ای غیتر از کنجکتاوی نداشتتند. ی مخفیها انگیزهمجاور را به مهمانی دعوت کند. مطمئناً آن

ی این کار را داد. یک مهمانی بزرگ برگزار صحبت برای مدیو مفید بود. مدیو اجازهداشتن هم

هتا ختوش ی آنشده در حیرت فرورفتند. بته همتهسونرج افهای بشد، و مهمانان از شگفتی

 ی نگهبان را بالا برد.شان حتی روحیهگذشت، و شادی 

زادگان از اطتتراف هتای متعتددی بتود. اشترافهای بعتد، کتارازان پتذیرای مهمانیدر ستال

  جامعه ی بالای عنوان رویدادهایی مختص طبقههای مدیو بهآمدند تا در مهمانیویند میاستورم

ها فرستتاد، امتا جتادوگران بتا ایتن شرکت کنند. شورای تیریسفال چند مأمور به این مهمانی

ای ها مدیو از قدرت و امتیازش برای زندگیشدند. طبق تمام گزارشها بیشتر گیج میگزارش

هتا از پستر آگتوئین انتظتار کرد. این چیزی نبود که آنسطحی در میان تجملات استفاده می

 .داشتند

ای ها فایده ی بیشتری خودشان را به مدیو نشان دادند. او دیگر در راندن آنآموزان بالقوهکار

پتذیرفت. بتا یتک اشتتباه متدیو هتا نمیالعتاده بتودن را از آندید، اما چیزی غیتر از فوقنمی

 کرد. تعداد کمی از این کارآموزان بیشتر از چند هفته در برج ماندند.مرخصشان می

ی گذرا از  ها نبود، اما تاریکی درونش هر گوشه از روانش را گرفته بود. هر لحظهمدیو دیگر تن

 شد.کننده ناپدید میشادی، زیر وزن ناامیدی خرد

 



 تاریکی مدیو 

 ده سال قبل از درگاه تاریک

 

وئین تتأثیرات زیتادی های آگها به مطالعاتش ادامه داد. حرفها و جشنمدیو همراه با مهمانی

عنوان نگهبان را کاملاً در آغوش کشیده بود، و مصمم بود بیاموزد شتند. او تقدیرش بهروی او دا

 چگونه از ازراث حفاظت کند.

ها و قدرت بودنتد. او ایتن های مدیو پر از کتاب و دانش پیرامون شیاطین، تاکتیککتابخانه

وف تاریخ غنی خود ست فرو برد. بعد توجهش را معطتوانها را با بیشترین سرعتی که مینوشته

 ازراث کرد.

های هجوم آخر لژیون به ازراث، نبرد باستانیان، الهام زیادی گرفت. نژادهای مدیو از داستان

ناپذیر، مقاومت  مختلف و موجودات قدرتمند گرد هم آمده بودند تا در برابر لژیون سوزان توقف

یادی روی دنیای او گذاشته بود. فکر را بگیرد که جنگ تأثیر ز  توانست جلوی اینکنند. او نمی

های این دنیا بترای عصترها توانست برسد. ملترسید، نمیشاید ازراث دوباره به آن شکوه نمی

جدا از هم زندگی کرده بودند. جایی که قبلاً هدف و اتحاد وجود داشت، اکنون تنها ستتیزه و 

 پرخاش موجود بود.

ها بته دلایتل نتاچیز بته ها و انسانه بود. ترولدیو هم این را به او نشان دادی خود متجربه

معنتا ختون هتم را ها و قبایل ازراث با شادی برای منافع بیرفتند. طوایف، ملتجنگ هم می

آورد که لژیتون ستوزان در ریختند. اوضاع طوری بود که انگار کسی در این دنیا به یاد نمیمی

 ست خورده است.بود نشده است و فقط موقتاً شکنبرد باستانیان نا

ها  ها را عقب براند. و آن تر از آن بود که آنکردند، ازراث ضعیفاگر شیاطین دوباره حمله می

شد تا باره شکی نداشت. باید اقدامی اساسی انجام میکردند. مدیو دراینقطعاً دوباره حمله می

 ارد.ها آماده نگاه ددنیا را برای بازگشت آن
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ی ناامیتدی هتدایت های ستیاهی او را بته جتادهنون چه قتدرتدانست که اکاگر مدیو می

دانست که سارگراس زمانی بحران مشابهی در متورد ایمتانش داشتته استت، کنند، اگر میمی

ی ختود ای دیگر را پتذیرفت، کته انعکاستی از چتارهجای این کار نتیجهکرد. او بهمقاومت می

خود تغییتر خودی دی بنیادی داشت. هرگتز بتهتجاوز شرارت بود: ازراث ایرا سارگراس در مورد

 کرد، هرگز.نمی

ها،  ها، فرهنگنیاز بود یک نفر هر چیزی که اختلافاتِ دنیا را خلق کرده بود، نابود کند، ملت

 نظمی مبتلا بود. نیاز داشت دست نیرومندی اوضاع را تغییر ها و پادشاهان. ازراث به بیحکومت

 کرد که هیچ فرد دیگری قادر به انجامش نبود.دهد. مدیو، نگهبان، کاری می

مدیو نتیجه گرفت که نیاز به متحدانی دارد تا مأموریتش را انجام دهد. او نیاز به یک ارتش  

 داشت.

اش بهره برد تا بته ورای ازراث و بته کیهتان بنگترد. او دنیاهتای های نگهبانیمدیو از قدرت

های هجوم قطعی لژیون به دنبال نشانهد. ابتدا بههای پنهان مارپیچ زیرین را دیجدید و گوشه

گشت. از اینکه چیزی نیافت آسوده شد. حداقل ازراث مقداری زمان برای آماده شدن  ازراث می

 داشت.

تأثیر قرار داد تا روی دنیتای خاصتی تمرکتز کنتد: درانتور. سارگراس زیرکانه مدیو را تحت

طلبِ اورک را کشتف کترد. دیتدن رومند و جنگی این مکان، نژاد نین مشاهدهنگهبان در حی

 کنترل لژیون سوزان قرار داشتند.ها تحتها در حال نبرد واقعاً ترسناک بود، و آنآن

ها را تماشتا کترد. او شتکل یتک کتلاغ را بته ختود گرفتت تتا روی مدیو چند سال اورک

وچتک شتدند، امتا ی عجیتب و کا متوجه این پرندههسرزمینشان پرواز کند. تعدادی از اورک

ها را مغلوب کردند، و بعد دید که لژیتون ها چگونه درانای هشداری ندادند. مدیو دید که اورک

های جتادوی فتلِ دلیل تأثیر قدرتطور ناگهانی رهایشان کرد. او دید که چگونه دنیایشان بهبه

 ر ناامید شدند.ها چقدها چروکیده شد و مرد، و دید که آنآن
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تواند همین کار را کند.  دانست که میراحتی هورد را بازی داده بود. مدیو میهلژیون سوزان ب

 کردند تا ازراث را برای همیشه تغییر دهند.نقص عمل میعنوان ارتشی بیها بهاورک

بازی لژیتون علیته لژیتون شتبشد که از عروستک خیمهو حتی بهتر، باعث لذت مدیو می

 تفاده کند.اس

کرد، افکتارش را روی نوشتتن و مکتتوب کتردن وی این هدف کار میدر حالی که مدیو ر

 جمع کرد.  1هایش در مجلدی به نام کتاب مدیوقدرتمندترین اکتشافات و تکنیک

 
1 The Book of Medivh 



 ای از ماوراغریبه 

 یک سال قبل از درگاه تاریک

 

شد. بلک هنتد کرد، هورد به مرز نابودی خود نزدیک میمیدر مدتی که مدیو درانور را تماشا 

دانستت کته روزی آورد. وارلاک جوابی نداشت. او میبرای نجات مردمش به گولدان فشار می

 صبر بلک هند تمام خواهد شد و او را خواهد کشت.

ای یبتهی خودش را اجرا کند. او با ظتاهر غراما آن روز هرگز نیامد. مدیو آماده بود تا نقشه

 داد.  پوش خودش را به گولدان و شورای سایه نشانباشلق

گولدان با دیدن متجاوز تحریک شد و با تمام توانِ نیروهای فل خود به غریبه حمله کترد. 

 کتاری های گولدان را به خود اورک برگرداند. متدیو پوش سقوط نکرد. او قدرتی باشلقپیکره

دانست که وارلاک تمام نژادش را ی وارلاک باشد. او میای دردناک براکرد که این عمل تجربه

 ه لژیون سوزان فروخته است، و دلیلی برای رفتاری مهربانانه با چنین موجودی نداشت.ب

ی اکرد کته جلتوی غریبتهدار شد. شورای سایه او را تماشا میآن روز غرور وارلاک جریحه

 بخشید.کرد، و نمیرگز فراموش نمیمرموز زانو زده است. این توهینی بود که گولدان ه

ها گفت که اگر درگاه جتادویی نیرومنتدی داد. او به اورکهمیتی نمیمدیو به این مسئله ا

بترد، ها را به جهانی جدیتد میتواند به فرارشان از درانور کمک کند. این درگاه آنبسازند، می

یر این دنیا در ذهتن گولتدان و توانست برای خودش فتح کند. تصاوقلمرویی زیبا که هورد می

های انداز شکوهمندی بود، جتایی مملتو از شتکار، رودخانتهچشم ی او ظاهر شد.شورای سایه

 های سرسبز.طبیعی و جنگل

 اسم آنجا ازراث بود. مدیو گفت که این میوه برای چیدن آماده است.
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ت کته ایتن پوش حتس کترد. او بتاور داشتی باشتلقگولدان چیزی شتیطانی را در پیکتره

گوید. گولدان دریافت که این دلیل ن میبازدیدکننده شیطانی است که از سوی سارگراس سخ

ی دیگری را بفرستتد تتا بته او شد که فرستادهغیبت ناگهانی کیل جیدن بود. لژیون آماده می

 بگوید که چه باید بکند.

ی شکستت رنامتهکرد. مدیو باور داشت کته ختودش بگولدان در این زمینه درست فکر می

 آورد.در حقیقت نابودی را به سراغ دنیای خود می  ریزد، امالژیون را یک بار برای همیشه می

ها که در  کرد، حتی با اینکه اورکبا وجود این مسئله که لژیون از طریق این غریبه عمل می

برای کمک   اش خواست. او خوردند، گولدان اجرت خود را برای همکاری ی نسیان تلوتلو میلبه

 کرد؟خصاً چه چیزی دریافت میبه غریبه که پرتالی برای فتح ازراث بسازد، ش

روشنی در کرد. تصویر دیگری بهی گولدان قدرت بود، مدیو آن را به او عطا میاگر خواسته

کرد، جایی ی باستانی زیر آب را ترسیم میی ویرانهذهن گولدان زبانه کشید. آن تصویر نقشه

ن بته گولتدان احستاس شد. مدیو از گفتن محتل آی سارگراس شناخته میوان مقبرهعنکه به

ندامت نکرد. مقبره در کف دریا بود و آگوئین آنجا را با قدرت نگهبان مستحکم کرده بتود. در 

ذهن مدیو هیچ شانسی نبود که گولدان بتواند آنجا را بیابد یا واردش شود. با این حتال او بته 

خواهد کرد و به  گر هورد ازراث را تسخیر کند، او جای دقیق مقبره را فاشگولدان گفت که ا

 آور خواهد داد.گولدان دسترسی به قدرتی شگفت

های کمی داشت. او به بلک هند گفت که دنیای جدیدی  گولدان جز اعتماد به غریبه انتخاب

بیابنتد و همچنتین  توانند در آن غتذاها فتحش کنند، دنیایی که میپیدا کرده است که اورک

 شد.رای رسیدن به این دنیا باید درگاهی عظیم ساخته میاشتیاق نبردشان را فروبنشانند. اما ب

ی تقتارن خطتوط جتادویی درانتور گشتت. او دنبال نقطهبرای شروع این فرایند گولدان به

دند کته فایر را مشخص کرد. او و بلک هند دستور دای هلجزیرهای در مرز شرقی شبهمنطقه

زند. آن سازه به نام درگاه تاریک شناخته ای بساشدهها در آنجا چهارچوب سنگی افسوناورک

 کرد.شد، و درگاه جادویی میان ازراث و درانور را تثبیت می



 تردیدهای شورا 

 سال درگاه تاریک

 

ساخت درگاه تاریک را مشاهده ها در کرد تا پیشرفت اورکمدیو هرازگاهی به درانور سفر می

هایی  زادگان و مهمانتدا موجب شکایت اشرافهای او مورد توجه واقع شد. این امر ابکند. غیبت

ها آمدنتد. وقتتی میزبتان آنجتا نبتود، شتبهای متعدد بته کتارازان میشد که برای فستیوال

 آور بودند.کسالت

ها یک راز  ل رسید. مدیو هنوز برای آنهای مدیو سرانجام به شورای تیریسفاصحبت از غیبت

او درست مانند آگوئین دشمن شورا باشد. بعد بته نظتر ها نگران بودند که ها قبل آنبود. سال

شود. یک  گذرانی ظاهر می ها و خوشکند و فقط برای مهمانیگیری میآمد که او از دنیا کناره

ی داشته باشد، چیزی نبود که شورا خواست زندگی تجملی و افراطتجربه که میمرد جوان بی

ی زیتادی داشتت. شتورا ی ممکن فاصلهرین نتیجهبرای نگهبانش بخواهد، اما این اتفاق از بدت

 جادوگران کیرین تور را فراخواند تا در غیاب یک نگهبان رسمی، مراقب دنیا باشند.

اهداف واقعی او چه  ای نداشت، پس  ای که ساخته بود علاقهاما اگر مدیو به زندگی تجملاتی

یگر راضی نبود که صبر کنتد و کرد؟ شورا دبودند؟ نگهبان وقت و انرژی خود را کجا صرف می

 آورش قصد چه کاری را دارد؟ببیند که مدیو با قدرت حیرت

هتا را بیابنتد. جادوگران کیرین تور به دستور شورا مخفیانه به کارازان نفوذ کردند تا جواب

دنبال ایتن های مدیو تغییر دادند. بعضی دیگر بهخود را به مهمانان جشن  ها ظاهربعضی از آن

کدام از دو رویکترد موفتق نبتود. متدیو های او بیابند. هیچکه مستقیماً راهی به کتابخانه  بودند

های هرکس شکست بخورد و جادوگران سالم اما ناامید به خانته شخصاً مطمئن شد که تلاش

 بازگردند.
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ها  دانست که شورای تیریسفال اقدامات آناحمان از کیرین تور بودند، مدیو میاگرچه این مز

ها هرگز با دانست که آن گرفت، زیرا میهای شورا را میکند. او باید جلوی دخالتا هدایت میر

 کنند.ی او برای نجات ازراث موافقت نمینقشه

ای از ا شتدند. هتیچ نشتانهظرف یک هفته چهار نفر از اعضای شورای تیریسفال مرده پیتد

ن جادوی آرکین وجود نداشت. در واقع در  ی مدیو نبود، اصلاً هیچ نشانی از استفاده شدمداخله

آمتد کته او های کارازان ظاهر شده بود. به نظر نمیطول این هفته نگهبان هر شب در مهمانی

 ها شده باشد.مرتکب قتل

توانستند این را غیرمحتمل بشمارند که  اما نمی  ی شورا تردیدهایی داشتند،اعضای باقیمانده

یافتند که متدیو تتا داده است. در واقع تصور این را مشکل میها را هدف قرار  فرد دیگری آن

ها جاسوسی از کارازان را متوقف کرده جایی پیش رود که جادوگر دیگری را به قتل برساند. آن

ها را مثتل گوستفند کردند که چه کسی آنهایشان را روی کشف این مسئله متمرکز و تلاش

 سلاخی کرده بود.

 کارهایش آزاد بود. مدیو یک بار دیگر برای 

 

 



 درگاه تاریک 
 

گرفت، گولدان با بلک هند بحث کرد که قبایل در حالی که درگاه تاریک روی درانور شکل می

ها  ها برگذار کرد تا به آنهایی میان اورکدوئلسالار نبردهای ساختگی و  را نیرومند کند. جنگ

ز داشت هر جنگجویی برای تهاجم  مجرایی برای عطش خون بدهد. هورد ضعیف شده بود و نیا

 ها به ازراث، در دسترس باشد.پیش روی آن

ها  حرمتی به سنت شدند، دوروتان این کار را بی ها از مبارزه شاد میاگرچه بسیاری از اورک

توانست در مورد اتفاقاتی کته بترای متردمش های یخی دیگر نمیی گرگرئیس قبیلهدید.  می

ها تبدیل به وحشیانی تشنه به ختون نیای او در حال مرگ بود. اورکافتاد، ساکت بماند. دمی

شدند. دوروتان شروع به حرف زدن علیه گولدان و استفاده از جتادوی فتل کترد. او اصترار می

ها ایتن را هایی باشند که دنیای خود را شفا دهند. بیشتر قبیلتهدنبال راهها بهداشت که اورک

 های یخی پرخاش کردند.یدند، و نسبت به گرگدی خیانت و بزدلی مینشانه

او  گولدان محتاطانه مراقب دوروتان بود، اما تلاش هایش روی چیز دیگری متمرکز شده بود. 

هتا، از ث تنها راه بقای نژادشان است. بیشتتر اورکو بلک هند متقاعد شده بودند که فتح ازرا

بردنتد. تی دیگر برای کشتتار لتذت میهایی که از خون منراث خورده بودند، از فرصجمله آن

توانست این مسئله را انکار کند. اگر هورد از این فرصت  کس نمیدرانور در حال مرگ بود، هیچ

 شدند.مه تلف میکرد، های جدید استفاده نمیبرای ساختن خانه

ک وقتی درگاه تاریک ساخته شد، گولدان همراه با مدیو تلاش کرد تا آن را باز کنتد. وارلا

همراه با همکارش در ازراث مناسکی اجرا کرد تا تاروپود واقعیت را از هم بدرد. میزان قتدرت 

بتا هتم ترکیتب هایشتان را آور بود. نیاز بود که گولدان و مدیو قدرتلازم برای این کار حیرت

 تنهایی کافی نبود.کنند، اما حتی این نیز به
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ی شروع  ود به پای درگاه تاریک آورده شد. در لحظهتقریباً هر زندانی درانایی که هنوز زنده ب

ای  باره مکید. این حجم بزرگ از قدرت جرقه ها را یکی حیات آنمناسک، گولدان تمام جوهره

 وری لازم بود را فراهم کرد.ی دکه برای عبور از چنین فاصله

در شترق در این حین مدیو جادوهای خودش را روی ازراث ساخت. در مردابتی دورافتتاده 

های نگهبانی خود را فراخواند تا درگاهی را باز کند. از آنجایی  انرژی   1کارازان به نام باتلاق سیاه

های خود را ترکیب کرده بودند، درگاه تاریک لرزید و باز شد، و پلی میان  که او و گولدان تلاش

 دو دنیا شکل گرفت.

ی ه ازراث نگریستند. دنیایی که غریبتههایش برای اولین بار از میان درگاه بگولدان و اورک

 اش را داده بود، حقیقت داشت.پوش وعدهباشلق

دنتدان  خونین و خنتده های حفرههای خود، اعضای قبیلهبلک هند مورداعتمادترین جوخه

ها وارد باتلاق سیاه شدند و سریع یک  را فرستاد تا سمت دیگر درگاه را بررسی کنند. آن 2سیاه

هتا تتلاش بترای کردنتد. آنها را همراهی میهها این جوخختند. تعدادی از وارلاکاردوگاه سا

کردند، کته ی دیگری برای درگاه از سمت ازراث را سرپرستی میشدهساخت چارچوب افسون

 زمانی طولانی باقی بماند.داد مدتکرد و اجازه میدرگاه را پایدار می

اف ا در قلمروهتای بیشتتر و بیشتتری اکتشتهتکترد، اورکدر حالی که سازه پیشترفت می

 کردند.می

 

 
1 Black Morass 

2 Black Tooth Grin 



 نبرد دو نگهبان 
 

حجم نیرویی که برای گشودن درگاه تاریک مورد نیاز بود، باعث شد پنهان کردن ایتن اتفتاق 

هایش را تا حد ممکن مخفی کرده بود، اما وقتی درگاه به وجود غیرممکن باشد. مدیو فعالیت

 هنگی داشت امواج را احساس کرد.اث که با جادو هماآمد تقریباً هر موجودی در ازر

توانستند بدانند این اختلال از کجا آمده است. یک نفر توانست. آگوئین فوری  اکثر افراد نمی

 منبع را جستجو کرد.

آگوئین از کشف درگاه تاریک و موجودات سبزپوستی که اردوگاهی جنگی در باتلاق سیاه بر 

وضوح متخاصم بودند، و رد جادوی فل لژیون ستوزان را بتر بهها  نکردند، مبهوت شد. آپا می
توانست پتل ها را ندیده و در مورد درانور نشنیده بود، اما میخود داشتند. آگوئین هرگز اورک

 میان دو دنیا را حس کند.

ای که تا مغزاستخوان مبهوت شده بود، فهمید که جادوی نگهبان برای ممکن و بعد، لحظه
توانست از  استفاده شده است. اشتباهی در کار نبود، تنها فردی در ازراث که می   ن کارکردن ای

 این قدرت به این شکل استفاده کند، پسرش مدیو بود.

توانست درک کنتد او همچنین بافته شدن جادوی فل به جادوی مدیو را حس کرد. او نمی
نحوی بتا مدیو ختودش بته رد کهتوانست نتیجه بگیچه اتفاقی در حال رخ دادن است، اما می

 لژیون سوزان متحد شده است.

 آگوئین با قلبی سنگین تصمیم به متوقف کردن او گرفت.

های  ، یکی از معدود متحدانش در طول سال 1آگوئین همراه با اژدهایی آبی به نام آرکاناگوس

زادگانی  ز اشرافپر اطولانی تبعیدش، به کارازان سفر کرد تا با مدیو مواجه شود. برج شلوغ بود، 

 کشیدند.انگیز دیگری را میکه انتظار جشن هیجان

 
1 Arcanagos 
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آگوئین تنها وارد برج شد، امید داشت مدیو را متقاعد کند که در آرامتش قتدرت ختود را 

تحویل دهد. این اتفاق نیفتتاد. موجتودی کته او در آن روز بتا آن جنگیتد، متدیو نبتود بلکته 
کامل ذهن مدیو را بته دستت گرفتته بتود، افکتار و  نترلسارگراس بود. ارباب لژیون سوزان ک

 شد.خاطراتش را فرو نشانده بود و مانع هر اقدامی از جانب او می

ای بوده که خود او  سارگراس برای آگوئین آشکار کرد که تاریکی درون پسرش همان تاریکی
نداشت. خیلتی  مسئولیتشکرد. این تاریکی ربطی به قدرتش یا بار وقتی نگهبان بود حس می

ای از روح خود را وارد او کرده بود، جنگیدند سارگراس ذرهها میوقت پیش در نورثرند وقتی آن

 و درون وجود جادوگر مخفی مانده بود تا اینکه او پسرش را به دنیا آورد.

ای بتر ستارگراس ها او برتتری آگوئین وقتی حقیقت را فهمید شوکه شد. در تمام آن ستال
ای که بر وجود او مستولی شده بود بود، بلکه سارگراس بر او تسلط داشت. تاریکیب نکرده کس

ترین کابوسش در روحتش کمتین کترده بتود. آیتا او از بار مسئولیت نگهبانی نبود، بلکه بزرگ

ی لژیون سوزان باشد؟ آیا تمام مدت تصدی فرزندش را نیز محکوم کرده بود که یک عمر برده
تر را در هم بشکند، بیهوده بود؟ این افشاگری ممکن بود انسانی ضعیفتوسط او  نقش نگهبان  

باختت. نته، او عصتبانی شتد. او ستارگراس را اینجتا و اش نمیاما آگوئین را نه. او به ناامیتدی 

 بود.معنای حمله به فرزند محبوب خودش میداد، حتی اگر بهاکنون شکست میهم

ی نبرد برج را تتا دیگر وارد نبرد شدند. ضربات اولیه س یک بارگونه، آگوئین و سارگراو این
هایش لرزاند. مهمانان سعی کردند فرار کنند. وقتی طلسم سارگراس موقتاً آگوئین را از پا پایه

 انداخت، آرکاناگوس وارد نبرد شد.

 شد. سارگراس او را پتایین کشتید وآرکاناگوس با وجود اژدها بودن، حریف سارگراس نمی

 ا از درون سوزاند، تا اینکه تمام آنچه از او باقی ماند، استخوان بود.موجود ر

تر کرد، و او خشمش را بیرون کشید تتا از دست دادن دوستش آگوئین را حتی خشمگین

های نگهبتان طلسم سارگراس را شکسته و آزاد شود. ممکن بود ارباب لژیون سوزان بر قتدرت
ها تجربه داشت. در حالی که دوئل اما آگوئین قرن  ته باشد،کنترل خود تسلط کامل داشتحت

 آهستگی دست بالاتر را به دست آورد.کشید، آگوئین بهدر برج زبانه می



ومکرونیکل وارکرفت، جلد د   | 159 

 
ی نهایی جمع کرد. همان طتور کته گولتدان سارگراس ناامید شد. او قدرتش را برای حمله

گراس حیات را از صدها  کند، سارکشید تا درگاه تاریک را فعال  ها بیرون میحیات را از درانای 

 انسانی که در حال فرار از کارازان بودند بیرون کشید. تنها از یک نفر، موروئس، چشم پوشید.

سارگراس به مدیو فشار آورد تا آگوئین را یک بار برای همیشه نابود کند. بخش کوچکی از 

ات صتدها نفتر، نیتروی حیتذهن نگهبان در برابر این فرمان مقاومت کرد. قدرت او، همراه بتا 
دانست که آگتوئین را آگوئین را از کارازان تبعید کرد و او را به جایی دیگر انداخت. مدیو نمی

 کجای ازراث حس کند.توانست حضور او را در هیچکجا فرستاده است، اما نمی

ی شکست آگوئین، ستارگراس بته زد. در لحظهبا پایان نبرد، گیجی در ذهن مدیو موج می

کرد ای از اینکه سارگراس او را کنترل مین نگهبان عقب نشسته بود. نگهبان خاطرهعماق رواا
دانست با مادرش جنگیده است. او ترسید که دوباره کنترلش روی قدرتش را از  نداشت، اما می

ها قبل، قبل از اینکه وارد کما شود چنین شده بود. این بار دست داده باشد، همان طور که سال

ویند  زادگان پادشاهی استورمترین اشرافای از مهمکه فقط پدرش را کشته باشد، عدهجای اینبه

 را کشته بود.

دیوانه شده  رسید از چیزی که دیده، نیمه ی درون کارازان، موروئس، به نظر میتنها بازمانده
ا د. حتی ب سازی خاطرات آن روز از ذهنش تسکین ده است. مدیو سعی کرد عذاب او را با پاک

 این کار، مرد بیچاره دیگر مانند قبل نشد.

تر شتده و بته تستخیر ارواح درآمتده بتود. ارواح کارازان نیز چون گذشته نبود. آنجا تاریک
های بترج پرسته های آینده درون تالارها و محوطهشده در سالزادگانِ کشتهبسیاری از اشراف

 زدند.می

 



 ن گارونا و نگهبا 
 

جنگید، نیروهای بیشتری از هورد به درگاه تاریک سرازیر سارگراس میدر حالی که آگوئین با 

 شدند.می

هایی بود که از درگاه تاریک گذشته بودند، و به گولدان گزارش  گارونا همراه اولین پیشاهنگ

 شود.جا دیده نمیپوش هیچداد که غریبه باشلق

ی مدیو به دست بیاورد، هنتوز هایی از هویت واقع د سرنخوارلاک عصبانی شد. او امیدوار بو

 یافته بوده است.ی شیطانی تغییرشکلباور داشت که پیکره

های انسان مواجه  ها از باتلاق سیاه خارج شدند، با تعدادی از تاجرها و شکارچیوقتی اورک

تل رسیدند، اما تعدادی  ها به قها مقاومت کمی در برابر هورد کردند. بیشتر انسانشدند، اما آن

ها  ها سوالی بپرسد، اورک ها زنده گرفتار شدند. چندان منطقی نبود که هورد در آغاز از آنآن  از

 ها را درک کنند.توانستند زبان انسانوجه نمیهیچبه

های جدید استعداد داشتت، و بخشتی زیتادی از وقتتش را بته اما گارونا در یادگرفتن زبان

ویند یتا ها در مورد مسیرهای گشتی استورمو از آنگذراند. اها مین زندانیصحبت کردن با ای

ها ممکن بود به مقاومت در برابر پاسخ دادن منجر شود. دیگر اسرار نظامی نپرسید، این سوال

ای بته استیرکنندگان شدند که در مقابل غتذا و آب چنتد کلمتهها خوشحال میبیشتر زندانی

 عجیب خود بیاموزند.

هتا شدن وجود داشت. یک زنتدانی دائمتاً بته اورکبرای جمع این حال اطلاعات باارزشی  با

ویند یک  گفت که محکوم به مرگ هستند. او هشدار داد که استورمها میداد و به آندشنام می

ها را نابود کرده است، و اینکه او سریع به تنهایی ارتش ترولجادوگر قهرمان بزرگ دارد که به

 ه را گرفته بودند خواهد پرداخت.ن سبزپوستی که باتلاق سیاجانورا
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ی او گوش داد و به یک نام و نشانی رسید: مدیو، کته در های خشمگینانهگارونا به جنجال

تنهایی به راه افتاد، ستریع حرکتت کترد، کش شورای سایه بهکرد. آدمبرج کارازان زندگی می

 ان را برگزیده بود.برج سرکشی کند. او بدترین زمشدن سریع به  امیدوار بود بدون دیده

ها بیشتر بار درون کارازان، مدیو در شرایط ناخوشایندی بود و برای مزاحمبعد از نبرد مرگ

ای که گارونا به دیدرس برج پا گذاشت، متدیو او را استیر زنگ شده بود. درست لحظهبهگوش

 کرد.

چشمش بته متدیو کند، مخصوصاً وقتی که دش میاش نابوکنندهگارونا باور داشت که اسیر

ای است که به درانور پا گذاشته بود تتا بتا هتورد دانست که این فرد همان غریبهافتاد. او نمی

 چرخد.پیمان ببندد، اما تشخیص داد که تاریکی عظیمی درون او می

نداشت. صرفاً فردی کنجکاو  اما مدیو، گارونا را نکشت. او اطلاعاتی که مدیو نیاز داشته باشد  

ای به کسانی کته همتراهش در طول بازدیدش از درانور گارونا را ندیده بود، و اشاره  بود. مدیو

بودند نکرد. گارونا واقعاً یک اورک یا یک درانای نبود. او یک مطرود بود و مدیو با این مستئله 

توجهی هوشتمند بتود. طرز قابتلکرد. بیشتر از آن، این بود که گارونا بهدردی میاحساس هم

های ها صحبت کند. متدیو کلمتات و جملتهخوبی به زبان انسانتوانست بهلا هم میهمین حا

 ها را فراگرفت.خت. گارونا سریع آنوجدیدی به گارونا آم

نهایتت آید، و با تشکر از ستمگری بیواضح بود که گارونا خطری برای مدیو به حساب نمی

که داشتن یک متحد یا حتی یک  شقی به هورد نداشت. مدیو تصمیم گرفتگولدان، گارونا ع

ها از داشتن روحی دیگر که برج او را تسخیر کند ارزشتمندتر استت. او دوست در میان اورک

توانست هروقتت کته بخواهتد بته نامه به او داد: گارونا میگارونا را آزاد کرد و البته یک دعوت

 کارازان بازگردد.

اه، به گولدان گفت که چته چیتزی فهمیتده رسیدن به درگاه تاریک در باتلاق سی  گارونا با

دانست که وارلاک از قبل دیده بود او چه دیده است. گولدان چنگال محکمی روی  است. او نمی

دید. او  کش خود داشت، و وقتی گارونا با مدیو دیدار کرده بود، از میان چشمان او می ذهن آدم
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ی مرمتوزی بتود کته بته همان غریبه ده بود که گارونا نفهمیده بود: مدیوچیزی را تشخیص دا

. شاید یک  درانور آمده بود. او یک انسان بود؟ فقط همین؟ گولدان انتظار چیزی بیشتر را داشت

 لژیون سوزان.  داده شده ی  تغییرقیافه فرمانده

 ا بکشد.گولدان تصمیم گرفت که وقتی دیگر مدیو مفید نبود، خودش جادوگر ر

ی سارگراس را بداند. او به گارونا گفت که ممکن است مدیو رهاو ابتدا نیاز داشت جای مقب

کش دستور داد که هتر اطلاعتات اطلاعات ارزشمندی در برج خود داشته باشد. وارلاک به آدم

 مفیدی که توانست را از برج جادوگر بیرون بیاورد.

 



 برخورد نخستین  
 

مرموزی که اطراف باتلاق سیاه جمع    هایی از موجوداتها به ازراث، گزارشورود بیشتر اورکبا 

جو هتا ارواح انتقتامها پخش شدند. آیا آنویند رسید. شایعات در خیابانشده بودند به استورم

د کته سوی دریای بزرگ بودنای از آنهایی با قدرتی تازه بودند؟ آیا نژاد بیگانهبودند؟ آیا ترول

 داد.چیز معنا نمیها به راه انداخته بودند؟ هیچ  جنگی علیه انسان

ها را  پادشاه لیان، فرمانده لوتار را فرستاد تا حقیقت را کشف کند. او گروه کوچکی از شوالیه 

هدایت کرد و اطراف باتلاق سیاه را گشت. خیلی طول نکشید که لوتار با هورد برختورد کنتد. 

هتای ای از درگیری ویند درگیر شتدند و مجموعتههای استورمها با شوالیهکبرای اولین بار اور

 خونین شکل گرفت.

ازای هر اورکی که  سربازان لوتار چند پیروزی کوچک علیه دشمنان خود کسب کردند. اما به

ی بیشتتری را مقابتل ختود ها در هر نبترد عتدهآمد. انسانکشتند دو اورک دیگر پیش میمی

توانست به ن چگونه میوتار سرانجام مجبور شد عقب بکشد. این درست نبود. دشمدیدند. لمی

 این سرعت جای سربازان خود را پر کند؟

قدر کافی در عمق باتلاق سیاه پیش نرفته بودند تا درگاه تاریک را  لوتار و سربازانش هنوز به

اه لیان پیام فرستاد که شد. لوتار به پادششدت توسط دشمنانشان حفاظت میبیابند. منطقه به

عیار آماده آورند. پادشاهی باید خودش را برای جنگی تمام می  متجاوزان از جایی نیروی کمکی

 کرد.می

های منطقه از حضور سالار بلک هند گزارش دادند که انسانها به جنگدر این حین اورک

 ود.سازی و اکتشاف به پایان رسیده باند. زمان آمادهها آگاه شدهآن

 جنگ اول در شرف وقوع بود.



 کارآموز نگهبان 
 

 در دنیا متوجه نبرد آگوئین و مدیو نشد، واقعیتی که نگهبان را متعجب کرد.کسی  

زاده هیچ شاهدی با خاطراتی درست، جان سالم به در نبرده بود، و مرگ آن تعتداد اشتراف

ویند بتار نیتاورد. اکنتون تمتام پادشتاهی استتورمای که مدیو انتظارش را داشتت بته آشفتگی

گفتند. کارازان خیلی  ی که از باتلاق سیاه سرازیر شده بودند، میهای وحشهایی از اورکداستان

ها نوشتته ها خیل ساده به پای اورکزادهجا دور نبود. پس ناپدید شدن اسرارآمیز اشرافاز آن

 شد.می

انسانی تمام توجه شورای تیریسفال و کیرین تور را جلب  های ها به سکونتگاهی اورکحمله

های فسادشتان بتا داتی که هرگز در این دنیا دیده نشده بودند، و نشتانهکرده بود. ظهور موجو

زادگان جوان  گذرانی اشرافی خوشها دربارههای آنتر از نگرانیهای شیطانی، بسیار مهمانرژی 

 و فاسد بود.

عنوان یتک بان را فراموش نکرده بود. اکنون بیشتر از همیشه او را بتهبا این حال شورا، نگه 

ها با درخواست از کیرین تور برای فرستادن یکی دیگر از کتارآموزانش خواستند. آنیمتحد م

 برای مدیو، یک بار دیگر سعی کردند با او ارتباط برقرار کنند.

توجهی کیرین تور استعدادهای قابتلنام داشت. او در مطالعاتش در   1کارآموز جوان، کدگار

ست خدمت به جادوگری عصبانی و منزوی بود که  خوانشان داده بود، اما آخرین چیزی که می

حال تمام کارآموزهای دیگرش را فراری داده بود. با این حال انتخابی در کار نبود. کیترین تابه

 کرد.تور فرمان داده بود و بنابراین کدگار اطاعت می

 
1 Khadgar 
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رسید های او به وقوع پیوستند. به نظر مین با شروع کارآموزی کدگار، بدترین ترسزماهم

ی نوعی بیماری است، و مدیو مسئول این حالت ترسناک بود. کتدگار اغلتب کارازان زیر سایه

 دید.ی گذشته، آینده و حال را میکنندهارواح سرگردان و تصاویر آشفته

های مدیو شکست خورده بودند، بترای کتدگار آزمون  اما برخلاف کارآموزهای سابق که در

 در مقابل وظایفی خطرناک، عقلش را سالم نگاه داشت.چنین نشد. جادوگر جوان حتی  

مدیو تصمیم گرفت این کارآموز جدید را رد نکند. قطعتاً نگتاه داشتتن مترد جتوان در آن 

ی ار باهوش، مستعد و تشنهنزدیکی خطرناک بود. اما اکنون مدیو تنهاتر از همیشه بود، و کدگ

 یادگیری.

که استادان کیرین تور چنین نکرده بودند: متدیو مدیو چیزهایی را برای کدگار آشکار کرد 

نگهبان بود. شورای تیریسفال نگران او بودند. به همین دلیتل بتود کته کیترین تتور کتدگار را 

 خبر فرستاده بود.جابیعنوان جاسوسی ازهمهبه

اش  شد بود اما نترسید. در واقع مجذوب شده بود. حالا او هرگز کارآموزیزده  کدگار شگفت

توانست زیر دست نگهبان، قدرتمنتدترین جتادوگر در جهتان کرد، نه وقتی که میها نمیرا ر

 مطالعه کند.



 ها اشباح و سایه 
 

شوم دریافت کرد. او  از رسیدن به کارازان مدت زیادی نگذشته بود که کدگار الهامی عجیب و

ان سبزپوست هدایت  شکل مردی پیر و موسفید دید که سربازان را به نبرد علیه دشمنخود را به

چیز  دانست چه ها شنیده بود، اما همانند بیشتر مردم، نمی کند. کدگار پیرامون هجوم اورکمی

هتا شتنیده اورک چیز شایعه است. اما موجودات درون رؤیایش با توصیفاتی که ازدرست و چه

 بود، مطابقت داشت.

جهالت کرد و گفت که چیز   چیزی دیده است. جادوگر تظاهر بهکدگار به مدیو گفت که چه

قدر طولانی در کارازان مانده که چیزی  داند. او ادعا کرد که برای مدتی آنها میکمی از اورک

سئله بود. دو جادوگر سوار  های جنوب نشنیده است. اکنون زمان اصلاح این مپیرامون خشونت

هایی که آنجتا جمتع اورک به باتلاق سیاه رفتند تا منطقه را اکتشاف کنند. تصویر  1بر گریفون

 شد.تر میها انبوه بود و با گذشت هر دقیقه بزرگشدند کدگار را گیج کرد. ارتش اورکمی

ها رها  سمت آن به یک وارلاک اورک دو جادوگر را از روی زمین دید و قدرت فل خودش را  

من را شکست  کرد. مدیو به کدگار اصرار کرد که دشمنشان را نابود کند. کدگار تلاش کرد دش 

 دهد، اما در آخر فقط با کمک جادوگر موفق شد.

مدیو و کدگار همچنین سر راه لوتار قرار گرفتند. شوالیه سربازانش را در مأموریتی اکتشافی  

دانست که  جنگید. کدگار می گرفت، میکه سر راهشان قرار میهایی  کرد، و با اورکرهبری می

ها رها کرده به خود لرزیده است، اما اصرار کرد کته رولها پیش روی تمدیو با قدرتی که سال

ها به او نیتاز داشتت. متدیو ویند برای شکست دادن اورکجادوگر به نبرد ملحق شود. استورم

های است و به لوتار گفت که از تلنگر زدن بته قتدرتتظاهر کرد که با مقاصد دوستش همراه 

نگهبتان، ایجتاد فرصتتی بترای هتورد بتود تتا  ی واقعیاش واهمه دارد. انگیزهسرکش جادویی

 نیروهایش را گردآورد.
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ی مدیو به او گفت. او از جادوگر جوان ی آشفتهلوتار با کدگار نیز صحبت کرد و از گذشته

 خوار برای مدیو باشد.عنوان کارآموز بلکه همچون یک غمبهخواست که نه فقط  

متدیو بعتد از ملاقتات بتا لوتتار حتتی کدگار تمام تلاشش را کرد، اما سریع خستته شتد. 

شد. ها یا روزها از کارازان ناپدید میتر از قبل شد. نگهبان گاهی برای ساعتبینیپیشغیرقابل

 گشت، خسته بود.وقتی سرانجام بازمی

گار زمانی بیشتر از همیشه دچار مشکل شد که مهمانی عجیب به بترج رستید: گارونتا. کد

گرمی به گارونا خوشامد  نوان یک دشمن به او نگریست، اما مدیو بهعجادوگر جوان بلادرنگ به

 گفت. او اصرار کرد که کدگار با گارونا محترمانه رفتار کند.

زودی پیوند دوستی میان  ی لفظی داشتند، اما بهدر چند روز بعد کدگار و گارونا مدام درگیر

که گارونا مایل است بته هتورد  ها شکل گرفت. کدگار درست مانند مدیو به این باور رسیدآن

 پشت کند.

اما کدگار سرانجام دریافت که چیزی عمیقاً مشکل دارد. جادوگر قبل از بازدیدشان از باتلاق 

ها قبل  داند. و اکنون، واضح شده بود که مدیو مدتا نمیهسیاه ادعا کرده بود که در مورد اورک

 رونا دوست شده است.از اینکه کدگار کارآموزی خود را شروع کند با گا

 گفت.مدیو دروغ می

  تر شد.این شکاف کوچک در اعتماد، با گذشت زمان بزرگ
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 ی کارازانشدههستی دگرگون



 های یخی گرگ تبعید  
 

ی قبایتل بته ازراث جمعی از درگاه تاریک کرده بودنتد. امتا همتهها شروع به عبورِ دستهاورک

 نیامده بودند.

رد، چندین قبیله خود را به عطتش ختون و دست هوها بههای بعد از نابودی درانای در سال

شتدند. می بریده و جونتدگان استتخوانجنون باختند. ایتن قبایتل شتامل آواز جنتگ، دستت

فایر منتزوی ی هلجزیرههای مختلفی از شبهسالار بلک هند قبایل متخاصم را در بخشجنگ

 ی هورد آسیب برسانند.توانستند به بقیهها نمیکرد، جایی که آن

ی مشارکت در حمله بته ازراث سالار بلک هند باور داشت که اگر به این قبایل اجازهگجن 

آیند. آخرین چیزی که هورد در جهان عجیبِ جدید نیتاز آب درمی  مسئولیت ازداده شود، بی

 ها حمله کنند.داشت این بود که متحدانش از پشت به دیگر اورک

دانست که روزهای بطالت درانور بمانند. او میبلک هند دستور داد که قبایل دردسرساز در 

هایی از این دنیای سرسبز  استانها فقط دکند. این خوب بود. آنها وارد میفشار سنگینی بر آن

هتا را مجبتور دیدند. چند متاه انتظتار، ایتن اورکی غنایمش را میماندهشنیدند و تنها تهمی

هتا همچنتان بلتک هنتد مربتوط بتود، اگتر آن کرد که بهتر رفتار کنند. تتا جتایی کته بتهمی

 توانستند روی درانور بمانند و بپوسند.ماندند، میناپذیر میکنترل

خونین،   دندان سیاه، حفره بیشتر قبایلِ دیگر از درگاه تاریک عبور کردند: صخره سیاه، خنده

 .1ومیششمشیر سوزان، شکم اژدها و چکش گرگ

های گولدان را زیر ر چند سال گذشته سالار دوروتان انگیزههای یخی نیز آمدند. داما گرگ

رغم نفترتش از سوال برده بود و اعتراض به استفاده از جادوی فل را نیز ادامه داده بود. او علی
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تنها   ای در درانور نبود، رهبری هورد، مردمش را از میان درگاه تاریک عبور داده بود. هیچ آینده

 نستند یک نسل دیگر دوام بیاورند.توادر ازراث بود که می

ها جنگید، اما سرنوشت این قبیلته های یخی در آغاز به همراه قبایل دیگر علیه انسانگرگ

رو شتد. گولتدان بته او گفتت کته همراه با هورد نبود. گولدان بعدها مخفیانه با دوروتان روبته

باتلاق سیاه را ترک کنند.   درنگهای یخی باید بیت و گرگاش دیگر عضوی از هورد نیسقبیله

گولدان قول داد که اگر بازگردند، حتی اگر با عضوی از هورد تمتاس بگیرنتد، هتر مترد، زن و 

 کند.های یخی را نابود میی گرگبچه

نژادهای اورکش جدا شود. اما بعد دریافت که همسرش دراکا  دوروتان نفرت داشت که از هم

شان را با آزمایش خشم گولدان به خطر  نیامدهدنیای بهبچه خواست دراکا یار است. او نمیباردا

کشت او  دهد، اگر دوروتان را می ی رفتن میها اجازهدانست که چرا گولدان به آنبیندازد. و می

 شد هشدارهایش میان هورد اهمیت پیدا کند.گشت و باعث میبه یک شهید مبدل می

سفر ترسناک بود. عوارض زمینی ازراث ناآشنا بود سوی شمال رفتند.  اش بهقبیلهدوروتان و  

های یخی از یک  کردند. اما گرگمثابه دشمن رفتار میویند با هر اورکی بههای استورمو انسان

 مزیت برخوردار بوند، ارواح عناصر در ازراث نیز سکونت داشتند و نیرومند بودند.

تار را مبهوت کرد. این اتفاق  درک  های سابق قبیله،ث یکی از شمنکشف ارواح عنصری ازرا

اش از جادوی فتل را تار استفادهاو را به یاد میراثی انداخت که در درانور رها کرده بودند. درک

ی کوچکی دریافت کرد. عناصر به او مسیری به سرزنش کرد و از عناصر کمک خواست، هدیه

ها مشابه  اقلیم در بعضی جنبههای شمال نشان دادند. آن  دستکوهستانی دور و منجمد در دور

 درنگ برای کشف این کوهستان به راه افتاد.فایر ریج بود. قبیله بیفراست

 



 تهاجم هورد 
 

هتای مهتاجم بته سالار بلک هند دستور داد گروهجنگ فتح هورد واقعاً شروع شده بود. جنگ

نیتازی بته رازداری ویند نفوذ کنند. دیگتر های استورمعمق سرزمین شمال و غرب بروند و در
ها را برافروزد و باور داشت که خشتم ایتن موجتودات خواست خشم انساننبود، بلک هند می

 سازد.کوچک را ناتوان می

ها در هدف از اولین حملات بلک هند به وحشت انداختن جمعیت انسانی بود. تمام دهکده
ها یا سقوط کردند، ساکنان آن جنوبی در برابر هورد    3، و کوهستان ردریج2ستفال، و1وودبرایت

هتا حرکتت ویند بترای دفتع اورکهای استورمکشته شدند یا مجبور به فرار. هر بار که گشتی
ها تاکنون با آن مواجه شده  ها با هر دشمنی که انسانها از قبل رفته بودند. اورککردند، آنمی

 وت داشتند.بودند، تفا

ی جدیدی شده است. پادشتاه لیتان وارد مرحلهویند درک کردند که جنگ رهبران استورم
ها را کنار گذاشت. فرصتی  سریع هر فکری شبیه به راه پدرش، پادشاه باراثن، در مقابله با ترول

 ها قصد فتح داشتند.برای مصالحه نبود. اورک

 ویند، و او رای نظتامی در استتورمبتالاترین درجته شاه لیان، لوتار را قهرمان پادشاه نامید،
پذیری دشمنانش علیته ها کرد. لوتار تصمیم گرفت از تحرکمسئول پایان دادن به خطر اورک

ها  ی حملات اورکها، الگوهایی را در نحوههای پیشاهنگها استفاده کند. او بر اساس گزارشآن
هتا قترار داد و شتمار زیتادی از نشتینی اورکعقب هایی در مسیرهای به اهدافشان دید. او تله

هتای گذاشت. گتاهی گروه 4د مهیباری وفادار به نام گاوینیک شوالیهازانش را زیر فرمان  سرب
های مهاجم اورک را  توانستند بدون هیچ تلفاتی تمام گروههای انسان میکوچکی از این شوالیه

 از پا درآورند.
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ی ندارنتد. انتد شتباهتها به دشمنانی که قتبلاً دیدهفهمیدند که انسانسرعت ها نیز بهاورک

کردند تا جراحات را درمان کند، در حالی که  ویند نور مقدس را احضار میهای استورمکشیش
ها در زمانی که بتا زدند. اگرچه اورکجادوگران با تسلط به هنرهای آرکین به هورد صدمه می

هتای ختود ها از تواناییرو شتده بودنتد، امتا انستانها روبهین قدرتجنگیدند با اها میدرانای 

 بردند.های متفاوتی بهره میشیوهبه

هتای توانستتند اورکهای سواره بودند. سربازان چابک بتا زره ستنگین میبعد از آن شوالیه

دشمنانِ منعطف و با ها در مواجهه با این  ها بگریزند. اورکمهاجم را از پا دربیاورند و از کمینگاه
اش را نداشتند تطبیق  هایی که هرگز تجربهبا روش  قدرتِ تحرک بالا، مجبور بودند خودشان را

 دهند.

های هایی را به دیگر پادشاهیویند، پادشاه لیان اعلام خطر کرد. او فرستادهدر شهر استورم

طرزی اسرارآمیز  ست که بهها در مورد خطر مهاجمانی ترسناک و سبزپوانسانی فرستاد و به آن

 . او درخواست کمک کرد، اما کمکی دریافت نکرد.در دنیا ظاهر شده بودند، هشدار داد

های لیان را باور نکردند. لردران، ملتی که بیشتر ممکن بود کمکی  دیگر رهبران قاره گزارش

ویند  اهالی استورم   زاده ازای اشرافارسال کند، اطلاعاتی مخالف دریافت کرده بود. بازدیدکننده
د که جنگ در واقع طغیان شهروندان عصتبانی استت. علناً شاه لیان را تمسخر کرد و اعلام کر

صحبت او در دربار لردران توجه زیادی را به خود جلب کرد. لردران پیامی مؤدبانه برای لیتان 
ه بود، کرد. هتیچ اقبالی علیه هرکسی که او را به دردسر انداختفرستاد، و برای او آرزوی خوش

 ویند اعزام نشد.سربازی برای کمک به استورم

ها به انزوا شهرت پیدا کرده بود به آن کمکی نکرد، زیرا  ویند در طول دههاین امر که استورم
ویند همیشه به تنها ایستادن خود مباهات دیدند. استورمی تکبر میهای دیگر این را نشانهملت

 کرد.می

 ابی نداشت.اکنون دیگر انتخ

 

 



 مقاومت گروباشی 
 

ی مهاجم  ویند. اما چند دستهسمت استورمتمرکز شده بود، بهبیشتر حملات هورد روی شمال م

ی او ، کیلتروگ ددآی و قبیلتهشدند. رئتیس قبیلته 1ی استرانگلثورنهای غربی درهوارد جنگل
ی باستانی ختود ها را به یاد خانهن منطقه آنکردند. ایخونین این حملات را رهبری می  حفره

 ر گرفت آنجا برای خودشان بود.ها در اختیاانداخت، و هدف آنمی

ها مانند همان وقتی که  دانستند که استرانگلثورن قلمروی گروباشی است. ترولها نمیاورک
با این تهدید جدید  حرمتی کرده بودند، متحد شدند تا ها بیها قبل به قلمروی آنها سالانسان

های هتا شتیوهورانه بتود. ترولبیتانی شترطرز غیرقابلبجنگند. در آن جنگل انبوه، جنگیدن بته
ها  خونین نیز چنین بود. سال ی حفرهدانستند، اما قبیلهانداختن به دل دشمنان خود را میترس

ی وحشتیانه را بته اهای اورگروث محاصتره شتده بتود، غریتزهبقا در جنگلی که توسط بازمانده

 ی اورک تزریق کرده بود.جنگاوران این قبیله

خونین در وضعیتی بسیار نامساعد بود. در هر جنگ به نظر  ی حفرهقبیله  حتی با این وجود،
شناختند.  ها سرزمین را بسیار خوب می ها از گروباشی بیشتر است، اما ترولرسید تعداد آنمی

هتا را بته عمتق بیشتتری از وسیع از جنگل را رها کنند تا اورکها مایل بودند که نوارهایی آن

آوردند و تلفاتی هولناک به انند. بعد از آن ناگهان از هر سمت هجوم میقلمروی گروباشی بکش

 کردند.خونین تحمیل می حفره

ویند و دفاع مدیو از شهر ضعیف نشده بود، ممکتن بتود در اگر گروباشی با حمله به استورم
اری غیتر از توانستند نفرات کافی برای کها نمیی نیرو با هورد برابری کند. اما حالا ترولزمینه

 عملیات پارتیزانی در جنگل گرد آوردند.

سالار بلک هند فهمید چه تعداد اورک بدون فایده با این حال همین کافی بود. وقتی جنگ
نشینی کرده و خونین عقب ی حفرهاند، دستور داد قبیلهی استرانگلثورن مردهمشخصی در دره

 پرداخت.های دردسرساز میه ترولها ملحق شود. هورد بعداً ببه جنگ علیه انسان
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زنگ بتهها درون قلمترو ختود، گوشها را خارج از جنگل تعقیب نکرد. ترولگروباشی اورک

 تهاجمی دیگر ماندند.



 های نورث شایرمحفل مقدس کشیش 

 سال بعد از درگاه تاریکیک 

 

ی نیرومند اورکی  هاویند بود. جراحاتی که سلاحمجنگیدن با هورد کاری وحشتناک برای استور

 ریزی بمیرد.توانست باعث شود یک انسان ظرف چند دقیقه از خونآوردند میوارد می

جان خود را به ها بود که ترین منابع امید در میدان نبرد، یک گروه از کشیشیکی از بزرگ

ث  های نور انداختند تا سربازان مجروح در مبارزه را درمان کنند. محفل مقدسِ کشیشخطر می

فرستاد، همان طور باش میی گشتی و گردان در حالت آمادهشایر، افرادش را همراه هر دسته

 های سابق چنین کرده بود.که در جنگ

ها خیلی وقت پتیش رسید. آنردران میها به کلیسای نور مقدس در لی این کشیشریشه

ی از پادشاهی شده بودند.  ویند تأسیس کرده و تبدیل به عضوی نورث شایر را در استورمصومعه

ها. در  ها و گروباشیهای نبرد گوناگونی ظاهر شده بودند، مانند جنگ با نولها در عرصهکشیش

ها بته بخشتید. کشتیشا امنیتت میهها حتی در میدان نبرد به آنسوزی آنبعضی موارد دل

 ها در گذشته شهرت داشتند.ها و ترولدرمان زخم نول

یافتند را متورد حملته پروایانه هر کشیشی که میها بیچنین نبود. اورکاما در مورد هورد 

توانند فرد مجروحی را به میدان نبترد گران میدانستند که این درمانها میدادند، آنقرار می

ها بدون داشتن زره یا سلاح از ایتن توانتایی ها کشته شدند. آننند. بسیاری از کشیشبازگردا

 العملی نشان دهند.گونه عکسه در برابر خشم هورد هیچبرخوردار نبودند ک

ها ها با وجود دادن تلفات زیاد، هرگز از پیوستن به نبرد دست نکشیدند. دلاوری آنکشیش

 تبدیل به افسانه شد.ویند  در میان نیروهای استورم
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 ها و نور مقدس انسان 

بود. منشأ کلیسا به  فداکاری و شجاعت از جمله ضوابط اساسی کلیسای نور مقدس  

. یک ژنرال انسان به  1های ترولگشت، به آشوب جنگبیش از دو هزار سال قبل بازمی

های آمانی که فداکارانه از جان خود چشم پوشید تا نیروهای انبوه ترول  2ناک لوردین

کردند، عقب براند. یکی از کسانی که او یک ارتش متحد انسان را تهدید به نابودی می

 .3اد خواهر خودش بود، جنگجویی مشهور به ناک مرلدارنجات د

وقتی جنگ به پایان رسید، مرلدار خودش را وقف سربازهای مجروح انسان کرد. او 

مورد الهامات نور گفت. مرلدار در رؤیاهایش   های دیگر دراولین کسی بود که به انسان

ها ذهن او ند. آندید که ضربان قدرتی مقدس داشتپنج شکل عجیب و غیرانسانی می

سوزی پار کردناد. وقتای مرلادار را با دانش مقدس، حفاظت، عدالت، مجازات و دل

ی ها را به کار بست، به نظر رسید که قدرت در وجودش جاارهای غیرلفظی آنآموزه

بیمارانِ تحتمی هایشاان دیدند که جراحاتشاان محاو و بیماریمراقبت او میشود. 

 شود.ناپدید می

ها دیدار کرد ی دیگری نیز گزارش دیدن این رؤیاها را دادند. مرلدار با آنهاانسان

های این ها با هم قوانین تابناک این قدرت برتر را مکتوب کردند. بر اساس آموزهو آن

خود را بر عقاید فداکاراناه و  کتاب یک جنبش مذهبی شکل گرفت. این جنبش پایه

 
1 Troll Wars 

2 Lordain 
3 Mereldar 
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گذاشته بود. این جنبش، ایمان به نور مقدس   چیزی استباور به اینکه نور ساکن هر  

 را در همه جا منتشر کرد و تبدیل به دین غالب انسانی شد.

ی ناور مقادس ها و نظاک اعتقادی متفاوتی بر پایاهها بعد، رهبر لردران سنتقرن

ی خاناهعنوان ها کلیسای نور مقدس به وجود آمد. لردران باهوضع کرد. با این تلاش

دنبال ل کرد. آنجا تبدیل به مقصدی محبوب برای مسافرانی شد که باهاین کلیسا عم

 شفا، خرِد و آرامش درونی بودند.

بردند. اما نسبت به ها اولین نژاد در ازراث نبودند که نور مقدس را به کار میانسان

ها باه ی انساانخاطر میراثشاان. ریشاهآن وابستگی عجیبی داشتند، احتماالاً باه

ای به وجود آمدند. این هایی که توسط نگهبانان افسانهغولرسید، نیمهیها م1وریکول

فرماان ها نور مقادس را تحتآور به ازراث شکل دادند، بعضی از آننگهبانان شگفت

 داشتند.

، و شادهای انساانی بناا ترین سرزمینهایی در دوردستکلیسا، معابد و زیارتگاه

تارین د آورد تا بر پیروانش نااظر باشاند. مهمز رهبران دینی به وجومراتبی اسلسله

تارین ترین و محترکها در ایستویلد سرسبز قرار داشتند. از جمله قادیمیعبادتگاه

 بودند.  4، و تیرز هند3، آندورهال2هولمای مقدس، کلیسای امید نور، استراثهمکان

 

 
1 vrykul 

2 Stratholme 
3 Andorhal 

4 Tyr’s Hand)دست تیر( 



 ومیش سرود گرگ
 

ی ومیش مایتهی چکش گرگرفت، قبیلهگویند شدت میبا اینکه جنگ علیه استورم  زمانهم

شد. جنگجویان این قبیلته تمایتل بته سترپیچی از دستتورات سالار بلک هند میغضب جنگ

 شدند.داشتند، و بسیاری از اعضای آن پراکنده شده و دیگر دوباره دیده نمی

را از  عبرتی برای دیگر قبایل کرده و تمام قبیلهها را درس بلک هند به این اندیشید که آن

عنوان رهبتر واقعتی چکتش ی هستی پاک کند. جادوگر چوگتال مخالفتت کترد. او بتهصحنه

ها را منظم نگاه دارد. کرد، و پیشنهاد کرد رئیس رسمی قبیله شود تا آنومیش عمل میگرگ

توانستت بته مشتکلات وگتال میسالار اجازه داد او تلاشش را بکند، و از کشف اینکه چجنگ

ومیش سربازان ی چکش گرگزده شد. قبیلهطرز خوشایندی شگفتان دهد، بهانضباطی پایبی

 ها را از سر بیرون کرد.ی آنرام و کارآمدی شدند و بلک هند اشتباهات گذشته

هتا ومیش و باورهتای آنی چکش گرگی درک عمیقش از قبیلهواسطهموفقیت چوگال به

های ویتتد را بودنتتد، مردمتی کتته قتدرت هتای تاریتکای منطبتق بتتا انرژی هتا قبیلتتهآنبتود. 

تر از هتر ای که به ازراث رسیدند، فریادهای وید را بلندتر و واضحها از لحظهپرستیدند. آنمی

زمانی در گذشته شنیدند. موجوداتی از جنس سایه و مخلوقات هولناکی از جنس آشوب اینجا  

نده بوده و مشتاق بودند ازراث را به های متفاوتی زندانی شده بودند اما هنوز زبودند، در مکان

 فساد بکشانند.

هایی شنید. این ختدایان، ستاکن زنتدانومیش نجواهای خدایان باستان را میچکش گرگ

ومیش را بته فکتر ی چکش گرگها قبیلهشده در عمق زیادی از زمین بودند. کشف آنطلسم

 حالتی از سرخوشی محض کرد.  فروبرُد، و وارد

ها جایی پیتدا دید. آنای از سوی تقدیر میومیش این مسئله را نشانهرگی چکش گقبیله

 ومیش را پیش بیاورند.توانستند ساعت گرگکرده بودند که به آن تعلق داشتند، جایی که می
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اشتت کته ویتد ای شدید به چوگال وارد کرد. اگرچه او بتاور دحضور خدایان باستان ضربه

ومیش در  ی چکش گرگ وار قبیلههای دیوانهت کمی به جنجالنیرویی قدرتمند است، اما اهمی

 ها داشت.داد. اکنون اما مدرکی از وجود آنمورد خدایان تاریکی می

 خدایان باستان 

هایی فیزیکی از قدرتشان را در سراسر کهکشان  خیلی وقت پیش وید لردها تجلی

شادند، و اخته میاین موجودات هیولاوار به ناک خادایان باساتان شانپخش کردند.  

های ویاد های در حال تولد بود. بیشتر مأموریتهدفشان یافتن و فاسد کردن تایتان

 ها تقریباً موفق از آب درآمد.لردها به شکست منتهی شد، اما تعداد کمی از آن

ده و شروع به پوشاندن روح تعدادی از خدایان باستان روی ازراث باستان فرود آم

ها عناصر بومی جهان را به بردگی گرفتاه و بار سایه کردند. آن  ی آن باتایتان خفته

بیشتر سیاره تسلط پیدا کردند. قبل از اینکه خدایان باستانی موفاق شاوند فاساد 

ها های دیگر حضور آنکردن روح جهانی ازراث را به پایان برسانند، آگرامار و تایتان

 کشف کردند.را 

هاا و خادماان ل ازراث زبانه کشاید. تایتانگر بر سر کنترخیلی زود جنگی ویران

هایی زیار زماین باه زنجیار ها به پیروزی رسیدند و خدایان باستانی را در دخمهآن

ماندند. تأثیر خدایان باستان به ازراث کشیدند. اما این نهادها برای همیشه در بند نمی

این خادمان   ها بودند. قدرتمندترینکنترل آنات بسیاری تحترسوخ کرده و موجود

 بال بود.احتمالاً اژدهای سیمای سیاه، مرگ
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ی متعصب یاری دهد تا پیشگویی ویرانگتر ختود را بته نمتایش چوگال پذیرفت تا به قبیله

هتا گفتت کته ستاعت بگذارند، و اعضای آن را با یک مفهتوم ستاده گترد هتم آورد. او بته آن

 اه برای رقم زدن آن لحظه است.ومیش دور نیست، و اینکه پیروزی هورد بهترین رگرگ

کردند و از اربابان سالار بلک هند حفظ میی خود را نزد جنگها باید تا آن زمان وجههآن

رسید خدایان باستان از  نمودند. قبیله این را پذیرفت. به نظر میواقعی خود مخفیانه اطاعت می

به فتح دنیا فداکاری بزرگی  ای جنگ و نابودی راضی هستند، بنابراین پرداختنعطش هورد بر

 نبود.

بتتا گذشتتت چنتتد هفتتته چوگتتال ختتودش را هماهنتتگ بتتا ختتدایان باستتتان یافتتت، و داغ 

ی ختود زد. بعتد از آن پریتدهرنگاورک هتای میش را بر پوستت وهای چکش گرگپیشگویی

رد وید  هایی در مو ایجاد کند، و کتابی به وجود آورد که آموزه ها را برید تا صفحاتی  گوشت آن

ی ها منبعی بترای قتدرت و انگیتزهمیش، به مدت دههودر خود داشت. این کتاب، سرود گرگ

 پیروان خدایان باستان شد.

 



 های یخی سرپیچی گرگ 

 

های یخی رهسپار شمال شد.  ی گرگی تبعیدشدهدر حالی که هورد سرگرم جنگش بود، قبیله

ها اجتناب کردنتد. کمتی بعتد از تباطی با انسانها به لطف کمک عناصر از تقریباً هرگونه ارآن

 ی جدید، کوهستان آلتراک، دراکا پسری به دنیا آورد که او را گوئل نامید.ها به خانهرسیدن آن

عوض پر از وحشت شد. پوست بود. در بسیار زیبا می بایداین لحظه برای دراکا و دوروتان 

ده شده بود. این آخرین حد تحمل دوروتان بود. ها آلوپسرشان سبز بود. او به نفرین خون اورک

 ها نفرین کرده بود.ی گولدان با اربابانش نژاد اورک را برای تمام نسلمعامله

هتای دوروتان تصمیم گرفت که دیگر از کنار ایستادن و هیچ کتاری نکتردن در متورد نیرو

ه عتواقبی بترای او کردند، دست بردارد. اهمیتی نداشت کته چتتاریکی که هورد را کنترل می

 توانست صبر کند.خواهد داشت. دراکا نیز دیگر نمی

های یخی گفتند که در کوهستان بمانند و در حین اینکه ی گرگدوروتان و دراکا به قبیله

ا کنند، زندگی جدیدی به وجود بیاورند. رئیس گردند تا حقیقت را افشها به نزد هورد برمیآن

 ل به جنوب سفر کردند.قبیله، همسرش و پسرشان گوئ

همتر بفرستتد. ارواح های شمنی خود را فراخواند تا پیامی بته اورگتریم دومتار قدرتدرک

ی صخره سیاه نجوا کردند و او را آگاه ساختند که دوروتان به عنصری در خواب جنگجوی قبیله

 د.با او ملاقات کن  1مودان خواهد در مرز سرزمینی به نام لوکآید و میمی  جنوب

اورگریم از این ملاقات به بلک هند چیزی نگفت. او نیز همانند دوروتان در مورد جادوی فل،  

های یخی ناراحت بود ی گرگسالار بلک هند نگران شده بود. او از تبعید قبیلهگولدان و جنگ

  دانست. او همچنین از وجود شورای سایه آگاه شده بود و اد رهبران هورد میو آن را مدرکِ فس

 باز است.شرافت و نیرنگکرد این انجمن بیفکر می

 
1 Loch Modan 
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اعتماد بتا رود و تنها چند نگهبان مورداورگریم تظاهر کرد که به یک مأموریت اکتشافی می

های یخی، گوئل ی گرگیلهمودان برد، جایی که دوروتان منتظرش بود. رئیس قب خود به لوک

کترد را بترای او توضتیح داد: هشتدار شکار میی چیزهایی که باید آرا به او نشان داده و همه

ها در سریر کیل جیدن گرفته بود، ایتن نظریته کته اسرارآمیزی که پیش از جمع شدن اورک

 دانست.چه که میگولدان در ارتباط با نیرویی تاریک است که هورد را بازیچه کرده، و تمام آن

های اخیر دیده مورد چیزی که در هفتهاورگریم به خود لرزید، اما کاملاً غافلگیر نشد. او در 

های فل از درانور و از میان درگاه تاریتک بته بتاتلاق ستیاه نشتت بود به دوروتان گفت: انرژی 

 مرد.بودند، میها از آن آمده  زودی این دنیا هم مانند دنیایی که اورککرد. بهمی

گولدان و بلک هنتد مقابلته  دوروتان، دراکا و اورگریم توافق کردند که باید به هر قیمتی با

هایش برای رهبر شدن را از همتان موقتع در ستر شود. اورگریم تنها به هورد برگشت و نقشه

رایشتان پیتام پروراند. او دوروتان و دراکا را ترغیب کرد که در شمال پناه بگیرند تا اینکته او ب

همراهتی کترده و ایمتن  ها را در سفرشانهایش دستور داد که آنبفرستد. اورگریم به نگهبان

 نگاهشان دارند.

این اشتباهی بود که اورگریم تا زمان مرگش تأسف آن را خورد. نگهبانانش نه به او، بلکه به 

 شورای سایه وفادار بودند.

ها فکر کردنتد اورگریم و دیدارکنندگانش را شنیده بودند. آنهای میان نگهبانان تمام حرف

ی گولتدان ندارنتد، او قطعتاً های یختی نیتازی بته اجتازهگی گرکه برای حذف اعضای قبیله

روزه به شمال، نگهبانان بر خواست دوروتان، دراکا و فرزندشان کشته شوند. بعد از سفر چندمی

ها را کشتند.  سختی علیه مهاجمان جنگیدند و یکی از آنهسر دوروتان و دراکا ریختند. آن دو ب

 آوردند و گوئل رها شد تا در سرمای سخت بمیرد.  اما نگهبانان، آن دو را از پا در

آسایی زنده ماند. یک روز بعد از اینکه والدینش کشته شدند، یک گتروه طرز معجزهبچه به

کیپ، به آن  1هولدانسان از دژ شمالی دارنی زاده، یک اشراف1شکار به رهبری آدلاس بلکمور
 

1 Aedelas Blackmoore 
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ویند کننده از استورمهای شوکهگزارشی هولناک رسید. این صحنه مدرک این بود که صحنه

ها به نظر شده از موجوداتی به نام اورکمعتبر بودند، موجودات مرده دقیقاً مانند توصیفات انجام

 آمدند.می

زده؛ اما زنتده. او و او گوئل را یافت، گرسنه و سرما  صدای گریه توجه بلکمور را جلب کرد،

د و آزمایشش کند. نیازی به گفتن نبود که بلکمتور بتا هولد ببرتصمیم گرفت گوئل را به دارن

ها جمع کند. گوئل تمام  توانست چه اطلاعاتی در مورد آنی یکی از کودکان دشمن میمشاهده

 گذراند.مور میدوران بلوغش را زیر نظر چشمان مراقب بلک

گجویتان وقتی چند روز گذشت و نگهبانان اورگریم بازنگشتند، اورک به شتک افتتاد. او جن

 ها چیز هولناکی کشف کردند.دیگری به شمال فرستاد تا دریابد چه شده است. این پیشاهنگ

های اورگتریم بتا مرده بودند. پیشاهنگ "نگهبانان مورداعتمادش"دوست اورگریم و یکی از 

ها رد خادمان شورای سایه را های دیگر را بیابند. آنکشر خودشان تصمیم گرفتند که آدمنظ

از اینکه به صفوف هورد در جنوب بپیوندند، گرفتند و نبردی شدید درگرفت. جنگجویان قبل  

 ی خود در خفا گزارش دادند.اورگریم پیروز برگشتند و به فرمانده

ی دوروتتان و اورگتریم گرانتهدر مورد مقاصد طغیان شانسی بود. اگر گولداناین یک خوش

د. اورگریم تصمیم گرفت انتقام دوستان و مردمش  شفهمید، گلوی اورگریم شبانه دریده میمی

 نشست.کرد و منتظر فرصتی مناسب میرا بگیرد، اما باید تا زمان مشخص تحمل می

 

 
1 Durnholde 



 فتح ردریج 

 سه سال بعد از درگاه تاریک

 

ها، روستتاها، هتا موجتب ویرانتی متزارع، قصتبهی اورکظرف چند متاه، تهاجمتات وحشتیانه

ویند در حال نابودی بود. بدتر اینکه بستیاری از ا شد. اقتصاد استورمهخانهها و تجارتآهنگری 

ویند ظرف چند ها افتاده بودند. تدارکات شهر استورممنابع غذایی نابود شده یا به دست اورک

 کشید.ته می ماه

ی بعدی جنگش را آغاز کرد. او هورد را به سالار بلک هند با دانستن این مسائل مرحلهجنگ

هتا از آنجتا شتد را فتتح کترد. اورکای که کوهستتان ردریتج خوانتده میرد و منطقهشمال ب

 ویند حمله کنند.توانستند به خود شهر استورممی

قتدری آستان بتود کته ست هورد افتاد. این کتار بههای ردریج با مقاومت اندکی به ددامنه

ها برایشتان دردستری د انسانوینها به این باور رسیدند که تا رسیدنشان به شهر استورماورک

 کنند.درست نمی

 این همان چیزی بود که فرمانده لوتار به آن امید داشت.

دنبال این بود که به  های مهاجم را به کوهستان هدایت کرد،بلک هند گروه کوچکی از اورک

هایش از عنوان ستنگری بترای هتورد تصترف کنتد. لوتتار و شتوالیهی لیتک شتایر را بتهقصبه

سختی جنگیدند، امتا ها را محاصره کردند. مهاجمان هورد بهها پایین آمدند و اورکیبیسراش

د را نیتز بته ها در حمله کشته شدند. نزدیک بود لوتار در آن روز سر بلک هنی آنتقریباً همه

های شورای سایه را داشت. آتتش سالار به همراه خود دو تن از وارلاکدست بیاورد، اما جنگ

ها موج نبرد را تغییر داد، و لوتار را واداشت که قبل از اینکه بتواند خون بلتک هنتد را فلِ آن

 بریزد، عقب بنشیند.
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گشتند. ظرف چند هفته نیروهای سختی به اردوگاه هورد بازبلک هند و دیگر بازماندگان به

برای حفظ  ها  های اطرافش آمدند. بلک هند از وارلاکبیشتری برای تسخیر لیک شایر و سزمین

الوقوع جانش سپاسگزاری اندکی کرد. او شورای سایه را بترای حتس نکتردن درگیتری قریتب

 کفایتی اعدام کرد.سرزنش کرد و شخصاً دو وارلاک را به جرم بی

ها نیروهای او بودنتد و ختودش بایتد گولدان از این کار بیشتر از همه ناخشنود بود. وارلاک

 شان کند.نهایت نبود که این طور قربانیهایش بیلاککرد، و تعداد وارمجازاتشان می

 شدن بود.سالار ورای مؤاخذهبلک هند خشم گولدان را نادیده گرفت. یک جنگ
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 کوهستان بلک راک 
 

ها وقتی تعداد کمتری دارنتد درگیری با بلک هند، گولدان را به فکر فروبرُد. او دیده بود انسان

ویند از چیزی که هتورد ی شهر استورمتردید را داشت که محاصرهجنگند. و این سختی میبه
آنجا شرایطی بستیار ها شهر شتراث را نابود کرده بودند، پندارد دشوارتر است. اگرچه اورکمی

تری داشت. هورد اکنون متفرق بود و بسیاری از قدرتمندترین قبایلش هنوز در درانور متفاوت

 سالی ارتش قبایل را تضعیف کرده بود.کها جنگ، قحطی و خشبودند. سال

ویند در مقابل ارتش گروباشی فهمیده ورای آن، گولدان در مورد دفاع مدیو از شهر استورم

ی نگهبان و شورای تیریسفال را جمع کترده بتود. چنین اطلاعاتی پراکنده از تاریخچهبود. هم
مورد تمایل بته فتتح ازراث توستط ساخت. آیا او در تمام این مسائل مدیو را بیشتر مرموز می

ای مخفتی در بازی لژیون سوزان بود؟ یا انگیزهشبهورد صادق بود؟ آیا او واقعاً عروسک خیمه
هتا، درستت ماننتد اگر چنین بود، ممکن بود دلیلتی بترای محتو کتردن اورکذهنش داشت؟ 

 گروباشی داشته باشد.

گونه قدرت را در هورد به دست گرفته گولدان به یاد آورد که خودش قبل از فتح کارابور چ

هتا بستیار بود. او عناصر جهان را به ناآرامی کشانده بود. ازراث پتر از ارواح عنصتری بتود و آن

 ر از ارواح عنصری درانور بودند.تقوی 

های عنصری عظیمی را در شتمال غربتی ردریتج های شورای سایه گزارش فعالیتجاسوس

هتا را شد. چوگال ایتن گزارشاموش که کوهستان خوانده میفشانی خدادند، نزدیک آتشمی
ا قدرت عنصری تأیید کرد، اما مقداری از اطلاعات را برای خودش نگاه داشت. اوگر دوسرَ نه تنه 

را در آن کوهستان حس کرده بود، بلکه کشف کرده بود که ارواح محلی در اتحاد بتا ختدایان 

 باستان هستند.

کردن ستاکنانش را کوهستان بلک راک ستفر کترد و قصتد مطیتعشورای سایه مخفیانه به 

رانتور داشت. این یک فاجعه بود. هیچ اورکی هرگز با این میزان از انترژی ختام عنصتری در د
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مواجه نشده بود. چند وارلاک اول شورای سایه که سعی در تسلط بر عناصر کردند با سرنوشت  

 رون سوختند.ها از دها توسط شعلهرو شدند، آنشومی روبه

کترد، اربتاب عنصتری آتتش. او بته زندگی می 1در عمق زیادی در زیر بلک راک راگناروس
داد. یتک ملتت از بردگتان فتانی فرمتان متی  تر و همچنینشمار موجودات عنصری ضعیفبی

کردند. هتر ها به عنوان زیردستان وفادار راگناروس زندگی میبرای قرن  2های آهن سیاهدورف
کرد به عمق بیشتری از کوهستان تجاوز کند، اعضای قبیله آهتن وارلاک سعی میبار که یک  

 شد.شمگین پشتیبانی میها توسط موجودات عنصری خکردند. نیروهای آنسیاه حمله می

عیتار تهدیتد کنتد، قبل از اینکه شورای سایه راگناروس و زیردستانش را برای جنگی تمام

ط نوپای او با خدایان باستان بته او اجتازه داد بته اعمتاق چوگال برای صلح وساطت کرد. ارتبا
و معاونین  های آهن سیاهکوهستان دسترسی داشته باشد و بعد از مذاکراتی گسترده با دورف

عنصری راگناروس، توافقی حاصل شد. خدایان باستان از کاری که هورد در حال انجامش بود 

ای قتدرت بته یچ قصتدی نداشتتند کته ذرهخواستند کمک کنند، امتا هتبردند و میلذت می
ها بدهند. در هر صورت سارگراس و ارتشش مستقیماً در  های لژیون سوزان همانند اورکبازیچه

ها به اعضتای شتورای ستایه پناهگتاهی با نیروهای وید ایستاده بودند. با این حال آن  مخالفت
ماندنتد ها آنجتا میاگر وارلاک شد، در اوج کوه.ی بلک راک نامیده میکوچک دادند که مناره

 شدند.ها نمیراگناروس یا پیروانش مزاحم آن

وفق مانده بود ناامید بود، اما از گولدان از اینکه تلاشش برای به دست آوردن قدرت کوه نام

ی  اینکه چوگال نشان داده بود چنین دیپلمات کارآمدی است، راضی بود. اگر او در مورد انگیزه 
شتد، احر و احترامی که اخیراً او نسبت به خدایان باستان پیدا کرده بود آگاه میواقعی اوگرِ س

شدت متورد فی برای شورای سایه بهماند. اما اکنون پناهگاهی مخشاید چندان خوشحال نمی

ها بین بلک هند و گولدان در حال افزایش بود. در چنتین شترایطی بترای یتک نیاز بود. تنش

 تعیین کرد.شد بهایی پناهگاه نمی

 ماند.  تسخیر قدرت کوهستان برای وقت دیگری می

 
1 Ragnaros 

2 Dark Iron dwarves 



 ویند ی استورم نخستین محاصره 
 

وود، وستفال و کوهستان ردریج تحت کنترل هورد بودند. زمتان حملته بته شتهر برایتاکنون  

 ویند رسیده بود.استورم

بوده او را  سالار بلک هند وقتی گولدان گفت که مأموریتش روی کوه بلک راک ناموفق  جنگ

شد تا بتدون قترض کتردن تمسخر کرد، او انتظار چیز دیگری هم نداشت. بلک هند آماده می

 ویند را در هم بشکند.رت از موجودات عنصری، شهر استورمقد

ویند خطوط محاصره را شتکل ی الوین گذشتند و بیرون شهر استورمهزاران سرباز از بیشه

ها به آن را جز از طریق دریا بستند. بلک هند  تمام دسترسیها دژ را محاصره کرده و  دادند. آن

ومیش را در حملته بته خونین و چکتش گترگ قبایل حفرهدستور داد که کیلروگ و چوگال،  

 ویند هدایت کنند.استورم

های محاصتره بمبتاران منظور تضعیف استحکامات شهر، شبانه دیوارها را با دستگاههورد به

ها به بتارو حملته بردنتد، در شان را انجام دادند. اورکدر بامداد، حملهکرد. کیلروگ و چوگال 

کردند. متدافعان شتهر تلفتات ویند را در آتش فل غرق میسربازان استورم هاحالی که وارلاک

 بسیار زیادی دادند.

کس بیشتر از او با شنیدن  ویند تا نیمروز سقوط کند. هیچکرد که استورمبلک هند تصور می

 یک حمله به خطوط عقبی هورد گیج نشد.  صدای 

پشت هورد هدایت کترده بتود و اکنتون از ویند را به های استورملوتار از طریق دریا شوالیه

گیر های جناح عقب کاملاً غافل کرد. اورکها رهبری میای را علیه آنطریق جنگل الوین حمله

 ها وارد کردند.ها تلفات زیادی به آنشدند، و شوالیه
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ومیش تهاجمشان را قطتع خونین و چکش گرگ  ی هورد خیلی زود فروپاشید. حفرهحمله

ویند بتاز شتد، ستربازان های عظیم استورمها را عقب برانند. دروازهکردند شوالیه  کرده و سعی

 ی متقابل بیرون ریختند و مانند پتکی بر سندانِ لوتار عمل کردند.برای حمله

توانستند بگریزند. این ها فقط میی دوسویه نداشتند. آنبا حمله  ها راهی برای مقابلهاورک

 بود که هورد تاکنون به آن دچار شده بود.ای ترین بداقبالیبزرگ

سختی جلوی خود را گرفت که کیلروگ و چوگال  شکست، بلک هند را خشمگین کرد. او به

 ا شورش خواهند کرد.هکرد در این صورت اعضای قبایل آنرا اعدام نکند، چون فکر می

 ی جدیدی برای فتح بکشد.هورد از متصرفاتش در ردریج عقب کشید تا نقشه

 

 



 شده برج نفرین 
 

ویند بر هورد شانسی به دست نیامده بود. لوتار و شاه لیان بر استاس اطلاعتات پیروزی استورم

رسید،  ها میآن های جنگی هورد توسط کدگار بهکردند. بسیاری از نقشهبسیار خاصی عمل می

 فهمید.ها را از گارونا میکه او نیز آن

دانست که گارونا در حال افشای اطلاعات برای دوستان انسانش در مورد فرهنگ  میگولدان  

داد تا از کتارازان دور بمانتد. جزئیتاتی کته اورکی و تحرکات هورد است، اما به او دستور نمی

فهمید ارزشمندتر از آن بود کته ی اسرارآمیز او میخانه ی مدیو وی او دربارهواسطهگولدان به

 های هورد داشت.حتی با وجود خطراتی که برای جنگرها شود،  

کردنتد، مخصوصتاً پیرامتون گارونا و کدگار در دیدارهایشتان در کتارازان مکترراً بحتث می

تر شده بتود. متفاوت تر وهای اخیر کارزان تاریکشان در مورد مدیو. در ماههای فزایندهنگرانی

شناور بودند. کدگار و گارونا هرازگاهی تصاویری دیده بیشتر از گذشته در راهروها ارواح عذاب

 دیدند.واضح و ترسناک از حال، گذشته و آینده می

ی نگهبتان اخیتراً خاطر مدیو باشد. تغییرات روحیتهها بهی اینکدگار تردید داشت که همه

ده ی آسودگی بود، اما فقط در آغاز. خشم مدیو ناپدید شین اتفاق مایهکلی محو شده بود. ابه

رسید هیچ چیز جای آن را نگرفته است. طوری بود که انگار متدیو توانتایی بود، اما به نظر می

ی انسانی عقب  حس کردن هر چیزی را از دست داده است. در حالی که مدیو خود را از جامعه

 شود.اروپود واقعیت در کارازان از هم باز میرسید تکشید، به نظر میمی

تن سترنخی کته توضتیح دهتد چته اتفتاقی در شترف وقتوع استت، در کدگار ناامید از یاف

ها جستجو کرد. به نظر رسید که طوماری متبهم پاستخ را در های برج در میان کتابکتابخانه

داد تا تصاویر ب اجازه میخود دارد. تکنیکی باستانی در آن طومار بود که به یک جادوگر مجر
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سختی اطمینان از آب درآمد. کدگار بهلسم غیرقابلای خاص را احضار کند. متأسفانه طخاطره

 خواست را احضار کند، چیزی از مدیو دستشان را نگرفت.ای که میتوانست تصویری از لحظه

استفاده کنتد. نحوی متفاوت خطای بسیار، تصمیم گرفت از طلسم بهوکدگار پس از آزمون

 کرد، ببیند.ها وصل میاورکتوانست منشأ شکافی را که ازراث را به جهان  شاید می

ها گرفت را تماشا کردند. آنکدگار و گارونا با وحشت تصویر جدیدی که دورشان شکل می

که  دادن اینپوش با نشانای اسرارآمیز دیدند که در درانور با گولدان مواجه شد. مرد باشلقغریبه

تاریتک ایجتاد کترده و بته ی غارت است، شورای سایه را متقاعد کرد که درگاهی ازراث آماده

 ازراث حمله کنند.

سپس از نزدیک دیدند که غریبه به بالا نگریست، او کسی غیر از مدیو نبود. فردی که هورد  

 را روی ازراث آزاد کرده بود، خود نگهبان تیریسفال بود.

 



 سقوط نگهبان 
 

اورک و  هراسان تصویر را محو کرد. نیمهاند وقتی فهمید کدگار و گارونا چه چیزی فهمیده  مدیو

ها به امید اینکه به شتاه لیتان و لوتتار در متورد سختی از خشم نگهبان گریختند. آنانسان به

 ویند متواری شدند.خیانت مدیو هشدار دهند به شهر استورم

قتات ورود به شهر را پیدا کند، پس وقتی با پادشتاه ملای کدگار اصرار کرد که گارونا اجازه

کرد، و وقتی فهمید که او  کرد گارونا همراهش بود. گولدان از میان چشمان گارونا تماشا میمی

از  با حاکم استورم ویند در یک اتاق است، سعی کرد وادارش کند تا لیان را بکشد. گارونا ناآگاه 

 رد.آید، در برابر آن مقاومت کونت از سوی وارلاک میاینکه تمایل عجیبش به ارتکاب خش

توانست. او به توانست باور کند که مدیو مسئول چنین خیانتی است، اما لوتار میلیان نمی

دانست که متدیو کدگار اعتماد داشت. هر قدر که اعتراف به چنین چیزی سخت بود، لوتار می

 ورد.تهدید بزرگی برای ازراث است، حتی بیشتر از ه

ویند کترد. بعتد بته استتحکامات شتهر استتورملوتار فرمانده گاوینراد را مسئول فرماندهی  

سمت کارازان برد. لوتار با قلبی سنگین قول  همراهی گارونا و کدگار گروهی از جنگجویان را به

 اش را دستگیر کرده؛ یا بکشد.داد که دوست دوران کودکی

ن چشمان گارونتا دچتار وحشتت شتد. او هنتوز جتای چیز از میای همهگولدان با مشاهده

توانست اجازه دهد مدیو قبل از اینکه آن را بفهمد بمیرد.  ی سارگراس را نیافته بود و نمیمقبره

شان را شتروع کردنتد، گولتدان وارد ذهتن وقتی لوتار و متحدانش به کارازان رسیدند و حمله

 نگهبان شد.

ا با شروع ندتر از آن بود که بشود به آن نفوذ کرد. امدر آغاز استحکامات ذهنی مدیو نیروم

دنبال نبرد حواس مدیو پرت شد. گولدان با عصبانیت در میان خاطرات جادوگر کاوش کرد، و به

 هر اطلاعات مفیدی گشت.
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کرد. او  سارگراس درست همانند زمان جنگ با آگوئین، افکار و اقدامات جادوگر را کنترل می

ز آتش، فولاد و جادو بود. ذهن ی مزاحمین آزاد کرد. نبرد کارازان طوفانی اتمام قدرتش را رو

های نگهبان قرار گرفت، سارگراس قصتد داشتت کنتترل زنجیرهتای گارونا مورد هجوم طلسم

ذهنی گولدان را به دست بگیرد و از گارونا علیه متحدان او استفاده کند، اما این تلاش فقط تا 

درت تشتخیص دوستت و سرعت قاورک با گیجی به لرزه افتاد. بهیمهآمیز بود. نحدی موفقیت

 دشمن را از دست داد.

نزدیک بود کدگار در حمله بمیرد، سارگراس سعی داشت روح او را از بدنش بیرون بکشد و  

هنگامی که این کار ناموفق ماند، بخشی از نیروی حیات او را بیرون کشید. کارآموز دچار پیری 

 جوانی که پیر و پژمرده شده بود. زودرس شد، مرد

ی مرشدش فروکترد و جراحتتی ی سینهاین کدگار بود که شمشیری را در قفسهدر نهایت 

بار به او زد. حمله به جادوگر روح سارگراس را از بدن او بیرون راند و ارباب لژیون سوزان  مرگ

 را به اعماق مارپیچ زیرین هدایت کرد.

کِ کاملِ کاری که یو، افکارش برای اولین بار واضح شدند. ادرادر آخرین لحظاتِ زندگی مد

عنوان یک نگهبان  ها شده بود به او فشار آورد. او بهای که باعث آنهای ناگفتهکرده بود و مرگ

کاملاً شکست خورده بود، اما کدگار و متحدانش کاری که مدیو نتوانستته بتود انجتام دهتد را 

رده بودند. آخرین هایش را خنثی کرگراس را مغلوب کرده و نقشهها ساتکمیل کرده بودند. آن

ها سپاسگزاری  سخنان مدیو حاوی تشکر بود، تنها حس او نسبت به کدگار، لوتار و همراهان آن

 بود.

تر از کارازان گریخته  کشد. او قبلهایش را میگارونا آنجا نبود تا ببیند که مدیو آخرین نفس

 ند.کجا رفته است، و فرصت نبود که دنبالش بگرد  دانستکس نمیبود. هیچ

گذشتت، و تتاکنون هتیچ ها میاز آخرین باری که یک نگهبان در نبرد کشته شده بود قرن

نگهبانی به تصرف نیروهای شیطانی در نیامده بود. مرگ مدیو عواقب شدیدی داشت. جتادوی 
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ای خطرناک را تبدیل به منطقه   سوی بیرون از برج کارازان منفجر شد، و سرزمین مجاورفل به

 تغییر نام داد.  1وودوود، به داسکی غرب برج، برایتنطقهزده کرد. مو آفت

خواست را بیابتد. این واقعه در هورد نیز تأثیراتی به همراه داشت. گولدان توانست آنچه می

هنتوز  دانست. اما وقتی متدیو شکستت ختورد، وارلاکسارگراس را می مقبره ی اکنون مکان  

کرد. شوک مرگ نگهبان به ذهن گولتدان کوبیتده دنبال اطلاعات در خاطرات او جستجو میبه

 شد و او را به کمای عمیقی فروبرد.

 یادگارهای قدرت 

ی گشات، چیزهاایی بیشاتر از مکاان مقبارهوقتی گولدان در خاطرات مدیو می

ماورد تااری  سارگراس به دست آورد. چشم اورک همچنین به دانش ارزشمندی در 

 ه در سراسر این جهان پراکنده بودند، افتاد.ای کهای قدرت جادوییازراث و سازه

 

 
1 kwoodDus. 



 سالر دومین جنگ
 

ها درک ای دور از کارازان، کمای ناگهانی گولدان شورای سایه را در شوک فروبرد. آن در فاصله

ج شده بتود، امتا سالار بلک هند هم گیکردند چه روی داده است و دلیلش چیست. جنگنمی

دانست گولدان ستعی ناراحت نبود. او از کارهای اخیر شورای سایه خوشنود نبود و میچندان  

 داشته کنترل بیشتر و بیشتری روی هورد به دست بیاورد.

همر باور داشت که زمان عمل فرا رسیده است. شورای سایه در اغتشاش بود، و اورگریم دوم

د هنوز گیج مانده بود. اورگریم هتیچ وینخیر به شهر استورمی ابلک هند از شکست در حمله

 آورد.کرد به دست نمیفرصت بهتری برای پاک کردن فسادی که ملت اورک را تهدید می

سالار را خائنی خواند کته طلبید، دوئلی تا پای مرگ، و جنگ  1گورا  او بلک هند را به ماک

 ملتش را به خدمت نیروهای تاریک فروخته است.

هند بتواند از آن سر باز بزند. هیچ اورکتی بتدون از دستت دادن   ین چالشی نبود که بلکا

توانست اورگریم را مخفیانه ترور احترام در چشم هورد قادر به چنین کاری نبود. او حتی نمی

 کند، بلک هند برای چنین کارهایی به شورای سایه تکیه داشت.

ها جنگیدنتد. اورگتریم ینشان در روغن، ستاعتهای قبیله و تدهدو اورک با کشیدن نشان

 همر، در هم شکست، به نبرد پایان داد.اش، دومی بلک هند را با سلاح نهاییوقتی جمجمه

ستالار ها جنگهای تماشاچی مقابل پیروز زانو زدند و اعلام کردند که رهبر جدید آناورک

هتایش رلاکم کرد که گولتدان و واها اعلاهمر است. اورگریم با هورد سخن گفت و به آندوم

ها درانور را کشته بود. اورگریم اعلام کرد های فلِ آنآیند، نیستند. قدرتچیزی که به نظر می

کند. اولین قدم او ممنتوع کتردن که هورد را از سیاهی کثیفی که آن را زندانی کرده پاک می

 
1 mak’gora 
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درانور دچار  اشت. ازراث به تقدیر  استفاده از جادوی فل بود، کاری که مجازات مرگ به همراه د

 شد.نمی

اما انتقام نهایی اورگریم هنوز انجام نشده بود. اعضای شورای سایه بعد از مرگ بلتک هنتد 

 ها به کجا فرار کرده بودند.دانست آنگریختند. اورگریم نمی

کترد. او رغبتتی بترای ویند متمرکتز میاکنون اورگریم توجهش را روی جنتگ بتا استتورم

معنای مرگی آهسته بود. تنها راه  ای نبود. بازگشت به درانور بهما چارهردهای بیشتر نداشت، انب

ی جدید ختود کننتد. اگتر ویند را تصرف کرده و آنجا را خانهها این بود که استورمبقای اورک

 دادند، سرنوشتشان در گرو مرحمت دنیای جدید بود.ها دشمنانشان را شکست نمیآن

هتا قبتل از ی نهایی آماده شوند. آنتور داد که برای حملههمر به قبایل دسدوم  سالارجنگ

 کردند.طلوع خورشید حرکت می

 



 ویند ی استورمدومین محاصره 
 

داد. او ویند از دستت نمتیی شهر استورمهمر فرصتی را برای دومین محاصرهسالار دومجنگ

بریده و دیگر ار قبایلی چون آواز نبرد، دستاحضتمام نیروی هورد را روی دژ ریخت. حتی به 

گذشت یک روز بته قبایلی که هنوز در درانور بودند اندیشید، اما زمانی نبود. هر روزی که می

 داد.ویند مهلت میسازماندهی مجدد استورم

ویند را دانستتند کته آن روز تقتدیر استتورموقتی فرمان نبرد صادر شد، هر دو طترف می

ای در کار نبود. هورد به دیوارهای شتهر نشینیهیچ پناهگاه، بخشش یا عقب  ند.کمشخص می

ها را عقتب نگتاه داشتتند؛ ویند اورکهای آن شد، اما مدافعان استورمنفوذ کرد و وارد خیابان

 حداقل برای مدتی.

ویند جلسه گذاشته بود که خبر رستید پادشاه لیان با فرماندهان نظامی خود در دژ استورم

ونا از کارازان رسیده است. کدگار و لوتار هنوز غایب بودند، و پادشاه نگران سرنوشت آن دو گار

 بود.

لیان، مشتاق فهمیدن اینکه چه شده است، گارونا را به حضور پذیرفت. او قصتد داشتت در 

 مورد نبرد با مدیو به پادشاه بگوید. اما قبل از اینکه بتواند، چیزی در ذهنش جنبید.

بلاً در برابر دستتور گولتدان بترای کشتتن پادشتاه لیتان مقاومتت کترده بتود، امتا ا قگارون

اش با نگهبان باعث فروپاشی افکارش شده بود. خط میان دوست و دشمن محو شده رویارویی

روشتنی در ی گارونا به لرزه درآمده بود. دستور سابق وارلاک برای کشتتن پادشتاه بهبود. اراده

ای که او را به کشورش راه  ای به کشتن لیان، غریبهعمق وجودش علاقه  در  ذهن او درخشید. او

 ها در تمام عمرش به او احترام گذاشته بود، نداشت.داده بود و ظرف چند ماه بیشتر از اورک

 توانست از فرمان گولدان سرپیچی کند.اما دیگر نمی
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ی جتوان، . شتاهزادهبتردهای جاری از چشمش خنجری را در قلب لیتان فروگارونا با اشک

واریان شاهد قتل بود. قتل پدرش تأثیر زیادی روی پسر گذاشت و برای همیشه باعث بدبینی 

 دید.باز و کشتارگر میها را مردمی نیرنگها شد. او آناو به اورک

دنبال آن پیش آمد از قلعه گریخته و در آشوب میدان نبرد ناپدید ای که بهگارونا در گیجی

ی مدافعان شد. جنتگ رگ پادشاه سریع گسترش پیدا کرد و موجب تزلزل روحیهر مشد. خب

ویند سرایت کرده بود. هورد حملات مداومش را بته شتهر ادامته ی استورمتقریباً به هر گوشه

 داد.می

هتا آشتوب را دیدنتد و وقتتی در این زمان بود که لوتار و کدگار از کتارازان بازگشتتند. آن

ه مرده است، لوتتار فرمانتدهی نیروهتای باقیمانتده را بته دستت گرفتت. او دشادریافتند که پا

توانست هر تعداد ممکن از مردمش را نجات توانست کاری برای شهر انجام دهد. فقط مینمی

 دهد.

ی ستربازان بته همتراه ی کامل شهر را داد. او، کتدگار، گتاوینراد و بقیتهلوتار دستور تخلیه

ها  ، و دیگر شهروندانی که قادر به فرار شدند، گریختند. آن 1ملکه تاریارش  شاهزاده واریان و ماد

ی زیادی را از دست دادند. تاریا نیز از  ویند خیابان به خیابان جنگیدند و عدهی استورمتا اسکله

همین تلفات بود. سرانجام وقتی لوتار و دیگر افراد به استکله رستیدند، قبتل از اینکته بادبتان 

ویند را نابود کردند تا هورد نتواند تعقیبشان  ی استورمهای باقیماندهی قایقاً همهقریببکشند، ت

 کند.

 ویند پشت سر فراریان سوخت. جنگ اول به پایان رسیده بود.شهر استورم

  سالار خوشحال نبود.هورد پیروز شده بود. اما جنگ

 

  

 
1 Taria 



ومکرونیکل وارکرفت، جلد د   | 200 

 
 

 وینداستورمفرار لوتار و دیگر پناهندگان از 



 تطهیر شورای سایه 

 چهار سال بعد از درگاه تاریک

 

ی آن را. هتورد ویند را داشت و نه انگیزهی تعقیب مردم استورمهمر نه وسیلهسالار دومجنگ

رو شتدن بتا دانست که قبتل از روبتهبرای رسیدن به پیروزی تلفات سنگینی داده بود و او می

 شده را ایمن کند.فتح، باید سرزمین تازهدشمنان جدید

ل باقیمانده را احضار کننتد. رستیدن قبایتل آواز اورگریم کسانی را به درانور فرستاد تا قبای

 برد.ی خندان، اربابان رعد و جوندگان استخوان وقت میبریده، جمجمهنبرد، دست

کن ساختن شتورای ریشهاورگریم آن وقت را صرف تسلطش بر هورد کرد. اولین اولویت او 

باور داشت که شورای سایه با   ها با وجود قدرتشان منشأ فساد هورد بودند. اورگریمسایه بود. آن
ی ی بیش از انتدازهدهند، و اینکه استفادهها را بازی مینیروهای تاریکی متحد است که اورک

مچنین اورگریم در سطح ها از جادوی فل چیزی است که درانور را نابود کرده است. هوارلاک
تا جایی که اورگریم خبتر  تر خواهان انتقام بود. اعضای شورای سایه دوروتان، دراکا وشخصی

 ها را به قتل رسانده بودند.داشت، فرزند خردسال آن

موقعیت شورای سایه نامعلوم بود. خوشبختانه یک نفر برای بازجویی وجود داشت. گولتدان 

ویند بگریزد، د آلت دست او، گارونا را که سعی داشت از شهر استورمهنوز بیهوش بود، اما هور
گریم، گارونا را شکنجه داد تا اینکه او جایی که شورای سایه پناهگتاه ختود اسیر کرده بود. اور

 ی بلک راک.ساخته بود را افشا کرد: مناره

ود عنصری یا فشان خاموش شتافتند. هیچ موجسوی آتشی زیادی از سربازان هورد بهعده

را مخفی نگاه دورف آهن تاریکی راهشان را سد نکرد. راگناروس و خدایان باستان حضور خود 

 ای دارد.بار چه نتیجهداشتند و مشتاق بودند ببینند این موقعیت خشونت

ها تنها توانستند بکنند. نیروی فل آنهای شورای سایه کار کمی برای نجات خود میوارلاک
ها جلوی پیروان وفتادار را برای مدت طولانی به تأخیر انداخت، و در نهایت آنخشم اورگریم  

 به زانو درآمدند.  سالارجنگ
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یکی از چند عضو شورای سایه که زنده ماند، چوگال بود. اوگر دلیلی بستیار متقاعدکننتده 

توانستت ومیش میی چکش گرگداشت که چرا باید جانش بخشیده شود. بدون چوگال قبیله
دست  توانست چنین نیروی جنگی کارآمدی را از  وباره تسلیم جنون شود. آیا اورگریم واقعاً مید

ی  سالار جدید سوگند وفاداری خورد و ادعا کرد که او نیز بازیچه بدهد؟ چوگال نسبت به جنگ

 گولدان شده است.

سر حقیقت را میلی تسلیم شدن او را پذیرفت. او مطمئن نبود که آیا اوگر دواورگریم با بی
جدید هورد به  داد. اورگریم برای حفاظت از سرزمین  گوید، و اهمیت خاصی هم به آن نمیمی

کته در  ستیاههای آهتن نیروی جنگی نیاز داشت. چوگال همچنین وقتی اورگریم را به دورف
کردند معرفی کرد، نشان داد که مفید است. سازگاری میان اوگر و عمق کوهستان زندگی می

ها طبق دستور مخفتی راگنتاروس پذیرفتنتد کته موجودات، مزیتی غیرمنتظره بود. دورفاین  
عنوان پایگاه اصلی جدید خود ادعا کند. خدایان باستان از دیدن ی آهن سیاه را بهارههورد من

 بردند.کنند، لذت میهای آینده چه آشوبی را به ازراث تحمیل میها در سالاینکه اورک

ین از جان گارونا چشم پوشید. خشن بودن گولدان با او راز نبود، و ترور سالار همچنجنگ

سیار مفید واقع شده بود. او نیز سوگند وفاداری به هورد خورد. اورگریم یکی از  لیان توسط او ب

 مورداعتمادترین معاونان خود، ایتریگ، را گماشت تا مربی گارونا باشد.

بدی از درانور بازگشتند. قبایلی که هنوز آنجا بودند به به وقتش فرستادگان اورگریم با اخبار  
ه و شروع به جنگیدن با هم کرده بودند. تنها چنتد اورک عمق بیشتری از عطش خون فرورفت

 بامهارت و منضبط، و یک مشت اوگر توانستند از هورد پشتیبانی کنند.

بایتد بتا آن کنتار  این چیزی نبود که اورگریم امید به شنیدنش داشت، ولی چیزی بود که

 آمد.می

ستت تصتور کنتد، ستلاحی توانگرفتت کته نمیزودی منبعی از قدرت را در اختیار میو به

 ی باستانی ازراث ...شده از گذشتهزاده

 



 1روان اهریمن 
 

 ی جنگ کاملاً غایب بودند.در طول جنگ اول، اژدهایان نیرومند ازراث از صحنه

موجودات شکوهمند در طول اعصار متمادی تحت راهنمایی پنج سیمای بزرگ از جهان  این  

ها دیگر قادر . اما آن6و مالیگوس  5، ایسرا4، نوزدورمو3ون، نلثاری2کردند: الکستراسزاحفاظت می

 ها هنوز از خیانتِ هزاران سال پیش آشفته بودند.داشتن دنیا نبودند. آنبه ایمن نگاه

سال قبل، در طول نبرد باستانیان، سیمایان به جنگ علیه لژیون سوزان پیوستتند. ده هزار  
ای خاص را به سازه ی خود ای از جوهرهشتاقانه تکهالکستراسزا، نوزدورمو، ایسرا و مالیگوس م

توانست  نام گرفت و می  7زد. این سلاح اژدها روانها را به هم گره میتقدیم کردند که خشم آن

 دشمنان شیطانی ازراث را نابود کند.

فقط نلثاریون قدرت خود را درون سازه نریخت. او سلاح را ساخت و به متحدان خود ارائه 

ای در میان  رسیدند. اما در واقع هیچ قصد شرافتمندانه ر ظاهر مقاصد او نیک به نظر میکرد. د

 تأثیر خدایان باستان قرار گرفته است.نلثاریون تحت  دانستند کهنبود. دیگر سیمایان نمی

  بعد از اینکه اژدهایان دیگر به اژدها روان قدرت دادند، نلثاریون سازه را در نبرد به کار برد. او

شیاطین زیادی را با سلاح نابود کرد، اما به این راضی نبود که خشم خود را تنها روی لژیتون 

 وان را روی دوستان و متحدان خویش نیز برگرداند.سوزان متمرکز کند. او اژدها ر

کننده اتحاد نژاد اژدها را در هم شکست و برای نلثاریون نامی جدید بته این خیانتِ مبهوت

 بال.مرگارمغان آورد:  

 
1 Demon Soul 

2 Alexstrasza 
3 Neltharion 
4 Nozdormu 

5 Ysera 
6 Malygos 

7 Dragon Soul 
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تواننتد هتا از فهمیتدن اینکته نمیسیمایان دیگر سرانجام سازه را از برادر خود گرفتند. آن

سلاح داده بودند را پس گرفته یا نتابود کننتد، انتدوهگین شتدند. ستیمایان قدرتی که به این 
ای کس نرسد: گوشه انتخابی نداشتند جز اینکه اژدها روان را جایی پنهان کنند که به فکر هیچ

هایی نیز بر سازه گذاشته شد تا مانع شوند که  دورافتاده از جهان به نام کوهستان ردریج. افسون

 ژدهای دیگری آن را لمس کند.بال یا هر امرگ

ها را برای بال آنگیری کردند. خیانت مرگشده از دنیا کنارهدر اعصار بعد، سیمایان تضعیف

ی باستانی ایمن نگاه برنزی، نوزدورمو، خود را با وظیفههمیشه تغییر داده بود. اژدهای سیمای 
آمد.  درپیچ بیرون میهای زمانی پیچندرت از راهداشتن حال، گذشته و آینده، مشغول کرد. او به

اژدهای سبز، ایسرا، به بررسی سلامت طبیعت ازراث از رؤیای زمردین مشغول شتد. اژدهتای 
اش، ود را بته جنتون باختت، و ختویش را درون لانتهی اقداماتش خآبی، مالیگوس، در نتیجه

 ، منزوی کرد.1نکسوس

کترد، امتا نژادهای فانی دنیا مداخلته میهای  اژدهای سیمای سرخ، الکستراسزا، در فعالیت

 بال بود.ای از مرگندرت. او همچنین مراقب هر نشانهبه

و رفت. استفاده از اژدها روان  بال ناپدید شد و به خواب عمیقی فربعد از نبرد باستانیان، مرگ
ا نتابود در میدان نبرد حتی برای سیمای اژدهای فاسدشده کار زیادی بود، و سازه تقریبتاً او ر

کرد. او مجبور شد صفحاتی فلزی به بدن خود بچسباند تا مانع از هتم دریتدن بتدنش شتود. 
یابتد. در متدت ختواب بال به زمان نیاز داشت تا جراحاتش بهبود یافتته و قتدرتش را بازمرگ

 ی او را تا مرز انقراض شکار کردند.شدهطولانی او دیگر اژدهایان، فرزندان فاسد

یی که برای باز کردن درگاه سیاه استفاده شده بود سرانجام موجب بیداری حجم زیاد جادو
کته جنگند، و قتانع شتد ویند و هورد با هم میبال شد. او با علاقه تماشا کرد که استورممرگ

ها نسل سیاه اژدهایانش را به شکوه کامل ای باشند که او از طریق آنتوانند وسیلهها میاورک
غیر از دانست که اگر از مخفیگتاه بیترون بیایتد چیزهتایی بیشتتری بتهال میببازگرداند. مرگ

ورد کردنتد. اگتر هتکنند، بسیاری از نژادهای فانی نیز چنین میسیمایان دیگر با او مقابله می
های جهان را  های ازراث را در هم بشکند و تعدادی از نیرومندترین فرهنگتوانست پادشاهیمی

 
1 Nexus 
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نژادش  داد تمام توجهش را صرف مقابله با سیمایان هم بال اجازه میه مرگمحو کند، این کار ب

 بکند.

بترای بال، در طول جنگ اول او را واداشتند که قدمی کوچک خدایان باستان، اربابان مرگ
خواست توجه دیگتر نژادهتای اژدهتا را پیروزی هورد بردارد. البته کار سختی نبود زیرا او نمی

بال را راهی برای درگیر کردن جهان در آشتوب ی مرگان باستان مداخلهجلب کند. اما خدای

 دیدند.می

ود. او از ویند بتزاده از استتورمبال کرد تغییر ظاهرش به انسانی اشرافاولین کاری که مرگ
های هجتوم هتورد لردران بازدید کرد و با شایعه اشراف آنجا را مستحور کترد. وقتتی داستتان

ها را به تمسخر گرفتت. او بته اشتراف بال آشکارانه آنها رسید، مرگی آنسرانجام به پادشاه
اند تا مشکلات فزاینده با مردم شورشی را مخفی کننتد. ها جعل شدهلردران گفت که داستان

 ویند بود.ی کمک از سوی استورمهای ناامیدانههای او باورپذیرتر از التماسداستان

ویند را سرستختانه بتاور های رسیده از استتورمکه گزارش بال برای پیروزی بر کسانیمرگ
تأثیر های جادویی خودش روی آورد. او ظریفانه ذهن اشراف لردران را تحتداشتند به توانایی

 انع شد که اقدامی علیه هورد انجام دهند.قرار داد و م

ت. او بتا کند، به جنوب رفتوقتی مطمئن شد که لردران هیچ کمکی علیه هورد ارسال نمی
ها ها را از درون مورد بررسی قرار داد و ماه ی اورکگرفتن شکل یک اورک صخره سیاه، جامعه

رتی مخفی که اقدامات هورد را به ها زندگی کرد. برای او راحت بود که قدعنوان یکی از آنبه
بتاور  برد حس کند، و پیش از آن مطابق میل افراد مختلفی رفتار کرده بتود. گولتدانجلو می

داشت که او مریدی وفادار است، بلک هند باور داشت که او یک اورک سترافراز صتخره ستیاه 

 همر باور داشت که او متحدی نیرومند است.است، و حتی اورگریم دوم

ای نبود. شتورای سالار بلک هند در برابر اورگریم سقوط کرد، اما این مسئلهپایان جنگ  در

بال به خدایان باستان. از بین رفتن تسلط لژیون کرد و مرگیسایه به لژیون سوزان خدمت م

 ساخت.ها را برای اربابان او ارزشمندتر میها صرفاً آنروی اورک
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هتورد بتا جنتگ اول ضتعیف شتده بتود. اگتر دیگتر  مانتد.فقط یک مشکل دیگر بتاقی می

نتد. حتتی اگتر توانستتند نابودشتان کنهتا نمیشتدند، اورکها متحتد میهای انسانپادشاهی
کردند. اگر اژدهایان سیما از خطری که هورد داشت آگاه توانستند، دشمنان زیادی پیدا میمی

 ها شانسی نداشتند.شدند، اورکمی

بتال را در ی سیمایان جز مرگآن بیرون بود. از آنجایی که قدرت همهاما اژدها روان هنوز 
ها. هیچ اژدهایی با هدف نابودی یا کنترل آنها استفاده شود، توانست علیه آنخود داشت، می

 شدند.ها متحدان مناسبی میتوانستند. آنها میتوانست از سازه استفاده کند، اما اورکنمی

ای قبایل الهاماتی نشان داد. او چیزهتای زیتادی در متورد هتورد و بال به یکی از رؤسمرگ

ی شتکم اژدهتا، آن الهامتات را هبر قبیله، ر1هایش فهمیده بود، و باور داشت که زولوهِدروش

 خواهد پذیرفت.

دار نیرومندی را رام کترده و اش موجودات بالزولوهد رؤیاهایی روشن و زنده دید که قبیله

بخش ها، اژدها نام داشتند. این تصویری لتذت. این موجودات به زبان انسانشوندسوارشان می
ها به نلگور یا درنتدگان کردن آنا در درانور و تبدیلهبود، میراث شکم اژدها رام کردن ریلاک

شد در برابرش مقاومت کرد. این اژدهایان  ای بود که نمیوفادار بود. پرواز دوباره در آسمان ایده

 شدند.نظیری میشکست، نلگورهای بیشان میشدند و ارادهمیاگر رام  

 نسل اژدهایان آبی 

نبرد باستانیان خیانت مرگ شدن تقریباً تماک اژدهایاان بال موجب کشتهدر طول 

خاطر اقدامات الکستراسزا و اژدهایان او نبود، تمااک نژادشاان آبی جهان شد. اگر به
دهایان آبی را جماع کارده و هار کااری کاه های اژها تماک تخمشد. آنمنقرض می

اژدهایان آبی از تخم انجاک دادند. دن جوجهآورکشی و بیرونتوانستند برای جوجهمی

 
1 Zuluhed 
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های قادرت در های جادویی و مکانبرای مدتی بعضی از پیروان الکستراسزا از سازه

ما وقتی این کردند. این وظیفه معمولاً مسئولیت اژدهایان آبی بود، اازراث مراقبت می
 انجاک دهد.ها را نظمی بود کس دیگری نبود که وظایف باستانی آننژاد در بی

بال زولوهد را به کوهستان ردریج هدایت کرد. یک مدال طلای وقتی طعمه انداخته شد، مرگ
عادی در عمق این کوهستان قرار داشت، تحت محافظت جادوها و نگهبانی یک اژدهای سرخ 

. این اژدها روان بود که از هزاران سال پیش که دفن شده و کستی بته آن 1اسزبه نام اوراستر

 نزده بود.  دست

، دستور داد تا ستازه را بته 2کراشراش، نکروس اسکالزولوهد به نیرومندترین وارلاک قبیله

دست بیاورد. اورک استحکامات سازه را در هم شکست. او جادوی فل ضعیفی را حتس کترد، 

 از سازه در نبرد باستانیان، و آن را اهریمن روان نامید.  بقایای استفاده

های ستازه را حتس شدن حفاظاز کوهستان ردریج، الکستراسزا شکستهی دوری  در فاصله
کرد. وقتی خبری از نگهبان عتیقه نشنید، نگران شد. او چندین تن از اژدهایان سرخ ختود را 

نحوی سازه را دزدیتده و ه یک فانی احمق بهها باور داشتند کبرداشت و به جنوب شتافت. آن

گرفتن سازه راحت کردند کمک به او برای پسها فکر میاوراستراسز در حال شکار اوست. آن

 است.

 کردند.بار پرواز میای مرگسمت تلهها در حقیقت بهآن

 

 

 
1 Orastrasz 

2 Nekros Skullcrusher 
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 شورای هفت ملت

 

هتای بودی شهر در میتان ملتویند به شمال گریختند، خبر ناوقتی لوتار و پناهندگان استورم

شتدت مبهتوت لردران، پادشاه ترناس منتیل دوم، با شنیدن خبتر بهمختلف پخش شد. حاکم 

هتا واقعتی شد. بررسی حقیقت از میان شایعات سخت بود. او ابتدا باور نکترده بتود کته اورک

 بارند.ها تهدیدی مرگدانست که آنهستند. اکنون اما می

مورد نیروی واقعی هورد  ویند به لردران رسیدند، لوتار به ترناس در  رموقتی بازماندگان استو

های انسان را فوری جمع کند. او استتدلال کترد کته گفت. او اصرار کرد که پادشاه سایر ملت

 ها را فتح خواهد کرد.تک پادشاهیهیچ زحمتی تکبدون اتحاد، هورد بی

ای  خت لردران جمع شدند. چنین گردهمایی های انسان در پایتی ملتبه موقع رهبران همه

از کتول  3، دریاستالار دایلتین پرادمتور2از گیلنیِتاس 1رخ نداده بود. پادشاه گتن گتریمناخیراً  

و  8گارداز استترورم 7بین، پادشاه تتوراس تترول6از دالاران 5، جادوگر اعظم آنتونایداس4تیراس

 پیوستند.  به ترناس و لوتار  10از آلتراک 9پادشاه آیدن پرنولد

رسید. ترناس این موقعیت شورای هفت ملت نام گرفت. در آغاز اتحاد رؤیایی دور به نظر می

های انستان ناپذیر از ملتی خود را فراخواند تا متحد شده و اتحادی توقفمرتبهپادشاهان هم

پتس  بترای بازمانتدگانش ویند راتشکیل دهند، اتحادی که خطر هورد را نابود کرده و استورم

 بگیرد.

 
1 Genn Greymane 

2 Gilneas 
3 Lord Admiral Daelin Proudmoore 

4 Kul Tiras 
5 Antonidas 

6 Dalaran 
7 Thoras Trollbane 

8 Stromgarde 
9 Aiden Perenolde 

10 Alterac 
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ای علاقه نشان دادند. جادوگر اعظم آنتونایداس بته نماینتدگی از کیترین تتور دالاران، عده

مستقیماً از کدگار در مورد هورد شنیده بود. پرادمور با آندوین لوتار دوست بود و باور داشتت 

با لردران    بین ارتباط نزدیکیشده اقدام درستی است. ترولانتقام از سمت یک ملت انسان نابود

 داشت و او نیز مایل به جنگیدن بود.

ها شک خود در مورد اینکه آیا اصتلاً شدند. آنراحتی متقاعد نمیاما گیلنیاس و آلتراک به

بال به ورای این موجودات از دنیای دیگری حمله کرده بودند یا نه را ابراز کردند، شایعات مرگ

 باید توضیح دیگری در کار باشد.ا باور داشتند که  هلردران رسیده بود. آن

  شد.داد، هورد برای نبرد آماده میهایش ادامه میدر حالی که شورای هفت ملت به ملاقات
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 فصل پنجم: 

 جنگ دوم



 فصل پنجم: جنگ دوم 

 مسلح شدن هورد

 چهار سال بعد از درگاه تاریک

 

ید. او همر به سرنوشت مردم ختود اندیشتهنگامی که غبار جنگ اول فرونشست، اورگریم دوم

هند  گولدان و بلک ها آزاد از جادوی فل و دیگر تأثیرات مخرب  دید که اورکرؤیای زمانی را می

 های خود بازگردند.ها و شیوهبر قبایل، به سنت

ای بر ازراث بترای کشید. ابتدا اورگریم باید خانهاما به حقیقت پیوستن این رؤیاها طول می

های انسان هرگز با هورد صلح ویند کافی نبود. دیگر ملتکرد. فتح استورمها تضمین میاورک

آوردند که های اورگریم خبر میویند. حتی اکنون پیشاهنگودی استورمکردند. نه بعد از نابنمی

 اند.های انسان در سرزمینی شمالی به نام لردران، گرد هم آمدهملت

اگر او و مردمش تنهتا بته دفتاع از تفاوت بنشیند. تواند بیدانست که هورد نمیاورگریم می

هایشان را جمع کرده و بته ی کامل ارتشهای انسان نیروپرداختند، ملتشده میقلمروی فتح

آمدند. تنها راه اورگتریم بترای ها فائق میطور سرانجام بر اورککردند. اینجنوب پیشروی می

دشتمنانش بتواننتد کتاملاً  تضمین بقای نژادش این بود که اول او حمله کنتد. قبتل از اینکته

های انستان ها دریافتند که ملتاورک ویند،ی نبرد شوند. بعد از بازجویی اسیران استورمآماده

مقایسه با لردران نیستند. آنجتا قلتب کدام قابلنیرومند بسیاری در شمال وجود دارد، اما هیچ

های کرد، پادشتاهیرف میهمر اگر مرکز قدرت آن و پایتختش را تصفرهنگ انسانی بود. دوم

 شدند.دیگر یکی پس از دیگری سرنگون می

ویند ارتتش کرد. جنگ با استورمبود که هورد پایتخت لردران را فتح میاما این در صورتی 

همر را به ته رسانده و منابع را خالی کرده بود. با وجود نیروی کمکی ناچیزی که از درانور دوم

گشت. پیروان او سعی کردند دنبال راه دیگری برای تقویت هورد میسالار باید بهآمد، جنگمی
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ویند را برای خود برداشتند، های استورمهای صخره سیاه کورهیابند. اورکهای جدیدی بسلاح

 ها به دلیل آتشی که در شهر زبانه کشیده بود خراب شده بودند.اما بسیاری از آن

یرومند به نام اهریمن روان را کشتف کردنتد. امتا ای عجیب و نهای شکم اژدها سازهاورک

د، اهریمن روان را به معاون خود نکتروس بر قبیله، زلوهنفهمیده بودند. رهتاکنون قدرتش را  

 داد و او را مأمور فهمیدن اسرارش کرد.

ای طولانی و تلتخ در ها تاریخچههای ترسناک آمانی دوست شد. آنهورد همچنین با ترول

را ها ویند به وجد آمده بودند. آمانی اورکها داشتند، و از فهمیدن نابودی استورمننزاع با انسا

همر، بته هتورد ها گفتند که در عوض کمک دومدید. بعضی از آنعنوان متحدانی بالقوه میبه

ها اسیر شده و در زندانی نزدیک شهر  شوند. رهبر آمانی، وارلرد زولجین، توسط انسانملحق می

 هتاکردند، ایتن ترولها به آزادی زولجین کمک مید به بند کشیده شده بود. اگر اورکهیلزبرا

 پذیرفتند که برای هورد بجنگند.می

ویند، وارلاک از کمتا ختارج شتد. بعد گولدان بود. متدت کوتتاهی بعتد از ستقوط استتورم

یدار شدن اعدام خواست او را بعد از بداشت و میسالار گولدان را تحت مراقبت نگاه میجنگ

گولدان برای ارباب جدیتد ختود کند. اما وقتی زمان ریختن خون او رسید، دست نگاه داشت. 

 ها.پیشنهادی داشت، روشی برای تضمین پیروزی هورد در برابر انسان



 نیرنگ وارلک 
 

 رت زیادی برگولدان از کمای خود بیدار شد و دریافت دنیا تغییر کرده است. پیش از آن او قد

سالار جدید بود. گولدان  همر جنگو دومی او نابود شده  نه. شورای سایه  هورد داشت. اما اکنون

های دانست که اگر اعتماد اورگریم را به دست نیاورد، با همان سرنوشت وحشتناک وارلاکمی

 شود.خود مواجه می

همر وارلاک به دوماش به هورد را بیان داشت. گولدان برای زندگی خود لابه کرد و وفاداری 

ها نیست. او ارتباطش با موجوداتی که جادوی فل را  اورک  دنبال بازی دادنقول داد که دیگر به

ها به او خیانت کترده و رهتایش کرد که آنها آموخته بودند قطع کرده بود و ادعا میبه اورک

 اند.کرده

به چیز بیشتری نیاز داشت    هایش برای اورگریم ارزشی ندارد. اودانست که حرفوارلاک می

دنبال قدرت استت. در شدت بهست بیاورد. او دیده بود که هورد بهسالار را به دتا اعتماد جنگ

همر  خوردند. او به دوم ها شکست میها در جنگ پیش رو در مقابل انسانغیر این صورت اورک

اندازهای قابتل طلستمتواند جنگجویان جدیدی خلق کند، کسانی که بتوانند در مگفت که می

و جادوگرها نشان داده بودند که حریفانی دردسرستاز   هاانسان بایستند. در جنگ اول کشیش

هتایی ماننتد لتردران در ها گفته بودند، ملتهای انسان به اورکهستند. طبق آنچه که زندانی

 ویند داشتند.اندازهایی بسیار بیشتر از استورمارتش خود طلسم

برابتر جتادوی  گفتت. هتورد جتوابیلدان اعتماد نکرد، اما وارلاک درست میهمر به گودوم

سالار استفاده از جادوی فل را ممنوع کرده بتود. ها نداشت، مخصوصاً بعد از اینکه جنگانسان

هتای ها داشتند، اما تعداد نیروهای دالاران و دیگتر ملتهایی مشابه انسانها نیز تواناییدرانای 

 شتر بود.شمالی بسیار بی
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توانست چیتز مفیتدی ثابت کند. او اگر میاورگریم به گولدان فرصتی داد تا ارزش خود را 

بار او  شد که به وجود فلاکت سالار کسی میتوانست خود جنگماند. اگر نمیخلق کند زنده می

اور آمیز است، اما بتدانست که زنده گذاشتن گولدان اقدامی مخاطرهداد. اورگریم میپایان می

دستت یتا عروستک هند همهمانند بلکتواند وارلاک را کنترل کند، جای اینکه داشت که می

 بازی او شود.شبخیمه

همر افتاد. اما وقتی صدایی آشنا بته او گولدان که از اعدام نجات یافته بود، به فکر قتل دوم

 ی خود دست کشید.نجوا کرد، صدای کیل جیدن، از نقشه

خادم خود ارتباط  وت، سارگراس به کیل جیدن دستور داده بود تا دوباره با ها سکبعد از سال

همتر را در رأس هتورد بتاقی بگتذارد. او برقرار کند. ارباب شیطانی به گولتدان گفتت کته دوم

هنتد در آن ناکتام مانتده بتود. او ویند را فتح کرده و موفق به کاری شده بود کته بلکاستورم

ت دهد. توانست مدافعان ازراث را شکسن نیاز داشت، رهبری که میرهبری بود که لژیون به آ

کیل جیدن به گولدان دستور داد تا هر کاری لازم است انجام دهد تا به نیرومند شدن هتورد 

کمک کند و مطمئن شود به اهدافش خواهد رسید. کیل جیدن یک بار دیگر در مقابل پیروی  

 قدرت داد.ی  ی لژیون به او وعدهوارلاک از اراده

نظر برسد ولی گولدان به او اعتماد نکرد. او از  اش صادق به کیل جیدن قصد داشت در وعده

ظاهر از اربتاب ی لژیون خسته شده بود. گولدان اگرچه بتهی پیادهعنوان مهرهخدمت کردن به

ی سارگراس  ریخت. اکنون او مکان مقبره شنوی داشت، در واقع طرح خیانت میشیطانی حرف

ی خودش به دست بیاورد. دیگر چه نیازی توانست قدرت را برادانست. او درون مقبره میا میر

 به کیل جیدن یا لژیون داشت؟

گولدان برای رسیدن به مقبره نیاز به متحدانی وفادار داشت. او نیاز به ارتشتی داشتت کته 

همر را دان دومشد از او در مقابل خشم هورد محافظت کنند. گولوقتی مقاصدش فهمیده می

را بدهد. وارلاک اعلام کرد   1ی خود، غارتگران طوفانقبیلهی تشکیل  راضی کرد که به او اجازه

 
1 Stormreavers 
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هایش را در مقابل چشم تمام هورد نگاه خواهد داشت، برخلاف وقتی که به شورای که فعالیت

شدند همراه با میاش مجبور داد و خودش را با رازداری پوشانده بود. او و قبیلهسایه فرمان می

ی جدیتد د. در واقع گولدان نقشه داشت تتا از ایتن قبیلتهسایر قبایل در صف اول جنگ باشن

 عنوان راهی برای افزایش نفوذ و قدرت خود استفاده کند.به

تواند یک پله جلوتر از گولتدان همر به این کار شک داشت، اما متقاعد شده بود که میدوم

ریم جاسوستانی شد چنین باشتد. اورگتخواست، میای برای خود میلهبایستد. اگر وارلاک قبی

 هایش را تحت نظر قرار دهند.میان قبیله قرار داد تا گولدان و فعالیت

ها علیه گولدان و جادوی فل برای تصمیم اورگریم دلیل دیگری نیز وجود داشت. نظر اورک

پذیرفت. اگر قرار بود وارلاک  یان خود نمیای او یا پیروانش را در ماو برگشته بود، و هیچ قبیله

 ای از آن خود داشت.وارد شود، نیاز به قبیله  در جنگ

 

 



 های مرگشوالیه

 پنج سال بعد از درگاه تاریک

 

اش برای ایجاد جنگجویان جدید اندیشید. مهم این های زیادی برای تحقق وعدهگولدان به راه

ی خود رو آورد. اگرچه  شورای سایهاشند. بنابراین وارلاک به ها مخفیانه به او وفادار ببود که آن

توانستت اعضای آن مرده بودند، اما ارواحشان سالم مانده بود. گولدان باور داشت کته اگتر می

 شوند.ها را از چنگال مرگ بیرون بکشد، برای همیشه سپاسگزار او میآن

قترار  دنبال راهی برای ردند و بهگولدان و چوگال ارواح بدون جسم شورای سایه را جمع ک

ها یا اوگرهایی  های مادی گشتند. وارلاک به این اندیشید که از بدن اورکها در پوستهدادن آن

ی چنتین دانست که هورد هرگز اجازهاستفاده کند که در جنگ اول کشته شده بودند. اما می

میتان قبایتل آشتوب بته راه دهد. این کتار در شدگان شرافتمندش نمیای به کشتهحرمتیبی

 شد.انداخت و به کیفری سریع برای گولدان ختم میمی

ی مناسبی بودند. گولتدان ها اما گزینهها و اوگرها جواب این مسئله نبودند، انساننه، اورک

 ویند درآمیخت.های استورمترین شوالیهارواح شورای سایه را با اجساد بزرگ

 1ین سربازان را به نکرومنسترهاییوی فل ممنوع بود، گولدان ااز آنجایی که استفاده از جاد

کردند تا کارشان را تکمیل  نیرومند تغییر داد. او و چوگال مناسکی خونین را پشت هم اجرا می

 های تلخ سرانجام به موفقیت رسیدند.ای از شکستها بعد از مجموعهکنند. آن

شده ی کشتهویندی استورمیک شوالیه اش ترون گور را به جسدگولدان روح متحد قدیمی

های نکرومنسی در جسد در حال فساد موج زدند و او را با ناحیات بلند کردند. القا کرد. انرژی 

 این موجود هولناک ترون گورفیند نام گرفت.

 نامید.های مرگ میاو اولین فرد از موجوداتی بود که گولدان شوالیه

 
1 Necromancer 
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 ها سرنوشت نکرولیت 

جالبی بودند، اما آن اندازه که گولدان امید داشت در نکرولایت آزمایش  های  اورک

هاا یافات. ی خاوبی بارای آنجنگیدن کارآمد از آب نیامدند. در نهایت او اساتفاده

های نکرومنسای ها را قربانی کردند تا با استفاده از انرژیگولدان و چوگال نکرولایت

  های مرگ نیرو دهند.ها به شوالیهآن

هتا نیتازی بته غتذا یتا استتراحت ها بودنتد. آنهای نهایی وارلاکنشینربازان تاریکی جاس

ها های نکرومنسی را احضار کنند تا حیات را از دشمنان آنتوانستند انرژی ها مینداشتند. آن

 عنوان نیروی کمکی احضار کنند.بیرون بکشد و حتی در میدان نبرد مردگان را به

ها حتال های مرگ بیشتری ایجاد کرد. دیدن آنیههایش شوالتکنیک  گولدان با رفع نقوص

ی شتورای شتدههایی غیرطبیعی بودند و از اعضای کشتهها پلیدی زد. آناورگریم را به هم می

هتا سایه ساخته شده بودند، همان سازمانی که اورگتریم آن را مستئول نتابودی زادگتاه اورک

های مترگ را ی شتوالیهنست نیروی بالقوهتواهایش نمیانیی بدگمدانست. اما با وجود همهمی

کردند، جادویی که بسیار قدرتمند  ها از جادویی متفاوت با جادوی فل استفاده میانکار کند. آن

 مکید.رسید و حیات زمین را نمیبه نظر می

رچته هایش، این جنگجویان شوم را در هورد پذیرفت. او ههمر بعد از سنجیدن انتخابدوم

داد. های انستان از دستت متیگیری را در حمله به ملتکرد، بیشتر عنصر غافلبیشتر صبر می

هایی بودند که او برای در هم کوبیدن لردران لازم داشت، روشی بترای های مرگ سلاحشوالیه

ی صتخره ها. اورگریم دستور داد که اعضای قبیلهترساندن دشمنانش و مقابله با جادوی انسان
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های مرگ باشند. او در خفا قصد داشت وقتی هورد به پیتروزی شوالیه  ه از نزدیک مواظبسیا

 اش را نابود کند.رسید گولدان و سربازان نامرده

ها آشکارا قسم اتحاد  های مرگ حق داشت. اگرچه آناعتمادی به شوالیهاورگریم در مورد بی

های مترگ دند. شوالیهدایا ارتش او میسالار خوردند، اما اهمیت کمی به جنگبه هورد را می

ها تنها به خودشتان همچنین پیروان پستی که گولدان امیدوار بود باشند، نبودند. وفاداری آن

 کردند تا وجود خودشان را حفظ کنند.بود، و عمل می

ی تتدارکات و شد پر کتردن دوبتارههای مرگ، تمام آنچه باید انجام میبعد از ایجاد شوالیه

، وطتن 1هورد بود. اورگریم بترای ایتن منظتور نگتاهش را بته ختازمودانپایان  بهحات روتسلی

 برگرداند. 2های برنزبرددورف

 

 
1 Khaz Modan 
2 Bronzebeard 



 حمله به خازمودان 
 

ها به مدت بیشتر از دو هزار ستال در پذیر بودند. آنهای برنزبرد مردمی مغرور و انطباقدورف

ی کوهستان تراشیده شتده بتود. منطقته قلبفورج سکونت داشتند، شهر بزرگی که در  آیرون

ها بود و در کوهستان نفت و ستنگ فلزهتای های آهنگری دورفمجاور، خازمودان، پر از کوره

هتا را تصترف کترده و از ها قبل از حمله به لردران باید وطن دورفزیادی وجود داشت. اورک

 کردند.ی خود استفاده میمنابعش برای تقویت زرادخانه

تیم سوی خازمودان پیشروی کرد. دورفمیان کولاکی شدید بههورد در   های  ها آماده بودند. 

هتا های کوهستانی منتهی به منطقه را خراب کردند و از سرعت پیشتروی اورکتخریب، تونل

ها، را برای کمک فراخواندند. دو نژاد 1ها متحدان قدیمی خود، نومکاستند. در این حین دورف

 شریک شده و نقاطی دفاعی در سراسر خازمودان برپا کردند.را با هم  منابعشان  

ها نبودند. هورد بتا خشتم یتک ها با وجود این تمهیدات، حریف ارتش اورکها و نومدورف

هتا ی اورکهتای گرستنهطوفان زمستانی وارد خازمودان شد. صدها دورف و نتوم مقابتل تیغ

های قرارگرفته در محیط برفی را یکی  زرادخانه  ها ویگاههای کوچک، پافروافتادند. هورد قرارگاه

 یکی تصرف کرد.

هتا بته پایتختت ختود، نشینی کردنتد. نومی هورد عقبمدافعان خازمودان در مقابل حمله

 فورج، عقب نشستند.ها به شهر دژی خود، آیرون، پا پس کشیدند، در حالی که دورف2نومرگان

دیتد، بته نیروهتایش فرمتان داد تتا هتا میز نومتتر ابزرگ ها را تهدیدی همر که دورفدوم

ی ی ختازمودان ستقوط نکترد. تقریبتاً همتهفورج را سرنگون کنند. اما آنجا همانند بقیهآیرون

دانستتند کته ایتن ممکتن استت آخترین هتا میساکنان شهر ستلاح بته دستت گرفتنتد. آن

 جنگی در دستان خود بمیرند.ن، با تبر  شان باشد و آماده بودند که قبل از تسلیم شدایستادگی

 
1 Gnom 

2 Gnomeregan 
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ای نداشت. هر دورفی که در  فورج کوبیده شد، اما فایدههورد مانند یک الوار جنگی به آیرون

همر از محاصره قدر شدید بود که دومبرد. تلفات آنآمد ده اورک را با خود مینبرد از پا درمی

ختن جان سربازانش برای فتتح به دور ری فورج هدف اصلی نبود و او نیازی دست کشید. آیرون

دید. او آنچه نیازش بود را در اختیار داشت. خازمودان و منابع زیبایش از آن او بودند تا دژ نمی

 استخراجشان کند.

 استحکامات نومرگان 

هاا ناژادی ها تلاش کردند نومرگان را نابود کنند، اما هرگز موفق نشدند. نوکاورک

هایشاان اساتفاده ی خود برای دفاع از سرزمینفتهفناوری پیشرهوشمند بودند و از 

های اطاراف نومرگاان قارار ها و تپاهها مواد منفجره را در میان جنگلکردند. آنمی

ها در ها برسند بسیاری از آن ها حتی بتوانند به پایتخت نوکدادند. قبل از اینکه اورک

 های ساده افتادند.این تله

ها شاد. بعاد از هفتاهناپذیری حفاظات میی رسوخی آهنروازهخود نومرگان با د

همر از حمله دست کشید. او همانند کاری  های محاصره، دوکبمباران ورودی با دستگاه

هاا را در ی خاونین دساتور داد نوکی حفارهفورج کرده بود، باه قبیلاهکه با آیرون

مرگان نکرد. آن برای فتح نوسالار بعداً تلاشی شهرشان محبوس نگاه دارند. اما جنگ

 شهر از خشم هورد مصون ماند.
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های شهر خونین را بیرون دروازه ی حفرهها، قبیلههمر برای محبوس نگاه داشتن دورفدوم

های مجتاور را استتخراج کترده و از ی صتخره ستیاه دستتور داد معتدنگماشت. بعد به قبیله

سیاه خازمودان را پوشتاند. آهنگرهتا   هی بعد، دودها استفاده کنند. مدت کوتاهای دورفکوره

 ی جدید را در میان هورد توزیع کردند.های محاصرهها و دستگاهسلاح

 شد.زمان حمله به لردران نزدیک می



 امواج تاریکی 
 

ا  ه اش را کشید. اورک ی بعدی لشکرکشیی مرحلههمر بعد از فتح بیشتر خازمودان، برنامهدوم

انسانی از راه زمین، نیاز داشتند تا از میان زمینتی بتاتلاقی کته  های برای رسیدن به پادشاهی

های محاصره و شد به شمال برسند. مسیر خطرناکی بود. گذر دادن دستگاهخوانده می  1وتلندز

ها مجبور  شد. بعد اورک فرسا مییک ارتش از میان این زمین تبدیل به تلاشی طولانی و طاقت

ها های شتمالی برستند. مکتانی کته انستانذرند تا بته سترزمینبگ 2بودند از پل ثاندول اسپان

 توانستند از آن دفاع کنند.راحتی میبه

همر مطابق انتظار ها انتظار داشتند هورد از راه زمینی به شمال برود، اما دوممطمئناً انسان

قلمتروی  قلتبگیرانه به ای غافلساخت و حملهها میکرد. او ناوگانی از کشتیها عمل نمیآن

 داد.ها انجام میانسان

همتر را زیتر ستوال بردنتد، امتا تعتداد ها در ملأعام تصمیم دوماگرچه تعداد کمی از اورک

ها ملتی دریانورد نبودند. بیشتر قبایل از  هایش داشتند. اورکبسیاری تردیدهایی در مورد نقشه

 ترسیدند.دریای آزاد می

اش، غارتگران طوفان، در تشویق هورد به عبور از دریا  هبیلدر اوج حیرت اورگریم، گولدان و ق

مفید از آب درآمدند. وارلاک و پیروانش با متحدان خود بحث کردند کته ایتن بهتترین اقتدام 

است، و اینکه سفر دریایی ایمن خواهد بود. اورگریم از این کمک استقبال کرد، امتا در متورد 

 های گولدان نگران شد.انگیزه

خلیجی که در جنوب غربی وتلندز قرار داشت، به ستاخت ناوگتانی وستیع امتا در  اورگریم  

دانستند، اما متحدانی سازی میها چیزهای کمی در مورد کشتیکرد. اورکناشیانه نظارت می

داشتند که این کار را بلد باشند. بعضی از اوگرهای هورد دانش دریانوردی داشتند و به ساخت  

 
1 Wetlands 

2 Thandol Span 
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هایی برای  های آمانی نیز راه شد کمک کردند. ترولخوانده می 1اتگرنهایی عظیم که جاکشتی

ها توانست ایمتن در دریتا و رودخانتهدانستند که میهایی کوچک اما سریع میساخت کشتی

 حرکت کند.

ها. ایتن موجتودات هوشتمند و همر از متحدی کاملاً جدید نیرو گرفت: گابلینعلاوه، دومبه

شتد و های بیشتری در افق دیده میتح استوم ویند بودند. جنگو ف  مکار شاهد رسیدن هورد

جای بته 2ویدلی استیمهای اتحادیهها گرفتند. گابلینبرداری از آن جنگها تصمیم به بهرهآن

های  توانستند فناوریها میها نزدیک شدند. گابلینها با یک پیشنهاد به مهاجماجتناب از اورک

 ها فراهم کنند، البته با قیمتی مناسب.لاعات مفید را برای اورکگر اطها و دیجدید، نقشه

هند احتمتالاً انجتام های شجاع را به بردگی مجبور نکرد، کاری که بلکسالار، گابلینجنگ

هتا اگتر طتلا دیتد. آنشأن، منتافع بیشتتری میعنوان همها بهداد. اورگریم در رفتار با آنمی

ویند ثروت زیادی به دستت ی استورمها از خزانهه باشند. اورکداشت  توانستندخواستند میمی

سازند،  ها کشتی نیز می آورده بودند، اما نیازی به طلا نداشتند. وقتی اورگریم فهمید که گابلین

 وساز ناوگان هورد نظارت کنند.ها را استخدام کرد تا بر ساختآن

همتر هورد مشغول به کار شدند. دومعضای ها و دیگر اسازهای اورک با کمک گابلینکشتی

 های انسان مخفی کند.بانوساز را از دیدهتوانست کرد تا ساختهر کاری که می

 
1 juggernaught 
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 اتحاد لردران 
 

داد.  ای دور در شمال وتلند، شورای هفت ملت به بحث در مورد منافع اتحاد ادامه می در فاصله

ها خازمودان را فتح سناکی رسیدند: اورکوم و دورف با اخبار ترها، پناهندگان ندر طول ملاقات

ها نیرومند بودند ها و نومی حوادث رهبران انسان را مبهوت کرد. دورفکرده بودند. این چرخه

و سقوط قلمرویشان با این سرعت غیرممکن بود. بدتر اینکه اکنون هورد در حتال تجتاوز بته 

 شمال بود.

ریمن از گیلنیاس و پادشاه پرنولد از آلتراک وی دردسرساز، پادشاه گحتی با وجود این پیشر

ترستیدند کته در صتورت ها میکردند. آنسرسختانه در برابر فراخوان ایجاد اتحاد مقاومت می

قدر بتالا گرفتت کته ای خود را از دست بدهند. بحث آنمتحد شدن مقداری از قدرت منطقه

 دن شورا کردند.گیلنیاس و آلتراک تهدید به رها کر

اهمیتت را تتاب بیتاورد. او ها بر ستر مستائل بیوفریاد انساندر جمع نتوانست داد  یک نفر

 های لردران بود.ترین کشیشنام داشت و یکی از محترم  1تورالیون

ویند، واریان، را کنار خودش حاضر کرد. او از رهبران خواست تا ی استورمتورالیون شاهزاده

گرفتند، هر پادشاهی  کم میها را دستها اورکگر آنخود را فراموش کنند. ا  اختلافات قدیمی

هایی مانند  سوخت و کودکانشان یتیم ها میشد. شهرهای آنویند دچار میبه سرنوشت استورم

 ها ملتی رحیم نبودند.ماندند. اورکشدند، البته اگر کودکانی زنده میواریان می

ند. اگتر نتواننتد متحتد شتوند، تتاریخ ادر یک تقاطع ایستاده هاتورالیون گفت که پادشاهی

اند که به هتم بپیوندنتد. مردمتی کته آورد که مغرورتر از آن بودهها را مردمی به یاد میانسان

 اند.اند اما این شانس را بر سر سیاست و توهم قدرت دور انداختهشانس حفظ ازراث را داشته
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ها  توانستند تاریخ را تغییر دهند. آن میپیوستند،  به هم می  1نسها در قالب الایاما اگر انسان

توانستند نگهبانان ازراث باشند. بعد از این همه هیچ نژاد دیگری در تاریخ از منابع، نیتروی می

 ها برخوردار نبوده است.رهبری یا دلاوری انسان

او حتتی روی  شورای هفت ملت بعد از سخنرانی تورالیون لب به تشتویق گشتود. صتحبت

 ی رهبران انسان رأی دادند تا الاینس ایجاد شود.ولد تأثیر گذاشت. آن روز همهگریمن و پرن

تواند ارتش الایتنس را رهبتری کنتد. هایی پیش آمد که چه کسی بهتر میبعد از آن شک

ی سیاسی  رابطهویند بود،  رهبران روی آندوین لوتار موافقت کردند. او به علت اینکه اهل استورم

خوبی رهبری کند و در اختلافات ها را بهتوانست ارتششمال نداشت. او میهای انسان  با ملت

 طرف باشد.فردی بی

ی ارشد ارتش الاینس، بیشتر از هر عنوان فرماندهلوتار با تواضع این عنوان را پذیرفت. او به

 انسانی از زمان پادشاه ثورادین نفوذ و قدرت داشت.

ی هیلزبتراد، ها دستور داد تتا در کوهپایتهیت کرد و به آنتار فوراً نیروهای الاینس را تقولو

 ای در شمال وتلندز، جمع شوند.منطقه

 
1 Alliance 



 1محفل سیلورهند 

شد، لوتتار تمهیتدات دیگتری تتدارک دیتد. الایتنس ها جمع میدر حالی که نیروی انسان

های کهتا و ستبهتا لباسها رقیب بودنتد. آنناهمگون بود و بعضی از آنهای  ترکیبی از ملت

ها را به هم پیونتد دهتد. او نیتاز بته زندگی متفاوتی داشتند. لوتار نیاز به چیزی داشت که آن

 ها تکیه کند.نظر از اینکه از کجا آمده است بتواند به آنقهرمانانی داشت که هر انسان صرف

 ها در جنگ اول ختوب عمتلینه برای ایفای این نقش بودند، اما آنترین گزها بارزکشیش

ها از نور مقدس  ها اگرچه شجاع بودند اما تعلیمات نظامی نداشتند. بهتر بود آننکرده بودند. آن

استفاده کنند تا جراحات را در خارج از میدان نبرد التیام بخشند. لوتار به چیتز دیگتری نیتاز 

 داشت.  

را در مورد    چیزاخیراً همه  2س چاره را نشان داد. اسقف اعظم الانسوس فاولکلیسای نور مقد

ها رفتار شده است. او با لوتار  ویند فهمیده بود، از جمله اینکه چگونه با کشیشحمله به استورم

های انستانیت را ملاقات کرد و پیشنهاد ایجاد محفلی جدید را داد، محفلی که بهترین کیفیت

را بته کتار . این محفل ترکیبی از سربازان ماهری بتود کته نته تنهتا نتور مقتدس کردارائه می

 افزارهای سنتی آشنایی داشتند.بردند، بلکه همچنین با رهبری و هنر جنگمی

ی ها را برگزید تا این محفل جدید را شکل دهد. همه ی لوتار، فاول گروهی از شوالیهبا اجازه

ی وفاداری، شتجاعت و شترافت نشان دادند و همچنین شُهره  این افراد استعداد نورِ مقدس را

 بودند.

 ها محفل سیلورهند نامیده شد.خواند و گروه آن  3فاول شاگردانش را پالادین

ها تورالیون نیز بود، کشیشی کته کمتک کترده بتود اعضای محفل از لردران بودند. بین آن

، مردی کوهستتانی کته 1داثروهانالاینس از شورای هفت ملت ساخته شود. همچنین سایدن 

 
1 Silverhand)دستنقرهای-  از  افسانهی تیر،  نگهبان تایتانی گرفته شد( 

2 Alonsus Faol 
3 Paladin 
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ای مشهور به پشتکار و  بود، شوالیه  2ها تیریون فوردرینگنقدرت فیزیکی زیادی داشت. بعد از آ

ای بود. او قبلاً چند سال نزد فاول شاگردی کرده بود و شوالیه  3پذیری. آخر از همه اوترانطباق

 کامل و معتقد به نور مقدس بود.

 ویند را فرستاد تا تعلیمات پتالادینی را بررستیز دوستانش از استورملوتار همچنین یکی ا

ای که در جنگ اول جنگیده بود. فاول با آغوش بتاز دیدهی جنگکند: گاوینارد مهیب، شوالیه

 پذیرای شاگردانش شد.

ود  ها را نزدیک خها شد. اما در آن زمان لوتار آنشهر استراثهولم بعداً پایگاه عملیاتی پالادین

. جنگجویتان مقتدس نگاه داشت و دستور داد تا همراه با ارتش اصلی الایتنس حرکتت کننتد

ها آموزش داد از نور استفاده کنند تا به متحدان  دیدند. فاول به آنسختی تعلیم میروز بهشبانه

  ها گرمی داده و دشمنان خود را در هم بکوبند، و اینکه چگونه افرادی نمونه باشند. آن خود دل

عنوان هتا بتهپالادینچیزی بیشتر از فقط سلاح بودند. مهم نبود که اوضاع چقدر سخت شود، 

 هایی از امید برای هدایت الاینس.کردند و فانوسنورهایی در تاریکی عمل می

دنبال اقبال یتا ها نباید بهای داشته باشند. آنهایش آموخت تا زندگی سادهفاول به پالادین

ز نیازهای خود ها تا پایان عمرشان باید نیازهای دیگران را بالاتر اگشتند. آنمیافتخار در نبرد 

 دادند.قرار می

ها داد. های جادویی به پالادین ای از کتابها ادامه داشت، فاول مجموعهدر حالی که آموزش

 های کلیسا بودند. هر کتاب شتامل چیتزی بتود کتهترین عتیقههای مقدس، باستانیاین کتاب

، محافظتت، عتدالت و دید: کیفر، تقتدسای اصلی برای یک پالادین میعنوان خصیصهفاول به

 دردی.هم

 
1 Saidan Dathrohan 

2 Tirion Fordring 
3 Uther 
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هایش داد. او شاگردانش را به چالش طلبید تتا تجستم فاول هر کتاب را به یکی از پالادین

دهد بشوند. تورالیون کتاب محفاظت را گرفت، اوتر کتاب عتدالت ی آنچه کتاب نشان میزنده

 دردی را.تیریون کتاب کیفر، سایدن کتاب تقدس و گاوینراد کتاب هم  را،

قدر راضی بتود کته از دید آنکرد. او از آنچه میلوتار اغلب محفل سیلورهند را بررسی می

 عنوان معاون او خدمت کنند.تورالیون و اوتر خواست به

هتا را از متراقبتش رهتا نی ارشد خوشحال بود، اما هنوز پالادیفاول از همراهی با فرمانده

 آماده شوند که پا به میدان نبرد بگذارند.ها  کشید تا آنها طول مینکرده بود. هفته
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 دهند.تورالیون شورای هفت ملت را متقاعد کرد تا الینس را شکل  



 اسارت الکستراسزا 
 

دنبال کسی که ی زندگی و اژدهایان قرمزش به گشتن بهدر جنوب لردران، الکستراسزا، بافنده

 ها رسید.ها سرانجام به اورکدادند. تحقیقات آناهریمن روان را دزدیده بود ادامه می

ی هورد به خازمودان  ی وحشیانهشاهد حملهموقع رسیدند تا  به  الکستراسزا و خویشاوندانش

ها کمک کند، اما اولویت بتا یتافتن ها و نومی زندگی مشتاق بود به دورفباشند. اگرچه بافنده

بال را درون خود داشت. اگر به جز مرگاهریمن روان بود. این سازه قدرت هر سیمای اژدها به

 نه فقط نسل اژدها بلکه تمام دنیا شود.توانست باعث نابودی  افتاد میدستان نادرستی می

زودی کشف کرد اهریمن روان در مراقبت یک اورک به نام نکروس است. او و  الکستراسزا به

ی شکم اژدها با سازه و استفاده از قدرتش آشنا بودنتد. الکستراستزا و پیتروانش بتر ستر قبیله

ای هرگتز ودات ابتتداییرا داشتتند. چنتین موجتنکروس خراب شدند و انتظار مقاومت کمتی 

 توانستند اسرار اهریمن روان را کشف کنند.نمی

 کردند.ها اشتباه میآن

شده توسط  دانستند که نکروس از طریق رؤیاها و تصاویر ارسال الکستراسزا و متحدانش نمی

ه قدرت واقعی بال چیزهای بسیار زیادی در مورد سازه آموخته است. اژدهای سیمای سیامرگ

ها را راهنمایی کرده بود که چگونه از آن استفاده ها آموخته بود و آنروان را به اورک  اهریمن

بال با نکروس به اشتراک گذاشته بتود ایتن بتود کته عتیقته ترین دانشی که مرگکنند. بزرگ

 تواند برای به بردگی گرفتن الکستراسزا و دیگر سیمایان اژدها به کار رود.می

ی زندگی را با درد سوزاند. الکستراسزا  ن را فراخواند و سازه، بافندهکروس خشم اهریمن روان

های های بیرون خازمودان کوبیده شتد. بعتد از آن نکتروس از قتدرتاز آسمان افتاد و به کوه

های شکم اژدها ی زندگی را به بردگی بگیرد و دیگر اورکاهریمن روان استفاده کرد تا بافنده

 دند و او را با زنجیرهایی بستند.موجود عظیم هجوم آوربه 
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توانست مقابل اژدهایان دیگر نیز استفاده شود، نکروس یتک اورک اگرچه اهریمن روان می

زمان از قتدرت ستازه روی تواند همدانست که نمیبود و اطلاعاتش از سازه محدود بود. او می

ی زنتدگی کترد. به بافنتده راین توجهش را معطوفالکستراسزا و پیروان او استفاده کند، و بناب

ستوی ها بهتوانستند برسانند. هر بار که یکی از آنشان میاژدهایان سرخ کمک کمی به ملکه

زد. او به آمد، نکروس با قدرت عظیم اهریمن روان الکستراسزا را شلاق می یک اورک پایین می

هتا حملته کننتد ورکوقتتی اژدهایتان بته ا زد، ولی پیام واضح بتود:زبان اژدهایان حرف نمی

 شود.الکستراسزا متحمل درد عظیمی می

ی ختود کترد. نکروس با به بردگی گرفتن الکستراسزا عملاً اژدهایتان قرمتز را در بنتد اراده

ترسیدند که اگر از شکم اژدها اطاعت نکنند، الکستراسزا شکنجه یا حتی کشتته موجودات می

 شود.



 1گریم باتول 
 

سالار اورگریم از خبتر کس بیشتر از جنگر پیروزی شکم اژدها در تمام هورد پیچید. هیچخب

اطمینان راضی نبود. اکنون او سلاح نیرومند دیگری در زرادخانه خودش داشت. اما کنترل قابل 

 برد.ها در نبرد زمان میاژدهایان و استفاده از آن

کنتترل گتریم بتاتول، دژی دورافتتاده در ا همر به نکروس و شکم اژدهتا فرمتان داد تتدوم

تعلق   2های وایلدهمر کوهستان شرق وتلندز را به دست گیرند. این سنگر ویران زمانی به دورف

 داشت، اما این قبیله خیلی وقت پیش این دژ را رها کرده بود.

ا همچنتین بتها نکروس و پیروانش الکستراسزا را در اعماق گریم باتول به بند کشیدند. آن

ی زندگی در صورت نافرمانی، اژدهایان سرخ دیگری کته همتراه ستیما تهدید آسیب به بافنده

هتای ی شکم اژدها در هنر تعلیم ریلاکبودند را مجبور به همراهی او کردند. در درانور، قبیله

  تول همین ها با اسیران ترسناک خود در گریم باهای جنگی استاد بود. آنعنوان مرکبدار بهبال

 کار را کردند.

 شده دژ نفرین 

 هاای ها پیش جنگی میاان قبایال دورفگریم باتول مکانی تسخیرشده بود. قرن

آیارون ی دارکآیرون و وایلدهمر در داخل شهر زباناه کشایده باود. سااحرهدارک

های تاریکی را فراخوانده بود تا مدافعان گریم باتول را مغلاوب کناد. قدرت  3مودگاد

 
1 Grim Batol 

2 Wildhammer 
3 Modgud 



کرونیکل وارکرفت، جلد دوم   | 233 

 
آیرون ی دارکی وایلدهمر او را به قتل رساندند و قبیلهاعضای قبیلهسرانجاک    اگرچه

ها هرگز مانند قبل نشد. مودگاد هنگاک مرگش شهر را ی آنرا بیرون راندند، اما خانه

ای جدیاد در ی وایلادهمر خاناهنفرین کرد و برای همیشه به فساد کشااند. قبیلاه

 .بر پا کرد 1سرزمینی زیبا به ناک هینترلندز

کردند، نکروس الکستراسزا را تحت مراقب  ی یراق و زین کار میها برای تهیهدر حالی که اورک

کند نابود کند، اما تهدیدش  خاطر کاری که میقرار داده بود. الکستراسزا قول داد که اورک را به

 ناپذیر بود.لمستوخالی بود. نکروس تا وقتی که اهریمن روان را داشت،  

هتای تتازه کترد. نکتروس ایتن ر دوران زندانی بودنش شروع به گذاشتن تخمالکستراسزا د

هتا را توانست با موفقیت این تخماش میدید. اگر قبیلهعنوان فرصتی طلایی میپیشرفت را به

 ش دهند.عنوان خادمان وفادار هورد پروراژدهایان را بهتوانستند بچهها میجوجه کند، اورک

ی ز بردگی الکستراسزا به وجد آمتده بتود. او بته نصتیحت ظریفانتهبال در دوردست، امرگ

نکروس در مورد اینکه بهترین استفاده از روان اهریمن برای کنترل اژدهایان قرمز چیست ادامه  

بال برای احیای نسل اژدهایان  های مرگداد. دادن چنین سلاح قدرتمندی به هورد به نقشهمی

ی زندگی با دیدن  دانست قلب بافندهت دیگر هم داشت. او میکرد، اما یک منفع سیاه کمک می

 شود، خواهد شکست.عنوان ابزارهای جنگی استفاده میاینکه از خویشاوندانش به

 برد.و او از هر لحظه عذاب الکستراسزا لذت می

 
1 Hinterlands 



 ی آرات  دودمان 
 

بود. لوتار تمام    کرد، الاینس نیز مشغول همین کارنیروهای خود را تقویت میدر حالی که هورد  

خواستت از های انسان را تحت فرمانش داشت. اما هیچ فرصتی را علیه هتورد نمینیروی ملت

هتای بترین قدرتمنتد و دنبال کمک بود، از جملته الفتوانست بهدست بدهد. او هرجا که می

 تالاس.باستانی کوئل

آمانی مشتارکت کترده های ها خیلی وقت پیش در جنگی خونین علیه ترولها و الفانسان

تالاس و نیاکان لوتار تنها با اتحاد به پیروزی بر دشمن ختود دستت یافتته بودنتد. بودند. کوئل

قسمی خوردند: در آینده اگر او یا  1های برین برای پادشاه انسان ثورادیندنبال پیروزی، الفبه

ی بته کمتک او هیچ پرسشتتتالاس بتیاش نیاز به کمک داشت، کوئلی خونیشجرهفردی از  

های برین خواست که به پیمان اجدادی  شتافت. لوتار خون ثورادین را با خود داشت و از الفمی

 خود عمل کنند.

های برین، تالاس با احساسات مختلفی مواجه شد. پادشاه الففراخوان جنگ لوتار در کوئل

ها را  نیده بود، اما آن ، شایعاتی در مورد موجوداتی عجیب در جنوب ش2استرایدرسان  آناسترین

ها را نزد الایتنس فرستتاد و بته دیگتر تهدید در نظر نگرفته بود. او تنها ناوگانی کوچک از الف

ی ی باتجربتهتالاس بمانند. همه این کار را نکردنتد. فرمانتدهنیروهایش فرمان داد که در کوئل

های زیردستش را بته دی از الف، از دستور پادشاه سرپیچی کرد و تعدا3وران، آلریا ویندرانرتکا

ی نتژاد او تر از چیتزی استت کته بقیتهجنوب برد. او باور داشت که هورد خطری بسیار بزرگ

 آید.ها برمیپندارند و تصمیم داشت با چشمان خود ببیند چه کارهایی از دست اورکمی
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ا در ملأعام نشان  هایی که به الاینس پیوستند مأیوس شد، این راز تعداد کم الفاگرچه لوتار  

هایی خاص و مورد نیاز توانستند نقشها خوشامد گفت. تکاورها مینداد. او با بازوهای باز به آن

 های پشتیبانی سیار ایفا کنند.دار، پیشاهنگ و گروهعنوان کمانبه

 هپایه هیلزبراد رسیدند اخبار شومی به لوتار رسید. او هماننتدها از راه دریا به کووقتی الف

بیشتر اعضای الاینس انتظار داشت که هورد با عبور از ثاندول اسپان به شمال برسد، تلاشی که  

هتا در حتال ستاخت یتک های انسان گزارش دادند که اورکبرد. اما پیشاهنگها زمان میماه

 ن بکشند.اند که بادباناوگان بوده و آماده

 داد.شت رخ میحمله بسیار زودتر از زمانی که لوتار انتظارش را دا

ی هیلزبتتراد جمتع شتتوند، هتتای الایتنس در کوهپایتهی ارتشلوتتار اصترار کتترد کته بقیته

ی ارشد برای کمین کردن برای گذاشت. فرماندهترین محلی که هورد پا به خشکی میمحتمل

 ریاسالار دایلین پرادمور و ناوگان الاینس را فراخواند.های اورک در زمان مناسب، دارتش



 ای آتشدری 
 

همر انتظار نداشت ناوگانش را تا ابد یک راز باقی بمانتد. او وقتتی فهمیتد کته سالار دومجنگ

هایش نتداد. اند، تغییتری در برنامتههایش شتدهها متوجه کشتتیهای پیشاهنگ انسانکشتی

اشت  ناوگان هورد به پایان رسید و او به نیروها دستور داد که سوار شوند. اورگریم باور د ساخت  

ها نیروی دفاعی مناسبی جمع کنند بته جنتوب لتردران تواند پیش از آنکه انسانکه هورد می

 برسد.

های کوچک اغلب  مزیت کوچکی بود، اما اورگریم از یک عمر جنگیدن آموخته بود که مزیت

 تفاوت میان پیروزی یا شکست هستند.  معنای به

هتا از، دریتا را شتکافتند. ستفر آنصدها کشتی اورک، سنگین از تدارکات و هتزاران سترب

، دریاسالار پرادمور و ناوگان الاینس بتا ناوگتان 1ی زولدارجلوگیری نبود. نزدیک جزیرهغیرقابل

 هورد برخورد کردند.

ای فت، مانند این بود که گرگی در راه خود بترههای زمخت هورد را یاوقتی پرادمور کشتی

آمد و تمام عمرش را در دریاهای  نشین کول تیراس میهزخمی را ببیند. دریاسالار از ملت جزیر

 ی او در جنگ دریایی همتا نداشت.آزاد سپری کرده بود. تجربه

هتا پیشتی کهای سریع پرادمور زودتر از آنچه که هورد انتظار داشت از ناوگتان اورکشتی

شتی غرق شدند و  ها کتکه کرد. دههای هورد را تکههای الاینس کشتیگرفت. اولین رگبار توپ

تواند تمام ارتش هورد  زودی فهمید که میهایشان را فروبرُد. پرادمور بهامواج خروشان، سرنشین

 دهد.  توانست قبل از اینکه جنگ شروع شود به آن پایانرا در دریا نابود کند. او می

 شد.شاید اگر اژدهایان نرسیده بودند چنین می

 
1 Zul’Dare 
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ای نبرد دریایی تجهیزات بهتری دارند. به همین دلیل بود ها بردانست که انسانهمر میدوم

ی شکم اژدها دستور داده بود تا با اژدهایان سرخ پشتیبانی هوایی  که به نکروس و اعضای قبیله

 انجام دهند.

هتای های او هنوز با اژدهایان تمرین نکرده بودند تا مرکباورکابتدا نکروس اعتراض کرد.  

ا بعد از اینکه اورگریم به او فشار آورد نرم شد. او سه اژدهای سرخ را جنگی مناسبی باشند. ام

گماشت تا از ناوگان هورد حفاظت کنند و تهدید کترد کته در صتورت نافرمتانی الکستراستزا 

 شکنجه خواهد شد.

های اورک را تعقیب کردند. وقتی ناوگان پرادمور  ای دور کشتیمیلی از فاصلهاژدهایان با بی

ها بالاخره توانستند خودشان را راضی به ایتن کتار کننتد. موجتودات عظتیم از آن  حمله کرد،

 آسمان شیرجه زده و ناوگان الاینس را در آتش غرق کردند.

هتا کتم بتود. دریاستالار دستتور ، اگرچه تعداد آنپرادمور راهی برای دفع اژدهایان نداشت

 هایش متفرق شدند.نشینی داد و کشتیعقب



 ی هیلزبراد ه نبرد کوهپای 

 شش سال بعد از درگاه تاریک

 

ی هیلزبراد ادامه داد و  سوی کوهپایهبا متفرق شدن ناوگان دریاسالار پرادمور، هورد راهش را به

شمار بودنتد. اگرچته اکثریتت ا به خشکی گذاشت. مدافعان الاینس انگشتبدون هیچ جنگی پ

 دند.نظم بونیروهای الاینس به هیلزبراد رسیدند، اما بی

کردند ها در ساحل پیشروی کرد، اما اژدهایان هورد که از ناوگان پشتیبانی میارتش اورک

تا  ها نیامدند. نکروس در گریم باتول مانده بود تا مراقدنبال آن ب الکستراسزا باشد و حاضر نبود 

ت کنند ها حفاظها دستور داده بود از کشتیبه موجودات دستورات جدیدی بدهد. او تنها به آن

ی کتوچکی طلبانهکشتند. این کار حرکت مقاومتها را نمیها بیش از حد ضرورت انسانو آن

توانستتند انجتام لکستراستزا میبود، اما تمام چیزی بود که اژدهایان بدون به خطر انتداختن ا

 دهند.

کترد. اورگریم فشار نیاورد. او اژدهایان را جایی که بودند رها ساخت و در جزیره پیشتروی 

شد، اما  اش این بود که از کوهستان آلتراک رد شود تا به پایتخت برسد. سفر دشواری می نقشه

 ترین راه برای حمله به لردران بود.سریع

قدر خوب بود نظر نظامی، تصرف پایتخت لردران آننقشه را داشت. از نقطه  لوتار انتظار این

ی الایتنس را وارد شتد و بقیتهتفرقته میکه نشود در مقابلش مقاومت کرد. سقوط آن باعتث 

ستوی اش را در آنداد. او ستربازان خستتهی این اتفتاق را نمتیکرد. لوتار اجازهومرج میهرج

های شمالی و غربی به پایتخت را مستدود کنتد. لوتتار بعتد از آن هیلزبراد جمع کرد تا مسیر

کلامتش تتأثیر کمتی داشتت.  توانست تقویت کترد، امتاسربازانش را به بهترین شکلی که می

های  ها این اولین باری بود که اورک توانست ترس را در چشمانشان ببیند. برای بیشتر انسانمی

 شده از کابوس بودند.جوداتی زادهها مودیدند. آنتنومند را به چشم می
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ی مقتدس هاها تعلیماتشان را به پایان رسانده بودند. شوالیهخوشبختانه برای لوتار، پالادین

قطارشان را با امیتد و جرئتت پتر تاختند و حضورشان سربازان همدر میان صفوف الاینس می

 کرد.می

بزپوست به شمال حمله کردنتد. های نبرد را نواخت، و خیل غرُان جنگجویان سهورد طبل

 ها کوبیده شدند.های روغنی در دست به صفوف انسانها با فریادهای جنگی بر لب و تیغهآن

های هورد و الاینس با تمام قدرت در مقابل هم قرار گرفتند. رای اولین بار در تاریخ، ارتشب

کاستتند، در صتفوف اورک میهایشان از شمار آلریا و تکاورهای الف برین او با کمان و پیکان

جنگیتد. در جتایی دیگتر کتدگار و جتادوگران دیگتر هایش میحالی که لوتار در کنار پالادین

 کردند.آرکین خود را به روی دشمنِ در حال پیشروی آزاد می نیروهای 

 جنگ دوم آغاز شده بود.

ی انسان از جتا دهشکننده به روی میدان نبرد خزید. سربازان کشتهدر میان نبرد، مهی تباه

کردند. بالای سر این ارتش ناپاک تعدادی قطاران سابقشان حمله میخاستند و بعد به همبرَمی

 های اسکلتی بودند.دار سوار بر مرکبباشلقی پیکره

 های مرگ وارد نبرد شده بودند.شوالیه

ار کردنتد. ها حمله کردند و دشمنانشتان را بته درد و تترس دچتها به ارتش گیج انسانآن

های کرد. او هنوز در متورد شتوالیهای از نارضایتی و رضایت نبرد را تماشا میاورگریم با آمیزه

 ها در نبرد چقدر کارآمد هستند.دید آنود، اما اکنون میمرگ ناراحت ب

ها شتد و صتفوف الایتنس شتروع بته های مرگ موجب وحشتت انستانصرفاً دیدن شوالیه

ها زبانه کشتید. ای سفید از اوتر، تورالیون و دیگر پالادینبود که شعلهفروپاشی کرد. آن زمان  

ها ی اجستاد انستانه کشتید، بته باقیمانتدهامواج انرژی مقدس در میان سربازان الاینس شتعل

 های مرگ را کنار زد.  برخورد کرد و مه مخرب شوالیه
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ستربازان مجتروح را درمتان کننتد و بته های مقدس خود را فراخواندند تا ها قدرتپالادین

ها آرامش ببخشند. الاینس لبریز از دلگرمی بازیافته، دوباره جمتع شتد و های هراسان آنقلب

 چکش به خطوط جلویی هورد کوبید.مانند 

همتر نبردهای پراکنده در هیلزبراد رخ داد. هورد و الاینس در مجموع برابر بودنتد، امتا دوم

هتا بیشتتر در هیلزبتراد آورد. هرچته اورکیط برای همیشته دوام نمتیدانست که این شرامی

 مکی بخواهد.ماندند، الاینس وقت بیشتری داشت تا از قلمروهای دوردست نیروی کمی

ی کرد. تنها گزینهها از مسیرهای نزدیکِ ممکن به پایتخت لردران حفاظت میارتش انسان

هتای گری به شهر بیابد. به همین منظتور او ترولهمر این بود که به شرق برود و مسیر دیدوم

نتد تتا هتا پذیرفتشتناختند. ترولخوبی میی کوهستانی را بتهها منطقهآمانی را فراخواند. آن

ها، زولجین،  ها را راهنمایی کنند، اما تا زمانی که اورگریم به پیمانش برای آزادی رهبر آناورک

 کردند.کرد، چنین نمیعمل نمی
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 های مرگها و دیگر سربازان الینس در مقابل شوالیهپالدین



 ی آمانی معاهده 
 

های اورک همر قول خود برای آزاد کردن وارلرد زولجین را فراموش نکرده بود. پیشتاهنگدوم

ی انسانی قلعه تقریبی ترول در یک کمپ بازداشتی نزدیک استحکامات  کشف کرده بودند مکان  

 هولد است.دارن

ای مهاجم را هدایت همر شخصاً دستهکرد، دومدر حالی که نبرد در هیلزبراد ادامه پیدا می

اش آزمودهستالار و ستربازان جنتگکرد تا زولجین را آزاد کند. مدافعان زندان در برابتر جنگ

ی مردمش دعوت کرد که قیههمر بعد از آزاد کردن زولجین، از او و بتند. دومشانس کمی داش

 به هورد بپیوندند.

زولجین در ابتدا در مقابل این پیشنهاد امتناع کرد. او وارلرد آمانی بزرگ بود. او به کسی جز  

های زولجین در مورد رهبری را برطرف کترد. داد. اورگریم سریع ترسخودش جواب پس نمی

آمدند. زولجین کنترل کامل روی  ب نمیها خدمتگزار به حساپیوست آنگر آمانی به هورد میا

 ایستادند.همر برابر با هم مقابل دشمنان خود میکرد. او و دومملتش را حفظ می

همر سرانجام در مقابل یک پیشنهاد، حمایتت زولجتین را بته دستت آورد: اگتر آمتانی دوم

های برینِ  ود، الفهای خکردند رقیبها کمک میها به آنکرد، اورکینیروهایش را وارد هورد م

 تالاس را از بین ببرند.کوئل

معنای این بود که در شمال از پایتخت لردران دورتر بروند. این کتار تالاس بهحمله به کوئل

ری در ای ضروری. نبردهای هیلزبراد به اورگریم چیزهای بسیاپذیرش مخاطره بود، اما مخاطره

های ها نیروی سهمگینی بودند، برابتر بتا شتوالیهنمورد الاینس آموخته بود. برای مثال، پالادی

 های آمانی نیاز داشت.همر برای پیروزی، به ترولمرگ. دوم

همر دستور داد تا هتورد بته شترق بترود. معتاون مورداعتمتاد او واروک ستاورفنگ بته دوم

رصتت ی هورد فبرای الاینس کمین کنند. این کار به بقیههای صخره سیاه دستور داد تا اورک
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ای بته نتام داد تا از سرازیری بگذرند و از یک مسیر کوهستانی تنگ به منطقتهبهایی میگران

 هینترلندز بروند.

هتا، کترد. ترولهای آمانی ستریع حرکتت میاگرچه زمین ناهموار بود، هورد با کمک ترول

بترد. در می تتالاسها را به کوهستان شمالی و بته کوئلند که آنها را از مسیری گذرانداورک

 های آمانی محلی را در کنار خودش جمع کرد.طول مسیر، زولجین ترول

دار بر سر هورد ظاهر شتدند. هایی بالرسید تا اینکه سایهچیز امیدوارکننده به نظر میهمه

 راندند.ها را میوایلدهمر جسور منطقه، آن  های بودند و دورف  1هاها اژدهایان نبودند، گریفونآن

 ها صاعقه و تندر ریختند.ها از بالا بر سر اورکآن

 
1 gryphons 



 های تندربر بال
 

ها از دژ کوهستانی خود که به های وایلدهمر بود. آنی دورفهینترلند از خیلی وقت پیش خانه

وایلدهمر مردمی سرسخت  ی گفتند، سرزمین را تحت مراقبت داشتند. قبیلهمی 1آن ایری پیک

های ماهری بودند و قدرت  ها شمنها بودند. بسیاری از این دورفور به دوستی با گریفونو مشه 

 کردند.شد ترکیب میهایی که پتک طوفان خوانده میصاعقه را با سلاح

ها به دلیل تمایل داشتن بته شدت خودبسنده بودند. آنی وایلدهمر مردمی بهاعضای قبیله

هتا تنهتا دانستتند. دورفردی که در هیلزبراد درگرفته بود نمیا، چیزی در مورد هورد یا نبانزو

 ها به هینترلند قدم گذاشتند.ها آگاه شدند که آنوقتی از وجود اورک

، بترای دفتاع از سترزمینش وارد عمتل شتد. او و 2ی وایلتدهمر، ثتِین کتوردرانرهبر قبیله

های طوفان ختود هورد را با پتکها ها فرود آمدند. آنمانسوارهایش از آسترین گریفونشجاع

اش طور مداوم به حمتلات انهتدامیبمباران کردند و بعد به امنیت ابرها بازگشتند. کوردران به

 کرد.داد و از نیروی هورد کم میادامه می

ن در هایشتای نبردی که اکنون در دسترس هورد قرار داشتند از کشتیتنها اژدهایان آماده

سوارهای دردسرساز  ها روشی برای مقابله با گریفونردند، و بنابراین اورککهیلزبراد مراقبت می

دادند به شمال برود. هایی که صفوفش را آزار میتوانست با وجود دورفهمر نمینداشتند. دوم

ارهایش  سو ای به ایری پیک هدایت کرد و کوردران و گریفون سالار سربازانش را در حملهجنگ

 ایتخت بازگردند.را مجبور ساخت به پ

ها بته راهشتان وقتی نبرد بیرون شهر درگرفت، اورگریم و نیمی از هورد عقب نشستند. آن

داشتتند. هتا را مشتغول نگتاه میارتتش دورف سمت شمال ادامه دادند، در حالی که بقیته،به

 
1 Aerie Peak 

2 Thane Kurdran 
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تنها ها نشینی کردند. آن ل عقبهای در حاها و ترولکوردران و نیروهایش توجه کمی به اورک

 ی هورد.نگران دفاع از آیری پیک بودند، نه تعقیب بقیه

ی همر به شمال رسید، لوتار و ارتشش به هینترلندز رسیده و به کمک قبیلهبعد از اینکه دوم

زودی هورد را از آیتری پیتک رانتد و وایلدهمر آمدند. ترکیب نیروهای انسان، الف و دورف به

 رد.ها کنشینی به بیشهبه عقبمجبور  

ها به خطری که هتورد بته حمله به ایری پیک باعث تغییر کوردران و ملتش شد. اکنون آن

 ها کمک کنند.همراه داشت آگاه بودند و تصمیم گرفتند به شکست اورک

  هایشان نعمتی بسیاری وایلدهمر و گریفوناش را وارد الاینس کرد. ورود قبیلهکوردران قبیله

ها از زمان نبرد نزدیک زولدار از اژدهایان استفاده نکرده بودند، لوتار  کمورد نیاز بود. اگرچه اور

ها بازگردند. تنها راه الاینس برای مقابله بتا برتتری از این هراس داشت که روزی برسد که آن

 سوارها بودند.هوایی هورد، گریفون

در این زمان بود اند. تنها د به شمال رفتهالاینس از طریق کوردران متوجه شد که نصف هور

ها پیشی گرفته است. اما نیروی هورد در هینترلنتدز بخشتی از که لوتار فهمید اورگریم از آن

 ها بود.نیروی کامل اورک

حقیقت تلخی بود ولی لوتار شکست را نپذیرفت. او فوراً تورالیون و بخش زیادی از ارتتش 

ی الاینس در هینترلندز ماندند  ین بقیهرا ردگیری کنند. در این ح  خود را اعزام کرد تا اورگریم

رستید. تا در آنجا به هورد بپردازند. مسیرهای احتمالی به پایتخت لتردران ایمتن بته نظتر می

هتای ختودش را داشت. پادشاه پرنولتد پادگانسمت شرق نگاه میپادشاهی آلتراک مسیر را به

سوی ن راه سعی در پیشروی به بود تا اگر هورد از طریق آمقیم آن مسیرهای کوهستانی کرده 

 شان را کند کنند.کرد، این استحکامات پیشروی پایتخت می



 فرار گارونا 
 

زیست. او در  ، می1در طول جنگ دوم، گارونا زیر چشمان مراقب جنگجوی صخره سیاه، ایتریگ

های استیر آمده از فرستادهدستبههای ی نامهوظایف متعددی خدمت کرده بود، گاهی ترجمه

 قطارش در هورد جنگیده بود.الاینس و همچنین همراه با سربازان هم

ای کته بتا وجتود دید. دیوانتهمغز دیگر میابتدا گارونا ایتریگ را به چشم یک جنگجوی بی

گذشتت اش را به او سوگند خورده بود. اما با هند زندگیسالار بلکی جنگتمایلات ستمگرانه

 ن نگاهش به چیز دیگری در وجود اورک افتاد، درخششی محو از غرور و شرافت.زما

تواند اعتماد ایتریگ را به دست بیاورد و هر چیتزی کته در متورد گارونا باور داشت که می

دانست را به او گفت. همچنین اطلاعاتش از شتیاطین و مقاصتد اش میگولدان و شورای سایه

بازی دشمنی بزرگ بودند. اگر شبهای خیمهها صرفاً عروسکورکر کرد. اواقعی هورد را آشکا

 کردند.کرد، شیاطین ازراث را به یک ویرانه تبدیل میهورد الاینس را نابود می

کتش هایی زهرآگین رفتار کرد. در هر صتورت او آدمهای گارونا مانند دروغایتریگ با حرف

عتمتاد کنتد کته مرتکتب چنتین اعمتال بته کستی اتوانستت گولدان بود. چگونه ایتریتگ می

 ای شده بود؟شرفانهبی

های ایتریگ، گارونا امیدش را برای اینکه او حقیقت را ببیند رهتا کترد. او بته بعد از توبیخ

 اش فرار کند.زندگی ادامه داد و صبورانه منتظر فرصتی بود که از نگاه دارنده

ها ه را فرا گرفته بود، گارونا به بیشهشوب منطقفرصت سرانجام در هینترلندز رسید. وقتی آ

تتر از پیتدا اورک اندیشید، اما جنگ با الایتنس مهمخزید و ناپدید شد. ایتریگ به شکار نیمه

 کردن یک زندانی بود.

 
1 Eitrigg 
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اورک و ایتریگ دلایل دیگری نیز برای رها کردن گارونا داشت. بخشی از وجتود او بتا نیمته

گونه کش به دنیا نیامده بود. گولدان او را ایند. او یک آدمکردی میدری پرُعذاب او همگذشته

 چرخاند، ایتریگ با او کاری نداشت.کرده بود. تا زمانی که او شمشیرش را علیه هورد نمی

ی یافت که در درانور هرگز نیافته بود. شتاید یتک خانتهشاید گارونا در ازراث چیزی را می

 یافت.واقعی می



 ی های جادویی الفسنگ
 

در حالی که بخش اعظم نیروی الاینس در هینترلندز گیر افتتاده بتود، اورگتریم بتدون هتیچ 

تالاس هدایت کرد. در مسیر، زولجین از پایتخت آمتانی، زول چالشی نیمی از هورد را تا کوئل

ها به شتور قول ریختن خون الف آمان، بازدید کرد تا متحدانش را جمع کند. او مردمش را با

های آیینی آراسته بودند، به ختارج از ها و خالکوبیزاران ترول که خودشان را با طلسمآورد. ه

 زول آمان جاری شده و در کنار هوردِ اورگریم جا گرفتند.

زودی بته مرزهتای های برین با آن مواجه نشتده بودنتد بتهارتشی که هزاران سال بود الف

سنگرهای بیرونی پادشتاهی کشتتار بته راه  س رسید. هورد غارتگر در مدتی کوتاه درتالاکوئل

 انداخت.

های مرگ کرد، متوجه شد که بسیاری از شوالیه در حالی که اورگریم در شمال پیشروی می

و افسونگرهای آمانی قادر به استفاده از جادوی خود نیستند. گولدان سرانجام کشف کترد کته 

 کند.ها را خفه مینچه چیزی قدرت آ

تالاس حصار جادویی قدرتمندی دور پادشاهی  بعد از نبرد باستانیان، کوئلهزاران سال قبل،  

های جادویی از  بود، محافظ دروازه. سپر به یک رشته از سنگ 1خود ساخته بود. این باندینوریلِ

ها ان و دیگتر بیگانتههایی که مانع شده بود لژیون سوزجنس مونولیت پیوند خورده بود، عتیقه

ها همچنین قدرت بردند را کشف کنند. این سنگهای برین به کار میلفجادوی آرکینی که ا

 کرد.ها را تضعیف میهای برین مانند آمانیدشمنان الف

انتدازد و های جادویی، حصار را از کتار میجا کردن یکی از سنگگولدان ادعا کرد که جابه

ها برای نیرو دادن بته هتورد عتیقهتوانند از رداند. بعد او و پیروانش میگجادوی هورد را بازمی

 تالاس استفاده کند.ی کوئلجهت محاصره

 
1 Ban’dinoriel 
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بعد از تفکر بسیار، اورگریم با این نقشه موافقت کرد. او به گولدان اعتماد نداشت. اما وارلاک  

ی ورگتریم در قبیلتهتاکنون خودش را مفید و وفادار بته هتورد نشتان داده بتود. جاسوستان ا

دانست این بود ای نداده بودند. آنچه اورگریم نمیاز هیچ فعالیت شریرانهغارتگران طوفان خبر  

سمت خودش  های دیگر، این جاسوسان را به ی قدرت و روشکه گولدان از طریق تهدید، وعده

 آورده بود.

و کنترل هورد را به دست  همر دچار این تردید بود که روزی گولدان به او خیانت کرده دوم

 کرد: وارلاک نقشه داشت تا هورد را رها کند.وقت واقعیت را حتی تصور هم نمیبگیرد. او هیچ

های مترگ های اخیر گولدان تقریباً قدرت این کار را جمع کرده بود. اگرچته شتوالیهدر ماه

ی نیرومند را  یبانی دو قبیلهطور که او امید داشت وفادار به او از آب در نیامده بودند، او پشتآن

ومیش. اما این کافی نبود. حتی نزدیک بته کتافی هتم تگران طوفان و چکش گرگداشت: غار

همر و هر دشمن دیگری کته در ستفرش بته نبود. وارلاک به قدرتی نیاز داشت که بتواند دوم

س قتدرتی کته تتالاهای مرموز کوئلشد را دفع کند. عتیقهی سارگراس با آن مواجه میمقبره

 دادند.میگولدان نیاز داشت را به او  

هتا تالاس را از کار انداختنتد. آنهای جادویی کوئلگولدان و پیروانش سریع یکی از سنگ

هتا بستازند. بعتد از آن هتای طوفانهایی به نتام محرابی مونولیتی را تراشیدند تا سازهعتیقه

ی شتهها در گذکردند روی آورد. آنل اجرا میومناسکی باستانی که اوگرهای هایماگولدان به  

توانست از طریق ول مینژاد خود پیدا کرده بودند. هایمادور راهی برای قدرت دادن به اعضای 

ها را به جادوگران بستیار هوشتمند و های خام آرکین به اوگرهای عادی، آنپیوند زدن انرژی 

 دوسرَ اوگر تغییر دهد.

ها بود. او اوگرهایی  ز آندانستند و چوگال یکی ااوگرهای زنده این تکنیک را میمعدودی از  

 چین کرده و شخصاً روی مناسک نظارت کرد.شدند را دستکه متحمل تغییر می

ای کته انتدازههتا بهمدت کوتاهی بعد اوگرهای جادوگر دوسر از محراب بیترون آمدنتد. آن

 تر اینکه مخفیانه به خود او سوگند وفاداری خوردند.مگولدان امید داشت قدرتمند بودند. مه 
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 اکنون آنچه که برای گولدان مانده بود پیدا کردن زمان مناسب برای حرکتش بود.

 ابزارهای قدرت 

هایی کااه از جسااتجو در طول جنگ دوک، گولدان اطلاعات مربوط به یکی از قدرتمندترین سازه

ها را جمع کرد. او هرگز فرصت نکرد کااه دنبااال ایاان عتیقااهدر ذهن مدیو در موردش فهمیده بود 

اما وجود آنب  های مرگ فاش کرد.ها را برای شوالیهگردد، 

 



 تالس خاکسترهای کوئل 
 

های اندازهای دیگر قتدرتهای مرگ هورد و طلسمهای جادویی، شوالیهحرمتی به سنگبا بی

ها  تالاس، شهر سیلورمون شتافتند. آنسمت پایتخت کوئلگریم بهخود را بازیافتند. نیروهای اور

 ها را غارت کردند و هر الفی که یافتند را کشتند.به وحشت انداختند، سکونتگاه  روستاها را

های خود را فراخواند تا پیشروی هورد را متوقف کننتد. ترین ژنرالپادشاه آناستریان، بزرگ

تالاس پخش شدند تا در برابتر نیروهتای اورگتریم سراسر کوئلجادوگران و تکاورهای الف در  

زودی تورالیون و آلریا با نیمی از ارتش الاینس مدت زیادی تنها نجنگیدند. به  مقاومت کنند، اما

 رسیدند.

داد، کرد و حملاتی علیه هورد ترتیتب متیدر حالی که تورالیون سربازان را سازماندهی می

ها نیروهایش را  ا آناستریان ملاقات کرد. او اصرار داشت که پادشاه الفآلریا در شهر سیلورمون ب

ی هتورد د الاینس کند، اما او نیاز به کمی متقاعد شدن داشت. آناستریان در متورد حملتهوار

ها در این مقیاس کشته نشده بودنتد. از آن ها، الفخشمگین بود. از زمان جنگ باستانی ترول

هتا ها و الفای قرار نداشتت. انستانالف در چنین وضعیت تدافعی  های زمان هولناک سرزمین

توانستتند های خود را از نابودی برهانند. اکنتون میمتحد شده بودند تا پادشاهی  زمانی با هم

 دوباره چنین کنند.

 تالاس را داشت.الاینس حمایت کامل و پشتیبانی کوئل

هتا بته بودنتد، امتا هتر امیتدی کته آنها اکنون در هدف متحد شده اگرچه الاینس و الف

 شد. اژدهایان سرخ آمده بودند.  ای سریع داشتند در دود و آتش محوپیروزی 

ی شکم اژدها فهمیده بودند چگونته در نبترد ستوار ها تلاش سخت، اعضای قبیلهبعد از ماه

تتتالاس ظتتاهر شتتدند. آستتا بتتر فتتراز کوئلهتتا موجتتود غولدار ختتود شتتوند. دهاستتیرهای بتتال

هتا و دند. اورکنشینی شتسوارها که به نبرد با اژدهایان عادت نداشتند مجبور به عقبگریفون
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های آتتش غترق کردنتد. ها را در زبانتههایشان بر سر نیروهای الاینس فرود آمدند و آنمرکب

 تالاس را فراگرفت و دود، خورشید را از نظر پوشاند.های اطراف کوئلطوفانی آتشین بیشه

هتا را کته الفهتا از اینشده از این ویرانی شاد نبودند. بسیاری از آنگرفتهبردگیان بهاژدهای

 سوزاندند در تأسف غرق بودند.کردند و حیات مناطق وحشی را میکشتار می

دنبال پناهگاه باشتند. طوفان غرانِ آتش باعث شد بیشتر مدافعان الف در شهر سیلورمون به

ای نداشتند که بتواند مانع تهاجم هورد و اژدهایانش سلاح فیزیکی  مردم پادشاه آناسترین هیچ

 ها شود، اما چیز دیگری داشتند که قادر به این کار بود.ت الفبه پایتخ

جادوگران الف سپری نیرومند را دور شهر سیلورمون احضار کردند. این مانع، قدرتش را از 

کرد.  تالاس عمل میان قلب فرهنگ کوئلعنوگرفت، منبعی از جادو که بهی خورشید میچشمه

شان و حفاظت از آن از داخل ی آن برای ساختن پادشاهیهاها از انرژی برای هزاران سال الف

 کردند.استفاده می

ای اژدهایان سرخ  هورد بارها و بارها به سپر کوبید، اما حفاظ تسلیم نشد. حتی آتش افسانه

 نیز نتوانست در آن نفوذ کند.

ف او های برین هرگتز اولویتت او نبتود. هتدآمد. نابود کردن سنگر الفرگریم سرَ میصبر او

ها عمل کند، امتا اش با آمانیپایتخت لردران بود. اگرچه هنوز اورگریم نتوانسته بود به معاهده

تالاس انجام داده بود. جادوگرهای بااستعداد اوگر اکنون به هورد خدمت  کارهایی دیگر در کوئل

برد شرکت کنند. دار خود را آورده بود تا در نی شکم اژدها بالاخره خادمان بالدند. قبیلهکرمی

بترد تتا ها زمتان میای که ستالتالاس زده بود، ضربهبار به کوئلای مرگهمچنین هورد ضربه

 ها از آن بهبود یابند.الف

مستیری داشتت کته از ی بعدی کترد. او نیتاز بته کشی برای مرحلهاورگریم شروع به نقشه

 ری الاینس شود.گیتالاس به پایتخت لردران برسد، مسیری که موجب غافلکوئل

 



 خیانت آلتراک 
 

ها دستور داد به اورگریم بعد از شکست در نفوذ به سیلورمون، نیروهایش را عقب کشید و به آن

از سر بگیرد و به پایتخت لردران غرب پیشروی کنند. زمانش رسیده بود تا لشکرکشی خود را 

 حمله کند. راهی به آن دژ یافته بود.

هتا تالاس و لردران مسیرهای آسانی بودنتد کته از طریتق آنکوئل  های میانها و درهجاده

هتا را فتتح شدت سنگربندی شده بودند. اورگریم آنشد به پایتخت رسید، اما همچنین بهمی

برد که او  کوهستان ناهموار آلتراک به جنوب پایتخت لردران میکرد. او ارتشش را از طریق  نمی

 کرد.میگیری برخوردار  را از عنصر غافل

هتا همر با این نقشه موافتق باشتند. زولجتین و آمانیی متحدان دومگونه نبود که همهاین

ید بود که  قدر شدها آنها از الفسالار برای رفتن به غرب را نپذیرفتند. نفرت آنفراخوان جنگ

تتالاس ئلی سیلورمون را رها نکردند. زولجین قول داده بود تنها بعد از اینکه تمام کومحاصره

غرق در آتش باشد و او سر پادشاه آناستریان را با دست خود جدا کند به پایتخت لردران حمله  

 کند.می

ها در  نمایی اورککننده و هم دردسرساز بود. اورگریم برای راهشقی زولجین هم عصبانیکله

ها ت دادن ترولها تکیه داشت. از دسشدت به آمانیها نبود بهمیان سرزمینی که متعلق به آن

 توانست هورد را محکوم به نابودی کند.اکنون و در این زمانِ بحرانی می

دانست که اکنون وقتش رسیده که بالاخره از  گولدان خشم اورگریم را حس کرد. وارلاک می

ی غتارتگران سالار آزاد شود. گولدان، اورگریم و زولجین را متقاعد کرد که قبیلتهگچنگ جن

جدید برای نابود کردن حصار دور شهر سیلورمون پیدا کرده است. این کار تنهتا طوفان راهی  

ها سقوط رسیدند شهر الفبرد. وقتی غارتگران طوفان به موفقیت میچند روز بیشتر زمان می



کرونیکل وارکرفت، جلد دوم   | 254 

 
توانستتند دوبتاره بته توانستند اشتیاقشان به انتقام را فروبنشانند و بعد میا میهکرد. ترولمی

 د.هورد بپیوندن

تالاس رها کند، اما کتلام گولتدان اورگریم نفرت داشت که بیشتر نیروهایش را پشت کوئل

نظرش را عوض کرد. الاینس پراکنده شده بود: نیمی از نیروهایش در سیلورمون بودند و نیمی 

همتر جنگیدند. پایتختت لتردران در دستترس بتود و دومر هنوز در هینترلندز با هورد میدیگ

 اجازه دهد موقعیت از میان انگشتانش بلغزد.توانست  نمی

ی غارتگران طوفان را گذاشت تا حصار را از بین ببرند، اما دستور داد همر گولدان و قبیلهدوم

و مراقب وارلاک باشند. که اگر حصار ظرف سه روز از  تالاس بمانند ی شکم اژدها در کوئلقبیله

 سمت غرب کنند.یشروی بهبین نرفت، گولدان و پیروانش را مجبور به پ

ی شتکم اژدهتا اجتازه همر به قبیلتهقدر احمق بود که سرپیچی کند، دومو اگر گولدان آن

 هایشان بخورانند.داد که او را به مرکبمی

ب هدایت کرد، ذهنش دچار تردید بود. از زمان پیاده شتدن در همر نیروهایش را به غردوم

دانست که جنگ همتین گونته ه پیش نرفته بود. اما او میکوهپایه هیلزبراد، اوضاع مطابق نقش

یافتنتد و کستانی کته از تغییتر کردند به پیتروزی دستت میاست. کسانی که تطبیق پیدا می

 کردند محکوم به شکست بودند.خودداری می

همر لبخند زد. پرنولد، پادشاه آلتراک، منتظر تی هورد وارد کوهستان شد، شانس به دوموق

 ها بود. او پیشنهادی برای وفاداری با خود داشت.کارتش اور

هتا نیرویتی از آغاز جنگ دوم، پرنولد نگران جنگیدن با هورد بود. او باور داشتت کته اورک

های مرگ، اژدهایان  تر شد که در مورد شوالیهعمیق  ناپذیر هستند. ترس او از هورد زمانیتوقف

 قرمز و ساحرهای اوگر فهمید.

جای ستمت خیانتت ستوق داد. او بتهکوهستان آلتراک بالاخره پرنولد را به رسیدن هورد به

ماند. پرنولد با هورد ملاقات کرد تا یک پیام کرد. او زنده میجنگیدن با دشمن با آن معامله می
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هتا گتذرگاهی امتن از میتان مانتد او بته اورکآلتراک از خشم هورد در امتان میبرساند: اگر  

 داد. کوهستان می

ستالار نشتان داد چگونته از رگریم مشتاقانه این پیشنهاد را پتذیرفت و پرنولتد بته جنگاو

روز از میان مسیرهای بدون محافظ  های دفاعی در کوهستان اجتناب کند. هورد شبانهموقعیت

های تیریسفال رسیدند، اورگتریم هتیچ ها سرانجام به بیشهکرد. وقتی آنشروی میآلتراک پی

 سوی دیوارهای پایتخت برد.وهایش نداد. او هر سرباز تحت فرمانش را بهاستراحتی به نیر
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قلمرو هورد و الاینس  
 در طول جنگ دوم



 ی پایتخت محاصره 
 

سمت غرب کردند که هورد سرانجام به متحدانش از خیلی وقت پیش به این فکر میتورالیون و 

 ها وقتی تأیید شد که اورگریم و بیشترکند. ترس آنچرخد و به پایتخت لردران حمله میمی

 تالاس عقب کشیدند.طور ناگهانی از کوئلنیروهایش به

یرانگری مشغول بودنتد، تورالیتون تالاس به وهایی از ارتش هورد در کوئلاگرچه هنوز گروه

سمت غرب پیشروی کند. در حالی که نصف ارتش ی ارتشش با شتاب تمام بهدستور داد بدنه

ی دفاع از پایتخت لردران به دوش او افتاده الاینس در هینترلندز مشغول جنگیدن بود، وظیفه

. هورد جرئت کرده بود به رسیدبود. ابتدا رسیدن به شهر پیش از اورگریم غیرممکن به نظر نمی

 کرد.سالار را کند میکوهستان آلتراک وارد شود. استحکامات منطقه حرکت جنگ

توانست صحت آن  کس نمیخبر خیانت پادشاه پرنولد به نیروهای متفرق الاینس رسید. هیچ

ه کس نمی توانست درک کند که هیچ انسانی پیمان وفاداری با هوردِ تشنه بترا باور کند. هیچ

 خون ببندد.

اما این خبر راست بود و نتایج شومی به همراه داشت. اگر کوهستان آلتراک کاملاً مستدود 

ر سربازان هورد از یک مستیر کشید. اما اگها طول میهمر به غرب باید ماهشده بود، سفر دوم

 کردند تاکنون به پایتخت لردران رسیده بودند.ایمن عبور می

قدر  ترسید که شهر قبل از اینکه او بتواند نجاتش دهد سقوط کند، اما لردران آنتورالیون می

راند. او اگرچه یک جنگجو دفاع نبود. پادشاه ترناس بر پایتخت فرمان میکرد بیکه او فکر می

دند، کرهای هورد شهر را بمباران میبود، مردی با کاریزما و زیرکی فراوان بود. وقتی منجنیقن

ها،  ی انسان ترناس به مردمش گفت که این نبرد سرنوشت جنگ را مشخص خواهد کرد. آینده 

ها قرار دارد. ترناس قسم خورد که خودش حاضر است بمیرد، های آنی الاینس روی شانهآینده
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معنای عقب نگاه داشتن هورد تا زمان رسیدن نیروهای کمکی باشد. او برخلاف ن کار بهاگر ای

 های مشاورانش در استحکامات جا گرفت و به مدیریت استحکامات شهر پرداخت.تهخواس

ای مشتابه بتاکیها و پادشاهشان بتا بیکرد. انساناورگریم سرسختی لردران را ستایش می

آورد. هر روز اورگریم مقداری از استحکامات شهر را  این امر دوام نمی  جنگیدند. اماها میاورک

 زدند.های محاصره به دیوارهای لرزان دژ ضربه میروز دستگاه  کرد. هرنابود می

کرد. سوال این بود که رسیدند، شهر سقوط میتالاس میوقتی نیروهای کمکی هورد از کوئل

ومیش از م اژدها، غارتگران طوفتان و چکتش گترگآن سربازان کی خواهند رسید. قبایل شک

 دریافت نکرده بود.  هاهمر خبری از آنبرنامه عقب بودند و دوم

اش وقتی کرد. ناراحتیهمر این را تا مغز استخوان خود حس میمشکلی وجود داشت. دوم

رک  ها حواس نیروهای او تر شد که تورالیون و ارتشش از سمت شرق رسیدند. رسیدن آنعمیق

 شدت به آن نیاز داشتند را داد.را پرت کرد و به مدافعان شهر استراحتی را که به

هتا داشتت ترسید، از معنایی که رستیدن آنهمر از رسیدن تورالیون و نیروهایش نمیدوم

کترد. های الاینس در مسیر پایتخت بودند. هورد باید زود به دژ نفوذ میترسید. دیگر ارتشمی

ی نیروهایش های مرگ را در دسترس داشت، اما برای تضمین پیروزی به بقیههاورگریم شوالی

 نیاز بود.  تالاساز کوئل

ی شکم اژدها به بیرون پایتخت لردران رسید  اورگریم هرگز به آن نیروها دست نیافت. قبیله

 و اخبار شومی با خود داشت. گولدان به هورد خیانت کرده بود. او غارتگران طوفتان و چکتش

 ومیش را با خود برده بود.گرگ

ایه هیلزبراد رفته بودند. همراه با این سمت ناوگان لنگر انداخته در کوهپقبایل همراه با او به

تری به اورگریم رسید. الاینس متوجه خیانت پادشاه پرنولد شتده و کنندهکشف، اخبار ناراحت

. اکنتون خواستتن نیتروی کمکتی از های آلتراک را مسدود کرده بودهای بازِ کوهستانگذرگاه

 هینترلندز غیرممکن بود.



کرونیکل وارکرفت، جلد دوم   | 259 

 
توانستتند نگ را باخته است. حتتی اگتر نیروهتایش میهمر فهمید که جدر این لحظه دوم

 پایتخت را بگیرند، قادر نبودند آن را در برابر تمام نیروی الاینس حفظ کنند.

شده بود، بسیار نزدیتک.  همر جوشید. هورد به پیروزی نهایی نزدیکهای دومخشم در رگ

 اما اکنون، با نابودی کامل مواجه بود.

ی نیروها به خازمودان عقب بنشینند. او کشید و دستور داد همهاورگریم از محاصره دست  

ی شکم اژدها را فرستاد تا همین دستور را به ستربازان درون هینترلنتدز یکی از اعضای قبیله

یوست، هنوز شانس پیروزی بود. امید اندکی بتود، امتا تنهتا پبدهد. اگر هورد دوباره به هم می

 همر داشت.چیزی بود که دوم

اش را پوشش داده و نیروهای الاینس  نشینیسالار، اژدهاسواران هورد را فرستاد تا عقبجنگ

ی نیشخند دندان سیاه را فرستتاد تتا گولتدان را را تا حد ممکن معطل کنند. همچنین قبیله

رگریم قبلاً یک بار از جان وارلاک گذشتته بتود. دوبتاره ایتن اشتتباه را مرتکتب شکار کند. او

 شد.نمی



 یی در جستجوی خدا

 

اش را  سمت پایتخت، گولدان پیروانش را گرد آورد و نقشه همر بهچند روز بعد از پیشروی دوم

کردند قول  میی سارگراس آشکار کرد. او به تمام کسانی که از او پیروی برای پیدا کردن مقبره

شد. تقریباً  ی هورد نسیبشان میجنگ بیهودهقدرت داد، قدرتی بیشتر از آن چیزی که شاید از  

میش و غارتگران طوفان حمایت خودشان را از وارلاک ابراز داشتند. وتمام اعضای چکش گرگ

 تالاس وجود داشت.اما هنوز چند مخالف مهم در میان نیروهای هورد در کوئل

ها ادامه  ی پایتخت الف ها به محاصرهای به دعوت گولدان نداشتند. آنی آمانی علاقههاترول

ی شکم اژدها نیز با وارلاک مخالفت کرد و اعضای آن به راه افتادنتد تتا مستیر را دادند. قبیله

کدام خطر جنگیدن را نپذیرفتند. خطر نابودی هر دو طرف بسیار بزرگ ببندند. در نهایت هیچ

 بود.

شود و به اورگریم هشتدار  ی شکم اژدها به راه افتاد تا به نیروهای اصلی هورد ملحقیلهقب

ها در  دهد که چه اتفاقی رخ داده است. در این حین گولدان و پیروانش عازم جنوب شدند. آن 

ها مواجه شدند، اما چیتزی باعتث توقفشتان نشتد. در وبیگاه انسانهای گاهراهشان با مقاومت

 غرب شدند.  هیلزبراد، خائنان بخشی از ناوگان هورد را برداشته و رهسپار ی کوهپایه

ها ستوار ها نزدیک شده است. آنی نیشخند دندان سیاه به آندانست که قبیلهگولدان نمی

 های اورک شده و گولدان را تعقیب کردند.دیگر کشتی

تتر وجتود دی بستیار بزرگی نیشخند دندان سیاه تنها تهدید برای گولدان نبود. تهدیقبیله

ی گولتدان فهمیتد، کته البتته باعتث پروایانهنت بیداشت. کیل جیدن خیلی زود در مورد خیا

خوبی نیاّت خود را از ارباب شیطانی پنهان کرده بود. کیل جیتدن گیری او شد. وارلاک بهغافل

ی مهم برای لژیتون اتوانست پیروزی خاطر نابود کردن آنچه میآماده شد تا خادم سابقش را به

 سوزان باشد، از بین ببرد.
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ه ارباب شیطانی دستور توقف داد. ایتن کتار از ستر بخشتش نبتود. نته، سارگراس شخصاً ب

خواست که وارلاک را به روش خودش مجازات کند. اگر قدرت چیتزی بتود کته سارگراس می

سارگراس را پیدا کند.   ی داد مقبرهخواست، پس ارباب لژیون سوزان به او اجازه میگولدان می

داد اورک احمتق طعتم دسترسش قرار بگیرد، اجازه متیداد که آرزوی گولدان در او اجازه می

 توانست مال او باشد را بچشد.آنچه می

درید، درست مانند کاری که گولدان با امید پیروزی برای هورد  بعد سارگراس او را از هم می

 کرده بود.



 ی سارگراس مقبره 
 

ی مستیر منتهتی بته کترده بتود، نقشتهن طبق اطلاعاتی که از ذهن نگهبان مدیو جمع گولدا

های ترستناک بته ی سارگراس را کشید. سفر طولانی و سخت بود. امواج عظیم و طوفانمقبره

کوبیدند. طوری بود که انگار خود طبیعت به پا خواسته بود تا مانع جستجوی  ناوگان گولدان می

های ختداواری وانست انرژی تشد، بیشتر میتر میهرچه به مقبره نزدیک  وارلاک شود. گولدان

همه نزدیک به دستان همه قدرت، آنی آنشدند را حس کند. وعدهکه از درون آن ساطع می

 بلعید.او، فکر او را می

ی سارگراس در ته دریا قرار داشت و آوردن آن به سطح مستلزم تلاش مرکب گولدان  مقبره

صتورت طلستمی ی پیتروانش را بهش بود. وارلاک یک مناسک را رهبری کرد، جادوو متحدان

ها ماننتد قیتر ستیاه شتدند و بادهتا دریتا را برآشتفتند. مقبتره عظیم و نیرومند بافت. آسمان

 آهستگی شروع به بالا آمدن از اعماق کرد.به

ی عظیم سارگراس بود، ای از اقیانوس متلاطم سر برآورد. در مرکز آن، مقبرهای صخرهجزیره

 ینِ پوشیده از صدف اشراف داشت.برجی با ابهت که به زم

ی نیشخند دندان سیاه بته جزیتره ی سارگراس به سطح آمد قبیلهکمی بعد از اینکه مقبره

کنندگانش را ندارد، اما اگر  دانست که نفرات کافی برای شکست دادن تعقیبرسید. گولدان می

خطراتتی درون مقبتره  دانست چتهماند. او نمیا مهار کند، زنده میتوانست قدرت مقبره رمی

کمین کرده است، اصلاً اگر خطری در کار بود، اما زمان کمی برای آماده شدن برای مخاطرات  

ی ومیش دستور داد کته در حتالی کته قبیلتهی چکش گرگداشت. گولدان به چوگال و قبیله

پیروانش به د، دشمن را عقب نگاه دارند. وقتی گولدان و  برغارتگران طوفان را به درون سازه می

 میان راهروهای تاریک مقبره شتافتند، سرانجام کشف کردند که تنها نیستند.
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خیلی وقت پیش، وقتی آگویین آواتار سارگراس را بته دخمته انتقتال داده بتود، همچنتین 

تر این موجودات مرده بودند یا تعدادی از پیروان شیطان او را درون آنجا زندانی کرده بود. بیش

هتا را ندگی چنگ زده بودند. نگهبان باور داشت که مهرهای جتادویی مقبتره آنسختی به زبه

توانستتند کترد، شتیاطین هرگتز نمیدارد. او تا حد زیادی درست فکر میدرون خود نگاه می

ت پایدار آواتار تغذیه  ها از قدرخودشان از سازه خارج شوند. اما ظرف هزاران سال، بعضی از آن

 کافی برای پرسه زدن در مقبره را به دست آورده بودند.کرده بودند و نیروی 

پتاره ها بیرون جهیدند تا پیتروان گولتدان را پارهاین موجودات به دستور سارگراس از سایه

  زنده پوست کندند، گوشت و عضلاتش کنند. بعد خشمشان را روی وارلاک ریختند و او را زنده

 را از استخوان جدا کردند.

 های درد او دخمه را لرزاند. بعد تنها سکوت حاکم بود.ی کوتاه جیغلحظهبرای یک  

ی غارتگران طوفان از رویارویی با شیاطین جان ی کمی از پیروان گولدان از قبیلهتنها عده

باورشان این بود که آن   ها قبل از فرار از مقبره سر ارباب خود را برداشتند.سالم به در بردند. آن

 زیادی در خود دارد.  های سر قدرت

جنگیدنتد. اعضتای ومیش برای بقای ختود میی چکش گرگبیرون از مقبره، اعضای قبیله

هند خائنان را کشتند و اجسادشان را  ی نیشخند دندان سیاه به رهبری دالرند و میم بلکقبیله

 ی مقبره بپوسند.رها کردند تا در سایه

خاطر پیتروانش از اری برداشتت. او تنهتا بتهبتهتای مرگل نیز در خلال نبرد جراحتچوگا

میش زنده ماند. تعدادی از اعضای قبیله، اوگر مجروح را سوار یک کشتی  وی چکش گرگقبیله

هتتای ستتمت آبکردنتتد و از مقبتتره بادبتتان کشتتیدند. بتتاد آن کشتتتی را بتته غتترب بتترد، به

 نشده.برداری نقشه
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هایشتان شتده و را گرفته بودند ستوار کشتینیشخند دندان سیاه که انتقام خود های  اورک

ی گولتدان را از یکتی از عنوان مدرک پیروزی جمجمتهها بهسمت شرق بادبان کشیدند. آنبه

 پیروان وارلاک گرفته بودند.

 هایی که نژاد خود را به بردگی شیاطین فروخته بودند، دیگر وجود نداشتند.اورک
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 بیرون کشید  ی سارگراس را از آبگولدان مقبره



 آزادی خازمودان 
 

اش بته ختازمودان ادامته داد. ارتتش نشینی ناامیدانتهی سارگراس، هورد به عقبدور از مقبره

شتتافت. سمت ثانتدول استپان میها در هینترلندز در حین جنگیدن با نیروهای لوتار بهاورک

ون خیلتی زود آمدند. لوتار و تورالیتت سر میی کمی در پشاورگریم و نیمی از هورد با فاصله

 نشینی شتافتند.دنبال هوردِ در حال عقبآرایی کرده و بهنیروهای خود را تقویت و صف

های طولانی راهپیمتایی و نشینی داشت. هفتهبدون ناوگان، اورگریم انتخاب کمی جز عقب

شته بتود. بعتد از متدتی کوتتاه، ها گذانبردهای پراکنده با الاینس تأثیرش را روی ارتش اورک

های سترد و ورگریم و بقایتای هتورد وارد ختازمودان شتدند و از طریتق وتلنتدز بته قستمتا

 تر منطقه گام گذاشتند.کوهستانی

ی نیشخند دندان دنبال قبیلهها، اژدهاسواران را اعزام کرد تا بهاورگریم در مسیر وطن دورف

ها با اخباری بازگشتند. ا آمده است. بعضی از این جوخههسیاه بگردند و بفهمند چه بر سر آن

کشتید. ستمت ختازمودان بادبتان میی نیشخند دندان سیاه را دیده بودنتد کته بهها قبیلهآن

های دریانورد به اژدهاسواران در مورد مرگ گولدان گفته بودند. اورگتریم از ایتن اتفتاق اورک

یم تنها آرزو کرد گرفت. اوگرها را به بازی نمیخوشحال شد. حداقل وارلاک خائن دیگر اورک

 ی کشنده را وارد کرده بود.خودش کسی بود که ضربه

اما رضایت مرگ گولدان وقتی اورگریم آمار نیروهایش را گرفت رنگ باخت. جنگ نیمی از 

 ی نیشخند دنتدان ستیاه هنتوز در دریتا بتود اوارتش او را نابود کرده بود. از آنجایی که قبیله

شد. حتی قادر نبود خازمودان را در  د در وضعیت فعلی پیروز نمیناوگانی در اختیار نداشت. هور

 پیوستند.ها نیز به جنگ میها و نوممقابل الاینس نگاه دارد، مخصوصاً اگر دورف

ای برای آوردن نیروی کمکی از درانور فرستاد. اینکه قبایلِ تشنه به ختون اورگریم فرستاده

ها نیاز پیدا کرده بتود. بعتد شت. اکنون اورگریم به آننبرد بودند یا نه اهمیت کمی دای  آماده
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توانست تا زمان رسیدن  ی صخره سیاه جمع شوند، جایی که میدستور داد سربازانش در مناره

 نیروی کمکی صبر کند.

ها  ب آنکنترل هورد بود. اگر انتخاب الاینس تعقیی صخره سیاه در عمق قلمروی تحتمناره

ی ها برای هر قدم تاوان بدهند. او به سالار کیلروگ و قبیلتهکرد که آنهمر کاری میبود، دوم

ها را در ها و نومها در طول جنگ دوم دورفی خونین گفت که در خازمودان بمانند. آنحفره

ا ارتش هتری داشتند. آنشهرهای کوهستانی زندانی نگاه داشته بودند. اکنون نقش حتی بزرگ

 شدند که از پشت به هورد حمله کنند.انداختند و مانع میالاینس را به تأخیر می

توانست را گرد ی قبیله شکم اژدها که میهمر، زولوهد و هر تعداد از جنگجویان آمادهدوم

ها سلاحی دانست آنآورد. اژدهاسواران هنوز در سراسر لردران پراکنده بودند، اما اورگریم می

ی حیوانتات را . او بته نکتروس دستتور داد کته باقیمانتدهتر از آن هستند که رها شوندباارزش

ی ی منابعشان  را به منارهها و الکستراسزا و بقیهی جنگ در گریم باتول کرده و بعد آنآماده

صخره سیاه بفرستد. اورگریم همچنین دستور داد که تعدادی از اژدهاستواران بته جستتجوی 

ها را از میعادگاه جدید هورد آگاه کننتد و در و آنی نیشخند دندان سیاه فرستاده شوند قبیله

 های هورد باشند.برابر نیروی دریایی الاینس مراقب کشتی

دانست که هورد آسیب دیده است. تنها چیتز لازم بترای در هتم شکستتن ارتتش لوتار می

نبترد هتا . اگرچه سربازان الایتنس از ماهرحمانه بودای سریع و بیها برای همیشه، حملهاورک

 ها برای پایان بخشیدن به نبرد بود.ها را جلو فرستاد. این تنها بخت آنخسته بودند، لوتار آن

ها ممکن نبود. جنگجویتان پیشروی سریع الاینس به جنوب بدون تورالیون و دیگر پالادین

 هایشتان را پتر از عتزم وشتیدند و قلببخها را بهبود میکردند، زخمروز کار میمقدس شبانه

ی حفره ختونین را تمتام کردند. سربازان الاینس به خازمودان ریختند و کار قبیلهشجاعت می

ها  کن کرده و آن ها را ریشهکردند تا اورکهایی را برای شکار هدایت میها گروهکردند. پالادین

 را از منطقه برانند.
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مرگان را آزاد کرد. فورج و نوفره خونین، همچنین آیرونی حالاینس در حین شکست قبیله

ها با شادی و اشتیاق برای انتقام از دژهای کوهستانیشان بیرون آمدند.  نزبرد و نوموهای بردورف

هایشتان را در هتا، تبرهتا و فناوری هتا پتکهر دو ملت نیروهایشان را وارد الاینس کردند. آن

 اختیار جنگ قرار دادند.

های شترقی، متحتد شتده ادهای شریف پادشاهیی نژولین بار در جنگ، تقریباً همهبرای ا

 بودند.

 

 

 

 

 



 نبرد کرستفال 
 

داد. اش ادامته متیی نیشخند دندان ستیاه بته ستفر دریتاییدر شمال غربی خازمودان، قبیله

نشینی به هورد مبتنی بر عقب ها را یافته و پیام  شده توسط نکروس کشتیاژدهاسوارن فرستاده
ی نیشخند دندان سیاه دستور دادنتد تتا دند. دالرند و میم به قبیلهی صخره سیاه را رسانمناره

ویندی بادبان بکشد که هنتوز در کنتترل هتورد بتود. سمت استورممسیرش را تغییر داده و به
د. اگر دالرند و میم امید به کردنی صخره سیاه سفر میها از آنجا از مسیر خشکی به منارهاورک

 ، به آن نرسیدند.سفری آسان به جنوب داشتند
ی کرستفال، ناوگان الاینس زنی در دریا بود. نزدیک جزیرهدریاسالار پرادمور در حال گشت

بر ناوگان هورد سبقت گرفت. درست مانند نبرد نزدیک زولدار، پرادمور بتر دشتمنانش برتتری 
در اختیتار توپ در هم کوبید. و درست مانند قبل، هورد اژدهایتان را ها را با آتش  یافت و آن

 های الاینس را غرق در آتش کردند.داشت. جانوران از آسمان فرود آمده و کشتی
ستوارهای وایلتدهمر از راه رستیدند تتا از ناوگتان او پرادمور این بار عقب ننشست. گریفون

هتای جدیتدی یتاد تالاس تکنیکهایان در کوئلها بعد از شکست از اژدپشتیبانی کنند. دورف
ها برای برتری استفاده کردند، بر دشمنان پذیری و سرعت گریفونها از تحرکآن  گرفته بودند.

دار و های طوفان صتاعقههای الاینس پرت کردند. پتکها را از کشتیپیشی گرفته و توجه آن
ها امواج را به رنگ سرخ درآورده توپآتش اژدهایان آسمان را روشن کرد، در حالی که آتش 

 بود.
و میم و چند کشتی دیگر سالم از نبرد گریختند، اما بیشتر ناوگان هورد توسط  کشتی دالرند 

سوارهای نیروهای پرادمور غرق شد. اژدهاسواران به هر سمت پراکنده شده و از خشم گریفون
 باک فرار کردند.بی

ست آورد و ناوگان هورد را نابود کرد، اما بهتای گزافتی الاینس در دریا پیروزی قاطعی به د
اد. اژدهایان سرخ بر ناوگان پرادمور تلفات مهمتی وارد کترده بودنتد. بستیاری از دریتانوردان د

شجاع از جمله پسر دریاسالار کشته شدند. پرادمور هرگز مرگ فرزندش را فراموش نکرد و تا 

 انند زخمی باز دچار فساد شد.ها مآخرین روزهای عمرش نفرت او از اورک



 یاه ی صخره سی مناره محاصره 
 

دید که ارتش الاینس ماننتد متاری از جتنس نقتره و طتلا ی صخره سیاه میهمر از منارهدوم

آرایی نوردد. هزاران نفر از سربازان الاینس دور ستنگر هتورد صتفهای سوزان را در میاستپ

 امان آغاز شد.ی بیمحاصرهکردند، و پس از آن  

ی کافی طولانی. اژدهاسواران از گریم  اندازهی بهآورد، اما نه برای زمانهای دژ دوام میدروازه

ها هرگز ی نیشخند دندان سیاه و نیروی کمکی از درانور هنوز نرسیده بودند. آنباتول و قبیله

 رسیدند.موقع نمیبه

ای که ستر بترآورد لته کترد. او دواند، اما او آن را در لحظههمر ریشه  ناامیدی در قلب دوم

کنون، نه هرگز. این نبرد در مورد چیزی بیشتتر از افتختار بتود، در متورد شد، نه اتسلیم نمی

شرافت به نژادش و تضمین بقای آن بود.  دنچیزی بیشتر از خود او بود. این در مورد بازگردان

شان را بر ازراث تضمین  هایی که همیشه مقابل او بود: خانهههمر تنها دو گزینه داشت، گزیندوم

 ور برگشته و بمیرند.کنند، یا به دران

 ها شکست آمانی

ی صخره سیاه را محاصره کارده باود، شااه آناساترین در حالی که الاینس مناره

ا تالاس را هدایت کرد. نبردها سنگین بودند، ام ها از کوئلهایی برای راندن آمانیتلاش

نس های بعادی، آناساترین از الایاها توانستند وطن خود را ایمن کنند. در سالالف

اناد. ترین زمان رها کردههای برین را در ناامیدانهها الفخارج شد، با این بهانه که آن



کرونیکل وارکرفت، جلد دوم   | 271 

 
قدر کافی های برین این را باور نداشتند، اما تعداد کسانی که باور داشتند بهتماک الف

 بود.

 .مرد، نه از گرسنگی یا بیماری همر بود، او در نبردی شرافتمندانه میمرگ تقدیر دوماگر  

ی صخره سیاه، او در آتش عطش خون هورد هیزم ریخت. اورگریم نیروهایش را  در دژ مناره

هتا هتورد کترد. آنهتا را مشتخص میبرای آخرین حمله فراخواند، نبردی نهایی که تقدیر آن

ویند و بسیاری از دشمنان دیگر را شکست داده بودند. ها، استورمها درانای آن  ناپذیر بودند.توقف

ها بود تا فتحش کنند و الاینس قادر نبود جلویشتان شد مال آندنیا که ازراث خوانده می  این

 ایستادگی کند.

های آهنی با صتدای زد، دروازهی الاینس به کوه ضربه میهای محاصرهدر حالی که دستگاه

 ندی ناگهانی باز شدند. هزاران سرباز غران از دژ بیرون ریختند.بل

تواند الاینس را  کرد. او دچار این توهم نبود که میه هورد را رهبری میاورگریم شخصاً حمل

های اخیر در  همر در سالسوی لوتار باز کرد. دومبا زور شکست دهد. در عوضش مسیرش را به

گذاشتند  ها به رهبران خود احترام میها همانند اورکود. انسانها آموخته بمورد فرهنگ انسان

ی  ی یک قبیله توانست اراده دادند. کشتن یک رئیس قبیله اغلب میقرار میها را سرمشق  و آن

همر امیدوار بود که از پا در آوردن لوتار اورک را در هم شکسته و باعث تسلیمشان بشود. دوم

 داشته باشد.همان تأثیر را روی الاینس 

محاصره گذشت و به همر از میان خطوط  دفاع کرد. دومی انتحاری هورد، الاینس را بیحمله

رو شد، همانند هر  همر روبهی ارشد فرار نکرد. او تنها در مبارزه با دومور شد. فرماندهلوتار حمله

 جنگجوی شریف دیگری.
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تار حاکم شد. برختورد شمشتیر بته همر و لوسکوت بر سربازان هورد و الاینس نزدیک دوم

 های سوزان طنین انداخت.پتک در سراسر استپ

م از دو جنگجو ضعف نشان نداد. نه در آغاز. اما اورگریم از حریف ختود نیرومنتدتر کداهیچ

ی پتک جنگی در هم شکست. فرمانده الاینس به زانو سالار شمشیر لوتار را با ضربهبود. جنگ

 افتاد.

 ی لوتار را خرد کرد.ی بعدی، جمجمهرحمانهی بیبههمر با ضردوم

کنتد روحیته گرفتنتد و حملته لارشان دشمن را مغلوب میساها با دیدن اینکه جنگاورک

توانست تأسف و ناامیتدی را در چشتمان دشتمنانش کردند. اورگریم در قمار برنده شد. او می

ی ختود را بترای جنگیتدن از هتا ارادهببیند. سربازان الاینس سست شده بودند. بسیاری از آن

 دست داده بودند.

هتا اامیدی نشد. چنین احساساتی روی او تأثیر نداشتتند. ایناما تورالیون تسلیم تأسف یا ن

 گرفت.شده را نمیگرداند و انتقام دوستان کشتهلوتار را برَنمی

ع شتد و همته در های مقدس خود را آزاد کرد. نور از تورالیتون ستاطپالادین جوان قدرت

دین شمشیر شکسته لوتار را  اطراف او، از جمله اورگریم، را کور کرد و باعث توقف نبرد شد. پالا

سالار هورد را بیهوش کرد. بعد او متحدانش را فراخوانتد تتا در آن ای جنگبرداشت و با ضربه

هتا در میتان نی آزمان تاریک قد راست کنند، همان طور که لوتار چنین کرده بود. فرمانتده

ها را با خرد و  ه بود. او آنرو شده بود هرگز تردید نکردهایی که الاینس با آن روبهی آزمونهمه

کرد. ها بیشتر از سرباز و همانند دوستان و خانواده رفتار میدلاوری رهبری کرده بود. او با آن

ن هورد از جهان را بتا ختود ها پسرها و دخترهای لوتار بودند، و رؤیای او برای راندی آنهمه

 داشتند.

رس قرار داشت. اکنون زمان جنگیدن بود.  اکنون زمان تردید نبود، نه وقتی پیروزی در دست

 برای ازراث. برای الاینس. برای لوتار.
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های تورالیون در آن روز را شنیده بود روشن شد. پالادین  امید در هر سرباز الاینس که حرف

قطارهای خود نیروی تازه داد. الاینس به هورد حمله کرد، و سربازان  به همبا فریاد نبرد نهایی،  

ها به شمال، شرق، یا غرب گریختنتد. بقیته بته شدت حمله خم شدند. بسیاری از آناورک از 

سمت درگاه تاریک شتافتند. چند اورک شجاع به امید مرگ در نبرد بته جنگیتدن جنوب و به

 ه دادند.ی صخره سیاه ادامبیرون مناره

ازان را مغلتوب های دیگر ایتن ستربها به چنین چیزی دست نیافتند. تورالیون و پالادینآن

 سالارشان در زنجیر کردند.ها را همراه با جنگکردند، اما آنان را به تیغ نسپردند. بلکه آن



 نابودی درگاه تاریک 
 

ستمت های مرگش از الاینس گریخته و بهگورفیند و شوالیهای از هورد به رهبری ترون  دسته

 دن به امنیت وطنشان بود.ها برای بقا رسیدرگاه تاریک فرار کردند. تنها امید آن

ی مترگ لوتتار هنتوز تتازه و ها را در هر قدم تعقیب کردند، ختاطرهتورالیون و الاینس آن

قدری بود که هتورد را تتا درگتاه شان تنها بهها مشتاق انتقام بودند، اما اشتیاقدردناک بود. آن

دانست، امید  یقش میتاریک دنبال کنند. تورالیون که چیزهای کمی در مورد درگاه و محل دق

های مرگ او را به آنجا راهنمایی کنتد. همتین اتفتاق ها و شوالیهنشینی اورکداشت که عقب

 افتاد.

الاینس از هورد پیشی گرفت. نبردی که رخ داد یکی از  خارج درگاه تاریک، در باتلاق سیاه،  

های مترگش بتا الیهترین نبردها در جنتگ دوم بتود. گورفینتد و شتوترین و ناامیدانهوحشیانه

توانستند نیروهای تورالیون  ها نمیهای نکروماتیک خود خشم و وحشت را فراخواندند. آنقدرت

 از درگاه رد شود.را شکست دهند، اما همین کافی بود که هورد  

ی شکست فشار آورده بتود و تورالیون هورد را تعقیب نکرد. او از قبل به سربازانش تا نقطه

ها است. تنها یک کار مانده بود: نابودی هایی منتظر آنمت دیگر چه وحشتدانست در سنمی

 درگاه تاریک و ممانعت از بازگشت هورد.

ن دیگر را فراخواند. جادوگران دور درگاه قدبرافراشته  تورالیون برای این کار کدگار و جادوگرا

ری کرد تا درگاه را جمع شدند و طلسمی بزرگ را شروع کردند. کدگار جادوگران دیگر را رهب

ها با شدن انرژی زدهی اثیری را جدا سازند تا اینکه شکاف بسته شود. پسنابود کنند و هر رشته

 وب سنگی درگاه را در هم شکست.انفجاری کورکننده از نور آرکین چارچ
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همه ویرانی را برای ازراث به ارمغان آورده بود، فروریخت. غرش موافقت  درگاه تاریک که آن

قتدر ستخت جنگیتده و مترگ دوستتان و ر میان صفوف الاینس بلند شد. سربازانی کته آند

 اشک شادی ریختند.ها  عزیزانشان را دیده بودند، با خوشحالی به زانو درآمدند. بسیاری از آن

 جنگ به پایان رسیده بود. الاینس پیروز شده بود.



 از هم گسستگی هورد 

 هفت سال بعد از درگاه تاریک

 باخته بود.هورد  

این خبری بود که ترون گورفیند و همراهانش به درانور برگرداندند. بدتر این بود که راه بته 

درگاه سمت ازراث را نابود کرد، انفجار انترژی آرکتین وارد   ازراث بسته شده بود. وقتی کدگار

یزیکی های سرگردان منفجر شد. ساختار فها شد و درگاه درانور با درخشش انرژی وطن اورک

 هایی در هم شکست. راه فراری از جهان در حال مرگ هورد نبود.سنگدرگاه به صورت تخته

ها غذای کمتی ی به دست نیاورده بودند. آنریزی و جنگ چیزهمه خونها بعد از آناورک

 ای نداشتند، جز مرگی آهسته و دردناک.ها آیندهداشتند و دشمنی نبود که با آن بجنگند. آن

ی نیرومند روی درانور باقی مانده بودند. درست همانند قبل از جنگ اول، عطش یلهچند قب

ی ها هنوز بتردهها کم شده بود، اما آنها را فراگرفته بود. با گذشت زمان تعداد اورکخون آن

 ها نیرو داد.خشم بودند. خبر شکست هورد در ازراث به خشم آن

 ن نیاز داشت.بلعیده شدن هورد توسط خودش فقط به زما

موقع بته ی حفره خونین بهی هورد بر ازراث کمی بهتر بود. کیلروگ و قبیلهوضع باقیمانده

هتا در حتالی کته همر ملحتق شتوند. آنتا به نیروهای دوم  ی صخره سیاه نرسیده بودندمناره

دند.  آیند بو رفتند، شاهد پسسمت درگاه تاریک میی هورد بهخوردهگروهی از سربازان شکست

جای کیلروگ امید داشت که او نیز به درگاه تاریک برسد، اما ارتش الاینس راه او را بست. او به 

هتا ی حفره خونین را عقب کشتید. اورکوی درگاه، قبیلهسای انتحاری بهپذیرفتن خطر حمله

 ی بعدی خود را بریزند.ی حملههای شمال درگاه ناپدید شدند تا نقشهسریع در جنگل

ی صخره سیاه موقع به منارهی خونین بهی شکم اژدها در گریم باتول نیز همانند حفرهلهقبی

پیروزی الاینس به دژ خود عقتب نشستتند.  ها با دیدنهمر کمک کند. اورکنرسید تا به دوم

گیری و تمرین اژدهایتان قرمتز ختود ها خود را درون دژ باستانی محبوس کرده و به جفتآن
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شتد، حتداقل ستلاحی بترای جنگیتدن بتا آن ها میاگر الاینس متوجه حضور آنادامه دادند. 

 داشتند.

هتا بعتد از یاه نیز زنده بودنتد. آنی نیشخند دندان سی قبیلهدالرند، میم و اعضای بازمانده

ی صخره سیاه رسیدند. قبیله با دیگر بازماندگان هورد، اکثراً اینکه هورد شکست خورد به مناره

ی صخره سیاه، جمع شد و منتظر ماند تا الاینس نیروهایش را از منطقه عقب بکشتد. از قبیله

 ه و کنترل منطقه را به دست گرفتند.ی صخره سیاه وارد شدها با باز شدن راه، به منارهاورک

سالار  ها از زمانی که جنگ دانستند. آنهمر را مقصر میدالرند و میم برای شکست هورد دوم

گورا از پا درآورده بود، از او نفرت داشتند. دو برادر برنامه داشتند که اکنون  ر ماکهند را دبلک

برد. دانستند که این کار زمان مید، اما میدیدند بازسازی کنننحوی که مناسب میهورد را به

هتا را زیتر های بزرگ بازماندگان هورد را فراخواندند و سعی کردند آنمرور دیگر گروهها بهآن

دانست ها را نادیده گرفت. او آینده را دیده بود و میپرچم جدید خود جمع کنند. کیلروگ آن

 .هورد دروغین دالرند و میم در آن نقشی ندارد

هتا ی صخره سیاه اعتلام حمایتت کترد. آنهای درون منارهی شکم اژدها از اورکاما قبیله

شان را به دالرنتد و متیم اژدهایان برده پیشنهاد کردند که اگر ضرورت داشته باشد، تعدادی از

 بدهند.

ای ستفر صتورت دستتهها بهاعضای دیگر هورد در مناطق وحشتی پراکنتده شتدند. بعضتی

صورت تنها. در میان بازماندگان منزوی ایتریگ بتود، سرپرستت ستابق چندتایی به  کردند،می

هایی تاریکی که هورد را بازی اورک در مورد نیروگارونا. او پس از شکست به هر چیزی که نیمه

ناپذیرش  های گارونا کرد، و وفاداری خدشهدادند گفته بود ایمان آورد. او شروع به باور حرفمی

های گولدان در مورد کیل جیدن و درگاه تاریک چیزی نبودند که بته حو شد. وعدهبه هورد م

 ها منجر شد.ه به نابودی آنها را به رستگاری نرساند، بلکآمدند. ایجاد هورد اورکنظر می

ایتریگ با شرم و خشم در قلبش هورد را رها کرد. او در جستجوی جایی برای گذراندن باقی 

 رفت. جایی برای مردن در آرامش.عمرش به شمال  



 جنگ  بهای 
 

کردند، در شهرهای الاینس جشن پیروزی برگزار  در حالی که بازماندگان هورد برای بقا تقلا می

های برین از پیروزی خود شاد بودند. اما وقتی شادی سپری ها و الفها، نومها، دورفنشد. انسا

 خت: زندگی دیگر هرگز مانند قبل نبود.شد، حقیقتی خشن سایه اندا

شمار شهرها و روستاها را  های شرقی وارد کرده بود. هورد بیجنگ تلفات زیادی به پادشاهی

های کوهستانی را  ها و گذرگاهتالاس، اجساد جادهلزبراد تا کوئلی هیاز بین برده بود. از کوهپایه

 مسدود کرده بودند.

کرده بود، کار با نابودی درگاه تاریتک تمتام نشتده بتود. برای هرکسی که در جنگ شرکت 

هایی را داشتند که به چشم دیده بودند. بسیاری از سربازان دوستان  بازماندگان کابوس وحشت

ی خود را. بعضی دیگر با خروج از دست داده بودند. بعضی حتی تمام خانوادهنزدیک خود را از 

لاش برای رسیدن به آرامش درونی مسیری طولانی و جنگ معلول و ازکارافتاده شده بودند. ت

 دشوار بود، دشوارترین نبردی که بازماندگان جنگ با هورد با آن مواجه شده بودند.

دید. مرگ مرشدش، لوتار، چون مشتتی افتاده بود آزار می حتی تورالیون نیز از آنچه اتفاق

رومند بود، اما تورالیون مردم فشرد. اغوای پس کشیدن به درون خودش نیآهنین قلبش را می

ی ارشد الاینس منصوب شتده بتود و اکنتون عنوان فرماندهکرد. او بهرا در هنگام نیاز رها نمی

 نگریستند.میهزاران نفر برای هدایت و رهبری به او  

های دانست که کلید بازگرداندن حیات بته شترایط عتادی بازستازی پادشتاهیتورالیون می

ها را هدایت کترد. رهبتران جمع کردن رهبران الاینس در لردران این تلاششرقی است. او با 

زده خود را التیتام بخشتند. آلتتراک های جنگموافق بودند که منابعشان را جمع کنند تا ملت

علت خیانت در این ملاقات شرکت نداشت. رهبران انسان تردید داشتند که چگونته بتا ایتن به

 ها ادامه پیدا کرد.ها برای هفتهبحث  پادشاهی متمرد رفتار کنند و
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 آلریا و تورالیون 

ها مانند آلریا و در طول جنگ دوک بسیاری از اعضای الاینس دوست شدند. بعضی

تری پیدا کردند. الف و انسان از دنیاهای متفاوتی بودند، تورالیون حتی روابط نزدیک

نحوی که تنها جنگ قادر به انجاک آن بود سر راه هم قرار گرفته بودند. در حالی اما به

 و تورالیون چیزهای بیشتری در مورد    گذشت و آلریاها میکه ماه

را آزمود و در  ها  روابط آنآیندش  شدند. جنگ و پستر میفهمیدند، نزدیکهم می

  ها غالب شد.پایان عشق بر آن

ویند اهمیت خاصی وجود داشت. پادشاه ترناس از لردران پیمان بست که در بازسازی استورم

یدن شاهزاده واریان رین به تخت حمایتت نمایتد. کرده کمک کند و از رسبه پادشاهی سقوط

توانست از ن بود. اگر این پادشاهی میی انساویند نمادی قدرتمند از آیندهای استورمبرای عده

 توانست.خاکستر برخیزد هرکسی می

ویند با احساسات متفتاوتی از ستوی پناهنتدگان پادشتاهی خبر بازسازی پادشاهی استورم

ویند ی خود خودداری کردنتد. استتورمها از بازگشت به وطن مخروبهاز آنرو شد. بعضی  روبه

دادند زندگی جدیدی را  اده بودند. این پناهندگان ترجیح مییادآور هر چیزی بود که از دست د

 در لردران شروع کنند.

ر ویند بازگشتند، از جمله شاهزاده واریان رین. تورالیون نتاظاما پناهندگان دیگر به استورم

عنوان پادشاه بعدی های شهروندان برای بازگشت به پادشاهی و تضمین جایگاه واریان بهتلاش
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دشاه نوجوان را در میان وزیران و مشاوران باتجربه گذاشت تتا او را در تطبیتق پیتدا بود. او پا

 کردن با نقش جدیدش یاری دهند.

قطارش برای کار به لردران  های همویند مشغول بود، پالادیندر حالی که تورالیون در استورم

نابودی درگاه تاریتک  رفتند. محفل سیلورهند شکل گرفته بود تا با هورد بجنگد، اما هدفش با

ها با هماهنگی کلیسای نور مقتدس بته پیشترفت الایتنس کمتک به پایان نرسیده بود. شوالیه

قدر آسیب دیده بودند که جنگ آنها بیماران را مداوا کرده و به بازماندگانی که از  کردند. آنمی

 کردند.توانستند مراقب خود باشند، کمک میدیگر نمی

 



 ها زداشت اورک های بااردوگاه 
 

ی اعضای الاینس روی درمان و بازسازی متمرکز شده باشند. هنوز نفرت گونه نبود که همهاین

شمار الف را دیده بود کته در سوخت. آلریا ویندرانر بیمیها  ها در قلب بسیاری از آناز اورک

کته از استارت  هتاییجنگ دوم جان باخته بودند. او با حس انتقام روزهایش را به شکار اورک

گذراند. راه او برای کنار آمدن با حس فقدان و تأسفی که جنگ بترایش بته گریخته بودند می

 همراه داشت چنین بود.

هتای انستان، التف، دورف و نتوم در کرد. گروهها را شکار میود که اورکآلریا تنها کسی نب

دنبال های دور به وهستانها در عمق مناطق جنگلی و کزدند. آنهای شرقی گشت میپادشاهی

هایی که یافتند را دستتگیر کردنتد. گشتند. شکارچیان الاینس بسیاری از اورکشکارشان می

رؤیت به منظور انتقام عزیزان کشته شده در جنتگ، بته قتتل محض ها بهبعضی دیگر از اورک

 رسیدند.

بستیاری شتد. هتای تلتخ های اسیر شده چه باید کترد موضتوع بحثاین سوال که با اورک

ی تیتغ کتردن ها بودند. اما لردران مخالف طعمهگیلنیاس و استروم گارد خواهان اعدام زندانی

تر از هتورد استت. رساند که الایتنس بهتتر و شتریفها بود. توانایی بخشش به اثبات میاورک

د، هتای بازداشتت محبتوس کنتهتا را در اردوگاهها، آنجای اعدام اورکخواست بهلردران می

 دادند.ی آن را اعضای الاینس میهایی که بودجهزندان

ه  ها بود. بعد از جنگ اول شورای تیریسفال محو شد کیرین تور نیز خواهان زندانی شدن آن

پرداخت، مانند تحقیق  ها میبود. اکنون کیرین تور مسئول مسائلی بود که محفل مخفی به آن

ها و جادوهای عجیبشان  لاران دوست داشتند اورکهای شیاطین. جادوگران دادر مورد فعالیت

را مطالعه کنند، هم برای کسب دانش و هم برای مقاصتد استتراتژیک. کیترین تتور استتدلال 

تر شکستت ها، در صورت هجوم دوباره سادههای اورکا درک بهتر نیروها و ضعفکرد که بمی

 داده خواهند شد.
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ای های بازداشت هزینهعضو برای ساخت اردوگاه  های سرانجام الاینس به توافق رسید. ملت

ترین سربازان استروم گارد، داناث ترولبین،  شد. یکی از محترمها میی اورککردند که خانهمی

ماندنتد. در غیتر ایتن ها باقی میشد اردوگاهومرج نمیکرد. اگر هرجها نظارت میر این زندانب

 کرد.ها را اعدام میصورت الاینس اورک

هایی بتا ختود داشتت. گیلنیتاس فکتر ها مفید از آب درآمدند، اما وجودشان تلخیاردوگاه

ای بترای بازستازی ا قبلاً گنجینتههها باری بیهوده بر دوش الاینس است. آنکرد که زندانمی

های بیشتری را برای زنده نگاه داشتن دشمنان ختود ویند پرداخته بودند و اکنون سکهاستورم

 ادند.دهدر می

 

 هولد ی دارن قلعه 

ها ها بود، نمایندگی فرمان دادن به آنی اردوگاهاگرچه داناث ترولبین مسئول همه

هولد در ی دارنوک داده بود. یک زندان بیرون قلعهی جنگ درا به سربازان بلندمرتبه

 افتاد.  1ی هیلزبراد تحت فرمان لردی مورداحتراک به ناک ادلاس بلکمورکوهپایه

هولاد طول جنگ اول، بلکمور اورک نوزاد، گوئل، را کشف کرده و او را به دارن  در

نامش را ترال گذاشته بود دانستند که او اورک جوانی که  ی الاینس نمیبرده بود. بقیه

 کرد.را بزرگ می

 
1 Aedelas Blackmoore 
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برُدار خود کند، ژنرالی  بلکمور در خفا برنامه داشت تا ترال را تبدیل به ژنرال فرمان

کرد. امید بلکمور این بود کاه های اسیر را علیه الاینس هدایت میوز اورککه یک ر

  ها حکم براند.ر آنعنوان پادشاه بهای انسان ادعای سلطه کرده و بهبتواند بر ملت

 

ی تردیدی برای گیلنیاس ها، همچنان نقطهی نگاهداری این اردوگاههای بعد، هزینهدر سال

 ملت را از الاینس بیرون راند.  باقی ماند و سرانجام این
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 ی ندرگارد قلعه 
 

های او  تاریک قرار داشت. قهرمانیدوردست در جنوب، کدگار مراقب مکانی بود که زمانی درگاه 

را به همراه آورده بود. اما کدگار زمانی را به جشن  1در جنگ دوم برایش عنوان جادوگر اعظم

 که هورد با خودش داشت به پایان نرسیده است.  دانست که تهدیدی گرفتن نگذراند. او می

های اطراف درگاه تاریک  رفتند بسیاری از سرزمینهای فل که توسط هورد به کار میانرژی 

شد. حتی با وجود اینکه درگاه نابود شده بود، جادوی فل را کشته بود و شرایط مدام بدتر می

خاطر این است کته کرد که این امر به کرد. کدگار سرانجام کشفنحوی در ازراث رسوخ میبه

دار در آن منطقه باقی ابعادی پایهنوز ارتباط میان ازراث و درانور وجود دارد. یک شکافِ میان

 گذاشتند.ها روی ازراث تأثیر میهای فل وطن اورکمانده بود. از طریق آن، انرژی 

دوی فتل بته سراستر کترد. جتاهای کدگار برای بستنش مقاومتت میشکاف در برابر تلاش

خشکاند، مگر اینکه کتدگار و جادوگرهتای خزید و حیات زمین را میهای شرقی میپادشاهی

 داشتند.را عقب نگاه می  دیگر آن

هایشان را به الاینس ارائه دادند. جادوگر اعظم هشدار داد کدگار و جادوگران همکارش یافته

هتای مانتد. او ملتای دیگر باقی میمال حملهابعادی باز باشد، احتکه تا زمانی که شکاف میان

تا مراقب شکاف باشتد. کتدگار و ی ندرگارد بنا کنند، الاینس را فراخواند تا یک دژ به نام قلعه

 کردند.جادوگران دیگر از آنجا جادوی فل در حال گسترش را خنثی می

ی ندرگارد بر فتراز بعد از بحث طولانی، کدگار منابعی که نیاز داشت را تحویل گرفت. قلعه

ی جنوبی باتلاق سیاه اشراف داشت. کدگار از مکان ستاخت مراقتب ای بنا شد که به نیمهتپه

 گرفت.های فل آن را اندازه میحیط بود و انرژی م

 
1 Archmage 
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هایی وجتود رفت. آنجا چته وحشتتها در شگفتی فرومیکدگار اغلب در مورد وطن اورک

 سوی درگاه بازگشته بودند افتاده بود؟ه آنهایی که بداشت؟ چه اتفاقی برای اورک

 او خیلی زود جواب را پیدا کرد.
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 : ششمفصل 

 کیدرگاه تار یسوآن



 سوی درگاه تاریک آن:  ششمفصل  

 بازسازی هورد

 هشت سال بعد از درگاه تاریک

 

ستوی نتابودی ها هنوز بهبود. دنیای آنهای درانور سخت بعد از جنگ دوم زندگی برای اورک

داد و حیات نباتی را تا حد انقراض خفه پخش شدن ادامه میهای فل به  رفت. انرژی پیش می

ها ای که در خونشان جاری بود کاسته نشده بود و اغلب اورککرد. از عطش خون شیطانیمی

ها را با آن را داشت که اورک کردند خطرها ایجاد میشدند. گردابِ آشوبی که آنعلیه هم می

ناپذیر بته ها خصوصتاً نیتازی ستیری نگ و دست بریتدههای آواز جخود به نسیان بکشد. قبیله

 خشونت داشتند.

اشتباه مردمش را به چنگتال ترین فرد به رهبری برای هورد نرزول بود، اورکی که بهنزدیک

دن شمن ارشد به ازراث ندیده بود و او را  ای در آورلژیون سوزان هدایت کرده بود. گولدان فایده

کرد. ی سایه ماه حفاظت میاش در درههای اجدادی رزول از سرزمیندر درانور رها کرده بود. ن

های درانور برای هدایت به او چشم دوختند. اما رهبری باری نبود که او زمانی رسید که اورک

روز و شتب تصتاویری از مترگ بته ذهتن ی ناامیدی افتتاده بتود.  خواست. نرزول به ورطهمی

یتزرع حرکتت دیتد کته در دنیتایی لمهتا را میت اورکشد. او اسکلاش وارد میشکستهدرهم

دید. در تمارین شتمنی از شده را روی صورت خودش میای خالکوبیکردند. حتی جمجمهمی

وان مترده عنخورده را بترای مردمشتان بتهشتد تتا کتارآموزان شکستتاین نماد استتفاده می

 گذاری کنند.علامت

ابودی نبود. حمله به ازراث تلاشی ناامیدانته بترای به نظر نرزول راهی برای نجات هورد از ن

 ها نیرویی برای تلاش دوباره نداشتند.فرار از مرگی طولانی بود که ناموفق مانده بود. اورک
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های گولدان را ردن نقشهی تسلیم شدن نبود. او به هم خوبا این حال ترون گورفیند آماده

آور بتود. فتتح ازراث؟ شتاید ایتن کتار شتگفتدیده بود، اما همچنین شاهد لحظاتی از قدرت 

های مرگش گفته  غیرممکن بود. اما گولدان اطلاعات را از ذهن مدیو جمع کرده بود و به شوالیه

بترای برداشتتن  ی پذیر و آمتادههای نیرومند وجود دارد کته آستیببود که تعداد زیادی سازه

 هستند.

اولین سازه، کتاب مدیو بود، مجلدی    ی مخصوص را در ذهن خود داشت.گورفیند سه سازه

توجه نگهبان و دانش او در مورد ترکیب اشکال مختلف جادو بتا های جالبشامل بعضی قدرت

اعث توانست بای که توسط کیرین تور خلق شده بود و میهم. دومی چشم دالاران بود، عتیقه

ای که خیلی وقتت ازههای جادویی شود. سومی عصای سارگراس بود. ستمرکز و تقویت انرژی 

 هایی میان دنیاها ایجاد کند.توانست درگاهپیش توسط لژیون سوزان خلق شده بود و می

ها آرزوی دنیای جدیدی را دادند. آنهای مرگش فقط به خود اهمیت میگورفیند و شوالیه

رانور به دانستند برای فرار از دنند روی آن ادعای حاکمیت مطلق کنند، اما میداشتند که بتوا

توانستند شکاف ابعادی جدیدی ایجاد کنند. نه ها میها با آن سازهکمک هورد نیاز دارند. اورک

 ها شود.توانست ساکن آنبه ازراث بلکه به دنیاهای دیگری که هورد می

های مرگ نگفته بود. حتی  ها را به شوالیهولدان جای دقیق آنها در ازراث بودند و گاما سازه

توانست درگاه تاریک را بازسازی کند، برای تملک ابزارهای قدرت نیاز به کمک  فیند میاگر گور

ها به متحدان سابق گولدان اعتماد کدام از بازماندههورد داشت. این مسئله یک چالش بود. هیچ

ی مرگِ ناپاک. موفقیت به نرزول بستگی داشت. او تنها اورکی بود هانداشتند، مخصوصاً شوالیه

 قدر نفوذ داشت تا قبایل را جمع و رهبری کند.نوز آنکه ه

ای ی قتدرت چته فایتدهنرزول با خشم در برابر نظرات گورفیند مقاومت کرد. چنتد عتیقته

های گذشته به نرزول  تر اینکه گورفیند در سالها چگونه ممکن بود؟ مهمداشتند؟ نجات اورک

توانستت بته ولدان بتود. نترزول چگونته میترین متحدان گخیانت کرده بود. او یکی از نزدیک

 ی مرگ اعتماد کند؟شوالیه
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های جدیدی برای گورفیند پافشاری کرد و به نرزول گفت که چگونه خواهند توانست شکاف

شماری وجود داشت.  هان دنیاهای بیفرار از دنیای در حال مرگ خود باز کنند. آن بیرون در کی

 یافت تا آن را فتح کند.شده نیز دنیایی میحتی هورد تضعیف

ی گورفیند جذاب بود. فساد درانور بار سنگینی روی دوش آهستگی نرم شد. نقشهنرزول به

هایشتان را در متردمش فترو کننتد نرزول بود. او از اینکه به لژیون اجازه داده بود کته چنگال

بترای رستتگاری کرد. شروعی تازه روی دنیایی تازه ممکن بود تنها شانس او س گناه میاحسا

 باشد.

ی اسکریم از قبیلتهها گروماش هلنرزول رهبران قبایل باقیمانده را جمع کرد. در میان آن

ی اربابتان رعتد بته چشتم س از قبیلتهها و فنتریی دستت بریتدهث از قبیلتهآواز جنگ، کارگ

سه مجبور  هایش را پذیرفتند گیج شد. آن  ها چقدر راحت نقشهخوردند. نرزول از این که آنمی

 ی هر نبردی بودند.ها تشنههای اول و دوم بیرون بمانند. آنطور کامل از جنگشده بودند به

 قبایل دیگر نیز خواهان جنگ بودند. هر شانسی برای فرار از درانور ارزش امتحان را داشت.

کردن یک  ز کردن درگاه تاریک برای اولین بار نیازمند مقادیر عظیم انرژی جادویی بود. باز  با

شتکلی تر بود. پلی میان دو دنیا وجود داشت، اگرچته بهی سابقش بسیار سادهشکاف به اندازه

ی گولدان بیشتتر از میتزان یافته. گورفیند به نرزول گفت که انرژی مانده درون جمجمهتقلیل

 برای بازگشایی درگاه تاریک است.  کافی

ی گولدان را به درانور آورده بودند. بعد از  های اورک جمجمهاین خبر خوبی بود، زیرا فراری 

عنوان یک  ها آن را به شد. آندست میبهها دستبسته شدن درگاه تاریک، جمجمه میان اورک

 جنگیدند.غنیمت خرید و فروش کرده و بر سر آن می

آوردن جمجمه مأموریت خود را آغاز کردند. نرزول  دستهای مرگ بعد از بهوالیهنرزول و ش

 توانست به آماده نبودن الاینس امید داشته باشد.ا میتنه 

 



 بازگشت گارونا 
 

توانست تسلط تاریتک شتورای های آخر جنگ دوم، گارونا تنها و آواره شد. او هنوز میدر ماه

توانست در نزدیکی  ر انحراف افکارش داشت را در ذهنش احساس کند. او نمیسایه که سعی د

آهستگی و کندی کنتترل ختود را بته دستت اعتماد کند. او به  دوستان و دشمنان به اعمالش

 کرد.آورد و تا حد ممکن از زنجیرهای ذهنی پایدار گولدان دوری میمی

ورات شورای سایه مقاومتت کنتد. ایتن تواند در برابر دستسرانجام مطمئن شده بود که می

 ه او اعتماد داشت: کدگار.ی ملاقات با تنها فردی بود که در این دنیا بیعنی گارونا آماده

ی ندرگارد نفوذ کرد و وقتی کتدگار خوابیتده بتود وارد اقامتگتاه او در پوشش شب به قلعه

های زیادی با هم  بودند. حرف  ها از زمان نبردشان علیه مدیو یکدیگر را ندیدهمخفی او شد. آن

 داشتند.

به ترور شاه لیان اعتراف  هایش در طول جنگ دوم به کدگار گفت وگارونا در مورد فعالیت

کرد. وقتی او گفت که گولدان او را مجبور به این کار کترده کتدگار حترفش را بتاور کترد. او 

 ده بود را حس کند.توانست طلسم شورای سایه که هنوز به افکار گارونا بافته شمی

ایه کرد: حداقل یک عضو شورای س حضور این جادوهای تاریک چیز دیگری را نیز اثبات می

ی مرگ گولتدان از گونه نبود، طلسم باید قدرتش را در لحظههنوز در ازراث زنده بود. اگر این

حفظ   بازی سابقش را شبهای خیمهداد. یک نفر سعی داشت پیوندهای او با عروسکدست می

 کند.

فوذ کرد و آهسته ن در طول چندین ماه، کدگار مخفیانه بیرون از ندرگارد با گارونا ملاقات می

 برد. او موفق شد. گارونا برای اولین بار در زندگیش آزاد بود.شورای سایه روی او را از بین می

سایه در ازراث    تواند برای شکار شورای گارونا برای قدردانی پیشنهاد کرد که هر کاری که می

زدیکتی هایی عجیب که از نانجام دهد. کدگار مشتاقانه پذیرفت. او از خیلی قبل حضور انرژی 
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شدند را حس کرده بود و نگران این بود که نیروهایی روی درانور سعی در باز شکاف ساطع می

 کردن آن داشته باشند.

دور از چشم الاینس در منطقه   کند، بهاو از گارونا خواست تا در حالی که خودش تحقیق می

 بماند.



 های فلنشانه
 

ی ندرگارد  ها خواست با هم از قلعه تاد و از آنکمی بعد کدگار پیامی برای رهبران الاینس فرس

ها تازگی پایان یافته بود و بیشتر ملتبازدید کنند. تمایل زیادی به این کار نبود. جنگ دوم به

 مشغول بازسازی بودند.هنوز  

با این حال رهبران به قلعه سفر کردند. وقتی به آنجا رسیدند متوجه اضطرار کدگار شدند. او  

ی های فل شوند، اما نه قبل از اینکه نیمهدیگر توانسته بودند مانع گسترش انرژی   و جادوگران
 2زدهنطقه را سترزمین آفتتتبدیل به زمینی بایر شود. پادگانِ قلعه، آن م 1جنوبی باتلاق سیاه

ی شمالی باتلاق سیاه که هنوز از حیات برخوردار بود، به افتخار کسانی کته در نامید. نیمهمی
زده ی سترزمین آفتتتغییر نتام داده بتود. منظتره 3هام مرده بودند به باتلاق افسوسجنگ دو

ه بود و اینکه متوقف کتردن ها را متوقف کردای از نیروهای تاریکی بود که الاینس آنیادآوری 

 هایی داشت.ها نیاز به چه هزینهی آندوباره

ران گفت که امواجی انکارناپذیر از  اما خبر بد مربوط به وضعیت سرزمین نبود. کدگار به رهب
ها ستعی کننتد شتکاف ترسید که اورکهای فل در مکان سابق درگاه وجود دارد. او میانرژی 

 ن عبور کنند.موجود را باز کرده و از آ

ها از جنتگ خستته بودنتد و رهبران حاضر پذیرفتند که به کدگار حمایت کامل بدهند. آن

 اپای دیگری در این سرزمین به دست بیاورد.قصد نداشتند بگذارند که هورد ج

کرد، جایی که در آن در حال کمک  ویند هدایت میهای نظامی را از استورمتورالیون تلاش

ستربازهای جنتگ دوم، بین، یکتی از برتترین کهنههی بود. او به داناث ترولبه بازسازی پادشا
ی داد. در ایتن حتین، بقیتهشتده را های نفرینمسئولیت هدایت ارتشی کوچک بته سترزمین

 کرد تا به جنوب پیشروی کنند.نیروهای الاینس را جمع می

 متأسفانه، تهاجم هورد از قبل شروع شده بود.
 

1 Black Morass 
2 The Blasted Lands 
3 Swamp of Sorrows 



 ازگشایی درگاه تاریک ب
 

الوقوع به الاینس هشدار داد، نرزول سرانجام  چند هفته بعد از اینکه کدگار در مورد خطر قریب

 ی گولدان، شکاف میان درانور و ازراث را باز کرد.ی جمجمههاموفق شد. او با جذب انرژی 

جملته قبایتل آواز اسکریم که جلودار نیروی تهاجمی هورد از تقریباً بلافاصله، گروماش هل

زده شد. گورفیند و ها، اربابان رعد و جمجمه خندان بود، وارد سرزمین آفتنبرد، دست بریده

ها شروع به ساختن چارچوبی فیزیکی دور یوستند. اورکهای مرگ او به این سربازان پشوالیه

متی انترژی نیتاز بته تزریتق دائشکاف ابعادی کردند و درگاه سیاه جدیدی ایجاد کردند که بی

 توانست برای همیشه باز بماند.می

دنبال هتر نشتانی از بازگشتت هتورد مراقتب سترزمین اش حفره خونین بهکیلروگ و قبیله

های مرگ دیدار کردند و در مورد اتفاقاتی که بعد از ا با گروماش و شوالیههزده بودند. آنآفت

ن اطلاعات در روزهای آینده باارزش از ها خبر دادند. ایجنگ دوم در ازراث رخ داده بود به آن

ها از زمان شروع  آب در آمد. گورفیند به کیلروگ و افرادش دستور بازگشت به درانور را داد. آن

 ا جنگیده بودند و استحقاق استراحت را داشتند.جنگ برای بق

رده بود. وقتی ارتش ناچیز داناث به درگاه تاریک رسید، هورد سربازان بسیاری را به ازراث آو

ی جنوبی  ها در مقابل نیروهای بیشتر دشمن شانسی نداشتند. نبردی وحشیانه در حاشیهانسان

 شده رخ داد.های نفرینسرزمین

از ارتش خود بود که از نبرد زنده بیرون آمد. او به ندرگارد رفت، جایی کته   داناث تنها فرد

تواند شکست اولیه اطمینان داشت که میامید به استفاده از پادگانش را داشت. داناث با وجود 

 ی الاینس نیروهای هورد را در منطقه نگاه دارد.تا زمان رسیدن بقیه

رد نیاز برای تهاجمی واقعی را نداشتند. اما این بار هدف  ها نیروی موکرد. اورکاو اشتباه نمی

 ها فتح نبود.آن
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ای تمتام عیتار کردنتد. در ایتن حتین، حملهسربازان هولناک هورد تظاهر به آمادگی برای 

ها بته پشتت سترزمین های مرگ او گروهی شکاری را در جستتجوی ستازهگورفیند و شوالیه

ها بتود، از جملته ستالار های مرگ و اورککب از شوالیهکردند. گروه مرشده هدایت مینفرین

 هدفشان را نفهمید.  کدامها شدند و هیچای اندک از الاینس متوجه رفتن آنفنریس. عده

 دنبال چه چیزی هستند.ها را تعقیب کرد تا بفهمد بهاما گارونا متوجه شد. او آن



 لرد داوال پرستور 
 

اش به شکست منتهی شده  بال مخفی شد. نقشهیافت مرگکمی بعد از اینکه جنگ دوم پایان 

زی کوچکی بته دستت آمتده بتود. بستیاری از ها ازراث را فتح نکرده بودند. اما پیروبود، اورک

ی شتکم اژدهتا بودنتد. اژدهایان قرمز، همراه با رهبرشان، الکستراسزا، هنوز زیر کنترل قبیلته

ترستیدند جتام نتداده بودنتد. بیشتتر اژدهایتان میها انسیمایان دیگر هنوز اقدامی علیه اورک

های انستان هتم وند. پادشتاهیی اهریمن روان شده و به سرنوشت الکستراسزا دچار شتطعمه

 تلفات زیادی را تجربه کرده و برای ترمیم به زمان نیاز داشتند.

ا بال حس کرد که شکاف روی درانور در حال بازگشایی است، از خود پرسید آیوقتی مرگ

زودی مشخص  اند نفرات کافی برای جنگ دیگری با تمام نیرو جمع کنند، اما بهها توانستهاورک

 ها فتح نبود.ها یک تظاهر است. هدف آنهاجم آنشد که ت

بال مجذوب شده بود. او تصمیم گرفت دوباره شکل انسانی گرفته و روی  و با این حال مرگ

ن کار در طول جنگ اول تأثیر زیادی داشت. یک بحران  پاسخ الاینس به هورد تأثیر بگذارد. ای

هتای آلتراک بته خشتم آمتده و بحث سیاسی دیگر در شرف روی دادن بود. الاینس از خیانت

زیادی در گرفته بود که این پادشاهی چگونه باید مجازات شود و اینکه آیا اصلاً استحقاق وجود  

 داشتن را دارد.

بال با شکل انستانی بته آنجتا شد. مرگا در آن برگزار میهلردران مکانی شده بود که بحث

ام لرد داوال پرستور معرفی کترد، یکتی از اهمیت به نی کمزادهبرگشت، خودش را یک نجیب

خویشاوندان دور شاه پرنولد. داشتن یک ارتباط مسلم با خاندان سلطنتی آلتراک به سخنان او  

 داد.وزن می

ناس، پیشنهاد داد که تا زمان تعیین شدن جانشین در آلتراک پرستور به پادشاه لردران، تر

داشت و پاسخ  تش الاینس را به خود معطوف میحکومت نظامی برقرار کند. این حرکت توجه ار
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کترد. رهبتران انستان پیشتنهاد پرستتور را زیرکانته و آن به تهاجم جدید هورد را ضعیف می

در مورد غترور ملتتش نشتان نتداد و بته نظتر کاربردی دیدند. او هیچ نشانی از حساس بودن 

 رسید تنها منافع الاینس برایش اهمیت دارد.می

اش بترای بازگردانتدن نستل بال برنامتهدن الاینس در آشوب غیرضروری، مرگبا به دام افتا

هتای اژدهایان سیاه به قدرت و شکوه سابق را شکل داد. این احتمال وجود نداشتت کته ملت

های او روی آزراث پیشترفتی رد دچار آسیب جدی شوند و بنتابراین نقشتهانسان از هجوم هو

تتر از آن، ن نسل اژدهایان سیاه مورد توجه الاینس، و مهمکرد. هر تلاشی برای بازگرداندنمی

 گرفت.اژدهایان سیما قرار می

هتا، درانتور... در آنجتا حل این مشتکل اصتلاً در ازراث قترار نداشتت. وطتن اورکشاید راه

 بال داشته باشند.توانستند خطری برای مرگهای اژدهایان نمیدیگرنسل

ی زندگی همانند فانیان بته اهمیت کمی داشت. اژدهایان برای ادامهزده بودن آن دنیا  آفت

 زمین وابسته نبودند.

 بال حرکت کرد تا یک بار دیگر با هورد ارتباط برقرار کند.مرگ



 کتاب مدیو 
 

گرفت، گورفیند گروه شکار مخفی هورد را به جلو  زده درمیسرزمین آفت  در حالی که جنگ در

دانستت. او ای که به دنبالشان بود تنها جای کتتاب متدیو را میکرد. او از سه سازهمی  هدایت

 ای بسیار دور از درگاه تاریک.فهمیده بود این کتاب در آلتراک است، پادشاهی

رنِد و متیم ره سیاه رفتند تا با پسران بلک هند، دالی صخنیروهای گورفیند سریع به مناره

باتول بته اژدهایتان ی شکم اژدها در گریمها از زمان اتحادشان با قبیلهآنارتباط برقرار کنند.  

سرخ دسترسی داشتند. گورفیند نیاز شدیدی داشت که یکی از این موجودات بته ستفر او بته 

 آلتراک سرعت ببخشد.

اعلام کرد. او نرزول را یک    1سالار هورد واقعیرند خودش را جنگد. دالبار بوملاقات فاجعه

 هایش نداشت.دل و یک غاصب خواند و قصدی برای کمک به او در نقشهبز

ی بال به او نزدیک شد. او بته شتوالیهخالی از آنجا رفت، اما خیلی زود مرگگورفیند دست

ژدهایتان ستیاهش را بته هتورد بتترای مترگ و متحتدانش یتک معاملته را پیشتنهاد کتترد: او ا

داد، در مقابل هورد اشیا باارزشی را به درانتور داشتند قرض میآوردن آنچه به آن نیاز دستبه

ی دیگر را بته گورفینتد ای از اعتماد جای دقیق دو سازهعنوان نشانهبال بهکرد. مرگحمل می

ها ممکن بود با آن مواجه ن آنآورددستگفت و همچنین خطراتی که نیروهای او در حین به

 ی سارگراس.بود و دیگری در عمق مقبرهها در دالاران  شوند. یکی از آن

ی بال را رد کند. او نیروهایش را به سته دستتهگورفیند در موقعیتی نبود که پیشنهاد مرگ

 وری کنند.آها را فوراً جمعکردند تا سازهها را حمل میتهاجمی تقسیم کرد. اژدهایان سیاه آن

تر باشتد، بنتابراین سه کتار ستخت آوردن کتاب مدیو از میاندستگورفیند فکر کرد که به

بال به او هشدار داده بود که آلتراک تحت حکومت تصمیم گرفت خودش به آن بپردازد. مرگ

 
1 True Horde 
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ی شتتدیدی را داشتتت. نیروهتتای الایتتنس نظتتامی استتت، بنتتابراین گورفینتتد انتظتتار مقابلتته

ه بودنتد. وقتتی کته های مرگ کاملاً ناآمادشهر برای مقابله با اژدهایان و شوالیه  ی کنندهاشغال

 هورد به آنجا رسید بیشتر سربازان از ترس گریختند.

مزاج، خشن و طلبکار بود و در گورفیند به قلعه نفوذ کرد و پادشاه پرنولد را یافت. او دمدمی

ینان حاصتل کترده بتود کته خویشتاوند بال اطمحقیقت سلامت عقلش از بین رفته بود. مرگ

هتایی کته اژدهتا در لتردران بدهد تا پادشاه نتوانتد دروغ دورش سلامت عقل خود را از دست

گفت را رد کند. گورفیند که گیج شده بود برای چند لحظه تخیلات پرنولد را ارضا کترد و می

برد. چنتین آشتوبی توجته بعد پذیرفت که در مقابل سازه نیروهای اشغالگر الاینس را از بین ب

 داد تا کارش را تمام کند.زمان بیشتری می  کرد و به اوها را جلب میی انسانجامعه

ی مرگ و پیروانش با برداشتن کتاب مدیو پادشاه دیوانه را زنده رها کردند و از شهر شوالیه

داشتند برای عقب نشستند. گورفیند به حرفش عمل کرد:  سربازان الاینس که در آلتراک قرار  

طور کامل از بین کار زیادی نبودند، و پادگان بهامان اژدهایان سیاه قادر به ی بیمقابله با حمله

 رفت.

 

 



 افشا 
 

ی ندرگارد به در حالی که گورفیند و نیروهایش در حال حمله به آلتراک بودند، جنگ در قلعه

هتا همتراه بتا ینس رسیده بتود. آنبستی خونین رسیده بود. تورالیون با نیروهای کمکی الابن
توانستند این تردید  ها نمیسربازان کدگار و داناث، هورد را محصور نگاه داشته بودند. اما انسان

های ها تمام نیروی خود را پشتت تهتاجم نگذاشتته باشتند. پیشتاهنگرا کنار بزنند که اورک
بودند، امتا چنتین نشتد. بته نظتر   زنگ ایستادهبهالاینس در انتظار مانورهای غیرمنتظره گوش

رسید هورد از اینکه هر روز استحکامات ندرگارد را بی تلاشی برای فتح آن بیازماید راضی می

 است.

گذشتند نیروهای کمکی بیشتر و بیشتتری بترای الایتنس بته قلعته در حالی که روزها می

رد ضتدحمله انجتام دهنتد. تنها دیوار را حفظ کنند بلکه علیه هورسیدند، به میزانی که نهمی

 زده رانده شدند.انداز خالی و باز سرزمین آفتندگان سرانجام به چشمکنمحاصره

داده و ها بته جنگیتدن ادامتهتوانست پایان تهاجم باشد، اما چنین نشد. اورکاین اتفاق می
فاده استتهتای بیها برای حفظ و گرفتن زمیندرگیری را برای هدفی نامعلوم حفظ کردند. آن

 ردند.کجنگجویانشان را قربانی می

خریتد. کننده بیشتر شد: هورد برای هدفی دیگتر زمتان میای عصبیشک کدگار به نظریه

 پرتی بود.تهاجم یک حواس

هتا او را بترای نیروهای الاینس برای یافتن جواب یکی از افراد دشتمن را استیر کردنتد. آن

ها  یرون کشیدن جواب ش را آماده و از نور مقدس برای ببازجویی به قلعه بردند. تورالیون سوالات

 از اورک استفاده کرد.

ترسید را تأیید کند. رهبر جدید هورد، اسیر سرانجام به حرف آمد تا آنچه کدگار از آن می

های کوچک مهتاجم زیتر دمتاغ الایتنس در ازراث ای به فتح نداشت. دستهنرزول، هیچ علاقه
ها دقیقاً کجا فته نشده بود که آنگشتند. گهایی نیرومند میل سازهدنباپخش شده بودند و به

 گشتند.دنبال چه میرفته و به



 چشم دالران 
 

ی زده، زمان گورفیند رو به پایان بود. او امیدوار بود که دو دستتههای آفتدر شمال سرزمین

وقتتی بته یفتتاده بتود. هایشان را به دست آورده باشتند. ایتن اتفتاق نشکار دیگر از قبل سازه
ها نتوانسته بودند چشم  نیروهایی که به دالاران اعزام کرده بود ملحق شد، از فهمیدن اینکه آن

بال دلیل این مسئله را آشکار کرد. جادوگران کیرین  دالاران را حس کنند خشمگین شد. مرگ
 ی دورفاصتله هایی روی عتیقه گذاشته بودند کته متانع حتس شتدن آن ازتورِ دالاران حفاظ

 شد.می
ها چشم دالاران را صرفاً نظر است. آنخوشبختانه برای هورد، الاینس خبر نداشت که تحت

قدر احمق باشد کردند فردی آنخاطر اینکه فکر میدلیل مهم بودنش جادو کرده بودند، نه بهبه
 که آن را بدزدد.

بتال بته مرگاما  را کشف کنند،توانستند مکان دقیق سازه اگرچه گورفیند و پیروانش نمی
چنین چیزهایی حساسیت بیشتری داشت. او اژدهایان سیاهش را جمع کرد و به استحکامات 

های ای ایجاد کرد که گورفیند و گروه کوچکی از شوالیه پرتیبیرونی دالاران هجوم برد و حواس
 توانستند دزدکی وارد شهر شوند.مرگ با استفاده از آن می

ی خود در برابر اژدهایان شتافتند، گورفیند و پیروانش به ع از خانهران برای دفاوقتی جادوگ
سترعت چشتم دالاران را کشتف کردنتد کته در ستردابی ها بههای دالاران خزیدند. آنخیابان

ای که دور سازه قرار داشت را در هتم های حفاظتیشده قفل شده بود. گورفیند طلسمافسون
 شکست.

واسته جلب توجه کرد. یکی از قدرتمندترین رهبران کیرین تور،  این کار ناخ  و در حین انجام
جادوگر اعظم آنتونایداس، شتتافت تتا در متورد منبتع آشتوب تحقیتق کنتد. او و تعتدادی از 

بترد. گیری بهره میهای مرگ جنگیدند، اما هورد از عنصر غافلجادوگران در سرداب با شوالیه
 کشته و با سازه فرار کردند.جادوگران را  گورفیند و پیروانش یکی از  
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ها را تعقیب کرد، اما شکارچیان بته اژدهایتان ستیاه توانست آنآنتونایداس تا جایی که می

آمتد ها ناپدید شدند. اکنون تنها کاری که از دست جتادوگر اعظتم برمیپیوستند و در آسمان
 هشدار دادن به کدگار بود.



 عصای سارگراس
 

ی سارگراس را بپیماید. توانست سوار بر اژدهایان سیاه تمام راه تا مقبرهار نمیه شکسومین گرو

ای میان راه نبود که آن موجودات بتواننتد فترود آمتده و ی زیادی وجود داشت و جزیرهفاصله
هایشتان بتود. بتال ایتن ستفر ورای تواناییاستراحت کنند. حتی برای خادمتان نیرومنتد مرگ

 کردند.دیگری برای رسیدن به مقبره پیدا میراه شکارچیان باید  

همتر بتر ستاخت سالار دومهای مسروقه از همان بندری شدند که جنگها سوار کشتیآن
کنترل الاینس درآمده و به افتخار پادشاه لردران ناوگان هورد نظارت کرده بود. آن مکان تحت

های متعلق به د داشت، اما کشتیا وجوهای زیادی آنجگذاری شده بود. کشتینام  1بندر منتیل

 فرمان دریاسالار پرادمور بودند.الاینس تحت

ها داشتتند. تنهتا های کمی جز دزدیدن کشتیبا وجود تمام مخاطرات، شکارچیان انتخاب
گیری بود. مطمئناً نیروی دریایی الاینس انتظار جنگیدن با اژدهایان سیاه مزیتشان عنصر غافل

 ت.نداش  و اعضای هورد را

 کردند.شکارچیان در این مورد اشتباه می

شد. گارونا بتا حفتظ فاصتله شتاهد وقتی گورفیند جستجوی خود را شروع کرد تعقیب می
های شکار به سته بختش تقستیم شتدند، بال بود. وقتی دستهی مرگ با مرگی شوالیهمعامله

وهی که به بندر منتیتل ستفر دنبال گربهکرد که کدام را تعقیب کند. او گارونا باید انتخاب می

 ی سارگراس هستند.ها به دنبال مقبرهکردند رفت، زیرا باور داشت که آنمی

کشتیدند، گارونتا دستت بته کتار شتد. او ی حملته بته بنتدر را میوقتی گروه شکار نقشته

د امتا کردنتها به حرف یک اورک گوش نمیها هشدار دهد. آنتوانست مستقیماً به انساننمی
الوقوع نوشتت و ای قریتبدانست. او یادداشتی در متورد هشتدار حملتهخوبی میان را بهزبانش

ای بود. گارونا خودش را به نگهبانتان ی سادهکند. مسئلهمطمئن شد که الاینس آن را پیدا می

 ها به تعقیب کردن او پرداختند نامه را رها کرده و فرار کرد.بندر نشان داد و وقتی آن
 

1 Menethil Harbor 
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اعث جلب توجه فوری شد. یک مزاحم اورک که یادداشتی به جا بگذارد اتفاقی این اتفاق ب

 نبود که هر روز رخ دهد. هرچند باور اطلاعات درون نامه سخت بود.

ها دیگتر کتاملاً ناآمتاده نبودنتد. اما چند ساعت بعد وقتی اژدهایان سیاه فرود آمدند، انسان
ار تنها موفق به دزدیدن چند کشتی کوچک  گرفت و گروه شکرویارویی خونینی در بندر شکل  

سمت دریا بادبان کشیدند در حالی که اژدهایان ستیاه هتر کشتتی کته ها بهو آهسته شد. آن
توانستت ستریع بته سوزاندند. گارونا تتا جتایی کته میها را تعقیب کند میکرد آنجرئت می

 داده است.زده برگشت تا به کدگار بگوید چه رخ  سرزمین آفت

هایی که برای ستفر در اقیتانوس طراحتی نشتده بودنتد ی سارگراس با کشتیبه مقبرهسفر  

بار بود. وقتی گروه شکار به آنجا رسید باید راهش را از میتان شتیاطینی کته آهسته و فلاکت

 داد.کرد و تلفات زیادی میگولدان را کشته بودند باز می

ن را به چنگ آورد. این ارزش سفر را  و گروه شکار آ عصای سارگراس قطعاً درون مقبره بود

های نرزول روی داشت. قابلیت سازه برای بازکردن شکاف در تاروپود واقعیت آن را برای تلاش

 کرد.درانور ضروری می

 های شرقی باقی مانده بودند.ای اندک از گروه شکار در سفر بازگشت به پادشاهیتنها عده

های مترگ تتدارک ک به گورفیند پیوستند، شوالیهدر درگاه تاری  وقتی شکارچیان سرانجام

ی هتایی عظتیم پتر از محمولتهبتال از قبتل گاری بازگشت به درانور را انجام داده بودند. مرگ
ها ها سنگین، بزرگ و جادویی بودند. چشمان فانیها آورده بود. آنارزشمند خودش را نزد آن

های جادویی تأثیری  آمد انرژی و به نظر می  ها قرار داردنتوانست ببیند چه چیزی درون آنمی
رویشان ندارد. محتویات اهمیت کمی برای گورفیند داشتند. او تنها قصد داشت تتا مأموریتت 

 خود را به پایان برساند.

کرد و  های اژدهایان سیاه را به درانور حمل میبال راضی بود. هورد تعداد زیادی از تخممرگ

 ی نسلش نظارت داشته باشد.شد تا بر تولد دوبارهملحق میها  د او به آنزودی خوبه

 



 پسران لوتار 
 

دنبال ی هورد به ازراث، شاید الایتنس بتهگورفیند دچار این شک بود که بعد از آخرین حمله

اتفاق شتوند.  حمله به درانور باشد. او تعداد زیادی از سربازان را پشت سر گذاشت تا مانع این

اسکریم، همراه با رکسار موکناثال ی آواز جنگ به رهبری هلاکثریت قبیلهاین نیرو مرکب از  

 ی هورد را به درانور بازگرداند.بود. گورفیند با گذاشتن این ارتش کوچک در آنجا بقیه

 ها شد و آن را به فال نیک نگرفت. کدگار بر اساس چیتزی کته ازالاینس متوجه رفتن آن

ی های مستئلهنا فهمیده بود، شروع به کنار هم گذاشتن تکتهجادوگر اعظم آنتونایداس و گارو

دانستت، امتا هایی از آن دور از فهم او بتود. کتدگار در متورد اژدهایتان میهورد کرد. قسمت

چیز ذاتاً شیطانی به ها از وجودش آگاه باشند، با این حال همهبال موجودی نبود که فانیمرگ

 رسید.می نظر

ی مترگ را های هورد را فهمید که الاینس یک شتوالیهواقعی نقشهکدگار تنها وقتی هدف 

اسیر کرد. جادوگر اعظم رگباری از جادوی آرکین خود را بر سر زندانی ریخت و مجبورش کرد 

چیز مشخص شتد. داند را افشا کند. در نهایت همههای نرزول میهر چیزی که در مورد نقشه

ن درگاهی دیگر از جهان در حال مرگ خود فرار کنند و  و هورد نقشه داشتند تا با گشود  نرزول

 ها را برای این کار دزدیده بودند.سازه

هتا موافقتت کردنتد کته وقتی کدگار آنچه فهمیده بود را به تورالیتون گفتت، هتر دوی آن

ی دیگری نباید آنچه ازراث ی حمله به دنیایی دیگر را به هورد بدهند. هیچ جاتوانند اجازهنمی

 کرد.کرده بود را تجربه میتحمل  

اما ممکن بود دیگر قهرمانان الاینس چنین حسی نداشته باشند. لشکرکشی به درانور نیاز به 

ترسیدند که ممکن است در میان  یک ارتش داشت و احتمالاً تلفاتی بالا. تورالیون و کدگار می
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د گذرانده بودند اشتیاقی به به حفاظت از ازراث در برابر هورها را  سربازانی که پیش از آن سال

 نبرد وجود نداشته باشد.

وقت آن بود که این مسئله را بفهمند. تورالیون پرچمش را برافراشت و اعلام کرد که ارتشی  

 دهد.ها رهبری کرده و برای همیشه به هورد پایان میبه نام پسران لوتار را به وطن اورک

ندادند، ولی اکثرشان چنین کردند. تقریباً تمام    زان الاینس به این فراخوان پاسخی سرباهمه

بین و کوردان وایلتدهمر در ی جنگ دوم، از جمله آلریا ویندرانر، داناث ترولسربازان برجسته

 تدارک جنگ نیروهایشان را در ندرگارد جمع کردند.

نست  دا ر لازم بود در خفا. کدگار می خواست به نیروی اعزامی ملحق شود، حتی اگگارونا می

ای دیگر برای او  عنوان مزیت استفاده کرد، اما وظیفهتوان از اطلاعات او در مورد درانور بهکه می

اورک  دانستند که اعضای شورای سایه روی ازراث زنده هستند. او نیمهها میداشت. هر دوی آن

 و تمامشان را بکشد. ها را شکار کردهرا قانع کرد که عقب بماند، آن

های ها را مجبور کردنتد در گوشتهاسکریم حمله کردند و آنر به جنگجویان هلپسران لوتا

دور باتلاق سیاه پراکنده شوند. با باز شدن راه، ارتش اعزامی الاینس از درگاه تاریک عبور کرد و  

هتا در سترزمینی مبهوت کرد. آنها را ی آنجا آنبرای اولین بار قدم به درانور گذاشت. منظره

فتایر بتود، ی هلجزیرهودند که قبلاً جنگل تانان در آنجا قترار داشتت و اکنتون شتبهایستاده ب

 انتها ادامه داشت.ای بیای خالی از زمین سرخ که تا فاصلهویرانی

پسران لوتار در روزهای نخست با مقاومتی واقعتی مواجته نشتدند. نیروهتای اورک انتظتار 

 زودی در سراسر هورد پیچید.له بهشتند تا درانور تعقیب شوند. اما خبر حمندا

 

 



 ان ی ای با اژدهای معامله 
 

ستالار نترزول منتظتر بتود. فایر آورد، جایی که جنگگورفیند تمام محموله را به سیتادل هل

. زمان کوتاه بود و نرزول اکنون خبر عبور نیروهای الاینس از درگاه تاریک به هورد رسیده بود

 مضطرب شده بود.

ی عظیمی که گورفیند با خود آورده بود گیج شده بتود. او نته ول از محمولهبه هر حال نرز

های مشکوک بازگشته بود. این تنها سه سازه را با خود آورده بود، بلکه با حجم زیادی از گاری 

ای از نژاد او که از درگاه اژدهای سیاه و عدهبال. انگیز تعلق داشتند: مرگاشیا به مهمانی شگفت

 ها تغییر ظاهر داده بودند تا توجه کسی را به خود جلب نکنند.ته بودند و به اورکتاریک گذش

بال ترسید. حتی با وجود اینکه اژدها در شکل واقعی خود نبود، قتدرت نرزول ابتدا از مرگ

لدان را در حضور نرزول حس کرد و آن را ی پرقدرت گوشد. او جمجمهزیادی از او ساطع می

سالار این درخواست را رد کرد ولتی فقتط بترای یتک لحظته. او در جنگبرای خود خواست.  

بال مقاومت کند، و دیگر نیازی هم به جمجمه جایگاهی نبود که در برابر موجودی مانند مرگ

 نداشت. هدف او بازگشایی درگاه تاریک بود.

ت کرده و به های پایدار جمجمه، نسل خود را تقویبا استفاده از انرژی بال مایل بود تا  مرگ

ی دوستی گروهی از اژدهایان سیاه نشانهبال بهخود سرعت ببخشد. مرگ  فرزندانها و  رشد تخم

 فایر در مقابل تهاجم الاینس محافظت کنند.خود را با هورد باقی گذاشت تا از سیتادل هل

فتایر را تترک کترد. او ستاکن تن جمجمه گولتدان، ستیتادل هلبال با در اختیار داشمرگ

 های اژدهای سیاه خود را کنترل کند.ورگروند شد تا بخشی از تخمگ

شتده بته او قتدرت های جمعهای خود کرد. سازهدر این حین نرزول شروع به اجرای نقشه

هایی به دنیاهای دیگر باز کند، اما نیاز به یافتن جتایی بترای مناستک دادند تا درگاهکافی می
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ی تقارن خطتوط جتادویی شد زیرا روی منطقهنتخاب میی درگاه تاریک باید اداشت. منطقه

 ی اکنون در دست الاینس بود.قرار داشت. ول

دانست نزدیک مکان معبد سیاه تنها اتصال دیگر خطوط جادویی که نرزول در موردش می

ها ی دست بریتدهبود. او به هورد دستور داد تا او را تا آن منطقه همراهی کند. کارگث و قبیله

 تادل ماندند تا ارتش الاینس را معطل کنند.در سی

 



 فایرمله به سیتادل هلح
 

هاست. اگر او  کدگار و تورالیون هر دو توافق داشتند که متوقف کردن نرزول بالاترین اولویت آن

پاشید. پسران لوتار با این تصور  ی هورد برای فرار به دنیاهای دیگر فرومیکرد، نقشهسقوط می

 ه دژ ترتیب دادند.عیار علیای تمامفایر است حملهدر سیتادل هل  که نرزول هنوز

ها امیدوار بودند الایتنس ها برای محاصره در سیتادل مانده بودند. اورکی دست بریدهقبیله

ها قبل از پایان روز اول سقوط کرد. کارگث حتی با کمک ها معطل شود. استحکامات آنهفته

و سربازان  سوارهای دورف در آسمانزمان گریفیونحملات هم  اژدهایان سیاه راهی برای دفع

روی زمین نداشت. وقتی کدگار و جادوگران دیگر به جنگ پیوستند، کارگث موضعش را رهتا 

 ها گریخت.کرد و به ویرانه

پسران لوتار پیروز شده بودند، اما زمانی برای استراحت یا شادی نداشتند. حضور اژدهایتان 

ی هورد و  یده بود نرزول با بقیهفایر طالعی شوم بود. بدتر اینکه کدگار فهمهل  سیاه در سیتادل

کترد طرز عجیبتی حتس نمیهای نیرومندش به جنتوب غربتی رفتته استت. جتادوگر بتهسازه

 کرد.ها حرکت کند. او حضور آن را جایی در شمال حس میی گولدان با آنجمجمه

جتادوگر سادگی روی نترزول تمرکتز کننتد. نند بهتوادانست که پسران لوتار نمیکدگار می

ی گولدان نیاز داشت تا سمت درانورِ درگاه را نابود کند. بعتد از بحتث زیتاد، اعظم به جمجمه

رفتنتد. ی گولدان میتورالیون تصمیم به تقسیم نیروها گرفت. یک نیمه برای ردیابی جمجمه

 ختند.پرداهای در دست او مینیمی دیگر به نرزول و سازه

رفتند  ی گولدان به شمال می دنبال جمجمهانر نیروهایی که بهکدگار، تورالیون و آلریا ویندر

ستمت جنتوب تعقیتب بین و کوردران وایلدهمر، نترزول را بهکردند. داناث ترولرا رهبری می

 کردند.می

 آشوب نبردهای پیش رو خیلی زود هر دو طرف جنگ را درگیر کرد.



 نبرد اوچیندون 
 

ها از  کند، آن فایر چقدر سریع سقوط میگماشته بود تا ببینند سیتادل هلهایی را  نرزول اورک

شناخت  . هورد این سرزمین را میندتوجه نسبت به الاینس داشتقبل در سرعت یک مزیت قابل

هتا آمد که دشمنانشان بتوانند خود را به آننظر ممکن نمیکردند. بهها سریع حرکت میو آن

 انند.برس

سوارهایش تصمیم گرفتنتد کته جلتوتر نرزول، کوردران وایلدهمر و گریفون  متأسفانه برای 

ی ی ستایه، غرب دره1های استخوانسالار و ارتش کوچکش را در مرز دشتها جنگبروند. آن

و  رحمانه بمباران کردند. نرزول ها را بیها نازل کرده و آنها جهنم را بر اورکماه، دیدند. دورف

 یافتند.تر به معبد سیاه میمردند مگر اینکه مسیری ایمنیزودی مافرادش به

ها: اوچیندون.  چنینی در آن نزدیکی بود؛ از طریق شهر زیرزمینی درانای فقط یک مسیر این

های آن سالم مانده بودند.  ها و تونلبیشترِ این مکان مقدس ویران شده بود، اما بعضی از سرداب

ا گورفیند چیزهای بسیاری در مورد اوچیندون فهمیده بود. ههورد علیه درانای در طول جنگ  

شدند. مسیرهایی که ی سایه ماه منتهی میدانست که به درهشده میهایی کمتر استفادهاو راه

توانستند از طریق آن حرکت کنند تا از فرزندان لوتار دور بمانند و بته نرزول و نیروهایش می

 تر شوند.مقصدشان نزدیک

خطر نبود، اما نرزول انتخاب مکانی تسخیرشده و تغییریافته بود. ورود به آنجا بی  اوچیندون

 دیگری نداشت.

ی ستوارها حملتهکترد، گریفوندر حالی که او نیروهتایش را بته درون دخمته هتدایت می

ردران از ای که خیلی زود از انجامش تأسف خوردند. کوی جدیدی انجام دادند، حملهشجاعانه

های دیگر قادر به آزاد کردنش شوند  ها شد. او قبل از اینکه دورفاخته و اسیر اورکمرکبش اند

 
1 Bone Wastes 
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به راهروهای تاریک اوچیندون برده شده بود. کیلروگ از کوردران بازجویی کرد، امیدوار بود در  

 نگاه داشت.  بیان زبانش رای غیرقابلمورد تعداد واقعی الاینس بفهمد. دورف حتی زیر شکنجه

ها به اوچیندون رسیدند، یکی از  بین خیلی دور نبودند. وقتی آنی زمینی داناث ترولنیروها

شدت خطرنتاک بتود. در محتیط سوارها موقعیت را توضیح داد. آزاد کردن کوردران بهگریفون

ط را ها محتیتنگ اوچیندون، نیروهای زیاد تنها اندکی کارآمدتر از نیروهای کم بودند و اورک

 توانستند از داناث پیشی بگیرند، مهم نبود که چه تعداد سرباز با او باشد.ها مینشناختند. آمی

ای خودش را نشان داد. یک آراکوای تبعیدشده به نتام گریزیتک در منبع کمک غیرمنتظره

 ورد نداشتت.ای به هکرد. او علاقهسمت جنوب، پسران لوتار را دنبال میحین تعقیب هورد به

های او،  گث پایتخت آراکواهای برین، اسکایریچ را سرنگون کرده بود. اورککارها قبل سالار  سال

ی ستثک ها را اسیر کرده و در حفرهی ساکنان آنجا را کشته بودند و تعدادی از آنتقریباً همه

ی فرهصورت یک تبعیدی از حبخت بود. او بهانداخته بودند. گریزیک یکی از آن زندانیان نگون

ی منطقه تغییر یافته بود. گریزیتک کته های سایهد، در حالی که توسط انرژی سثک بیرون آم

 مشتاق انتقام بود پیشنهاد داد تا الاینس را در اوچیندون هدایت کند.

های هورد اجتناب کرده و  شدند از کمینگاهداناث و سربازانش که توسط آراکوا راهنمایی می

 ا سرانجام توانستند کوردران را آزاد کنند.هجستجو کردند. آن  با احتیاط اوچیندون را

ی حفره خونین در اوچیندون کمین  اما نرزول جایی یافت نشد. تنها کیلروگ و بقایای قبیله

گریزد الاینس را ی هورد به معبد سیاه میها داوطلب شده بودند که وقتی بقیهکرده بودند. آن

ها قبل داشت. سالای وامیبه چنین وظیفه نبود که کیلروگ را سرگرم نگاه دارند. تنها شرافت

دانستت داد. او اکنتون میاو مناسکی اجرا کرده بود که به او تصویر مرگ خودش را نشان متی

 هایش را در آن خواهد کشید.اوچیندون جایی است که آخرین نفس

ه ختون در همته جتای ی حفره خونین بر سر نیروهای الاینس فرود آمد. در حالی کتقبیله

رو شد. آن دو درگیتر دوئلتی ختونین شتدند کته اوچیندون جاری بود، داناث با کیلروگ روبه
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طنینش در تالارهای شهر زیرزمینی پیچید تا اینکه داناث تیغه خود را در قلب اورک فروبترد. 

 خونین با مرگ رئیسشان پراکنده یا تسلیم شدند.  ی حفرهباقی قبیله

ی هتورد بیهوده نبود. او به نرزول زمانی کته نیتاز داشتت را داد تتا بقیته  فداکاری کیلروگ

 سلامت به معبد سیاه برسد.به

 

 

 

 



 گرول اژدهاکش 
 

پناهگاهی برای کسانی که هنتوز بال تا نظیر برای مرگگورگروند محیطی خشن بود، جایی بی

دنبال جاهایی  فرود آمدند و بهقادر به پرواز نبودند بسازد. او و اژدهایان سیاهش روی کوهستان  
ی یزرع بود، اما غیرمسکونی نبود. گورگروند خانتهها گشتند. اگرچه سرزمین لمامن برای تخم

هتا بترده بودنتد. نیرومنتدترین آن ی درانور جان سالم به درهایی بود که از فساد آهستهگرون
که ساکن کوهستان بودنتد. نتژاد هایی بود گرول نام داشت. او ارباب تعدادی از اوگرها و گرون

هایی که بر سر  ی نزدیکی به یکدیگر زندگی کنند. اما مصیبتگرول تمایل نداشتند تا در فاصله

 پیوستند.برای بقا به هم میها اکنون  ها شده بود. آندرانور آمده بود باعث تغییر آن

ها  ها را فتح کنند. آن ی آنواردان اجازه دهند تا خانهگرول و پیروانش قصد نداشتند به تازه

 زده کردند.خویی خود شگفتجنگیدند و اژدهایان سیاه را از درنده

 دیتد. او روی یتافتنها را کمتی بیشتتر از آفتات میها را نادیده گرفت و آنبال گرونمرگ

ی اژدهایان ستیاه بتا هایی برای فرزندان درون تخم خود تمرکز کرد، در حالی که بقیهپناهگاه

 جنگیدند.کنان بومی میسا

هایش منجر شد. وقتی حواس او پرت بود، پسران لوتتار بته بال به خرابی نقشهنخوت مرگ

چیزی که یافتنتد ی گولدان گشتند. سربازان الاینس از دنبال جمجمهگورگروند رسیدند، و به
ده بود. گرول  ها منجر به تلفات زیادی ششدت آشفته شدند. نبرد بین اژدهایان سیاه و گرونبه

کشیدند و اجسادشتان را بترای همته بته ی خود را به سیخ میشدهو پیروانش دشمنان کشته

 گذاشتند.نمایش می

ر و تورالیتون توانستتند ها تقریباً با خشونت علیه پستران لوتتار برگشتتند، امتا کتدگاگرون

ای ستاده رول معاملهها با گسرعت ثابت کنند که الاینس نیز دشمن اژدهایان سیاه است. آنبه
هتا در شکستت دادن داد، آنها مسیری امن به میان گورگروند نشان متیکردند. اگر او به آن

 کردند.بال به او کمک میمرگ
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بال را دیدند، که در  های مرگترین مخزن تخمها و الاینس تدارک شبیخونی به بزرگگرون

ها هتر ان لوتار زمان کمی را هدر دادند، آنیزرع گورگروند قرار داشت. پسرهای لمیکی از دره
بال خودش توانستند را نابود کردند، به امید اینکه مرگهای بدون نگهبان که میتعداد از تخم

 را آشکار کند.

آگاه شد، او و اژدهایان پیروش در آسمان ظاهر شدند و خشتم بال از این اقدام وقتی مرگ
ای بود که گرول منتظرش بود. گرون عظیم به ین لحظهمذابشان را بر سر مزاحمین ریختند. ا

 بال مبارزه کند.های برهنه با مرگآنجا آمد تا با مشت

ا کته ستتون ای ربال ضربه زد و صفحات فلزی در این حین کدگار با نیروی آرکین به مرگ

هتم بال شروع بته از داشتند از هم گسیخت. بدن مرگفقرات سیمای اژدهای سیاه را نگاه می
اش فوران کرد و آتش و ماگما به سراسر  شکستههای مذاب از پیکر درهمجدا شدن کرد. انرژی 

ازد. ی گولدان را بیندبال را وادار کرد جمجمهقدر شدید بود که مرگگورگروند پاشید. درد آن

را هایش داشت ممکن بود همان روز در درانور بمیرد. او نقشهاو اگر تنها چند زخم دیگر برمی
ی الاینس زدهرها کرد و مستقیم از میان درگاه تاریک و از بالای سر بسیاری از سربازان وحشت

 به ازراث برگشت.

سم خورد از کسانی که به بال هرگز از یاد نبرد که آن روز چه اتفاقی برایش افتاد. او قمرگ

 او حمله کرده بودند انتقام بگیرد، مخصوصاً از کدگار.

یافت، کدگار و باقی فرزنتدان ها و دیگر اژدهایان سیاه ادامه مید بین گروندر حالی که نبر
ی گولدان را برداشتند. بعد با ترس از اینکه گرول و پیروانش وقتتی اژدهایتان را لوتار جمجمه

 نشینی کردند.دوباره علیهشان برگردند عقبشکست دادند  

ژدهایان سیاه مترده یتا در حتال مترگ وقتی نبرد در گورگروند به پایان رسید، بسیاری از ا
بال احترام جدیتدی اش بر آن سرزمین را دوباره برقرار کرد. نبرد او با مرگبودند. گرول سلطه

 اخته شد.بین پیروانش به او داده بود و او به نام اژدهاکش شن
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 بالگرول در مقابل مرگ



 معبد سیاه 
 

ی سایه ماه دور  برد. درهی گولدان نیروهایش را به جنوب تورالیون با در اختیار داشتن جمجمه

ها ای از درگاهبود، اما جادو بود تا در تسریع سفر به او کمک کند. کدگار و جادوگرانش مجموعه

 ها به جنوب درانور برسند.کردند تا فرزندان لوتار از میان آنرا باز  

نرسیدند موقع به شهر ی ارتش الاینس به هم پیوستند. اما بهبیرون از درگاه سیاه، دو نیمه

ها آماده شده بتود. بقایتای ارتتش تا جلوی نرزول را بگیرند. بدتر اینکه هورد برای رسیدن آن

 بد سیاه انجام داده بودند تا فرزندان لوتار را عقب نگاه دارند.هایی اطراف مع ها حفاری اورک

یاه کرد که از بالای معبد س های تاریک نیرومندی را حس میکدگار در کمال وحشت انرژی 

هتایی هایی برای بتاز کتردن درگاهسازی طلسمشد. نرزول و پیروانش در حال آمادهساطع می

سایشی نبود، زمانی برای پیدا کردن راهی برای دور زدن  ای فرجدید بودند. زمانی برای محاصره

 نگهبانان معبد سیاه نبود.

ر حتالی کته نبترد شتدت سمت شهر شتافتند و به نگهبانان هجوم بردند. دفرزندان لوتار به

گشتند، با امید اینکه به او برسند و طلسم او  دنبال نرزول میگرفت کدگار و جادوگرانش بهمی

 را قطع کنند.

 ها موفق نشدند.نآ

های سایه ماه ای از اورکهای مرگ و عدهنرزول بر فراز بلندترین برج شهر، تعدادی از شوالیه

سم به او کمک کرده و در مقابل الاینس از او حفاظت کنند. ی طلرا جمع کرده بود تا در زمینه

ه بودند. نرزول به او و پیروانش قدرت چشم دالاران، کتاب مدیو و عصای سارگراس را رام کرد

باری مهتارت لازم بترای چنتین طرز تأستفهای زیر معبد سیاه تلنگتر زد، امتا بتهپیوند انرژی 

فرمان او های تحتاش باعث شد انرژی پرواییشد و بی مناسکی را نداشت. او از موفقیت ناامید
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روپود واقعیت  گونه که نقشه داشت چندین شکاف در میان تااز کنترل خارج شوند. نرزول همان

 ای بسیار.شدند. عدهها توسط دیگران دنبال میایجاد کرد. اما آن

نیروهتا شتروع بته بتاز ثباتی خطوط انرژی درانور شد. جادویی که نرزول آزاد کرد باعث بی

تغییر بلنتدتر ی جهانِ درحالهایی در سراسر درانور کردند. با گذر هر لحظه، نالهکردن شکاف

 ی در سراسر خشکی و دریا ایجاد شد.هایشد. شکافمی

ها  ها شروع شده بود. آن ی واکنشکدگار و جادوگران دیگر درست وقتی رسیدند که زنجیره

کتاب مدیو را به دست بیاورند، اما عصای سارگراس را نته. نترزول و توانستند چشم دالاران و  

 یختند.ترین درگاه گرترین پیروانش از میان نزدیکتعداد کمی از نزدیک

 نرزول خودش را نجات داده اما دنیایش را محکوم به نابودی کرده بود.

 



 شکستن درانور درهم 
 

ورد. اما آسیب از قبل به درانور وارد شده بود. شده را به دست آهای دزدیدهکدگار بیشتر سازه

زودی جهتان را در هتم بتههای ناپایدار در سراسر سرزمین در حال باز شتدن بودنتد و شکاف

های مخرب از میان درگاه کشتند. بدتر اینکه انرژی شکسته و احتمالاً هر کسی روی آن را می

 شد.تاریکی وارد ازراث می

تورالیون، فهمید باید چه کنند. پسران لوتار باید درگاه تاریک را نابود  کدگار بعد از رایزنی با 

دادند. با آشوبی که  و باید این کار را از درانور انجام میکردند تا از وطن خود حفاظت کنند  می

در اطرافشان درگرفته بود، زمانی نبود که به ازراث برسند و این کار را در آنجا انجام دهند. این  

 ی انتحاری بود، اما کسی درنگ نکرد.مأموریت

مختل کرده بودند و های جادویی خود کدگار را زدند تواناییهایی که در دنیا موج میانرژی 

فایر باز کنتد. او و متحتدانش مجبتور شتدند از ی هلجزیرهشدند که درگاهی به شبهمانع می

ورالیون، آلریا، کتوردران، دانتاث و ها استفاده کنند تا به درگاه تاریک برسند. کدگار، تگریفون

 تعدادی از دیگر افراد اعزامی این مأموریت را انجام دادند.

فایر موضع گرفته بودند از قبل به ازراث برگشتته ان الاینس که در سیتادل هلبیشتر سرباز

نکته ها از دیتدن ایبودند، اما اکنون بقایای هورد نیز در حال عبور از درگاه تاریک بود. و اورک

 شدند.آیند خوشحال نمیها میای برای بستن تنها مسیر فرار آنعده

رای گریختن از نسیان بیرونِ درگاه با هم درگیر شدند. ی خود بدو گروه در تلاش ناامیدانه

ی گولدان را آزاد کردند  وقتی نبرد درگرفت، کدگار و جادوگران دیگر انرژی خام درون جمجمه

فل درون آن را به کمترین میتزان ممکتن لمتس کننتد. تورالیتون و ی و سعی داشتند عصاره

دنبال فترار از دنیایشتان ای که بتهزدهحشتهای ونیروهایش جادوگران را احاطه کرده و اورک

 بودند را دفع کردند.
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طلسم جادوگران انفجاری عظیم برانگیخت که چارچوب سنگی درگاه تاریک را نابود کرد و 

 انور را بست. اما زمان اندکی برای لذت بردن از پیروزی بود.پل میان ازراث و در

وز در حال گسترش در میان دنیا بود و شدت جادویی که با طلسم نرزول اجرا شده بود هن

ها از هم گسیختند. کدگار  هایی شدید، زمین و قارهشد. با درگرفتن زلزلهتر میهر لحظه مخرب

ها را  در آن نزدیکی فرار کردند و مشخص نشد شکاف آن و پسران لوتار از میان یک شکاف باز 

 ه بعد دنیا از هم شکافت.به کجا برد یا اینکه زنده ماندند یا نه. تنها چند لحظ

ها به آن شکل داده ها و شکنندهدرانور، دنیایی که آگرامار آن را لمس کرده بود و نخستینی

 ای اورک، دیگر وجود نداشت.هبودند، سرزمین تمدن شکوهمند آپکسیس و قبایل افسان
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 را در سراسر درانور باز کرد  یشماریب یهانرزول درگاه



 بازماندگان هورد 
 

هایی که پیش از بسته شدن درگاه تاریک از میان آن فرار کرده بودند، اخباری تاریک را اورک

ها از بین رفته بود. نرزول همه را قربانی کرده برای هوردِ روی ازراث به ارمغان آوردند: وطن آن

رستید کته فترد نظر غیرممکن مینجات دهد. بهیروان وفادارش را ای از پبود تا خودش و عده

 دیگری از نابودی درانور جان سالم به در برده باشد.

اش، پسرش، گراش، هنتوز این خبر برای گروماش نابودکننده بود. تنها عضو زنده از خانواده

ه  ی آواز جنگ را ب هروماش اندوهش را کنار گذاشت و قبیلرانور در اردوگاه ماگهار بود. گروی د

ها پناه بگیرند. او تسلیم نشده بود، صرفاً  ی منزوی باتلاق تأسفشمال هدایت کرد تا در منطقه

ها ها و انسانبندی جدید داشت. گروماش بر این باور بود که هرگز صلح میان اورکقصد گروه

 ی نبرد باشند.خواست جنگجویانش آمادهحاکم نخواهد شد و می

ها وارثان برحق حاکمیتت عنوان تأییدی بر اینکه آناخبار درانور بهد واقعی، به  اعضای هور

های آینتده نیروهایشتان را رند و متیم در ستالنگریستند. دالسالار بلک هند بودند، میجنگ

 کردند.تقویت می

باتول نیز چنین کترد. زولوهتد و بستیاری از اعضتای قبیلته در ی شکم اژدها در گریمقبیله

ی شکم اژدها روی ازراث بتا خبتر نتابودی به درانور بازگشته بودند. اما قبیله تهای جنگ دومان

ها دستور  دار فرماندهی مردمش شد. او به آن وطنشان رهبر خود را مرده دانست. نکروس عهده

 باتول به اربابی بر الکستراسزا و اژدهایان سرخ ادامه دهند.داد تا در گریم

گیدن با الاینس ندیدند. موکناثال شریف، رکسار، بر ایتن لیلی برای جندیگر اعضای هورد د

اند. وفاداری او اکنون غبار شده بتود. او بته منتاطق باور بود که باقی مردمش روی درانور مرده

 وحشی ازراث عقب نشست و به تنهایی در دنیا سرگردان شد.
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طنتی جدیتد ار داشتتند، وهتای آلتتراک قتریخی که در کوههای  ی گرگ  تار و قبیلهدرک

ها جدا کردنتد. زنتدگی ی اورکامید فرار از خشم الاینس خودشان را از بقیهها بهساختند. آن

تار ارتباطش با عناصر را دوباره برقرار کرد  همراه داشت. درکسخت بود، اما مزایای خودش را به

 ها را برای ایمن نگاه داشتن مردمش به کار برد.و آن

ومیش چیتزی از ی چکش گترگهای شرقی، چوگال و قبیلهدشاهیزیادی از پا  ی در فاصله

دانستند اهمیتی نداشت. نجواهای خدایان باستتانی دانستند. حتی اگر میسرنوشت درانور نمی

ای دور از  سمت قارهخواند. چوگال و پیروانش در جستجوی اربابان تاریک خود بهها را فرامیآن

ومیش را پتیش تیاق کمکشان را داشتتند تتا ستاعت گترگها اشند. آنکالیمدور بادبان کشید

 بیاورند.

دنبال اعضتای شوند. گارونا رد چوگال را گرفته بود و بتهها اطلاع نداشتند که تعقیب میآن

 رفت.سابق شورای سایه به سرزمین اسرارآمیز کالیمدور می

 



 ی قهرمانان دره
 

زده گریختند فوراً توسط نیروهای الاینس در سرزمین آفتنور  هایی که از درابسیاری از اورک

های بازداشتی منتقل شدند که در لردران برپا شده بود. ها با ارابه به اردوگاهمحاصره شدند. آن

 زد.های الاینس موج میهایی در مورد اینکه با زندانیان چه کنند در میان ملتهنوز شک

تترین ها بلکه بته درگتاه تاریتک بتود. بستیاری از بزرگورکاما بیشتر توجه الاینس نه به ا

ها از سفر بازنگشته بودند. گزارشات معدودی از فرزندان لوتار که بازگشته  قهرمانان و رهبران آن

داد، اما هنوز امیدی بود که شاید یک روز تورالیون، کدگار، آلریا،  بودند تصاویری شوم نشان می

 زگردند.ن باکوردران، داناث و پیروانشا

ها شروع به گذر کردنتد، امیتدها رنتگ باختت. ستربازان ها و سالها، ماهوقتی روزها، هفته

ویند هتای شتهر استتورمشتده بتر دروازههای رهبران اعزامشده مرده فرض شدند. مجسمهگم

 ی شهروندان هر روز به یاد کسانی که برای نجات دنیایشان فداکاری طور همهافراشته شد. این

هتایی از ها نصتب شتد کته پیامهایی روی مجستمهافتادند. پلاکیی را انجام داده بودند مینها

 قطاران رهبران را با خود داشت.دوستان و هم

 ده سال گذشت تا اینکه ازراث واقعیت در مورد اینکه چه اتفاقی افتاده بود را بفهمد.

هتای از سر گرفتند. جنگرا  های جدیدشانهای شرقی زندگیدر این حین مردم پادشاهی

های بسیار زیادی داشت و تعادل قدرت را در سراسر سرزمین تغییر داده بود. اول و دوم پیامد

شورای تیریسفال دیگر وجود نداشت و مفهوم یک نگهبان با قدرت فراوان رها شده بود. اکنون  

د اینکته هتورد وجتو ها الاینس بود. حتی بتاترین آنازراث محافظان جدیدی داشت. برجسته

هتا دیدنتد. آنشکست خورده بود، اعضای الاینس دلیلی برای منحتل کتردن ایتن حتزب نمی

گذاشتند تا از دنیا  شان را با هم به اشتراک میپیوندشان را حفظ کرده و منابع و نیروی نظامی

 حفاظت کنند.
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فقط تورالیون   دند.های سیلورهند نیز خودشان را وقف ایمن نگاه داشتن سرزمین کرپالادین

سرعت ها بهقطاران خود گفته بود که در ازراث بمانند. پالادینبه درانور سفر کرده بود و به هم

هتا وروش خود تربیت کردند و صتفوف محفتلِ درستتکار آننیروهای مقدس جدیدی را با راه

 افزایش یافت.

کرد.  ها را بررسی میآن  شده و جادوی زندانیهای  در جایی دیگر، کیرین تور از دالاران اورک

های شترقی در کمتین دانستند که هنوز عناصری از هورد در سراستر پادشتاهیجادوگران می

خواستند که در صورتی که جنگ جدیدی درگرفت تا حد ممکتن در متورد ها میهستند. آن

 دشمن خود بدانند.

شتمار نور کهتن و بیند. درست مانند دراها تغییر کرده بودازراث و مردمش در اثر درگیری 

های آینده ازراث برای بقا دنیای دیگر در سراسر کیهان. اما آشوب بیشتری در راه بود. در سال

 نیاز به الاینس و محافظان دیگر داشت.
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 ی هیئت اعزامی الینس به درانورویند برای قهرمانان مفقودشدهدهایی در استورمیادبو
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